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  بهاءالله
  فروغ ايزدى

 گـاه اسـت؟ ايـن  جـز خـدا چـه کـسـى از اسـرار آفـريـنـش انـسـان و کيـهـان آ
شما نشان  دارد و به ، بنابر گفتار پروردگار، پرده از اين اسرار بر مىکـتاب
پـر آشـوب روزگـار مـا، آفـتـابـى دهد که در پـس ابـرهـاى تـيـره و تـار و دنـيـاى  مى
راى ـبگار وردگـفـتـار پـراب ـتـن آفـت. ايـش اسـشـخدر وش ـابـت درـوه ــر شـکـپ

توان اسرار آفرينش   تنها در پرتو دانش يزدان مى .شادمانى ماست راهنمائى و
  انسان و راه رهائى و شکوفائى جهان را يافت.

بخشد تا از عرصه   بما نيرو مى دوستىآموزد، و خدا   خدا شناسى بما پرواز مى
شـمـارِ   هـاى بـى  اوج افـلاک بـرپـريـم و سـرنـوشـت خـود را در عـالم  خـاک بـه

بينيم  و دريابيم که زندگانى ما   چشم جان به  پروردگار که در انتظار ماست، به
نظر، همه سوى خداست. از آن م  در اين دنيا تنها آنى از سفر جاودانى ما به

حـضرت  وحـضرت بـاب   —فـرسـتـاده عصـر مـا دوافـزاسـت.   جـان وچـيـز زيـبـا 
اند، از آن منظر آسمانى، سرنوشت   وحى خدا سخن گفته  که تنها به—  بهاءالله

  آموزند.  نمايند و رمز خوشبختى را بما مى  جاودانى ما را بما مى
دهد   شما اطمينان مى  رساند و به  اثبات مى  اين کتاب با ارائه دليل و برهان به

اند، سخن يزدان است، نه افکار   که آنچه اين دو فرستاده بما گفته و آموخته
طلوع و تابش   و تصورات خودشان. خداوند ظهورش را در فرستادگانش به

  آفتاب تشبيه نموده. آيا شناسائى چنين تابشى مافوق توانائى ماست؟
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  اين مؤلف ديگر کتابهاى
  فارسى  به

  براى صلح و سعادتآئين بهائى: پيام آسمانى 
  صفحه ٣٨٠ جهانى 

  صفحه ٣٤٨ ايم؟  اين جهان آمده  چرا به
  صفحه ١٨٢، تفاوت آنها چيست؟ زندگى با خدا و بى خدا

 صفحه ٩٣٦، بهاءالله در قرآن
  صفحه ١٦٠ آيا اسلام آخرين دين است؟

  انگليسى  بهکتابهاى اين مؤلف 
  در آخر کتاب معرفى شده

  

  

  



 

 



 

  

  
  هائى عاشقانه  دعوتنامه

  عاشق مااز خالق و 
 زدشـها ن  لـه همه گـه کـتـفـکـلى شـاقى گـزار بـلـدر گان! ـقـاشـاى ع

 رواـپ بى! وانگانرــپاى   ...دارـقـم  ىزدش بـال نـمـج رِ ـوهـار و جـون خـچ
رِ معشوق ـبَ  ،انـو ج دل  بى !قانـعاشى   و ا ،دـيـنش زـت ر آـد و بيــابـتــشـب

 حضرت بهاءالله  ١.بيائيد

 ،و اى عاشقان .جمال گُل ظاهر و هويداست ،بلبلاناى بگو! 
وقت تغنىّ  .ير استنجمال معشوق چون صبح صادق روشن و م

 حضرت بهاءالله  ٢.امروز است

اى بنده من!...وقت را غنيمت شمر، زيرا که اين وقت را ديگر نبينى 
 حضرت بهاءالله  ٣و اين زمان را هرگز نيابى.

فوت شود، هرگز قادر بر تدارک آن اگر در اين ظهور از نفسى امرى 
 حضرت بهاءالله  ٤نبوده و نخواهد بود.

يكتا آمده و راه راست  ۀبشتابيد. بينند ،نما آمد  راه :اى بندگان !بگو
اى "زبان جان بگويد:  كه اين ندا را شنيد به نموده. سزاوار آنكه هر

بسوى  ندايت جهان را تازه نمود و زندگى بخشيد. رويم !پروردگار
 ...داراى جهان آمد، راهش دونِ " توست و جانم در آرزوى ديدار تو

گفتارها. بشنويد و بيائيد. اين روز پيروز را مانند  ها و گفتارش دونِ   راه
 حضرت بهاءالله  ٥ نبوده و نيست. اينست گفتار پروردگار.
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 بخش اوّل

  
  افزا  روح بخش و  سفرى جان
  سوى خدا  به

ها   راه ]  [غيرِ  راهش دونِ ...بشتابيد ،نما آمد  راه :اى بندگان !بگو
و گفتارش دونِ گفتارها. بشنويد و بيائيد. اين روز پيروز را مانند 

  حضرت بهاءالله  ١ست گفتار پروردگار.ا نبوده و نيست. اين
قلبى که  بينص  بى ...نش را احاطه نمودهيرحمتش جميع آفر

د. اى يش را نشنيگوشى که ندابّش فائز نشد و محروم حُ   به
ان چشم يد و از عالميحبّش بنوش  به...جارى کوثر باقى !قاصدان
  حضرت بهاءالله  ٢.بپوشيد

آنچه که   د بهيرود. جهد نمائيد شايد فائز شو  اياّم رفته و مى !بگو
  حضرت بهاءالله  ٣.ا و آخرتياست در دن سبب رستگارى

كتا آمده و راه ي ۀبينندنما آمد بشتابيد.   راه :اى بندگان !بگو
زبان جان   هكه اين ندا را شنيد ب راست نموده. سزاوار آنكه هر

ت جهان را تازه نمود و زندگى بخشيد. يبگويد: اى پروردگار ندا
  حضرت بهاءالله  ٤.بسوى توست و جانم در آرزوى ديدار تو رويم





 

  
١  

  
 بخوانم؟ اين کتاب راچرا 

سرعت درگذر است و فرصت کمياب. در بحبوحه اين زندگانى   زمان به
شلوغ و پر ماجرا، شما ممکن است بپرسيد: "چرا لازم است آئين بهائى را 

ام ندارم، تا چه رسد   بشناسم؟ من فرصت کافى حتى براى کارهاى روزانه
باورهاى خود راضيم و خواندن کتابى درباره خدا و دين و آخرت. من از   به

رسد،   خاطر شما مى  هاى تازه ندارم." اگر چنين افکارى به  دانستنى  نيازى به
ها، با يقين و اطمينان، بدون کمترين شک و شبهه،   اين پرسش  سعى کنيد به
  پاسخ دهيد:

 ما و رمز خوشبختى ما چيست؟ از هستى هدف اصلى •
همه دشمنى   اگر دين براى اشاعه دوستى و محبت است، چرا اين •

 بار آورده؟  به
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 رسد؟  داد مظلومان نمى  اگر خدا عادل است، چرا به •
پس از مرگ چه در انتظار ماست؟ آيا بهشت و دوزخى هست؟ اگر  •

 هست، چگونه است؟
 تفاوت گفتار خدا با گفتار ما چيست؟ •
 توان بنابر داورى خرد، پيامبران يزدان را با اطمينان شناخت؟  آيا مى •
  کشورمان را آزاد و آباد نمود؟ نابر نقشه يزدان،، بتوان  چگونه مى •

همۀ اين اسرار پى   دهد تا به  شما يارى مى  آگاهى از نقشه آفرينش انسان، به
ينان پاسخ دهيد. رمز سعادت ما در مها با يقين و اط  اين پرسش همۀ  بريد و به

کجا   ايم و به  اين جهان آمده  دانستن اين اسرار است. تا ندانيم چرا به
رويم، مانند مسافرى هستيم که عمرى سرگردان در سفر بسر برد، اما   مى
هاى آنرا نبيند. چقدر چنين سفرى   ها و شگفتى  شهر مقصود نرسد و زيبائى  به

ما و راه  خدا و آگاهى از هدف از آفرينش  نزديکى بهاست. افز  رنجو  بيهوده
بخشد.   ه بما مىآفريند و زندگانى تاز  پرورش و تکامل روح ما، ما را از نو مى

 رمز حلِ جميع مشکلات جهان در اجراى نقشه يزدان براى سعادت انسان است.
تر   پيچيده وآن تحقق نبخشيم، مشکلات ما بيشتر   تا اين نقشه را نياموزيم و به

 خواهد شد.
 ،است همراه هائى  شگفتى و ها  شادى چه با خدا سوى  به ما سفر بينيم  به حال

 اند.  بهره  هائى بى  ها و بخشش  خبرند، از چه نعمت  و آنان که از اين سفر بى

  افزا  و روح بخش  سفرى شادى
  سوى خدا  به
بخش که خدا براى هر   ها و پيامدهاى شادى  درباره هر يک از اين بخشش

يک از ما خواسته و مقدر داشته، اندکى بيانديشيد و از خود بپرسيد: "آيا 
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ثمر است، يا   ها بيهوده و بى  اين هدف  راه و رسيدن به گام برداشتن در اين
  مقدّم بر هر وظيفه ديگر؟"

ايم، و   ايم، چرا آمده  بخش است اگر بدانيم از کجا آمده  چقدر شادى •
  رويم.  کجا مى  به

بخش است اگر بدانيم که زندگانى ما در اين دنيا   چقدر شادى •
  سوى خداست.  نخستين ثانيه در سفرى ابدى به

پايان پر از   بخش است اگر بدانيم که اين سفرِ بى  شادىچقدر  •
  هاست.  ها، و شگفتى  ها، زيبائى  ديدنى

بخش است که بدانيم خالقى مهربان داريم که ما را   چقدر شادى •
  تر است.  شمرد و از ما بما مهربان  عزيز مى

ياد خدا با اميد و عشق   چقدر شادى بخش است که هر بامداد به •
ار ماست برخيزيم، و هر شبانگاه با اطمينان روزى که در انتظ  به
  لطف و حمايت يزدان، سر بر بستر نهيم.  به

خود ساخته و  شبيهبخش است که بدانيم خالق ما، ما را   چقدر شادى •
  وديعه گذاشته.  در درون ما از ذخائر معنوى هرچه بيشتر به

هاى او   بخش است که بخاطر عشق خدا بما و بخشش  چقدر شادى •
  .خود را شاهکار خدا شمريمخود شويم و  بما، عاشق

ها و رويدادهاى ناروا بر خود   بخش است که از چالش  چقدر شادى •
لطف و يارى يزدان بر   نيروى اعتماد و اميد و اطمينان به  نلرزيم، و به

  آنها فائق آئيم.
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سوى خدا، ساعات هر   آور است اگر بدانيم که در سفر به  چقدر شادى •
هدف از هستى خود   نمائيم تا هرچه بيشتر بهروز را چگونه سپرى 

  نزديکتر شويم.
آور است اگر بدانيم که خدا بخاطر عشق ما را آفريده و   چقدر شادى •

  تنها خواست او از ما اين است که ما نيز عاشق او شويم.
بخش است اگر بدانيم که خدا هر هزار سال يکبار،   چقدر شادى •

گويد و راه رستگارى ما را   گاهى کمتر گاهى بيشتر، با ما سخن مى
  آموزد.  بما مى

آور است اگر با يقين و اطمينان بدانيم که براى رهائى ما   چقدر شادى •
از جنگ و جدائى و صدها بلاهاى ديگر، بار ديگر، آفريننده و 

نور خدا و شکوه و ، يعنى بهاءاللهنام   زبان پيامبرى تازه به  عاشق ما به
ن کتاب درباره شناسائى گفتار خدا ، با ما سخن گفته. ايجلال خدا

  ترين فرستاده اوست.  زبان تازه  به
گِل در آب اندازى غرق شود، و گُل بر   فرمايند، "  حضرت بهاءالله مى •

". روزگارى گُل نيز گِل بود. آب افکنى، چون تاج بر فرق آب قرار گيرد
از خود نيست  شد و زندگانى تازه يافت. عشق خدا نيز از گِل وجود 

برد. تا از گِلِ دنياى   گلشنى تازه و زيبا مى  پرورد و ما را به  گُل مىما 
فانى و ناپايدار نرهيم و در گلشن جهان جاودانى نروئيم، از آنچه خدا 

ها و   ايم. حتى تصور شادى  بهره  براى ما خواسته و مقرر داشته بى
  هاى آن عرصه جاودان براى ما ممکن نيست.  شگفتى
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  از ماست که بر ماست
بما آموخته، اما تحقق نقشه  اش  زبان فرستاده  خداوند نقشه حل هر مشکلى را به

. هر يک از ما در برابر خدا مسئوليم که اين نقشه را را در اختيار ما گذاشته
بياموزيم و در تحقق آن بکوشيم. حال اگر ما دانشى را که آفريننده ما براى 

ترين   زبان تازه  دائى بهما و رهائى ما از جنگ و ج و شادمانى رستگارى
اش بما آموخته ناديده انگاريم و عمر گرانبها را صرف راحت و   فرستاده

همه ظلم و سختى و بلا در   کسب ثروت اين دنيا نمائيم، جز ما مسئول اين
صدا آمده. اين زنگ تو را صدا   مپرس اين زنگ براى چه کسى بهدنيا کيست؟ "

  ."زند  مى
خواسته و مقدر داشته و آنچه بيشتر مردم عصر ما تفاوت آنچه خدا براى ما 

چقدر هاست.   اند، برابر با فاصله کهکشان  ممکن دانسته و براى خود پذيرفته
ها و   همه شادى  شد اگر همه مردم جهان به  دنيا زيبا و پر جلوه و جلا مى

ها و   اين نعمت رسيدند.  هائى که خدا براى بندگانش مقدر داشته مى  نعمت
ر اختيار همه ماست. اما در اين عصر شلوغ و پر ماجرا، چه ها د  شادى

ها و   کميابند کسانى که در اين راه حتى يک گام بردارند. با سختى
هائى در دسترس آنهاست   سازند، بدون اينکه بدانند چه ارمغان  ها مى  ناکامى

اند. اگر اين کتاب را با قلبى پاک و خاطرى   بهره  هائى بى  و از چه  شادى
هائى   همه شادى  ها، بدون پيشداورى بخوانيد، به  از شايعات و شنيده آزاد

  که خدا براى شما و همه بندگانش خواسته خواهيد رسيد.
اگر ما ايرانيان، رمز شادمانى و کامرانى خود و راه رهائى کشورمان را از 

دو قرن است که   ها و بلاها نياموزيم، قصور از کيست؟ نزديک به  سختى
از کشور ما برخاسته، اما بيشتر ايرانيان آنطور که بايد اين آئين را آئين بهائى 

اند. اگر پيام يزدان و راه رهائى کشورمان را از ظلم   نشناخته و قدر آنرا ندانسته
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همه بلا که مانند باران بر سر ما   پذيرفتيم، اين  و استبداد از همان آغاز مى
از وصف حال ما نيست: "داد. آيا اين سخن سعدى   ، هرگز روى نمىريخته

  "؟ماست که بر ماست
 پرداز نيست. منشأ آن گفتارِ   اين نوشته، افکار و تصورات يک نويسنده خيال

پروردگار است. نويسنده آن نيز مانند بسيارى از مردم عصر ما، در آغاز دست 
دانست. اين نوشته که نتيجه   ها را ممکن نمى  ها و آرمان  اين نعمت  يافتن به

ها و   همۀ شادى  يق و کاوش و کوشش است، راه رسيدن بهعمرى تحق
هائى را که خدا براى هر يک از بندگانش مقدر داشته، براى شما   نعمت

لطف و رحمت   کند. با کوشش و کاوش و با اميد و اتکاء به  کوتاه و هموار مى
  همۀ آنها خواهيد رسيد.  يزدان، به

  نو ىآئين  نياز به
را در زمان ما توضيح دهند، حضرت بهاءالله دين براى اينکه لزوم دينى تازه 

  فرمايند.  جامه تشبيه مى  را به
 پوشش بايد، كالبدِ  را او اند. چنانكه مردمان دانسته خردمندان گيتى را چون كالبدِ 

اوست، هرگاه كهنه  ۀش يزدان جاميگيتى را هم پوشش داد و دانش شايد. پس ك
هى را روش جداگانه سزاوار. هميشه كيش يزدانى تازه او را بيارايد. هر گا ۀجام شود به

  حضرت بهاءالله  ٥آن روز است هويدا و آشكار. ۀآنچه شايست به

پوشيم. آيا دين نيز   اى نو مى  کنيم؟ جامه  هرگاه لباس ما کهنه شود، چه مى
شود، هر   فرمايند هرگاه اين جامه کهنه مى  شود؟ مى  مانند جامه کهنه نمى

بخشد.   اى نو مى  بيشتر گاهى کمتر، خدا بما جامههزار سال يکبار، گاهى 
آسانى جامه نو را   اند که به  جامه اجدادى خود انس گرفته  اما مردمان چنان به

آفرين است، از   هاى کهنه و پوسيده، بسيار مشکل  پذيرند. پوشيدن جامه  نمى
  جمله:
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. تقسيم آئين يکتاى يزدان شود  با گذشت زمان، آن جامه پاره پاره مى •
اى روشن بر اين پارگى   هاى متفاوت و متضاد، نشانه  ها و شعبه  فرقه  به

 است.
هاى پيشين بسيار ساده بود. مردمان با الاغ و اسب و   زندگى در زمان •

هاى اتم دسترسى   بمبهاى فضائى و   سفينه  رفتند، و به  سفر مى  شتر به
آن در توان يافت؟   نداشتند. چه شباهتى ميان دنياى آن روز و امروز مى

بلوغ رسيده. آيا لباس کودکى را   زمان دنيا در مرحله کودکى بود، حال به
 توان پوشيد؟  پس از بلوغ مى

و  و تعصّبات شود. اين آلودگى خرافات  جامه بر اثر پوشيدن، آلوده نيز مى •
 هاى کهن راه يافته.  تدريج در آئين  توهّماتى است که به

ار ـيـسـن، بـيـشـيـاى پـه  نـيـا آئـر بـن عصـى در ايـدگـم زنـيـنـيـب  ه مىـور کـهمانط
همه اين   —ترين جامه خدا بما  تازه  —ايمان به آئين بهائىآفرين است.   مشکل

. اين جامه نيز پس از هزار سال يا بيشتر کهنه دارد  مشکلات را از ميان بر مى
زندگانى مردمان پاکى و   خواهد شد. در آن زمان، پيامبرى ديگر بار ديگر به

  بخشد.  تازگى مى
اين چنين است نقشه يزدان براى سعادت بندگان. شما هر دينى داريد، آنرا 

دهيد، زيرا جامه نو همان جامه پيشين است که با طرحى نو   از دست نمى
اى نداريد، اين جامه نو را   اگر هم جامهدست خدا براى شما دوخته شده.   به

زندگانى شما زيبائى و صفا   حد به بينيد تا چه  چندى بپوشيد و بيازمائيد تا به
  .بخشد  مى
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  آزادى از باورهاى کهن
دين و ايمان،   بخاطر رفتار ناپسند و فتنه و فساد از گروهى از متظاهرانِ به

اند. بخاطر   بسيارى از مردم عصر ما، دست و دل از دين و ايمان برداشته
يان از هر ملت ديگر ، اين تمايل ميان ايرانايرانرفتار ناپسند ملاّيانِ حاکم در 

بيشتر گسترش يافته. اگر شما از اين گروهيد، بخاطر آزادى از باورها و 
  يد.رهاى پيشين، از امتياز خاصى برخوردا  بستگى

باغ ديگر تشبيه   انتقال نهالى از باغى به  توان به  پذيرفتن آئين تازه يزدان را مى
هاى عميق در آئين   هائى هستند که ريشه  هاى کهن نهال  نمود. پيروان آئين

باغى تازه و   ها از باغى آشنا به  ها با اين ريشه  اند. انتقال اين نهال  خود پرورده
باورهاى   نا آشنا، بسيار دشوار است. انتظارات خانوادگى و وفادارى به

دارد. اگر اين مؤمنان خود   نياکان، آنها را از آزادى فکر و دگرانديشى باز مى
باغ تازه و پر شکوفه آئين تازه يزدان   برهانند و به ها  گونه بستگى  را از اين

هاى آن چنان متحيرّ شوند و   قدمى گذارند و نظرى نمايند، از ديدن زيبائى
  خاطرشان نگذرد.  باغ کهن به  وجد و سرور آيند که حتى تصور بازگشتن به  به

مسيحى،  چه زردشتى، چه چه يهودى،  —  مؤمنين متعصب از هر باورى باشند
پژوهش درباره آئينى تازه را نه تنها غير لازم بلکه گناه   —مانچه مسل

  شمرند.  مى
آئين   بخشد تا به  شما آزادى مى  هاى کهن، به  هاى آئين  آزادى شما از ريشه
هاى   طرفى، بدون پيشداورى، نظر نمائيد. اگر شما ريشه  تازه يزدان با بى

اين آزادى ايد و از انتظارات خانوادگى آزاديد،   باورهاى کهن را بريده
  .آنرا کوچک نشمريد ،امتيازى است بزرگ



 

  
٢  

  
  پيامبران يزدان را

  توان شناخت؟  چگونه مى
دانند از چه   فرستادگان يزدانند، امّا نمى شناسائىبسيارى از مردمان خواهان 

 اين پرسش و نياز و براى  توان آنان را شناخت. اين کتاب در پاسخ به  راه مى
  اين جويندگان حقيقت نگاشته شده.

توان   آيا پرسشى مهمتر از اين مى توان شناخت؟  پيامبران يزدان را چگونه مى
تصور نمود؟ سرنوشت جاودانى ما و تأسيس بنيان صلح و صفا در دنيا 

شناسائى و پيروى از اين پيامبران است. زيرا آنها راهنماى ما از   مرتبط به
گاه است؟   آق ما چه کسى از اسرار رستگارى ما جانب پروردگارند. جز خال

رمز کامرانى و شادمانى ما در يافتن و شناختن نقشه آفرينش ماست. اگر اين 



٣٠  بهاءالله فروغ و فرّ يزدان 
 
  

 

نقشه را نياموزيم و تحقق نبخشيم، بنابر گفتار پروردگار، روى صلح و صفا 
  جام کاميابى و خوشبختى پايدار هرگز دست نيابيم.  نبينيم و به

اند؟ چرا آنها گفتار دو   آئين بهائى گرويده  سراسر جهان به چرا مليونها نفر در
  دانند؟  پيامبر عصر ما، حضرت باب و حضرت بهاءالله را گفتار خدا مى

زان يترين م  ن راهنما و مطمئنيامبران برتريبنابر شهادت يزدان، گفتار پ
مثل با آنها   به مقابله  به قادر ىچ انسانين راه هيآنهاست. در ا حقّانيت

  ست:ين
 آفتاب از دونش [مانند] مثابه  جميع جهات و اعمال و افعال و اقوال به  حقّ به

  حضرت بهاءالله  ١واضح و ممتاز. [غيرش]
  حضرت باب  ٢ولو عند الله شيئاً اشرف من الکلام ليجعله بينه و بين رسله.

  .داد  قرار مىتر از گفتار بود، خداوند آنرا ميان خود و فرستادگانش   اگر نزد خدا چيزى گرامى
  جاى سخن  آن فرود آمدى به  گر بدُى گوهرى وراىِ سخن

دل   به ،كه در اين کتاب تقديم شده را بهائى ىهائى چند از آثار آسمان  نمونه
ا قدرت و عظمت و ابهّت پروردگار را در آنها يد كه آينيب  و به بخوانيدو جان 

  د؟يشنو  ىزدان" را در آنها مي سخن د و "لحنيابي  ىم

  مسئوليت ما در برابر
  آفريننده ما

بيش از   دو پيامبر عصر ما، حضرت باب و حضرت بهاءالله، آثار خود را که به
تأکيد اظهار   دهند. آنها بارها به  خدا نسبت مى  رسند، همه را به  صد جلد مى

گويند همه از خالق جهان است، نه از يک انسان   دارند که آنچه مى  مى
با شنيدن اين خبر و هيم چه نخواهيم، هر يک از ما عاجز و ناتوان. چه بخوا

اين   جستجو پردازيم و در کمال اطمينان به  اين ادعا در برابر خدا مسئوليم که به
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اند يا کاذب؟ آيا   پرسش پاسخ دهيم: آيا اين دو پيامبر در ادعاى خود صادق
چه  "صادق يا کاذب"جز اين دو، يعنى  گفتارشان از خداست يا از خود آنها؟

توان داد؟ آيا رواست چنين مسئله و مسئوليتى   اين پرسش مى  پاسخ ديگرى به
را کوچک شمريم و در گوشه فراموشى سپريم؟ آيا جايز است چنين خبر 

منافع شخصى   ها همه نظر به بزرگى را ناديده و ناشنيده انگاريم؟ ما انسان
خير و صلاح ماست   چرا از آنچه بهخود داريم. چرا در اين مورد قصور ورزيم؟ 

  روى برتابيم؟

  تفاوت ميان آفتاب و شمع
آيا شناسائى گفتار پروردگار و تميز دادن آن از غير آن دشوار است؟ خالق ما 

دهـد کـه گـفتـارش مـانـنـد آفـتـاب جـهـانـتـاب در ميـان سخـنـان   بما يـقيـن مى
وق ـر آن مافـيغ ازاب ـيص آفتـشخـت. آيا تـان اسـشـش تابان و درخـبندگان

دارد تا اين   توانائى ماست؟ اين نوشته ابرها را از پيش چشمان شما بر مى
اين هدف   آفتاب را تابان و درخشان ببينيد و بشناسيد. شما در صورتى به

بينيد که   رسيد و پرتو حقيقت را در اين دو فرستاده يزدان مى  بزرگ مى
هاى تصورات و   پس پرده چشم ديگران و يا از  چشم خود بنگريد، نه به  به

  اعتبار ميان مردمان.  شايعات گسترده و بى
دهد که منشأ   شما يارى مى  مطالعه و دقت در مندرجات اين کتاب به

آسانى و روشنى ببينيد و بشناسيد. زيرا مسئوليت   آسمانى اين دو پيامبر را به
شما، مقايسه يک شمع با شمع ديگر نيست. مسئوليت شما مقايسه قدرت 

هاست.   توان شمع  هاى لرزان و بى  عظمت و درخشش آفتاب تابان با شعلهو 
هـا افکـار و گـفـتـار مردمـان. آيـا   اين آفـتـاب سـخـن يـزدان اسـت و ايـن شـمع

همه تفاوت مافوق توانائى شماست؟ اگر با فکر نقاد و ديده باز   تشخيص اين
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ورى در اين مسئله براى و قلب پاک بنگريد، اشتباه در اين راه و خطا در دا
  هيچ وجه ممکن نيست.  شما به

  ترين تصميم در  مهم
  زندگانى شما

حال   آموزد که ما را بيهوده نيافريده و هرگز بندگانش را به  خالق ما بما مى
گذارد. او در گفتار فرستادگانش راه رهائى ما   راهنما نگذاشته و نمى  خود بى

آموزد. بدون   انى جاودانى را بما مىنمايد و رمز کامرانى و شادم  را بما مى
آگاهى از دانش و حکمت يزدان که در گفتارش آشکار است، چگونه 

توانيم اسرار آفرينش خود را دريابيم و جهان را از جنگ و جدائى و بلا   مى
  برهانيم؟

دهد که خبر ظهور فرستادگانش را که براى   تکرار بما اخطار مى  خالق ما به
اعتنا باشيم،   آنها بى  آيند، کوچک نشمريم. اگر به مىيارى و راهنمائى ما 

توان داشت؟ آيا   اعتنائى بما، از جانب فرستندۀ آنها، چه انتظارى مى  جز بى
شما پاسخ ندهد،   کسى سلام گوئيد و او به  اين عادلانه نيست؟ اگر شما به

اعتنائى شما نخواهد شد؟   کنيد؟ آيا رفتار او موجب بى  چه احساسى مى
  معناست.  و بى بيهودهزندگى  ،خدا  عشق خدا و نزديکى بهبدون 

يقين بدانيد که تمام تصميمات شما در سراسر زندگانى شما، قابل قياس با   به
داورى شما و تصميم شما درباره فرستادگان خدا نيست. زيرا پيامد هر موفقيت يا 

نقشه يزدان شکستى در اين دنيا کوتاه و ناپايدار است، مگر پيامد پذيرش يا رد 
بدون يارى و  کران.  هاى بى  براى سعادت انسان و رهائى جهان از بلاها و رنج

راهنمائى پروردگار، کامرانى و شادمانى پايدار، چه در اين جهان و چه در 
  جهان جاودان، براى احدى ممکن نيست.
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حد و   بنابر گفتار خدا، زندگانى ما در اين دنيا نخستين گام در سفرى بى
سوى او باز   ايم و سرانجام به  اراده خدا هستى يافته  ان است. ما بهپاي  بى
گرديم. چه بخواهيم چه نخواهيم، اين نقشه آفرينش ما و سرنوشت   مى

خير و صلاح ماست قصور   جاودانى ماست. آيا جايز است که در آنچه به
ورزيم؟ آيا رواست اين مسئوليت بزرگ را کوچک شمريم و خبر ظهور دو 

  يزدان را ناديده و نا شنيده انگاريم؟فرستاده 
 

  
  



 



 

  
٣  

  
  "بهاءالله" کيست؟

توان نقش همه   ". از معناى اين لقب مى✾نور يزدان و فرّ يزدانيعنى " بهاءالله
پيامبران را شناخت. اگر چه اين نامِ خاصِ فرستاده عصر ماست، اما در 

فرستادگان يزدان صادق است. پروردگار در هر عصرى بنابر  همه درباره معنا،
تابد تا پرتو شکوه و   نيازِ بندگانش، در آئينه روح يکى از برگزيدگانش مى

جلال و عظمتش را بما بنمايد و ما را از سرنوشت جاودانى خود آگاه کند. 
آوران يزدان هر يک نامى خاصِ خود دارند، اما هدف و حقيقتِ   اگرچه پيام

اگرچه  است. نور جود آنها يکى است. نور آفتاب را بهر نامى بناميم، همانو
روح   يک انسان است، ولى در حقيقت اشاره به  "بهاءالله" به ظاهر اشاره به

 
" يعنى: روشنى، رونق، درخشندگى، زيبائى، نيکوئى، فرّ يا بهاءواژه "فرهنگ بزرگ سخن، بنابر   ✾

 افزايد.  اين صفات مى  ، "عظمت" را نيز بهفرهنگ عميد جلال.
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براى شادمانى و  در يکى از بندگانش جلوه نمود و بار ديگر خداست که
  .زبان او با ما سخن گفت  به شکوفائى ما
را در روح  فروغ و فرّ خداآئينه تشبيه نمود و   توان به  را مى پيامبران روح يا نفسِ 

پرتو آفتاب. در اين گفتار، حضرت بهاءالله تفاوت اين دو، يعنى نقش   آنها به
  فرمايند:  پرتو آفتاب و آئينه را بيان مى

ثمّ اعلم بأنّ هذا الغلام کلمّا يکون ناظراً الى نفسه يجدها احقر الوجود و کلمّا يرتدّ 
  حضرت بهاءالله  ١.صر الى تجليّات التّى ظهرت منها يجدها سلطان الغيب و الشّهودالب

بيند. و هرگاه   را کمترين مى اواندازد،   نظر مى نفسش  به ❀پس بدان که هرگاه اين غلام
 عيانرا سلطان عالم غيب و  اوسازد،   مى منعطفاست  او تابانکه در  پرتوى  نظر را به

  يابد.  مى
." بود خدا کلمه و بود، خدا من کلمه بودم، کلمه نزدفرمايند "  حضرت مسيح مى

اند که حضرت مسيح برابر با خداست. اگر   مسيحيان از اين سخن پنداشته
بکار بريم، مقصود از گفتار حضرت  فکريا  نورکلمه" واژه   جاى واژه "  به

"من ." شود: "من نور بودم، نور نزد خدا بود، و نور خدا بود  مسيح آشکار مى
فکر بودم، فکر نزد خدا بود، و فکر خدا بود" اگرچه نور از آفتاب سرچشمه 

توان برابر با آفتاب دانست. اگرچه فکر از متفکّر   گيرد، اما نور را نمى  مى
  اى از وجود اوست.  گيرد، اما با او  يکسان نيست. تنها نشانه  سرچشمه مى

ى از روح ماست. ا  سخن جز حامل فکر چيست؟ ما فکريم و فکر ما اشعه
ديدن فکر خدا، ديدن فکر خداست، و   پس نزديکى با گفتار خدا، نزديکى به

دلان. آنها خدا را   حال پاک  اند: "خوشا به  . حضرت مسيح فرمودهخداست
  ديدار خدا، گفتار خداست.  ترين و هموارترين راه به  خواهند ديد." نزديک

 
 حضرت بهاءالله.  اشاره به :غلام  ❀
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پرده سخنش پنهان است. وظيفه ما در اين سرا ديدن و   پروردگار در پس
تر شود، عشق   هرچه اين پرده شفافشناختن چهره او در پس اين پرده است. 

  .شود  خدا بيشتر مى  ما به
از  شما را .دار اوستيد [وسيلۀ] کِ يگفتار پ .ديابيو گفتارش را ب ديک شوينزد
  بهاءاللهحضرت   ٢.روشنائى رساند  هکى رهاند و بيتار

شادمانى و کامرانى و عزت جاودانى  سوى  به ما نماىفکر خدا چراغ راه
هدف و   افزا و بى  بدون پرتو اين چراغ، زندگانى ما تاريک و غمماست. 

  معناست.  بى

  ديدن بهاءالله
  فروغ و فرّ خدا

) بارها در کتاب مقدس يهوديان و مسيحيان Glory of God" (بهاءاللهلقب "
سخن ها،   بينى  در بعضى از اين پيش ✾.موعود عصر ما بکار رفته  در اشاره به

توان   اش چگونه مى  شکوه و جلال خدا را جز در فرستادهاست.  ديدنِ بهاءاللهاز 
  ديد؟

    شما نگفتم که اگر ايمان داشته باشيد، بهاءالله را خواهيد ديد؟  آيا من به
  )٤٠، آيه ١١حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   

Did I not tell you that if you have faith, you will see the Glory of God ?  
 Christ (John 11:40) 

  
 ٢: آيه ٣٥، فصل اشعيا  آنها بهاءالله را که شکوه و فرّ خداى ماست خواهند ديد.

They will see the glory of the Lord, the splendor of our God. Isaiah 35:2 

 
و  بزرگترين ،brightness روشنى ،splendor شکوه و فرّ  انگليسى:  به "glory" واژه معانى از بعضى  ✾

. bliss of heavenک آسمانى، تبرgreatest magnificence or splendor شکوه و فرّ  برترين
)Thorndike Dictionary(  
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  بهاءالله ظاهر خواهد شد و همه مردم جهان آنرا با هم خواهند ديد.

 ٥، آيه ٤٠اشعيا، فصل   
And the glory of the Lord will be revealed, and all people will see it 
together. Isaiah 40:5 

  

هاى   هدف اجتماعى آئين بهائى، وحدت و يگانگى ميان اقوام و ملت
 جهان است:

ها را گرد هم آورم. آنها خواهند آمد تا "فروغ"   ها و زبان  آيم تا همه ملت  مى ✾من
  ١٨، آيه ٦٦ اشعيا، فصل  بينند.  [بهاءالله] را به ✾من

I am coming to gather all nations and tongues, and they shall come 
and shall see My glory. Isaiah 66:18 

  

پرتو بزرگى و فرّ يزدان بر جهان تابيده. چرا  زمانى نو و روزى نو فرا رسيده و
  خبرند؟  بخش بى  بيشتر مردمان از اين مژده شادى

! زيرا نورت آمده و بهاءالله بر تو تابيده. [و از شادى] روشن شو اى اورشليم! برخيز
ها را پوشانده، [اما تو شاد باش   بين! تاريکى زمين را فرا گرفته و شب تيره ملت  به

 ١-٢هاى   آيه، ٦٠اشعيا، فصل   تابد.  پروردگار و فرشّ [بهاءالله] بر تو مىزيرا] 
Arise, shine, Jerusalem, for your light has come, and the glory of the 
Lord rises [has dawned REB] upon you. See, darkness covers the earth 
and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you and 
his glory appears over you. Isaiah 60:1-2 

  
 

 : فروغ خدا.فروغ مناشاره به "روح اعظم الهى" است. : من  ✾
  چشمت روشن.: روشن شو 
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اند. اما زمانى خواهد   را نشنيده بهاءاللهدر عصر ما بيشتر مردم عالم، نام 
  رسيد که اين نام زبانزد جميع مردم جهان خواهد شد:

را ا ــيدرا ـهـه آبــور کـطـانـمـد، هــش دــواهــ) خ  لبريز  اءالله" پرُ (ـهـائى "بــاســنــش ازن ـيـزم
  ١٤، آيه ٢حبقوق، فصل   پوشانند.  مى

For the earth shall be filled with the knowledge of the Glory of the 
Lord, as the waters cover the sea. Habakkuk 2:14 

  
بهاءالله (از فروغ و فرّ همانطور که زنده بودن من حقيقى است، همانطور نيز عالم از 

  ٢١، آيه ١٤اعداد، فصل   خدا) پرُ (سرشار) خواهد گشت.
As truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of God.  
 Numbers 14:21 

" شکوه و  فرّ پدربرند. "  خدا، واژه "پدر" بکار مى  حضرت مسيح در اشاره به
  :بهاءاللهدر معنا برابر است با 

    .انسان در "شکوه  و فرّ پدرش" خواهد آمدپسر 
  )٢٧، آيه ١٦حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   

The Son of Man shall come in the Glory of His Father [Glory of God]. 
 Christ (Matthew 16:27) 

  
 نام استيفان که سرانجام بخاطر ايمانش  بنابر کتاب مقدس، مؤمنى فداکار به

  فائز گشت: عيسى و بهاءاللهنام   افتخار ديدار دو روح بزرگ به  سنگسار شد، به
    اند.  استيفان...بهاءالله و عيسى را ديد که در دست راست خدا ايستاده

  ٥٥، آيه ٧اعمال رسولان، فصل   
Stephen…saw the Glory of God and Jesus standing at the right hand of 
God. Acts 7:55 
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حضرت باب که هدفشان آمادگى مردمان براى شناسائى و پذيرش حضرت 
اند. در اشاره   بهاءالله بود، صريحاً لقب "بهاءالله" را در آثارشان بکار برده

  بينند:  کسانى که تأسيس نظم جهانى و وحدت عالم انسانى را مى  به
  حضرت باب  ٣طوبى لمن ينظر الى نظم بهاءالله.

  بيند.  را به نظم بهاءاللهچه کامرواست کسى که 

  مکاشفات يوحناّ

يابد،   يوحناّ در رؤيائى اسرار آميز از بسيارى از رويدادهاى آئين بهائى خبر مى
  آورد:  از جمله نام پيامبرى که براى بشر نظمى نوين مى

قله کوه بلندى برد و از آنجا شهر مقدس   اى] مرا به  سپس در يک رؤيا، [فرشته
آمد. شهر غرق در شکوه و   از جانب خدا از آسمان پائين مىاورشليم را ديدم که 

    درخشيد.  جلال خدا [بهاءالله] بود، و مثل يک تکه جواهر قيمتى مى
  ١٠-١١ هاى  ه، آي٢١مکاشفات يوحنّا، فصل   

تمدنى تازه است که از آسمان اراده الهى   " اشاره بهشهر مقدّس اورشليم"
بخشد، جلال و شکوه   جلوه و جلا مىبراى ما فرود آمده. آنچه اين شهر را 

  ، است.بهاءاللهخدا، 
  اين مژده مفتخر شده:  به اورشليمهمانطور که ديديم، 

    اى اورشليم! برخيز [و از شادى] روشن شو! زيرا نورت آمده و بهاءالله بر تو تابيده.
  ١-٢ هاى  ه، آي٦اشعيا، فصل   

هاى اين   عصر ما پايهنقشه اين شهر آسمانى از خداست، بناى آن با ما. در 
ها نفر از بهائيان در بيش از   شهر زيبا، در سراسر دنيا بنا شده. اکنون مليون
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ر ـهـشايـن تـمـدن جــهـانـى و بـر افــراشـتـن ايـن ن ـتـاخــس  هـول بـغـشـور مــشـک ٢٠٠
  آسمانيند.

 نام سازندۀ اين شهر و تمدن نوين آن  حضرت مسيح در اين رؤيا، چند بار به
  کنند:  اشاره مى

گويد: هر که   کليساها چه مى  شنود، خوب توجه کند که روح خدا به  هر که اين را مى
او سنگ سفيدى   خواهد خورد؛ و من به ✾، از "مَنّ" يعنى نان آسمانىپيروز شود

خواهم بخشيد که بر آن نام جديدى نوشته شده است، نامى که هيچکس از آن با 
  ١٧، آيه ٢مکاشفات يوحنّا، فصل   کند.  آن را دريافت مىخبر نيست، غير از کسى که 

دهند که   گروند، نويد مى  آئين نوين يزدان مى  کسانى که به  حضرت مسيح به
کسانى است که   بخشد. اين نام تازه اشاره به  آنها مى  اى به  خداوند نام تازه

  شمرند:  مى بهائىدهند، يعنى خود را   نسبت مى بهاء  خود را به
شهر خدايم   شود...نام خداى خود را نيز بر او خواهم نهاد تا متعلق به هرکه پيروز

آيد. همچنين نام جديد   که از جانب خدايم مى يعنى اورشليم جديد گردد، شهرى
شنود، توجه کند که روح خدا   خود را بر او خواهم نهاد. هر که اين گفتار را مى

  ١٢-١٣صفحات  ، ٣مکاشفات يوحنّا، فصل   گويد.  کليساها چه مى  به

نام اعظم خداست. شيخ بهائى نخستين  بهاء به " اشارهنام خداى خود"
  کسى بود که اين نام را در دعاى سحر کشف کرد و بر خود نهاد.

  حضرت بهاءالله  ٤العالم والظاهر بالاسم الاعظم.  يا اله
  اسم اعظم ظاهرى.  اى پروردگار عالم که به

 
 اند   : هر کس که بر شايعات دروغ و تعصبات و توهماتى که با روح پاکش در مبارزههر که پيروز شود

 پيروز شود.
 گفتار پروردگار.  : اشاره بهنان آسمانى  ✾
 نقشه شهر يا تمدنى نوين.شهرى : 
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  تبعيد حضرت بهاءالله
  غرب  از شرق به

سوى غرب در اين آيات   تبعيد حضرت بهاءالله از شرق عالم (ايران) به
  بينى شده:  پيش

مشرق داشت. وانگاه بهاءالله   اى که رو به  سپس او مرا به [سوى] دروازه آورد، دروازه
اى عظيم، از سوى شرق   اسرائيل توجه داشت] با صدائى مانند غرشّ رودخانه  [که به

[فروغ و فرشّ] تابان گشت. در حالى که بهاءالله از دروازه بهاء او   آمد و زمين به
قسمت درونى معبد برد. من   شد، روح [الهى] مرا بلند نمود و به  شرقى وارد معبد مى

ديدم که بهاءالله معبد را از وجودش مملو ساخت. در حالى که آن فرد پهلوى من بود، 
اى انسان! محل  گويد. او بمن گفت:  شنيدم شخصى از درون معبد سخن مى

نهم، و جائى که   بينى؟ جائى که پاهايم را بر آن مى  استقرار تخت سلطنت مرا مى
 ١-٢ ,٤-٦ هاى  حزقيال آيه ميان مردم اسرائيل تا ابد خواهم ماند.

هاى آخر عمرشان را در نواحى فلسطين گذراندند.   حضرت بهاءالله سال
دست يهوديان   نواحى بهفلسطين، آن   بيش از نيم قرن پس از ورودشان به

افتاد و کشور اسرائيل نام يافت. حضرت بهاءالله در همان نواحى در شهر 
خواهد  دشان تا اب  جهان جاودان پيوستند و همانجا مقبره  کوچک عکا به

  ها و رويدادها چندى بيانديشيد:  ماند. درباره اين رابطه
 ايد؟  نام شخصى بهاءالله است. آيا هرگز چنين نامى شنيده •
کشورى در غرب عالم (فلسطين)   اين شخص از شرق عالم (ايران) به •

 شود. چقدر چنين تبعيدى نادر است.  تبعيد مى
در هنگام تبعيد اين شخص، کشورى بنام اسرائيل وجود ندارد. بيش  •

 شود.  از نيم قرن بعد، محل زندگانى او اسرائيل ناميده مى
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ت پروردگار، نشيند. تخت حکوم  اين شخص تبعيد شده بر تخت مى •
رسد.   پايان نمى  به هرگز که حکومتى است، پاک طينت مردم هاى  دل

 اى ندارند.  پادشاهان هرگز از اين عزّت و قدرت بهره
ميان آمده که بر روى کوه ساخته خواهد   در همين رؤيا، سخن از معبدى نيز به

  شد:
This is the plan of the temple to be built on the top of the 
mountain; all its precincts on every side shall be the most 
holy. Ezekiel 43:12 
اين نقشه معبدى است که در قله کوه ساخته خواهد شد. اطرافش تماماً مقدس 

  ١٢ ، آيه٤٣حزقيال فصل   است.

معبدى است که بر روى کوه کرمل ساخته خواهد شد.   بينى اشاره به  اين پيش
حضرت  گذشته مقبره اين از است. مشخص کنونا نقشه آنجاى اين معبد و 

  باب نيز بر روى همين کوه بنا شده.
نظيرند. جز خالق آگاه و توانا، چه   سابقه و بى  چقدر ترکيب اين رويدادها بى

مانند،   تواند از رويدادى چنين بى  کسى از آينده با خبر است؟ چه کسى مى
خبر دهد؟ آنچه در اينجا بحث آن   سال پيش، آگاه باشد و به ٣٠٠٠حدود 

کتاب اى ـه  ىـوئـگ  شـيـر پـايـوضيح سـت. تـاس بهاءالله نام  هـط بـرتبـد، تنها مـش
  چاپ رسيده است.  صفحه در چهار جلد به ٢٥٠٠در بيش از  مقدس و قرآن

  پژوهشگران مسيحى

پيش از آنکه حضرت باب آغاز عصر نوين را اعلان فرمايند، گروهى از 
اين نتيجه رسيدند که حضرت   سيحى، پس از سالها تحقيق، بهپژوهشگران م

عالم خاکى ما رجوع خواهند فرمود. در   به ١٨٤٤يا  ١٨٤٣مسيح در سال 
تر، ويليام ميلر، از کشور آمريکاست. او   ميان اين پژوهشگران، از همه معروف
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 نه تنها سال ظهور آن موعود را يافت، از نام نوين ايشان نيز آگاه شد. اين
ميلادى، دو سال پيش از ظهور حضرت باب در کتاب اين  ١٨٤٢گفتار در 

  چاپ رسيد:  پژوهشگر به
I believe that the Scriptures do reveal unto us, in plain language, 
that Jesus Christ will appear again on this earth…in the glory of 
God. William Miller 
 Views of the Prophecies and 
 Prophetic Chronology, 1842, p. 33 

دهد که عيسى مسيح   من بر اين باورم که کتاب مقدس با بيانى روشن بما نشان مى
  " ظاهر خواهد شد.فرّ و شکوه خدادوباره در اين زمين در "

رجوع  ١٨٤٤اين محقق مسيحى ثابت کرد که حضرت مسيح در سال 
 او رـظـن اـکـآمري در فرـن زارـه اـه  ده هـک ودـب محکم نانـچ او دلائل ند نمود.ـواهـخ
آسمان   اما بجاى اينکه موعودشان را در زمين بيابند، نگاهشان به پذيرفتند. را

) از اين نهضت پديد Seventh Day Adventistsبود. فرقه مسيحى روز شنبه (
 ١٨٤٤رجعت حضرت مسيح در سال   بيش از ده بار به کتاب مقدّسآمد. 

 را بنابر تاريخ هجرى قمرى موعود آن ظهور سال حتى کند.  مى اشاره ميلادى
دانشمندان  ).٣ آيه ،١١ فصل يوحناّ، (مکاشفات دهد  بما مى ١٢٦٠ يعنى

مسيحى در چند کشور، مستقل از يکديگر، سال ظهور حضرت باب (رجوع 
 I Shall Come Again :کتابِ ميلادى کشف کردند.  ١٨٤٤مسيح) را در 

  .دهد  تفصيل توضيح مى  ها را به  تاريخ اين

  پيامبران يزدان يکسانند

اند و   ظاهر متفاوت  بنابر گفتار حضرت بهاءالله، پيامبران يزدان اگر چه به
هاى متفاوت دارند، اما همه آنها حکم يک پيامبر دارند، زيرا يک   نام
توان   در همه آنها تابان است. هر يک از آنها را مى  —  روح اعظم الهى  —روح
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حضرت باب و حضرت "رجعت يا برگشتِ" ديگرى دانست. بنابر اين، 
  .بهاءالله، هر دو "وعده رجعت" حضرت مسيح را تحقق بخشيدند

  هر يک از فرستادگان يزدان، هم اولند و هم آخر:
  من الف و يا هستم. من ابتدا و انتها هستم.

  )٧، آيه ١حضرت مسيح (مکاشفات يوحنا، فصل   

    ى است که اول و آخر است.اين پيام کس
  )٩، آيه ٢حضرت مسيح (مکاشفات يوحنا، فصل   

کسانى که رسول اکرم را آخرين   ، پاسخى است بهاول و آخر بودن همه پيامبران
  دانند.  پيامبر و يا حضرت مسيح را تنها نجات دهنده مى

خدا بندگانش را يکسان دوست دارد و پرتو عشقش را بر همه آنها يکسان 
بيشتر  يا کمتر را تابد. اگر جايز نيست که ما بندگان بعضى از فرزندان خود  مى

  دوست بداريم، چگونه ممکن است که خالق ما چنين کند؟
تابد و بارانش را بر مردم پرهيزکار و غير   او آفتابش را بر نيک و بد يکسان مى

  )٤٥، آيه ٥حضرت مسيح (انجيل متىٰ، فصل   آورد.  پرهيزکار هر دو فرود مى

شوند، اما آفتاب يکى است. اگرچه   هاى سال دگرگون مى  اگرچه فصل
رسند، اما   ظهور مى  پيامبران هر يک نامى تازه دارند و در موسمى تازه به

منشأ همه آنها خالق ماست که چون آفتاب بنابر استعداد و نياز ما بر آئينه 
سرنوشت جاودانى ما روشنى بخشند و ما را از   تابد تا به  روح فرستادگانش مى

 .گاه کنند  خود آ

  فروغ و فرّ ايزدى در اوستا

 درکــه  داده" هـائـى خـبـر تـانـيـوشـس"از هـا ربـا اوسـتـا فـرهـنـگ مـعـيـن،بـنـابـر 
رسـنـد.   ظـهـور مى  ) بـراى نـجـات مـردمـان بـهthe end of Ageآخـرالـزمان (
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يعنى "نجات دهنده مردمان و رهاننده آئين يزدان" از  (Sosyant)سوشيانت 
ايمان. بنابر اين فرهنگ، نام يکى از اين نجات   دست متظاهران به

فرمايند لقب   . حضرت عبدالبهاء مى" استهوشيدر" يا "اوشيدردهندگان "
 بابىيا  درىحضرت باب است. آن موعود   ) اشاره به  در  " (هوشىهوشيدر"

" باز بهاءاللهنام "  روى موعود ديگرى به  حکمت يزدان که بهدانش و   بودند به
  .✾از ظهورشان بر ساکنان جهان بتابد "فروغ و فرّ ايزدى"شدند تا 

" مزداافرّ اهورظهورش " با که دهد  مى خبر ديگرى دهنده نجات ظهور از اوستا
  تابد:  ) بر مردم جهان مىکه در معنا برابر است با "بهاءالله"  (

کيانى...فرىّ که از آنِ "اهورامزدا" است. اهورامزدا از پرتو آن، آفريدگان را پديد فرّ 
آورد...تا آنان گيتى را دگرگون کنند و از نو بسازند...بدان هنگام که مردگان دگر 

آرزوى   و زندگى جاودانه آغاز گردد. سوشيانت بدر آيد و جهان را به باره برخيزند
  ٥خويش دگرگون سازد.

  ٦.اند  آنان خواستار نو ساختن گيتىفرمايند: "  ، مىپيروان سوشيانته دربار
  شبيه اين گفتار در آثار حضرت بهاءالله بسيار است:

کمال اتحاد و   بايد کل در اصلاح عالم بکوشند. عالم يک وطن است...بايد کل به
  ٧تعمير آن همت گمارند.  اتفاق به

عصر ما دقيقاً تحقق هاى حضرت زردشت همه با ظهور دو موعود   مژده
  يافته.

 
  بنابر  فرهنگ عميد: عقل، خرد، (حکمت) جان، روان. هوشمعانى 
 " در طى يک فصل (کرده يکم) چهارده بار تکرار شده.فروغ و فرّ هاى "  ، واژهاوستادر   ✾
 اند، و از مردگان بشمار   بهره  از زندگانى جاودانى بى که ايمان  : در نظر يزدان، مردم بىمردگان

آئين نوين يزدان، مردمان   نيروى ايمان به  روحانى است. بهظهور پيامبران، رستاخيز روند.   مى
 يابند.  زندگى تازه و جاودان مى
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  سراى  فردوسى سخن
  بزرگ ايران

 تابد  چهار سوى جهان مى  از او "فرّ ايزدى" بهفردوسى نيز از ظهور پيامبرى که 
در سرودن اين ابيات از  سراى بزرگ  اين سخنممکن است خبر داده. 

 :سخنان حضرت زردشت الهام گرفته
  ارگـــــذ  نــــيـــزه ارانســــــو ز دشــــت  بيايد از اين پـس يـکى نـامدار

  بدو دين يزدان شود چار سوى  خــوى  يــکـى مـرد پـاکــيزه نـيــک
او  بـــــتـــــابـــــــــــد  کزو گردد ايمن جهان از بدى   دىزـــــــاي هِ   رّ ــــفاز 

  ها را يافت:  توان اين نشانه  در سه بيت پيش مى
فرستادگان يزدان نمونه پاکى و آزادگى و ." خوى  يکى مرد پاکيزه نيک" •

اند. رفتار و گفتار آنها کاملاً در اختيار پروردگار   خلق و خوى انسانِ کامل
 است.

ن ـر، ديـشـخ بـاريـار در تـن بـيـتـسـراى نخـ." بارسوىـود چـن يزدان شـدو ديـب" •
چهارسوى   اکنون آئين بهائى به  يزدان براى جميع مردم جهان آمده. هم

 بيش از دويست کشور رسيده است.  جهان به
هدف پروردگار  فرمايند  مى حضرت بهاءالله ".ايمن جهان از بدى گردد وکز  " •

که اگر زيبا رويان از  امن و اماندر اين زمان ايجاد دنيائى است چنان 
آنان ننگرد، و   نظر هوىٰ و هوس به  غرب آن بروند، احدى به  شرق جهان به

آنها ننمايد. آيا   ذخائر طلا و نقره بگذرد، توجهى بهاگر کسى از معادن و 
 توان تصور نمود؟  امنيتى از اين بيشتر مى

ميان آمده، نه   به جهانبينيم که در شعر فردوسى، سخن از   بار ديگر مى
چنين   به توان  يارى پروردگار چگونه مى  کشورى يا گروهى از مردمان. جز به
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ترين   جهان دست يافت؟ پيشرفته سابقه در سراسر  نظير و بى  امنيتى بى
  اند.  بهره  کشورهاى عصر ما از اين درجه از امنيت بى

" اءاللهـهـب"" درسـت تـرجـمـۀ فـارسـى زدىـرهِّ ايـف. "زدى"ـرهِّ ايـد از او "فـبــاتـب •
تابيدن شکوه و جلال و فرّ يزدان بر همه است. هدفِ دارنده اين نام، 

 .ساکنان جهان است
" اشاره به استان مازندران گذار  دشتِ سوارانِ نيزهگويند "  مى مورخين •

است. اگر سخن آنها را بپذيريم، خواهيم ديد که اجداد حضرت بهاءالله 
رت ـضـدر حـد. پـنـتـسـزي  ىـم ورـنام ـن  هـدران بـازنـان مـتـاى در اس  هـريـا در قـهـرنـق

نام داشت. منزل ايشان، در آن قريه تا پيش  ❀نورى ميرزا بزرگِ بهاءالله، 
" لقب و فرّ خدا نور خدااز انقلاب در اختيار بهائيان بود. کسى که "

 ".نور بر نور است، پس ظهورش "زادگاه اجدادش نور نام دارديافته، 

  بزرگترين پيروزى

هر که پيروز شود...نام خداى فرمايند "  همانطور که ديديم، حضرت مسيح مى
" است، نامى که بهائيان آنرا بهاء." اين نام "نيز بر او خواهم نهاد خود را

اين سبب   نهند و خود را به  " دانسته، نقشش را بر انگشترشان مىاسم اعظم"
خوانند. پذيرفتن آئينى نو و نامى نو براى مؤمنانى که از آغاز   بهائى مى

، بسيار دشوار اند  آن بستگى يافته  زندگانى با نامى ديگر مأنوس بوده و به
پيروزمندان در اين مبارزه بزرگ، هر   همين سبب حضرت مسيح به  است. به

من آنها را فرمايند "  اند. مثلاً مى  تصور ما آيد يا نيايد وعده داده  پاداشى که به

 
 يکى از بهترين خوشنويسان عصر قاجار که در دربار محمد شاه مقامى ارجمند داشت. :ميرزا بزرگ  ❀
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توان تصور   ". آيا افتخارى از اين برتر مىنشانم  روى تختم پهلوى خودم مى
  نمود؟

ارترين پيروزى ما در اين دنيا چيست؟ اين بزرگترين چالش ما و پر افتخ
چالش و اين پيروزى، غلبه بر نفس خودخواه ماست، نفسى توانا که در همه 

هاى اين نفس   ما کوشاست. جميع مشکلات بشر از تمايلات و هوس
نگر، پنهان داشتن هدف   گيرند. نقش اصلى اين حاکم نزديک  سرچشمه مى

نفس خردمند و دورانديش ماست. زندگانى و سرنوشت جاودانى ما از 
پيروزى راستين غلبه بر اين نفس است، نه غلبه بر قومى يا کشورى. چه بسا 

  کشور گشايان که اسير اين نفس بوده و هستند.
عدم صرف وقت و پژوهش در شناسائى آئينى نو و پذيرفتن نامى نو، تنها 

يع امور يکى از تمايلات نفس خودخواه ماست. چهره اين نفس را در جم
ها   کداميک از اين گزينه  توان ديد. توده مردمان به  زندگانى انسان مى

گذرانى و   متمايلند: آگاهى از اسرار آفرينش و کسب علم و دانش، يا خوش
تفريح و گردش؟ صفا و پاکى سيرت، يا زيبائى و صافى صورت؟ همه 

  ها، و بلاها کار اين نفس است.  ها، ظلم  خودخواهى
پيروزى رسيد؟   توان به  نفس توانا، اين حاکم مقتدر، چگونه مىدر برابر اين 

توان در هم شکست؟ چه نيروئى قادر است ما   چگونه اين سد آهنين را مى
تواند نظر ما را از   دور انديشى برساند؟ چه کسى مى  نگرى به  را از نزديک

عشق و عاشقى با خدائى ناديده و   راحت و لذت دو روزه دنيا به  عشق به
يدا منعطف سازد؟ تنها راه و نخستين گام در اين سفر کسب دانش است، ناپ

آموزد. اين دانش، چراغ راه   زبان فرستادگانش بما مى  دانشى که خالق ما به
ماست. بدون آگاهى از اسرار آفرينش، زندگانى ما در اين دنيا جز در 

ى فرمايند، عزّت  تاريکى زيستن و مردن چيزى نيست. حضرت بهاءالله مى
نيست مگر در علمى که خداوند در کتابش بما آموخته، و نورى نيست مگر 
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هدف اين کتاب، شرح اين علم و معرفى اين آيات  ٨در شناسائى آياتش.
  است.

آنچه خدا براى ما خواسته و مقدر داشته، علاوه بر نفس   براى رسيدن به
فکار و خودخواه ما، يک چالش ديگر نيز در راه ماست. و آن پيروزى بر ا

ايم و بدون تحقيق و کاوش درست   ارث برده  تصورات نادرستى است که به
ايم. منشأ بسيارى از اين تصورات و افکار نادرست، پيشوايان   پنداشته
هاى   اند که براى حفظ مقام خود و اثباتِ برترى آئينشان بر آئين  مذهبى

ند. اين ا  يرفتهپيروانشان آموخته و آنها هم بدون تحقيق و تأمل پذ  ديگر، به
در سرنوشت عالم انسان، نقشى بنيادين داشته و  پيشوايان، بخاطر نفوذشان

  دارند.
مسيحيان است، اما همه   ظاهر خطاب به  اين اخطارها و اندرزها اگرچه به

  گيرند:  مردم عصر ما را دربر مى
بيدار اى. پس   دانم که ظاهراً کليسايى فعال و زنده هستى، اما در حقيقت مرده  مى

خود بيا و نگذار آنچه باقى مانده، از بين برود، چون آن هم در شرف نابودى   شو و به
است؛ زيرا رفتارت در نظر خدا پر از عيب و نقص است. بسوى آن پيغامى که ابتدا 

بند باش؛ نزد من باز گرد، وگرنه مانند دزد   آن پاى  شنيدى و ايمان آوردى، باز گرد و به
    فلگير خواهى شد.خواهم آمد و تو غا

  )١-٢ هاى  آيه، ٣حضرت مسيح (مکاشفات يوحنا، فصل   

کوبم. هرکه صداى مرا بشنود و در را بگشايد،   اکنون در مقابل در ايستاده، در را مى
داخل شده، با او دوستى دائمى برقرار خواهم کرد، و او نيز با من. من بهر که پيروز 

ام، در کنار من بنشيند، همانطور که من   ىشود، اجازه خواهم داد که بر تخت سلطنت
شنود، خوب توجه   نيز پيروز شدم و در کنار پدرم بر تخت او نشستم. هر که اين را مى

    گويد.  کليساها چه مى  کند که روح خدا به
  )٢١- ٢٢ هاى  آيه، ٣حضرت مسيح (مکاشفات يوحنا، فصل   
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يعنى غلبه بر   —  بدون پيروزى بر اين دو چالش و شکستن اين دو سد بزرگ
بنابر   —نفس خودخواه ما و پاک سازى روح ما از تصورات و افکار نادرست

داورى خالق ما، نتيجه و ثمر زندگانى ما در دو دنيا، جز شکست چيزى 
  نيست.

  



 



 

 

  
٤  

  
  چند نمونه از آثار

  بهاءالله، فروغ و فرّ ايزدى
بينيد.   در اين آيات نظر نمائيد تا شکوه و قدرت گفتار پروردگار را آشکار به

  اين سياق سخن گويد؟  ايد کسى به  آيا هرگز ديده
. در بکار رفته " در آثار حضرت بهاءالله بارها! اى بندگانبگو" ترکيباتى مانند

اين  .چنين "بگو"بندگانم   دهد که به  اش امر مى  فرستاده اين آيات خداوند به
 کتاب مقدسدر  رفته. بکار ديگر نيز آسمانى هاى  واژه يا شبيه آن در کتاب

  ).(Thus says the Lord "گويد  پروردگار چنين مى"خوانيم:   بارها مى
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  !نام خداوند جهان  هب

فرمايد: امروز روز گفتار نيست. بشنويد نداى دوست يكتا را و  اى دوستان! يزدان مى
و  پديدارگاه سازد و آزادى بخشد...كيش الهى   آنچه را كه بندگان را آ پذيريد  به

يكتا آمده و راه راست  ۀنما آمد بشتابيد. بينند  اى بندگان، راه !. بگويداكردارش هو
زبان جان بگويد: اى پروردگار ندايت  كه اين ندا را شنيد به نموده. سزاوار آنكه هر

سوى توست و جانم در آرزوى ديدار   هب جهان را تازه نمود و زندگى بخشيد. رويم
. بيائيدگفتارها. بشنويد و  ها و گفتارش دونِ   راه تو...داراى جهان آمد، راهش دونِ 

  حضرت بهاءالله  ١ست گفتار پروردگار.ا روز پيروز را مانند نبوده و نيست. ايناين 
  

 بخشيده. ىافسرده را تازگ ر گيتى را روشن نموده و روزگارِ يجهانگ پرتو خورشيدِ 
 نياز بخواه تا راز روزش را بنمايد و ترا نيكوست چشمى كه ديد و شناخت. از بى

  حضرت بهاءالله  ٢اوست دانا. و توانا اوست نمايد. تازه ،تازه زندگى  به

  
  انيتاب است در ممانند آفتاب جهانها   راه انين راه در ميا...اى بندگان!

  حضرت بهاءالله  ٣.مانند  کتا خداوند بىيسخن  ستا نيا...ستارگان

  
تا شما را از بند  ،ديگوش جان بشنو  هب از راين  کتا خداوند بىيآواز  !زدانيدوستان  ىا

    ٤.نده رسانديروشنائى پا  هد و بيها آزاد فرما  ىکيتار گى  رهيها و ت  ىگرفتار
  حضرت بهاءالله  

  
روى  لِ د گُ يا  هننديب ۀدياگر داراى د. داريپد درمان ،ديدوست دار اگر دردِ ! گان اى بند

تار ـفــت گـــسا نيا. ديزيگرـن باـناداــن و ازد ــيوز  ائى بر افرــش دانــآت .دارنمو زاراــب در ارــي
  حضرت بهاءالله  ٥.پروردگار جهان
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دار يراز نهان پد. دين مباشيغمگ ،جهان خوشى آمده :ديفرمايم آواز بلند  هاز بين  بى
از جهان و آنچه در اوست  ،ن روز پى برىيا روزىيپ  هاگر ب .دين مشوياندوهگ ،شده

  حضرت بهاءالله  ٦.زدان شتابىيکوى   هو ب بگذرى

  مکنونۀ عربىچند فقره از کلمات 
". اگر کلمات مکنونه  يکى از آثار حضرت بهاءالله کتاب کوچکى است بنام "

دو زبان فارسى و عربى نازل شده بخوانيد، در سراسر آن   اين کتاب را که به
گو خداست که پرتو شکوه و جلالش را   بينيد که تنها سخن  روشنى مى  به
ها از آن   نمايد. درباره اين نمونه  بما مى بهاءاللهنام   زبان يک انسان به  به

جز خدا هرگز کسى قادر روشنى دريابيد که   کتاب، چندى بيانديشيد تا به
  مضمون):  . (ترجمه بهگونه سخن گفتن نبوده و نيست  اين  به

  !يا ابن الوجود
رضوانک حبىّ و جنتّک وصلى فادخل فيها و لا تصبر هذا ما قدّر لک فى ملکوتنا 

  ٧ .الأسنىالأعلى و جبروتنا 
  اى فرزند هستى!

بهشت تو، محبت من و وصال من است. در اين بهشت وارد شو و صبر مکن. خدا 
  چنين سرنوشتى براى تو در ملکوت خود خواسته.

  
  !يا ابن البشر

ان تحبّ نفسى فأعرض عن نفسک و ان ترد رضائى فأغمض عن رضائک لتکون 
  ٨.فىّ فانياً و اکون فيک باقياً

  ر!اى فرزند بش
اگر مرا دوست دارى، از نفس خودخواهت روى بگردان، و اگر رضاى مرا خواهى، 

  از خواست خود چشم بپوش تا تو در من نيست، و من در تو باقى شوم.
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  !الانسانيا ابن 

 قدم ذاتى و ازليةّ کينونتى عرفت حبىّ فيک خلقتک و القيت عليک مثالى کنت فى
  ٩.و اظھرت لک جمالی

  انسان!اى فرزند 
تو را در خود يافتم، تو را شبيه خود آفريدم و   آغاز، احساس محبت به در زمانى بى

  زيبائيم را در تو نمودم.
  

  !يا ابن الانسان
  ١٠.احببت خلقک فخلقتک فأحببنى کى اذکرک و فى روح الحياة اثبتّک

  اى فرزند انسان!
ياد   دوست بدار تا تو را بهدوست داشتم تو را بيافرينم، پس تو را آفريدم. تو نيز مرا 

  تو بخشم.  آورم و زندگانى جاودانى به
  

  !يا ابن الروّح
  ١١.ما قدّر لک الراّحة الاّ باعراضک عن نفسک و اقبالک بنفسى

  اى فرزند روح!
نفسِ من روى   راحت و رفاه براى تو ممکن نيست، مگر از نفست روى بگردانى و به

    آورى.
  !يا ابن البيان

   ١٢.فاعرفه منک لتجدنى قريباًحبىّ فيک 
  اى فرزند بيان!

  تو) در روح توست. از آن آگاه شو، تا مرا نزديک خود بيابى.  محبّت من (عشق من به
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  !يا ابن الوجود
اودعت فيک جوهر نورى فاستغن به عن کلّ شىء لأنّ صنعى کامل وحکمى نافذ لا 

  ١٣.تشکّ فيه و لا تکن فيه مريباً
  اى فرزند وجود!

نيازى.   وديعه نهادم. با داشتن اين جوهر از هر چيز ديگر بى  جوهرِ نورم را در تو به
  آفريده من کامل است و حکمم نافِذ، شک و شبهه مکن.
  

  !يا ابن الروّح
خلقتک غنياًّ کيف تفتقر و صنعتک عزيزاً بم تستذلّ و من جوهر العلم اظهرتک لم 

ف تشتغل بغيرى فأرجع البصر اليک تستعلم عن دونى و من طين الحبّ عجنتک کي
  ١٤.لتجدنى فيک قائماً قادراً مقتدراً قيوّماً

  اى فرزند روح!
شمرى؟ و تو را عزيز آفريدم، چرا خود را   من تو را غنى ساختم، چرا خود را فقير مى

کنى؟ و   دانى؟ و از جوهرِ علم تو را پديد آوردم، چرا از غير من طلب علم مى  ذليل مى
خود نظر نما تا مرا در   شوى؟ به  غير من مشغول مى  تو را سِرِشتم، چرا به تْ از گِلِ محبّ 

  خودت قادر و قائم و مقتدر يابى.
  

  !يا ابن الانسان
انت ملکى و ملکى لا يفنى کيف تخاف من فنائک و انت نورى و نورى لا يطفأ 
 کيف تضطرب من اطفائک و انت بهائى و بهائى لا يغشى و انت قميصى و قميصى

  ١٥.لا يبلى فاسترِح فى حبّک ايّاى لکى تجدنى فى الأفق الأعلى
  اى فرزند انسان!

منى. چرا از نيستى خود بيم دارى؟ تو نور منى، نور من هرگز   تو آفريده من و متعلقّ به
شود. چرا از خاموش شدنت نگرانى؟ تو فرّ و شکوه منى. فرّ و شکوه   خاموش نمى
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داشتن محبت من در خود، در آرامش باش تا مرا  شود. پس با  من هرگز پوشيده نمى
  در بهشت برين بيابى.

  
  !يا ابن العمآء

  ١٦.ادعوک الى البقآء و انت تبتغى الفنآء بم اعرضت عمّا نحبّ و اقبلت الى ما تحبّ 
  ✾اى فرزند عماء!

خواهى. چرا از آنچه ما   خوانم، و تو فنا و نيستى مى  عرصه بقا و هستى مى  من تو را به
 آورى؟  آنچه خودت دوست دارى روى مى  گردانى و به  برايت دوست داريم رو

  
  !يا ابن الانسان

  ١٧.اکف بنفسى عن دونى و لا تطلب معيناً سوائى لأنّ ما دونى لن يکفيک ابداً
  اى فرزند انسان!

نياز نخواهد   داشتن من قانع باش و غير مرا مجو، زيرا جز من هرگز چيزى تو را بى  به
  نمود.

خواند؟ آيا اين واژه از يک انسان   " مىمنخود را " پيش، کسى در آيات چه
است يا از خالق جهان؟ چه انسانى قادر است که با يقين و اطمينان بما 

ايد؟   "؟ آيا شما هرگز چنين گفتارى را از کسى شنيدهمن تو را آفريدمبگويد: "
با روح خدا و شکوه خاطر آوريد که   بينيد، به  " را مىبهاءاللهپس هرگاه لقب "

معناى آن   ، نه با يک انسان ناتوان. بهو عظمت خالق جهان روبرو هستيد
  .يک لقب يا نام حروف  بيانديشيد، نه به

 
 خدا.  : عالم ناپيدا، اشاره بهعماء  ✾



     آثار بهاءالله، فروغ و فرّ ايزدىچند نمونه از  :٤ فصل  ٥٩

 

  يک پيامبر با
  هاى گوناگون  نام

" (انجيل يوحنا، رسد  پدر نمى  من کسى به  جز بهفرمايند "  حضرت مسيح مى
روح اين واژه اشاره به "کيست؟   " اشاره بهمن). واژه "٦، آيه ١٤فصل 

هاى گوناگون در فرستادگانش در اين   با نام بارها" است که بزرگ يزدان
در عصر ما اين "روح بزرگ" زبان ما با ما سخن گفته.   جهان تابيده و به
  ."بهاءالله" نام يافته

 
  



 



 

 بخش دوّم

  

  چه دليل پيامبران  به
  شناخت؟توان   يزدان را مى

  حضرت بهاءالله  ١هو المشرق من افق البرهان.
  او از افق برهان تابان است.

  حضرت بهاءالله  ٢هو المشرق من افق سماء البيان.
  او از آسمان بيان تابان است.

اى اهل انصاف! اگر اين امر [آئين] انکار شود، کدام امر در 
  حضرت بهاءالله  ٣ارض قابل اثبات است و يا لايق اقرار؟

هادت ميدهم اى دوستان که نعمت تمام و حجّت کامل و ش
برهان ظاهر و دليل ثابت آمد. ديگر تا همّت شما از مراتب 

 حضرت بهاءالله  ٤انقطاع [وارستگى] چه ظاهر نمايد.



 



 

  
٥  

  
  پيامبران را از

  شان بشناسيد  ميوه
حضرت توان فرستادگان يزدان را شناخت؟ در اين گفتار   از چه راهى مى

  نمايند:  روشنى  بما مى  مسيح اين راه را به
آيند، ولى در باطن   از پيامبران دروغين بر حذر باشيد که در لباس ميش نزد شما مى

شان خواهيد شناخت. شما فرق انگور و يا انجير و   اند. آنها را از ميوه  هاى درنده  گرگ
ميوۀ بد. درخت  دهد و درخت فاسد  دانيد. درخت سالم ميوۀ خوب مى  خار را مى
هايى که   دهد. درخت  تواند ميوۀ بد بدهد؛ درخت فاسد نيز ميوۀ خوب نمى  سالم نمى
گويم: شما از   اين سبب من مى  شوند. به  دهند، بريده و در آتش انداخته مى  ميوۀ بد مى

  ١٥-۲۰آيات ، ۷ فصل متى، انجيل  شان آنها را خواهيد شناخت.  ميوه

توان از پندار و گفتار و رفتارش   سانى را مىنه تنها پيامبران، بلکه هر ان
  شناخت:
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اثمار مزين گشت، لايق مدح و ثنا بوده و هست،   مثابه شجر است. اگر به  انسان به
والاّ شجر بى ثمر قابل نار است...اخلاق مرضيه و اعمال حسنه و کلمه طيبه از اثمار 

  حضرت بهاءالله  ٥اين شجره محسوب.

هائى که موجب يگانگى، شادمانى   نشينند؟ ميوه  هائى شيرين و دل  چه ميوه
هائى از اينها   خدا و خود و همه بندگان خدا. آيا ميوه  عشق به—و عشق شوند

هاى آئين بهائى   توان تصور نمود؟ ريشه و عصاره آموزه  تر و لذيذتر مى  شيرين
رفتار و گفتار و پندار نيک، در   جز يگانگى و عشق چيزى نيست. تشويق به

  ن بهائى هزارها بار تکرار شده:آيات آئي
انّ الانسان يرتفع بامانته و عفته و عقله و اخلاقه و يهبط بخيانته و کذبه و جهله و 

  حضرت بهاءالله  ٦نفاقه.
خيانت و دروغ و نادانى و   شود، و به  امانت و عفت و عقل و اخلاقش بلند مى  انسان به

  کند.  نفاقش سقوط مى
 فـيـوصـت راى ـائـهـلاق بـه اخـابـطـه و خـامـا نـدهـص دراء ـهـبـدالـبـرت عـضـح

  هاست:  اند. اين يکى از آن نامه  فرموده
 .نديع بشر نماين جميانسانى و محبتّ و الفت ب وحدت عالم  هد خدمت بيبا...اراني

و مهربانى  رخواهى و محبّتيت خلوص و خينها  هان و مذاهب را بيو اد فيع طوايجم
چ ثمرى يو ه .آنها حاصل گردد در فکر آن باشند که ثمره از شجره وجود .معامله کنند

عالم انسانى   هحضرت بهاءالله خطاب ب .ستيبشر ن عيجم  هاعظم از محبّت و الفت ب
قرابت  صورت روابط  نيدر ا .ک شاخساريد و ثمر يک داريع برگ يکه جم ديفرمايم

د و يجان و دل بکوش  هپس ب .گشت ع بشر ثابت و محقّقيان جميدر م  ...  و اخوت
 هر مظلومى را ملجأ و پناه .ديبهاءالله روش و سلوک نمائ م حضرتين تعاليموجب ا  هب

د و هر يب حاذق باشيطب ضى رايهر مر .ر تواناير و مجيد و هر مغلوبى را دستگيباش
 د و هر مضطربى را سببين گرديهر خائفى را پناه ام .ديمجروحى را مرهم فائق شو

هر تشنه را  .ديخندان کن انى رايد و هر گريهر مغمومى را مسرور نمائ .نيتسک راحت و
د و يوـزتّ شـلى را سبب عيهر ذل .ديآسمانى گرد هد و هر گرسنه را مائديآب گوارا شو
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 ،هارـزن .ديى را برنجانـبـلـه قـنکيـاز ا ✾ارـهـزن ،ارـهـد. زنيـمت گردـعـب نـبـس رى راـيقـهر ف
خلاف محبتّ   هبا نفسى ب هـنکيار از اـهـزن ،ارـهـزن .ديـازارـيـسى را بـفـه نـنکيـهار از اـزن

هر نفسى که  .ديوس کنينکه انسانى را مأياز ا زنهار ،زنهار .ديحرکت و سلوک کن
از آنست  د بهتريجو ن مأوىٰ يدى دلى گردد اگر در طبقات زميو نوم سبب حزن جانى

ش شود يذلتّ نوع خو  هراضى ب و هر انسانى که .دير و حرکت نماين سيکه بر روى زم
پس  .اتيرا عدم او بهتر از وجود است و موت بهتر از حيز .البتهّ نابود شود بهتر است

و الفت در  د و محبتّير عموم کوشيد در خيم که تا توانينما  ىحت ميشما را نص من
و مذهبى و نى يو وطنى و د تعصّب جنسى .ديع افراد بشر نمائيجم  هکمال خلوص ب

ع جهات يد تا آزاد از جميان برداريع را از ميجم اسى و تجارى و صناعى و زراعىيس
 مللاست و تمام  م واحديم اقليع اقاليجم .ان وحدت عالم انسانىيبن ديّ شَ و مُ  ديباش
ن يزم هو حال عرص .ن نزاعيدرنده سبب ا ن گرگانين تنازع بقا در بيا .ابوالبشر هسلال
ک البهاء يو عل .ميع اقالينعمت پروردگار ممدود در جم خوانع است و يوس

  ٧.الابهى
توان   هاى درخت آسمانيند. از اين بهتر چه مى  هائى از ميوه  آيات پيش نمونه
  انتظار داشت؟

اش بشناسند؟ آنها   کوشند که آئين بهائى را از ميوه  آيا پيروان اديان پيش، مى
هاى غير   کنند. بجاى ميوه، ميزان  مىدرست مخالف دستور پيامبرانشان رفتار 

  برند:  مجاز بکار مى
ها يا خبرهاى کتاب آسمانى خود را بنابر تصورات خود تفسير   مژده .۱

کنند، و عدم تحقق تصورات خود را دليل بر نادرستى پيامبر تازه   مى
 گيرند:  شمرند. اين نوع دستورات کتاب آسمانى خود را ناديده مى  مى

First of all you must understand that no prophecy of scripture 
is a matter of one’s own interpretation. 2 Peter 1:20 

 
 .: مبادا مبادازنهار زنهار  ✾
 بنا کننده.مُشَيِد : 
  ٰتر است.  که از هر نورى تابان: بر تو باد نورى عليک البهاءالابهى 
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تفسير   هاى کتاب مقدس بسته به  بينى  يک از پيش  پيش از همه چيز توجه کنيد که هيچ
    .کس اجازه ندارد تفسير شخصى خودش را معتبر بداند)  (هيچ نيست. کسى شخصى

  ۲۰، آيه ۱پطرس، فصل نامه دوم   

بعضى از باورهاى فقهى خود را که ساخته تصورات پيشوايان آنهاست،  .۲
شمرند. اگر پيامبر تازه تفسير متداول آنها را نپذيرد، او   حقيقت مطلق مى
خوانند. مثلاً اگر پيامبر تازه بگويد، اسلام آخرين دين   را پيامبر دروغ مى

ابر با خدا، همين را دليل بر نيست و يا مسيح فرستاده خداست، نه بر
که بنابر کتاب آسمانى خود، مجاز نيستند   شمرند. در حالى  کذب او مى

اسرار کتاب آسمانى خود، حقيقت مطلق   که داورى خود را نسبت به
 شمرند.

Therefore judge nothing before the appointed time, wait until 
the Lord comes. He will bring to light what is hidden in 
darkness. I Corinthians 4:5 
پيش از زمان معين شده، پيشداورى نکنيد. صبر کنيد تا خداوند بيايد. هر چه در 

  ٥، آيه ۴نامه اول قرنتيان، فصل   تاريکى پنهان بوده او روشن خواهد ساخت.
 

  طاهره، قرّةالعين
نفر از  ۰۰۰,۲۰ از هاى باغستان آسمانيند. بيش  پيروان آئين بهائى، ميوه

مشهورترين  ننمودند. انکار را ايمانشان زبان  به حتى اما پذيرفتند،ا ر مرگ آنان،
است. در تاريخ چند هزار ساله ايران،  العين  طاهره قرةميوه اين باغستان پر ثمر 

توان يافت. نه تنها در ايران، بلکه در جهان، اين زن يکتا و   زنى مانند او نمى
گويد که اگر حضرت   وارد براون، مستشرق بنامِ انگليسى، مىيگانه است. اد

باب دليلى ديگر نداشت، داشتن پيروى مانند طاهره کافى بود که حقانيت 
  اثبات رساند.  خود را به
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ديگر   اين شاعره شجاع و دانشمند، نقاب از چهره زيباى خود برداشت و به
که عصر اسارت و بندگى  آموخت—هاى شکوه و جمال يزدان  آفريده—زنان

اى شاداب و   در برابر مردان پايان يافته و زمانى تازه فرا رسيده. او ميوه
دلنشين در باغستان پر شکوه يزدان بود که سرانجام جانش را با کمال عشق 
فداى عالم انسان نمود. طاهره زنى بود که عمق چاه را از زيستن در قصر 

  پادشاه برتر شمرد.
  نويسد:  ريکائى، از قول بستگان نزديک طاهره مىيک پژوهشگر آم

جامعۀ   طاهره نوشت که اگر دست از محبتّ حضرت باب بردارد و به  اى به  شاه نامه
اسلامى باز گردد، او را بانوى نخستِ دربار خويش خواهد نمود. طاهره در پشت 

  شاه فرستاد:  نامۀ شاه، اين بيت از اشعار خود را نوشت و به
  جاه سکندرى، منو رسم و راه قلندرىتو و ملک و 

  اگر آن خوش است تو درخورى، وگر اين بد است مرا سزا  
شاه از دريافت پاسخ طاهره و تهوّر او متحيّر گشت و گفت که تاريخ بانوئى مانند او 

  ٨در خاطر نداشته و ندارد.
زيسته، در شرح حال   گوبينو، ديپلمات فرانسوى که در آن زمان در ايران مى

  نويسد:  طاهره مى
محض   شهر باز گشت و به  يک روز صبح محمود خان کلانتر از اردوى سلطنتى به

ام. طاهره   طاهره سلام داد و گفت: خبر خوشى براى شما آورده  اش، به  خانه  ورود به
خواهى بگوئى. محمود خان گفت: ممکن   دانم چه مى  تبسمى کرد و گفت: مى

شما   از طرف صدر اعظم مأموريت دارم که به نيست شما بدانيد که قضيه چيست. من
اخطارى بدهم و ترديدى ندارم که سلامتى و آزادى شما در پذيرفتن آن است. شما را 

پرسند: قرةّالعين، آيا شما بابى هستيد؟ شما فقط   نياوران خواهند برد و از شما مى  به
ند که شما بابى دان  جواب بدهيد نه، و همين کافى است. با اينکه همه بطور يقين مى
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هستيد، مايلند که بيش از اين از شما چيزى نپرسند و فقط انتظار دارند که چندى 
حال انزوا بسر بريد و با مردم صحبت نکنيد...طاهره با لحنى جدّى گفت: ابداً   به

زبان. حتى براى   چنين انتظارى نداشته باش که من انکار عقيده کنم، ولو اينکه به
اى   دهم آنهم براى يک نيّت بيهوده  چنين کارى تن نمى  من به يک دقيقه هم باشد،

که چند روز بيشتر اين کالبد موقت را که هيچ قدر و ارزشى ندارد حفظ کنم. ابداً من 
چنين کارى نخواهم کرد. و اگر از من بپرسند، و البتهّ خواهند پرسيد، جز اعتراف 

مندم که از حيات دست بکشم و آنها نخواهم داد. بسى سعادت  آئين خود پاسخى به  به
  ٩جان خود را در راه خدا فدا کنم.

  شمس جهان
اين رويداد که درست پيش از شهادت طاهره رخ داد، نمايانگر شخصيت 
قرّةالعين، اين زن يکتا و يگانه است. در عصر قاجار، شاهزاده خانمى بود 

داشت و شعر علاقه   نام "شمس جهان" از نوادگان فتحعلى شاه. او به  به
بيند. از بخت خوش، روزى   خواست طاهره را که شاعرى ماهر بود به  مى
آرزويش رسيد. اين ملاقات هنگامى روى داد که طاهره در منزل کلانتر   به

  (شهردار طهران) محبوس بود.
که قصد  کردو وانمود  نموداش قصر را ترک   او نوشت که يک روز با نديمه

بنايى که   لانتر رسيدند، وارد شدند و تدريجاً بهباغ ک  روى دارد. آندو به  پياده
آن   طاهره در طبقۀ دوّمش زندانى بود نزديک شدند. وقتى شمس جهان به

 آسمان نموده گفت:  بنا رسيد، رو به
  بينم."  خدايا اگر اين آئين حقّ است، کارى کن که طاهره جلو بيايد تا او را به

 :نويسد  او مى
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زبان آوردم، پنجرۀ طبقۀ بالا ناگهان باز شد و طاهره چون   محض اينکه اين دعا را به  به
خواهيد، شاهزاده   آفتاب تابان بيرون را نگاه کرد و مرا صدا زد و گفت: "چه مى

  خانم؟"
آنقدر تعجّب کرده بودم، که آرام و با متانت، به او خيره شدم. بعد زدم زير گريه. او 

نظرم   وى من تأثير گذاشت. عجيب بهلبخندى زد و بعد خنديد. اين کار او عميقاً ر
آمد که من، شاهزاده و کاملاً آزاد، وارد اين باغ بشوم و گريه کنم، و او زندانى در   مى

  اطاقى کوچک، بخندد.
گفتمش: "اى بانو، مايلم بدانم که چرا محبوسيد؟" او جواب داد "چون حقيقت را 

  ام".  بيان کرده
حقيقت در عالم ظاهر شد و او را  ✾بپرسيدم: "حقيقت چيست؟" جواب داد: "قطُ

  کشتند".
پرسيدم: "مقصود شما همان کسى است که در تبريز کشتند؟" جواب داد: "بله، او 

  شهادت رساندند".  موعود بزرگوار ما بود، موعود شما و من بود و او را به
  کسانى که در قلعۀ طبرسى بودند، چه کسانى بودند؟"  بعد پرسيدم: "

  او بودند".  مؤمنين بهگفت: "آنها نيز 
 نويسد:  شاهزاده خانم سپس مى

باغ   "در اين نقطه از مکالمات ما ناگهان سربازان صداى مرا شنيدند و شتابان به
آمدند. امّا قبل از آن که من متوجّه نزديک شدن آنها بشوم، طاهره مرا ندا داد که: اى 

را بست و ناپديد شد. بعد  مشکلات شوى. و پنجره  شاهزاده خانم، برو! مبادا مبتلا به
کنيد، بانو؟" خشمگين   سوى من آمدند و گفتند: "شما اينجا چه مى  فراّشان کلانتر به

  ام".  و آزرده خاطر از آنها، جواب دادم: "براى قدم زدن آمده

 
 .مدار و ميزان سنجش: قطُب  ✾



٧٠  بهاءالله فروغ و فرّ يزدان 
 
  

 

اگر چه آنها از مقصود من خبر داشتند، با اين همه، از روى احترام فقط جواب دادند: 
  قدم زدن شما تمام شده، لطفاً اينجا را ترک کنيد". "بسيار خوب، حالا که

چندين روز بعد از اين حادثه گريستم و گريستم و مشتاق بودم ديگربار اين بانوى 
بينم. تا آنکه خداوند دعاى مرا اجابت کرد و طاهره را مجدداً در مراسم   زندانى را به

  ازدواج پسر کلانتر ديدم.
کلانتر، شهردار طهران، محبوس بود، مراسم موقعى که طاهره در منزل 

ها   ازدواج براى يکى از پسرانش برپا بود. شب عروسى، وقتى شاهزاده خانم
و بانوان دربار در منزل کلانتر جمع شده بودند، يکى از بانوان عائلۀ سلطنتى 
گفت: "ديدن بانوى بابى که اينجا زندانى است، جالب خواهد بود." 

اد او را پذيرفتند و تقاضاى ملاقات با او را مطرح کردند. تمامى بانوان پيشنه
بالاخره، پيامى براى کلانتر فرستادند و از او تقاضا کردند که اگر با ملاقات 
آنها با طاهره موافقت کند، باعث مسرّت بانوان خواهد شد و بهترين هديۀ 

ره را از عروسى خواهد بود. او تقاضاى آنها را پذيرفت و ترتيبى داد که طاه
ها طاهره را   اطاق زندان نزد ميهمانان عروسى بياورند. يکى از شاهزاده خانم

  کند:  چنين توصيف مى
وقتى طاهره را ديدم قلبم مملوّ از مسرتّ شد. چقدر زيبا و متين بود و زمانى که دهان 

کرد که ما در آن اطاق تدريجاً   باز کرد و سخن آغاز نمود چنان با قدرت صحبت مى
داديم و جشن و عروسى را بکلىّ از ياد   سخنان او گوش مى  او روى آورديم و به  به

  برديم.
ها بيان   هايش را در قالب داستان  کرد و غم  او با شور و اشتياق بسيار صحبت مى

هايى   گريستند. و ديگر بار براى آنها داستان  طورى که بانوان حاضر مى  داشت به  مى
آن سوى اطاق گام بر   موقعى که از اين سوى به خنديدند، و  کرد که مى  تعريف مى

کرد که همه متحيرّ   داشت، اشعارش را با چنان زيبائى و ظرافتى ترنّم مى  مى
جشن و ازدواج بشنوند،   شدند. هيچيک از بانوان مايل نبودند سخنى راجع به  مى

  ١٠دادند...  سخنان طاهره گوش مى  جاى آن تقريباً تمام شب به  بلکه به
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متکاران در خانۀ کلانتر بعدها بيان داشت که از طاهرۀ زندانى يکى از خد
درخشيد که همه، اعم از   چنان محبتّ، عظمت، قدرت، و جلالى مى

او علاقه يافتند که حاضر بودند جان فدايش   بانوان يا خدمۀ منزل، آنقدر به
  کنند.

حضرت عبدالبهاء نيز در شرح حال مختصر طاهره، اين حادثه را تأييد 
  اند:  ودهفرم

از قضاى اتفاق در خانه کلانتر جشنى واقع گشت و بزمى آراسته شد...ولى 
طاهره...چنان زنان را جذب نمود که تار و طنبور را گذاشتند و عيش و طرب را 

  ١١دادند.  کلام شيرين او مى  فراموش نمودند. در پيرامون او جمع شده، گوش به
اين   اعلىٰ) برسد، اما بهديدار حضرت باب (حضرت   طاهره آرزو داشت به

  آرزو نرسيد:
  دلاراســـــــتــم ديـــــــدار عـــاشـــــــق  شيفتۀ حضرت اعلاستم
  از همه بگذشته ترا خواستم  راهروى وادى سوداستم

  ١٢پر شده از عشق تو اعضاى من

  شمار  عاشقان و فداکاران بى
  ان درخشيد:اى بود که در آسمان تاريک عصر قاجار از افق اير  طاهره ستاره

  خوش درخشيد، ولى دولت مستعجل بود
  حافظ  

طاهره نه تنها مايه افتخار زنان، بلکه جميع مردم جهان است. در آسمان 
تاريک قاجار هزاران نفر از مردان و زنان ديگر از افق آئين نوين يزدان 
درخشيدند. داستان فداکارى و شهامت هر يک از آنها شاهدى است گويا 

  هائى شيرين و دلنشين در اين آئين.  پروردگار در پرورش ميوهبر قدرت 
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شمارند.   اند بى  کسانى که با خون خود اين درخت پر ثمر را آبيارى نموده
حادثه زير از ميان هزارها حادثه ديگر، نوشته کنت دوگبينو ديپلمات فرانسوى 

دان که خود شاهد اين رويداد بوده، قدرت و شهامت فداکاران و عاشقان يز
  دهد:  را در برابر جلادان نشان مى

اى از مردان و زنان و اطفال، در حالى که بدنشان را   آور عده  در آن روز وحشت
ها فرو برده بودند،   ور در آن زخم  هاى شعله  جابجا [در چند جا] با کارد شکافته و فتيله

جلو   شلاق بهطناب بسته با ضربات   ها را به  رفتند و آن  در ميان ميرغضبان راه مى
خواندند   جمعى مى  ميراندند. اطفال و زنان، اين جمله را، سرود مانند، بطور دسته

...ميرغضبان نعش اطفال را در زير پاى مادران و "✾"انالله و انا اليه راجعون
پدرى گفت: "اگر انکار مذهب خود نکنى،   انداختند. ميرغضبى به  خواهرانشان مى

تر که غرقه  در خون بود و   ات خواهم بريد." پسر بزرگ  هسر هر دو فرزندت را روى سين
سال داشت و بدنش از شدت ضربات شلاق سياه شده بود، با کمال بشاشت و  ۱۴

ميرغضب گفت: "من حاضرم، زود باش!" مير غضب اول سر او را بريد و   سرور به
را  تر را روى سينه پدر سر بريد. خلاصه تمام اين جمعيت کثير  بعد برادر کوچک

کشتند و نمايش خاتمه يافت و شب پرده ظلمانى خود را بر روى اين توده بزرگ 
  ١٣گوشت و استخوان کشيد و سرهاى قربانيان را با ريسمان بر تيرها بستند...

فداکارانى که براى آزادى ما از ظلم و بلا، خود را فدا نمودند بسيارند. شرح 
يزدان، هم موجب غم است و هاى باغستان   شهادت اين فداکاران، اين ميوه

هم افتخار. شعله شهامت و قدرت و عشق آنها در برابر جلادان، اين بيان را 
  بخشد:  تحقق مى

 ١٤وکن کشعلة الناّر لاعدائى.
  حضرت بهاءالله 

  در برابر دشمنانم، چون شعله آتش باش.

 
 گرديم.  سوى او باز مى  خدائيم و به  ما متعلق به :انالله و انا اليه راجعون  ✾
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  رساند:  اثبات مى  و اين شعر سعدى را به 
  بنگر که تا چه حد است مقام آدميت  جائى که بجز خدا نبيند  رسد آدمى به

انگيزترين ميوه آئين بهائى، حضرت عبدالبهاء، فرزند   ترين و شگفت  شيرين
مـعنا و مقام انسانيت را در ان، ـشـانى ايـدگـت. در زنـضرت بهاءالله اسـد حـارش

ان ـنـان يزدان چـتـسـال اين ميوه باغـرح حـت. شـوان يافـت  کمال مىحـد 
  ست که بايد در کتابى ديگر توصيف شود.انگيز ا  حيرت

اين سبب   هاى اصلى آئين بهائى است. به  نوع بشر، از هدف  خدمت به
پيروان اين آئين در سراسر عالم، در بسيارى از خدمات اجتماعى مانند 
تأسيس مدارس و درمانگاه شرکت داشته و دارند. گذشته از اين، هزاران 

از غرب جهان، ترک وطن گفته پيام يزدان نفر از بهائيان ، چه از شرق و چه 
اند. بر اثر کوشش اين عاشقان فداکار، مليونها   اقصىٰ نقاط عالم رسانده  را به

نفر از جمعيت جهان، از بند تعصبات مذهبى و نژادى و جنسى و ملى رها 
هاى مختلف جهان را نخستين   ، اشاعه يگانگى و همکارى ميان گروهيافته

هاى   هائى ديگر از ميوه  اين خادمان نوع بشر، نمونه اند.  هدف خود نموده
  اين باغ پر ثمرند.

فرمايند هر درختى که پدر آسمانى من نکاشته، ريشه کن   حضرت مسيح مى
اين سرعت و وسعت گسترش نيافته.   خواهد شد. در تاريخ بشر، هرگز آئينى به

جازه و اراده و ا  رشد و پرورش و دوام اين آئين نوين، اين نهال نورسته، جز به
  وجه امکان نداشت.  هيچ  حمايت يزدان به

    شود.  هر نهالى که پدر آسمانى من نکاشته باشد، از ريشه کنده مى
  )۱۳، آيه ۱٥حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   
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  بزرگترين معجزه پيامبران
بزرگترين معجزه پيامبران، انقلاب در روح انسان است، انسان را از نو 

اميد و شادى و آرامش تبديل   دى و تشويش خاطر را بهساختن است، ناامي
نمودن است. يک کشيش مسيحى و همسرش، پس از تحقيق و جستجو، 

در آئين بهائى، زندگانى تازه يافتند.  کتاب مقدّسهاى   بخاطر تحقق مژده
نگارنده   اى به  همسر اين کشيش، انقلابات و تحولات درونى خود را در نامه

  چنين وصف نمود:
يافت.   مى امتداد زندگانى تمام  به که آنى بلکه عادى، آنى تنها آنى طول کشيد، اما نه

اندازه معجزات   اند، اما نه به  آنى بود که من فهميدم که اگر چه معجزات ظاهرى مهم
معنوى. من کر بودم، بهاءالله مرا شنوا نمود. من نابينا بودم، بهاءالله مرا بينا کرد. من راه 

من زندگى   انستم، بهاءالله بمن راه رفتن آموخت. من مرده بودم، بهاءالله بهد  رفتن نمى
  ✾.بهشت حضورش برد.  رفتم، بهاءالله مرا به  بخشيد. من در زمين راه مى

بــيــان در آورد. نــفـوذ  رشــتـه  تــوان مـعـجــزات پـيــامبـران را بــه  از ايــن بـهـتـر نـمى
اى ندارند، بر زندگانى مليونها نفر   فرستادگانى که از علم بشرى چندان بهره

توان   اى است که مى  هاى متمادى، بزرگترين معجزه  از مردمان در طى قرن
نفوذ  اگر نيست. ممکن قدرتى چنين اظهار پروردگار، يارى  به جز نمود. تصور

 ن را گرد هم آوريم، با نفوذ جوانى فقير و بىجميع فلاسفه و حاکمان جها
مظلوم  جوان اين نيست. قياس قابل نداشت، اى  بهره علما درس از که پدر

  اصلِ نامه اين خانم:  ✾ 
It had taken only a moment, not an ordinary moment, but an elastic moment 
that could be stretched to a lifetime. It was a moment in which I realized 
that, great as they were and are, the outer miracles are not as great as the 
inner miracles. I had been deaf; Bahá’u’lláh made me hear. I had been blind; 
Bahá’u’lláh made me to see. I had been lame; Bahá’u’lláh made me to walk. 
I had been dead; He raised me to life. I had walked upon the earth; He 
raptured me into the paradise of His Presence. Mercy Campbell 
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حضرت مسيح است که پس از گذشت دو هزار سال، حدود يک چهارم از 
  شمرند.  بالند و گفتارش را وحى الهى مى  نامش مى  مردم جهان هنوز به

  انتخاب ميان مرگ و زندگى
، از عالم خاک در اين دنيا بايد بار ديگر تولد يابيمفرمايند   حضرت مسيح مى

عشق زمينى هستيم، پرنده آسمانى شويم. افلاک رسيم. مرغ   برخيزيم و به
ان ـمردگ ازدا ـر خـظـن درق، ـشـن عـدون ايـبد. ـشـبخ  ازه بما مىـى تـدگـدا زنـخ

  :محسوبيم
پروردگارتان عشق    زندگى را برگزينيد و يا مرگ را...بهدهم که يا   شما اختيار مى  من به

  او مُتمسّک شويد.  ورزيد، او را اطاعت کنيد و به
  )۱۹-۲۰، آيات ۳حضرت موسى (تثنيه، فصل   

  ٦، آيه ٥عاموس، فصل   خدا را طلب کنيد، تا زندگى يابيد.

    او ايمان آورد، نابود نشود، بلکه زندگانى جاودانى يابد.  هر کس به
  )۱٥، آيه ۳حضرت مسيح ( انجيل يوحنا، فصل   

    او ايمان آورد، زندگانى ابدى يابد.  هر کس گفتار مرا بشنود و به
  )۲۴، آيه ٥حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   

    بخشم.  او مى  هر کس تا پايان زندگانيش وفادار ماند، من تاج زندگانى به
  )۱۰، آيه ۲حضرت مسيح (مکاشفات يوحنا، فصل   

گويم، هم   شما مى  اهميت است. آنچه به  بخشد. جسم بى  است که زندگى مىروح 
  )٦۳، آيه ٦(انجيل يوحنا، فصل حضرت مسيح   روحند و هم زندگى.

هر  .دهد بشتابيد و بنوشيد  ىدست بخشش يزدانى آب زندگانى م ،اى مردگان !بگو
  حضرت بهاءالله  ١٥.و هر که امروز مرد هرگز زندگى نيابد ،که امروز زنده شد هرگز نميرد
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د از يو هر که ننوش ،دينده رسيپا گى زند  هد بين چشمه چشيهر که از ا !گان اى بند
  حضرت بهاءالله  ١٦.مردگان شمرده شد

بخش در اين بامداد دلکش بيدار نشد و بسته مردى که  مرده کسى که از اين باد جان
  بهاءاللهحضرت   ١٧.گشاينده را نشناخت و در زندان آز سرگردان بماند

زمان گفتار پيش وصف حال بيشتر مردم عصر ماست. در عالم روح و روان، 
خبر . بايد از اين ظهور پيامبران يزدان، موسم بهار و بامداد روزى تازه است

و اين بخشش بزرگ يزدان، مانند گياهان زنده و تازه و شکوفا شويم.  خوش
" اسيرند زندان آزمردمان در " حال اين بهار و اين بامداد فرا رسيده، اما بيشتر

 دلت ـخـا سـيـن دنـاي  هـد. بـدارنـ" نشـکـامداد دلـبن "ـاياز  رىـبـرين خـو کمت
دِ ـنـدرب ورم ـرگـان سـنـه. چـتـسـخـدل دور وان ـمـن و ايـدا و ديـخ و از ـدان  هـتـسـب

تماشاى  و "گلزار باقى  اين " در اند که فرصتى براى گردش  نهروزا نيازهاى
اين گلشن پر شکوفه و جاودان ندارند. غمگين و افسرده و آزرده زندگى بسر 

ما مژده روزى نو و بهارى نو   خبرند. خالق ما به  برند و از آغاز بهار بى  مى
  شادمانى جاودانى رساند.  دهد تا ما را از افسردگى و پژمردگى برهاند و به  مى

  افزا در  گلى زيبا و روح
  همتا  بىگلزارى باقى و 

رِ ـوهـار و جـون خـزدش چـها ن  لـه همه گـه کـتـفـکـلى شـاقى گـزار بـلـان! در گـقـاشـاى ع
ى   ـد، و اـيش زنـت  ر آـد و بــيابــتـشـروا بـپ روانگان! بىــپاى   ...قـدارـم  زدش بىـال نـمـج

  حضرت بهاءالله  ١٨د.يائيبَـرِ معشوق ب ،دل و جـان  عاشـقان! بى

جمال معشوق چون  ،و اى عاشقان .داستيجمال گُل ظاهر و هو ،بلبلاناى بگو! 
  حضرت بهاءالله  ١٩.وقت تغنىّ امروز است .ر استيصبح صادق روشن و من
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اى بنده من!...وقت را غنيمت شمر، زيرا که اين وقت را ديگر نبينى و اين زمان را 
  حضرت بهاءالله  ٢٠هرگز نيابى.

فوت شود، هرگز قادر بر تدارک آن نبوده و نخواهد اگر در اين ظهور از نفسى امرى 
  حضرت بهاءالله  ٢١بود.
كتا آمده و راه راست نموده. سزاوار ي ۀننديبشتابيد. ب ،نما آمد  راه :اى بندگان !بگو

ندايت جهان را تازه  !اى پروردگار"زبان جان بگويد:  كه اين ندا را شنيد به آنكه هر
...داراى " توست و جانم در آرزوى ديدار توبسوى  نمود و زندگى بخشيد. رويم

گفتارها. بشنويد و بيائيد. اين  ها و گفتارش دونِ   راه ]دونِ [سواىِ جهان آمد، راهش 
  حضرت بهاءالله  ٢٢روز پيروز را مانند نبوده و نيست. اينست گفتار پروردگار.

    ٢٣اى دوستان! از هجران محزون مباشيد، روز شادى است، وقت اندوه نه.
  رت بهاءاللهحض  

 يا مَلاَ الْعُشّاقِ ابْشِروُا بِارَْواحِکُمْ بِما تَم الْفِراقُ وَ جاءَ الْميثاقُ وَ ظَهَرَ الْمَعْشُوقُ بِجَمالِ 
  حضرت بهاءالله  ٢٤عِزٍّ مَنيعٍ.

سر آمد، زمان ميثاق فرا رسيد و   خود مژده دهيد که هنگام فراق به  اى عاشقان! به
  معشوق در کمال زيبائى ظاهر گشت.

  



 



 

 

  
٦  

  
  انواع دليل

قرار نده. بلکه بر آنچه  ✾دمدار. دليل و برهان را ماتهواىِ خو  نظر از دليل و برهان بر
  حضرت باب ١خداوند قرار داده، قرار ده.

  نقش خرد در شناسائى پيامبران
گفتارش خرد است. خواست خالق ما اين است که ميزان شناسائى يزدان و 

و عدالت  انصاف کمال  به ماست  به او بزرگ هاى  بخشش از که را اين ارمغان
  شود.  تر مى  بکار بريم. در پرتو اين راهنما، حل هر مشکلى صد چندان آسان

 
 کنى.  : آنچه خودت هوس مىما تهواىِ خود  ✾
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  فرمايند:  در وصف مقام و منزلت خرد مى
رتبۀ اولىٰ خرد بوده و هست. اوست عطيۀّ کُبرىٰ [بخشش بزرگ] و نعمت عُظمىٰ در 

او مقام   است و مظهرِ اسمِ علاّم. به ✾رحمن پيک خرد او. ناصرِ  و حافظ وجود و معين
انسان ظاهر و مشهود. اوست دانا و معلمّ اوّل در دبستان وجود، و اوست راهنما و 

و از داراى رتبۀ عليا. از يمُن تربيت او عنصر خاک [انسان] داراى گوهر پاک شد 
  حضرت بهاءالله  ٢افلاک گذشت.

  گفت؟  زبان داشت بما چه مى خرداگر 
كه داراى من نباشد داراى هيچ نه. از هرچه هست بگذريد و  گويد: هر زبان خرد مى

مرا بيابيد. منم آفتاب بينش و درياى دانش. پژمردگان را تازه نمايم و مردگان را زنده 
نياز. پر بستگان را  بى دستِ  بنمايم و منم شاهبازِ كنم. منم آن روشنائى كه راه ديده 

  حضرت بهاءالله  ٣بگشايم و پرواز بياموزم...

  حضرت بهاءالله  ٤نخستين بخشش کردگار گفتار است، و پاينده و پذيرنده او خرد.

 رهانـيل و بـش را بدون دلـانـتادگـه فرسـار ندارد کـظـز از ما انتـداوند هرگـخ
نظير خرد را بما بخشيده، چگونه ممکن است   بپذيريم. خالقى که ارمغان بى

براى ما پيامبرى بفرستد و از ما بخواهد که بدون بکار بردن آن ارمغان که تنها 
سند   —  اش را بپذيريم؟ ما هرگز بدون مدرکى موثق  راهنماى ماست، فرستاده

سازنده و صاحب جهان از ما آيا ممکن است که خريم.   اى نمى  خانه  —  مالکيت
بخواهد که بدون دلايلى محکم و روشن، خانه جاودانى خود را بشناسيم و 

  انتخاب کنيم؟
يارى خرد، با   بهشت برين خانه جاودانى ماست. شايسته است تا فرصت داريم به

رد، آيا هدف ـ. بنابر حکم خيم و برگزينيمـناسـشـانه را بـن خـنان، ايـيـمـين و اطـقـي
ارزش و   توان تصور نمود؟ آيا اين خانه بى  تر از اين مى  اى لازم  وظيفه و

 
 شديم؟  : خبر رسان خدا. بدون خرد چگونه از وجود خدا و عظمت او آگاه مىپيک رحمن  ✾
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در اختيار هر فرد   —  مسکن برگزيدگان يزدان  —  بهاست؟ آيا بهشت جاودان  بى
اين خانه   توان به  اى است؟ آيا بدون کوشش و کاوش مى  علاقه  نالايق و بى

  جاودان دست يافت؟

رساند که آئين بهائى   اثبات مى  انکار بهاين کتاب با ارائه دلايلى غير قابل 
قصرى است چنان زيبا و پر شکوه که بناى آن تنها از دست سازنده و 
صاحب جهان ساخته است. اگر جميع دانايان عالم گرد هم آيند، حتى از 

  آن. بناى  به رسد چه تا قاصرند و عاجز مانند  تصور قصرى چنين پر شکوه و بى

  گانه  دلائل يازده
  :حقانيت فرستادگان يزدان بسيارند. مهمترين آنها عبارتند ازدلائل 
تاب ـران (آفـگـر ديـان بـوى آنـنـعـم اخلاقى و ازاتـتيـران و امـبـامـيـى پـانـدگـزن  .١

  آمد دليل آفتاب)
  هاى پيامبران و نفوذ آنها بر مردمان  تعاليم يا آموزه  .٢
ر ـامبران بـار پيـفتــامتيازات گ خـصـوصـيات و ر وحى وـم بـاکـط حـرايـش  .٣

  گفتار ديگران
  هاى آسمانى پيشين درباره ظهور پيامبرانِ پسين  بينى کتاب  پيش  .٤
  ✾يزدان هاى پيامبران  بينى  پيش  .٥

 
 قلم دو موعود عصر ما آشکار شده.   بهشت و دوزخ، به بسيارى از اسرار جهان جاودان، از جمله

 هاى بعد خواهيد يافت.  بحث اين مطلب را در فصل
بينى   " پيشالواح ملوکچند نامه " طى و حکمران را درهفت پادشاه حضرت بهاءالله سرنوشت   ✾

  نگاشته شده.  The Prisoner and the King ها در کتاب  بينى  ها و پيش  فرمودند. اين نامه
بينى از حضرت بهاءالله نگاشته. اين مؤلف نشان   يک نويسنده آمريکائى کتابى درباره پنجاه پيش

 ها تحقق يافته:  بينى  که که همه آن پيش دهد  مى
The Challenge of Bahá’u’lláh, by Gary Mathews. 
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  ثبات و استقامت پيامبران در برابر هر گونه سختى و بلا  .٦
و  مقاومت نفوذ پيامبران بر روح مردمان و دوام و بقاى آئين آنان با وجود  .٧

  شديد دشمنان مخالفت
  عدم تناقض در گفتارشان  .٨
  عدم تغيير و تکاملِ سبک گفتارشان  .٩
  خدا  نسبت دادن گفتارشان به  .١٠
آميز پيامبران يزدان، خود   علاوه بر اينها، زندگانى سراسر معجزه  .١١

اى ديگر بر منشأ آسمانى آنهاست. در تاريخ نبيل و کتابهاى   نشانه
ت بسيار از دو موعود عصر ما نقل شده. با اينحال ديگر، معجزا

اند که آنها را دليل حقانيت اين آئين   حضرت بهاءالله از ما خواسته
برخوردار بودن از نيروهائى مافوق قدرت بشر، اما کوچک نشمريم. 

عنوان دليل و برهان، خود   شمردن آنها و امتناع از بکار بردن آنها به
  .و صداقت فرستادگان يزدان استاى بر بزرگى مقام   نشانه

  حضرت بهاءالله  ٥حق جل جلاله، با قدرت صابر، و با نطق صامت.

هائى از شکوه و عظمت و برترى پيامبران يزدان بر   ها و نشانه  اينها نمونه
ها و دلائل   ديگران است. اظهار و ابراز اينهمه آثار عظمت و اينهمه نشانه

سبب نيست   ممکن نبوده و نخواهد بود. بىانکارناپذير از هيچ انسانى هرگز 
. موضوع اصلى اين کتاب، طلوع آفتاب تشبيه شده  ظهور پيامبران بهکه 

  شناسائى خصوصيات و امتيازات گفتار پروردگار است.

  دلايل عقلى و نقلى
و  ،دلايل عقلىدو نوع تقسيم کنند:   از ديرباز رسم چنان بوده که دلايل را به

احاديثى   اشاره به ل نقلىيدلا ."هاى نقل شده  بينى  يشپ" يعنى ،دلايل نقلى
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ه اند. بسيارى از آنها ساخت  نموده نقلاست که مردمان از رسول اکرم و امامان 
توان   وجدان است. تنها از يک راه مى  ايمان و بى  و پرداخته فکر مردم بى

  احاديث معتبر را شناخت، و آن سازگارى آنها با آيات قرآن است.
هاى قرآن و کتاب مقدس و کتاب بيان و کتاب   بينى  نيست بشارات يا پيشجايز 

ها همه سهم مهمى از   بينى  شمار آوريم. آن پيش  اقدس را جزوى از دلايل نقلى به
  گفتار پروردگارند، نه روايات نقل شده از مردمان:

سبب چيزى نفرمودند و آن را  جز ذکر کتاب ،با وجود اين...با اينکه احاديث بسيار
براى طالبان مقررّ فرمودند که هادى عباد باشد تا يوم  [محکم] اعظم و دليل اقوم

 ،...اگر امرى و يا احداثى غير کتاب الهى علت و دليل براى هدايت خلق بودمعاد
  حضرت بهاءالله  ٦شد.  البته در آيه مذکور مى

اين . ظهور پيامبران آينده است  بسيارى از آياتِ کتابهاى آسمانى مرتبط به
تنها آنها گفتار پروردگارند، تحقق آنها در   آيات از مزيت خاصى برخوردارند. نه

. آيا جز خدا کسى از رساند  اثبات مى روشنى به  آينده، منشأ آسمانى آنها را به
اسرائيل، حدود سه   آينده با خبر است؟ چگونه ممکن است که انبياى بنى

از ظهور دو  ،حدود دو هزار سال پيش ،هزار سال پيش و حضرت مسيح
بينى   پيامبر در عصر ما خبر يابند و سال ظهور و جزئيات زندگانى آنها را پيش

ظهور دو پيامبر از   کنند؟ چگونه ممکن است که رسول اکرم قرنها پيش، به
آيا ايران مژده دهند و از رويدادهاى زندگانى آنها از کلى و جزئى خبر يابند؟ 

  وحى الهى ممکن است؟  جز به گاهى  چنين آ
طلبند البتهّ   در آيات کتاب ملاحظه نمايند، جميع آنچه را که مى...اگر اين عباد
قسمى که جميع امور واقعه در اين ظهور را از کلىّ و جزئى در   نمايند، به  ادراک مى

  حضرت بهاءالله  ٧نمايند.  آيات او ظاهر و مکشوف ادراک مى
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 ✾عرفانش  هجهد نمائيد شايد بالهى باو بشارت داده...اوست موعودى که جميع کتب 
اين شأن عظيم را از دست مدهيد و از اين مقام بلند  :اى دوستان !بگو...فائز گرديد

  حضرت بهاءالله  ٨.غافل مشويد
    ٩.کمال تصريح مذکور و مسطور  ذکر اين يوم به ،در اکثرى از صحف و کتب الهى

  حضرت بهاءالله  

رساند و جاى   اثبات مى  بينى، منشأ الهى اين آئين را به  تحقق اينهمه پيش
  گذارد.  شک و شبهه براى احدى نمى

بلى از شدّت  .اى عجب که يار چون شمس آشکار و اغيار در طلب زخارف و دينار
  حضرت بهاءالله  ١٠.ظهور پنهان مانده و از کثرت بروز مخفى گشته

  کدام دليل از اعتبار بيشتر
  برخوردار است؟

 از اعتبارِ بيشتر برخوردار گانه  دلائل يازدهيک از   است بپرسيم: کدامممکن 
بينيم که تفاوتى ميان آنها نيست. همه آنها   دقت نظر نمائيم مى  ؟ اگر بهاست

ه ـمـشـان سرچـسـان از روح انـسـتار انـفـگ رند.ـوهـون يک گـوناگـهاى گ  وهـلـج
وان ـت  ا مىـآي نمود؟ ادـارش جـتـفـاز گ رازدان ـر يـامبـيـوان پـت  ا مىـگيرد. آي  مى

آيا هاى پيامبر يزدان و نفوذش را بر ديگران از گفتارش جدا دانست؟   آموزه
هاى   کتاب هاى  بينى  پيشتوان سرعت نزول آيات را ناديده گرفت؟   مى

توان آنها را از گفتار يزدان جدا   آسمانى نيز جزوى از گفتار يزدانند. آيا مى
ناظر باشيم. زيرا منبع همه  دلائلهمه   اين، در داورى بايد بهدانست؟ بنابر 

اند. همه آنها را بايد دلائل   همه آنها بر عقل و خرد متکى آنها خالق ماست.
  حساب آورد.  عقلى به

 
 : شناسائى.عرفان  ✾
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روشنىِ   تواند گفتار خدا را به  هر انسانى که از قلب پاک برخوردار است، مى
دگى، مانند ابر، چشم درون را از بيند و بشناسد. اما کمترين آلو  آفتاب به

  دارد.  ديدار آن آفتاب درخشان باز مى
خداى ناپيدا   بدون صفا و پاکى دل و جان، نزديکى به، يزدانبنابر شهادت 

. روح ما حتى از "لمس" گفتار خدا عاجز است، تا هيچ وجه ممکن نيست  به
  درک اسرار و معانى نهفته در آن:  چه رسد به
هُ الا الْمُطَهروُنَ تَنزِيلٌ مِّن ربِّ الْعَالمَِينَ. انهُ لَقُرْآنٌ  يمَس كْنوُنٍ لاكَرِيمٌ فِى كِتَابٍ م    

  ٧٧-٨٠سوره واقعه، آيات   
آن را  دلان  پاکايست پنهان از جانب پروردگار جهانيان که کسى جز   قرآن کريم نوشته

  آن دست نيابد.  و به لمس نتواند

  تواند چشم دل را بپوشاند:  انتظار نادرست مىتنها يک توهم يا 
جهان و آنچه در اوست ن ديآن نازکى از د  چشم سر را پلک به !اى پسران دانش

    ١١د چه خواهد نمود؟يگر پرده آز اگر بر چشم دل فرود آيبهره نمايد. د  بى
     

  بهاءاللهحضرت ١٢.نشوند فائز الحقيقه  فى محبوب لقاى  به ،نباشند مقدّس و پاک قلوبْ  تا
  حضرت بهاءالله  ١٣يقت منع نموده.امروز حجاب اکبر بشر را از مشاهدۀ آفتاب حق

  سوء تفسيرِ گفتار پروردگار
ظهور پيامبران پس از خود مژده   پيامبران پيشين همه بههمانطور که ذکر شد، 

بيش  ،هاى مقدس يهوديان و مسيحيان و قرآن مجيد  اند. از جمله کتاب  داده
اين  ،بهائيان باوراند. بنابر   ظهور دو پيامبر در عصر ما خبر داده  از هزار بار به

يعنى نور خدا و فرّ  بهاءاللهظاهر شدند.  باب و بهاءاللهدو پيامبر با دو لقب 
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نقش اصلى حضرت باب، آماده نمودن مردمان براى ظهور حضرت  ايزدى.
  بهاءالله بود.

انگيز است.   ن دو پيامبر از پيش داده شده حيرتجزئياتى که درباره ظهور اي
هجرى  ١٢٦٠ميلادى يا  ١٨٤٤مثلاً زمان ظهور حضرت باب در سال 

بيش از ده بار در کتاب مقدس يهوديان و مسيحيان تکرار شده.  ،قمرى
رويدادهاى زندگانى اين دو فرستاده يزدان همه از جزئى تا کلى در اين 

بينى درباره   اينهمه پيش سراسر تاريخ، هرگزدر بينى شده.   پيشکتاب مقدس 
  .رويدادى نشده و تحقق نيافته هيچ و کس  هيچ
دهند   مى نشان شما  به ما عصر موعود دو ظهور در آنها تحقق و ها  بينى  پيش اين

صاحب نيست. خداوند از پيش راه حل همه مشکلات ما را بما   که دنيا بى
آموخته. نقشه نجات از خدا، مسئوليت اجرا با ما. بنابر نقشه آفرينش انسان، 

  .کند  کارى که از دست ما ساخته است، هرگز خدا براى ما نمى
ما را  و پر آشوب آيا ممکن است خدائى که عاشق ماست، در اين دنياى پر بلا

 راهنما بگذارد؟ از خداى عاشق چنين کارى هرگز ممکن نيست.  بى خود، حال  به
نجات خود و جهان بر  شناسائى فرستاده يزدان و اگر ما گامى در راهاما 

  مسئول کيست؟ ،نداريم
 هنوزموعودشان را  عصر ما بينى، چرا بيشتر مردم  همه پيش  با وجود اين

رويد. اگر در طى راه   گر مىشهر دي  اند؟ فرض کنيد شما از شهرى به  نشناخته
شهر مقصود   شود؟ آيا به  راست برويد، چه مى  تنها در يک جا بجاى چپ به

تواند مليونها نفر از   يک واژه، مى تنها سوء تفسيرِ رسيد؟ بر اين قياس،   مى
  .را از شناسائى موعودشان باز دارد هاى پيشين  پيروان آئين
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جانب پيشوايان مذهبى، همواره ها از  بينى  پنهان داشتن معناى اصلى پيش
بودند،  پادشاهو در همه عصرها تکرار شده. مثلاً يهوديان منتظر  رايج بوده

خانه بودند. پادشاهى ايشان بر روح مردمان   حضرت مسيح جوانى فقير و بى
نيز از سرنوشت پيامبرشان درس عبرت نگرفتند. آنها نيز با سوء بود. مسيحيان 

راز ابرها ـبر ف آسمانان از ـودشـه موعـيح منتظرند کـضرت مسـفتار حـتفسير گ
آمده. هرگز در اين کار  يعنى از سوى خدا . روح همه پيامبران از آسمانبيايد

  استثنائى نبوده.
 ،ه از مادرش مريم تولد يافتآيا اين گفتار از حضرت مسيح، پيامبرى ک
  کافى نيست که مسيحيان را آگاهى بخشد؟

  )٣٨، آيه ٦حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   ام.  من از آسمان آمده

شناسيم. چگونه او   بى شک، عيسى پسر يوسف است. ما پدر و مادرش را مى
  ٤٢، آيه ٦انجيل يوحنا، فصل   تواند بگويد: من از آسمان پائين آمدم؟  مى

فرمايند من نيز از   انتظار نادرست مسيحيان، حضرت بهاءالله مى  در پاسخ به
  ١٤ام، همانطور که بار اول از آسمان آمدم.  آسمان آمده

 ،خاتَمواژه  تفسير سوء با اند.  از همان روش پيروى کرده نيزمسلمان  پيشوايان
 مُهر اکرم رسول .مُهر يعنى خاتَم اند.  بسته آينده پيامبران روى  به را راه

خواستند برترى   پيشوايانى که مى. را بر همه پيامبران پيشين گذاشتند تصديقشان
يعنى  ،خاتِمرا با  خاتَممعناى  اثبات رسانند،  هاى ديگر به  اسلام را بر آئين

  عوض کردند. ،ختم کننده
هاى بسيار هست. مثلاً   در اينکه اسلام آخرين دين نيست، در قرآن مجيد آيه

پيشوايان  .✾اند  ناميده شده) وسطاً ةً امّ (" امتى وسط"در آن کتاب، مسلمين 
 

 .١٤٣سوره بقره، آيه   ✾
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و  عادليعنى  وسطاند:   را نيز تغيير داده و گفتهمسلمان معناى اين واژه 
، چون هر قومى در وسط قرار دارد، قومى متعادل است. در پاسخ متعادل

هاى    اين سوء تفسير بايد بپرسيم: آيا هيچ امتى مانند مسلمانان گروه  به
افراطى مانند القاعده و داعش و طالبان و بوکوحرام پرورش داده است؟ آيا 

  قتل رسانده است؟  امانش را بههيچ امتى ام
دهند که همانطور که يک اشتباه در طى سفر ما را   نشان مى ى پيشها  مثال

يک يا پنهان داشتن معناى تنها سوء تفسير دارد،   مقصود باز مى  از رسيدن به
  .کند  اثر مى  تحقق يافته را بى بينىِ   واژه، هزار پيش

، پيشوايان  مذهبى در همه ها  بينى  پيشگذشته از پنهان داشتن يا سوء تفسير 
دو موعود عصر ما را نيز از پيروانشان پنهان داشته و  ظهورخبر ها   آئين
کارى حائز چنان اهميتى است که در اين کتاب در طى   دارند. اين پنهان  مى

  ) با شواهد بسيار ارائه شده.٣٠و  ٢٩هاى   دو فصل (فصل
در منع مردمان از شناسائى  ،صاحبان قدرت و ثروت، خاصه پيشوايان دين

  ترين نقش را داشته و دارند.  موعودشان مهم
ايد؟ آيا هرگز با چشم ديگرى راه   هايتان را ناديده انگاشته  آيا شما هرگز چشم

شما   پرسيد که راه را به  مى ، خاصه پيشوايانتان،ايد؟ پس چرا از ديگران  رفته
ابيد، مقصّر کيست؟ آيا نشان دهند؟ اگر شما با چشم خود راه زندگى را ني

  توانيد گناه را بر گردن خدا يا بر گردن ديگران گذاريد؟  مى

  نقش آمار در اثبات آئين بهائى
از عقل و خرد  حقانيت پيامبران يزدان همه بينيد دلايل  براى اينکه به
آئين را درباره ظهور  پيشين بينى پيامبران  گيرند، بشارات يا پيش  سرچشمه مى
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را در مورد  يا احتمالات علم آمار اصولتوانيم   گيريد. ما مىدر نظر  بهائى
احتمالِ تحقق آنها بکار بريم و ثابت کنيم که بنابر قوانين محکم رياضى، 

هاى پيامبران پيشين درباره آئين بهائى از علم و آگاهى پروردگار   بينى  پيش
اين  سرچشمه گرفته، و عامل تصادف در اين رابطه کمترين نقشى نداشته.

  در اين کتاب بحث شده: صفحه ٤٠در طى  تفصيل  مطلب به
Lord of Lords  

  ٥٢١-٥٦١، صفحات ٢٠فصل  
 تفصيل در مورد بشارات کتاب مقدس  به احتمالاتقوانين  ،در آن کتاب

احتمال بکار رفته و ثابت شده که  آئين بهائىدرباره  يهوديان و مسيحيان
برابر است با  ،بنابر اتفاق عصر ما عوددر زندگانى دو مو بينى  پيش آنهمه تحقق
برابر است با  ١٠٨٠. فکر انسان از درک اين عدد عاجز است. عدد ١٠٨٠

، اگر کسى بتواند و اين حساب هاى عالم آفرينش. بنابر اين عدد  تعداد اتم
تواند ادعا کند که   قدر مى  يک اتم خاصى را در عالم آفرينش بيابد، همان

آيا  درباره دو موعود عصر ما بنابر اتفاق تحقق يافته. کتاب مقدسبشارات 
  توان تصور نمود؟  تر مى  دليلى از اين محکم ،بنابر حکم خرد

 ،اند  شک و شبهه خو گرفته  از کسانى که از دين و ايمان روى برتافته و به
شود که صحت اين ارقام را با مطالعه آن کتاب بيازمايند تا تنها   دعوت مى

حساب و کتاب نيست. خالق   صاحب و بى  دريابند که دنيا بىنيروى خرد   به
ما از هزارها سال پيش ظهور اين آئين را در اين عصر آشفته و پر آشوب بما 
خبر داده و راه حل جميع مشکلات ما را بما آموخته. اما بيشتر مردمان 

جاى پژوهش و قدر شناسى و  شکر و سپاس از اين بخشش بزرگ يزدان   به
حتى از خواندن يک  اند.  اين آئين نگريسته  اعتنائى به  ن، با نظر بىبندگا  به
گروهى  زادگاه اين آئين، ايران،در  روگردانند. "خبر بزرگدرباره اين " تابک
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تهديد و اجبار و حتى   اند تا بهائيان را به  از اينهم پاى فراتر نهاده، کوشيده
  انکار کنند.  آويختن بر دار وادار به

صدها نشانه درباره دو موعود عصر ما بما  هر کدام قرآن مجيدو  کتاب مقدس
قدرت الهى چنين چيزى   آيا جز بهاند که همه آنها دقيقاً تحقق يافته.   داده

  ممکن است؟



 

  
٧  

  
  نقش علم آمار در

 اثبات حقانيت پيامبران
علم و دانش   آميز در عصر ما، اعتماد مردمان به  بخاطر کشفيات معجزه

والاّ نادرست.  مطلبى را بپذيرند درست است، نداندانشم اگر يافته. افزايش
دهد که حقانيت پيامبران يزدان با علم رياضى رابطه   نشان مىاين فصل 

  مستقيم دارد.
هاى آئين بهائى تطابق علم و دين است. اگر دين حقيقت   يکى از آموزه

است و علم نيز حقيقت، چگونه ممکن است دو حقيقت در اختلاف 
باشند؟ علت اختلاف گاهى از ضعف علم و گاهى از ضعف آگاهى ما از 
اسرار الهى است. براى اينکه رابطه دين و علم را بشناسيم، لازم است 
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بينيم هر يک از آنها تا چه حد   اندازيم و بههاى علوم   رشته  نخست نظرى به
  هاى علوم عبارتند از:  قابل اعتماد است و با حقيقت سازگار. مهمترين رشته

اين علم با اعداد سر و کار دارد. امکان اشتباه در آن بسيار  رياضيات: .١
 تر است.  تر و صحيح  کم و از همه علوم دقيق

. در اين علم، هدف اين علم کشف قوانين طبيعت است فيزيک: .٢
رود، اما از نظر درستى و يقين و   محاسبات رياضى بسيار بکار مى

 رسد.  سطح رياضيات نمى  اطمينان به
شود. سر و   فيزيک بيشتر مى  در اين علم، امکان اشتباه نسبت به شيمى: .٣

 کار اين علم با عالم جماد، يعنى مواد غير زنده است.
مراتب   زنده است. آنها به اين علم سر و کارش با موجودات بيولوژى: .٤

اند. امکان اشتباه در اين علم بمراتب   تر از موجودات غير زنده  پيچيده
 بيشتر از علم شيمى است.

سازى در اين سطح قرار دارند. عدم موفقيت  دارو و تغذيه بدن: سلامت .٥
 ـرـب روشــن اى  ـهــانــشـن ـن،ـزمـمـ ـاىـه  ـارىـمــيــب رـبـ هــبـــلـغ ان دردـنــمـشــنـدا

پيچيدگى اين علوم و امکان اشتباه در آنهاست. مثلاً بنابر تحقيقات 
ر ـاطـخـبرشـتـه پـزشـکـى،  در ، دانـشـگـاهـى مـعـتـبـرزـنـيـکـاپـان هـاه جـگـشـندا

نفر نابهنگام از اين  ٠٠٠,٢٥٠اشتباهات پزشکان، هر سال در آمريکا 
 روند.  جهان مى

اين علوم با روابط انسان با انسان سر و  ى:روانشناسى و جامعه شناس .٦
کار دارند، موجودى که قابل قياس با حيوان نيست. درک اسرار و 

هاى انسان بسيار دشوار است. در اين سطح، احتمال اشتباه   انگيزه
 شود.  علم بيولوژى و علم سلامت بيشتر مى  نسبت به
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قرار دارند. فلسفه و دين در بالاترين سطح پيچيدگى  فلسفه و دين: .٧
 رسد.  حد اکثر مى  همين سبب است که اختلاف نظر در آنها به  به

توان بخشى يا ترکيبى از اين علوم بشمار آورد و   هر يک از علوم ديگر را مى
از نظر صحت در لابلاى آنها قرا د داد. مثلاً علم فضا يا مهندسى ترکيبى از 

  رياضى و فيزيک و شيمى است.

  علمىنقش آمار در تحقيقات 
نقش بسيار مهمى بر عهده دارد. کمتر علمى را  آماردر تحقيقات علمى، 

در آن بکار نرود. مهمترين هدف  علم آمارتوان يافت که اصول   مى
دانشمندان در تحقيقات علمى اين است که بدانند نتيجه يا پاسخى که 

هاى رياضى   آورند، حقيقى است يا تصادفى. مثلاً بنابر فرمول  بدست مى
توان دريافت که تأثير يک دارو بر بيماران تا چه حد حقيقى و يا تصادفى   مى

است. بديهى است هرچه نقش تصادف کمتر باشد، نتيجه بدست آمده 
تر است. علاوه بر تحقيقات علمى، علم آمار در امور تجارى نيز از   مطمئن
دانشى رود. علم آمار   هاى بيمه و سهام نيز بکار مى  ها گرفته تا شرکت  بانک

زند. کمتر کسى است که بدون تحصيل آن،   است که علوم را بهم پيوند مى
درجه دکترا بگيرد. بدون علم آمار، پيشرفت علم و تکامل تمدن بسيار دشوار 

  شد.  مى
براى اينکه روند.   شمار مى  قوانين احتمالات سهم مهمى از علم آمار به

اى   جمله هفت کلمهاهميت احتمالات را خودتان تجربه کنيد، حروف يک 
اندازه مساوى با قيچى   صورت الفبا روى کاغذ بنويسيد و آن حروف را به  را به

بگذاريد  هم پهلوى عد چشم بسته سعى کنيد آن حروف رااز هم جدا کنيد. ب
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ت ـسدر درا ـمـس شـانـالات، شـمـتـاح رـابـنـد. بـيآورت ـدسـب را هـلـمـا آن جـت
ها بار اين کار را صدبسيار کم است. شايد بايد  اين جمله گذاشتن حروف

جاى يک جمله، يک صفحه و بعد   رسيد. حال بهبهدف   به تاتکرار کنيد 
يک کتاب را در نظر گيريد. اگر کسى توانست بار اول همه حروف يک 

کنيد که از   آيا فکر نمى ،کتاب را چشم بسته درست در جاى خود بگذارد
  برخوردار بوده است؟ى مافوق قدرت بشر ئيک نيرو

  دين  علم آمار در خدمت به
شناسى در بالاترين سطح   همانطور که ديديم، در نظر بيشتر مردمان، دين

توان از مردم   ابهام و پيچيدگى قرار دارد. اگر چنين است، چگونه مى
شکاک عصر ما انتظار داشت که دو فرستاده عصر ما را بشناسند؟ آيا ممکن 

، پروردگار توانا عقلىاين مردمان، علاوه بر دلائل   است که براى کمک به
  بما بنمايد؟ علم  راهى کاملاً متکى به

راه حلىّ داريم که شناسائى آئين يزدان را با علم بياميزد و جاى   ما نياز به
خطا و شک و شبهه براى احدى نگذارد. اين فصل، علاوه بر دلائل عقلى 

دهد. از اين نظر،   کاملاً علمى ارائه مىکه در سراسر اين کتاب آمده، دليلى 
کسانى که تنها علم را راهنماى خود   اين فصل اتمام حجتى است به

سطح   شناسى بکاهد و آنرا به  دانند. آيا راهى هست که از پيچيدگى دين  مى
ترين علم يعنى رياضيات برساند؟ بنابر تقدير الهى، چنين راهى در   مطمئن

وسيله علم آمار   توانيم به  از علم آمار است. ما مىاختيار ماست و آن استفاده 
)statisticsهاى کتابهاى   بينى  اى از علم رياضى است، پيش  ) که شعبه

اثبات رسانيم که تحقق آنها تصادفى   آسمانى را مورد آزمايش قرار داده به
اى است که گذشته و حال   نيست، بلکه نتيجه و نشانه علم و آگاهى آفريننده

  رايش يکسان است.و آينده ب
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ديگرِ اجتماع مالات در کشفيات علمى و امور مهم احت قوانين از استفاده اگر
معمول و مقبول است، چرا همين قوانين را در شناسائى فرستادگان يزدان 

هائى که مورد   بکار نبريم؟ چرا در اين مورد استثنا گذاريم؟ با همان فرمول
فرستادگان يزدان را مورد آزمايش  توانيم حقانيت  قبول دانشمندان است مى

قرار داده، آنها را با يقين مطلق بشناسيم. متفکرين مسيحى همين علم و 
اند. از   برده بکار مسيح حضرت همين روش تحقيق را در اثبات حقانيت

اين اسم   جمله دو دانشمند با درجه دکترا در رشته رياضى و علوم، کتابى به
  اند:  باره نوشته  در اين

Science Speaks 

  گويد  مىعلم سخن 
ها و دانشمندان مسيحى دائماً   براى اثبات حقانيت حضرت مسيح، کشيش

پيروانشان اطمينان   کنند و از اين راه به  اين کتاب و محاسبات آن استناد مى  به
اى است از   دهند که آن پيامبر بزرگ از خود سخنى نگفته، بلکه فرستاده  مى

  اند.  ظهورش مژده داده  اسرائيل بارها به  بنىجانب يزدان که انبياء 
هاى کتاب مقدس يهوديان و مسيحيان   بينى  چنين پژوهشى درباره پيش

ظهور آئين بهائى نيز انجام شده و نتيجه محاسبات آن در کتابى   نسبت به
  چاپ رسيده:  اين نام به  انگليسى به  به

Lord of Lords 
هاى کتاب   بينى  تحقق پيشاثبات رسيده که احتمال   در آن پژوهش به

مقدس در ظهور آئين بهائى، بنابر تصادف، بدون دخالت الهى، برابر است 
  .١٠٨٠توان هشتاد صفر:   با عدد يک در برابر عددى به
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دد ـدس زدن، عـا حـا بـوانيم تنهـر ما بتـش، اگـه و اين پژوهـبـاسـبنابر اين مح
ق ـقـم تحـيـوانـت  م، مىـيـابـيـب رـاد صفـتـشـا هـب دىدـان عـيـمرا در ى ـاصـخ

تصادف نسبت   هاى کتاب مقدس را نيز درباره ظهور آئين بهائى به  بينى  پيش
ظهور  در مقدس هاى کتاب  بينى  عبارت ديگر، احتمال تحقق پيش  دهيم. به

آئين بهائى، بدون دخالت الهى، برابر است با احتمالِ يافتن عدد خاصى 
صفر. همانطور که بعداً خواهيم ديد، بنابر در ميان عددى ديگر با هشتاد 

قوانين علم آمار، احتمال يافتن يک عدد خاص در ميان آنهمه اعداد، از 
  تر است!  غير ممکن هم غير ممکن

پى ظهور آئين بهائى   هاى کتاب مقدس به  بينى  اهميت پيش  براى اينکه به
اه صفر همر ٨٠بريم، لازم است تا حد امکان، عظمت عددى را که با 

است بشناسيم. آيا درک عددى چنين بزرگ براى انسان ميسر است؟ آيا 
تواند مرزهاى آنرا در ذهنش جاى دهد؟ تنها راه درک اين عدد،   کسى مى

هاى عالم آفرينش است. در عصر ما دانشمندان بر اين   مقايسه آن با اتم
است.  ١٠٨٠هاى عالم آفرينش برابر با همين عدد يعنى   باورند که شماره اتم

هاى   بنابر اين مقايسه، اگر ما بتوانيم يک اتم خاصى را در ميان همه اتم
ـوئـيـم ـتـوانـيـم بـگ  ـان پـيـدا کـنـيـم، مـىـشـکـــهــا کــاردهـلـيـا مـيــش بـــنــريـالـم آفــعـ

هاى کتاب مقدس در ظهور آئين بهائى نيز از روى تصادف تحقق   بينى  پيش
  غيبى در کار نبوده.اى   يافته و نقشه

هاى کتاب مقدس درباره ظهور آئين بهائى   بينى  اهميت پيش  براى اينکه به
بيشتر پى بريد، درباره اين امکانات کمى بيانديشيد. فرض کنيد بخاطر 

هاى آمازون، برگ خاصى از درختى برباد رفته. شانس   طوفان در جنگل
يک قطره روغن در پيدا کردن آن برگ چقدر است؟ بار ديگر تصور کنيد 

ها افتاده. امکانِ يافتنِ آن قطره در چه حد است؟ حال اين   يکى از اقيانوس
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ها را با يافتن يک اتم خاصى در عالم آفرينش که شامل ميلياردها   يافتن
کهکشان است بسنجيد. اگر در اين هدف، يعنى يافتن يک اتم در عالم 

هاى کتاب مقدس   ينىب  توانيم بگوئيم که پيش  آفرينش موفق شويم، مى
يهوديان و مسيحيان درباره ظهور و رويدادهاى آئين بهائى، همه بنابر 

اند. اگر   هاى قرآن مجيد جدا از اين محاسبه  بينى  اند. پيش  تصادف رخ داده
 ١٠٨٠دد ـع  هـاب آوريم و بـسـح  هـهم ب راا ـه  ىـنـيـب  شـيـق آن پـقـحـال تـمـتـاح

  صفر برسيم. ١٢٠بيافزائيم، شايد عددى برابر با 
خداوند بيش از آنچه لازم است، دليل و برهان در اختيار مردم شکاک و 

در هيچ زمانى و هيچ آئينى، تحقق اينهمه علاقه مردم عصر ما گذاشته است.   بى
  بينى سابقه نداشته.  پيش

  تر  از غير ممکن هم غير ممکن
تر   ممکن  ممکن هم غير  وقوع رويدادى از غيرچگونه ممکن است که احتمال 

باشد؟ بنابر متخصصين علم آمار، هر رويدادى که احتمال اتفاقش، يک در 
 قدرى دور از حدِ   ) به  صفر ٥٠باشد (يعنى عددى با  ٥٠توان   برابر يک به

ممکن است که هرگز اتفاق نخواهد افتاد. تفاوت ميان اين عدد و عددى 
سى صفر  )١٠٨٠اى تحقق يافته در آئين بهائى است (ه  بينى  که نماينده پيش
توان هشتاد صفر. از اين   توانِ پنجاه صفر در برابر يک به  است: يک به
دهد که بنابر علم   توان گرفت؟ اين تفاوت نشان مى  اى مى  تفاوت چه نتيجه

هاى کتاب مقدس در آئين بهائى، بنابر   بينى  آمار، امکان تحقق پيش
تر   الهى، اينقدر مرتبه از غير ممکن هم غير ممکن تصادف، بدون دخالت

 است:
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
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توان انتظار   آيا از پروردگار عادل و مهربان، بيش از اين دليل و برهان مى
  داشت؟

و  صدها نشانه درباره دو موعود عصر ما هر کدام قرآن مجيدو  کتاب مقدس
آيا جز اند که همه آنها دقيقاً تحقق يافته.   ادهبما د رويدادهاى زندگانى آنها

  قدرت الهى چنين چيزى ممکن است؟  به
ظهور آئين   هاى کتابهاى آسمانى به  بينى  پيشبراى تحقيق بيشتر درباره 

  ها مراجعه کنيد:  اين کتاب  به بهائى،

  هاى قرآن درباره ظهور  بينى  پيش
  :دو موعود عصر ما

  ✾حضرت باب و حضرت بهاءالله
 

  بهاءالله در 
  قرآن

  صفحه ٩٣٦
 

  ١اند.   خبر داده...جميع آنچه واقع شده، از قبل
  حضرت بهاءالله

  
ا اگر مطابق با يرز. مطابق با علم باشد ،د مطابق با عقل باشدين بايد

قت يحق  تا به خدا قوّه عاقله داده .عقل و علم نباشد اوهام است

 
  توانيد مجاناً از اين وب سايت دانلود کنيد:  را مى بهاءالله در قرآن کتاب  ✾

www.Baha9.com 
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مخالف [دين]  اگر .ميادراک کن را ئىيقت هر شيم و حقيپى بر ءاياش
مانع  نيو اگر د .ست که اوهام استيى نا  ههعلم و عقل باشد شب

 جهت محبتّ و الفت  هن بيرا ديز .نى بهتر استيد  الفت باشد بى
  ٢.ن بهتر استيالبتهّ عدم د ،ن سبب نزاع و جدال شودياگر د .است

  حضرت عبدالبهاء  

  هاى کتاب مقدس يهوديان  بينى  پيش
  درباره ظهور دو موعودو مسيحيان 

  ✾در سه جلد عصر ما از ايران
 

I Shall 
Come  Again 
  صفحه ٥٢٢

 
  

 
King of 
Kings 

 صفحه ٥١٠
 

  

Lord of 
Lords 

 صفحه ٦٣٤
 

  اى اهل انصاف! اگر اين امر [آئين] انکار شود، کدام امر در ارض
  حضرت بهاءالله           ٣  قابل اثبات است و يا لايق اقرار؟

 
  کنيد: اين وب سايت مراجعه  براى آشنائى با اين سه جلد، به  ✾

www.GlobalPerspective.org 
 اند.  فارسى ترجمه نشده  اين کتابها هنوز به
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سبب   هاى کتابهاى آسمانى، سهم مهمى از گفتار پروردگارند. بى  بينى  پيش
ترين راه شناسائى فرستادگانش   نيست که خالق ما گفتارش را نخستين و مهم

  قرار داده.
آئين بهائى اشاره  ظهور  هاى کتابهاى آسمانى به  مژده  حضرت بهاءالله بارها به

 ورـهـظ دادهاىـروي تـوان  مى اـآنه از هـک دـنـنـروش نانـچ ها  ژدهـم نـاي د.ـان  ودهـرمـف
  آئين بهائى را سراسر نگاشت:

جميع امور واقعه در اين ظهور را از ...نديملاحظه نما ات کتابيدر آ...اگر اين عباد
  حضرت بهاءالله   ٤...ندينما  ات او ظاهر و مکشوف ادراک مىيدر آ کلىّ و جزئى

  آيا شناسائى فرستادگان يزدان
  دشوار است؟

قوانينى که در همه علوم   —بحث ديديم که با استفاده از قوانين علمى اين در
 ترين سطحِ   ترين و مشکل  شناسى را از پيچيده  توانيم دين  مى  —روند  بکار مى

 ارـبرسانيم. ب رياضيات يعنى يقين سطحِ  ترين  دقيق و ترين  مطمئن  به يقين
قدرت و   آئينى که به شناسائىا ـآي: مـيـرسـپـب را ؤالـس نـاي تـاس لازم رـگـدي

ميان  دادنعظمت و حکمت خالق جهان هستى يافته دشوار است؟ آيا تميز 
پيامبرانى که آئينه علم و حکمت و عظمت پروردگارند، پيامبرانى که براى 

پذيرند، در مقايسه با مردم فاسد و مکّارى   جان مى  سعادت ما هر بلائى را به
با دوروئى و دروغ و ريا مردمان را فريب  آورند و  که ادعائى بر زبان مى

عزت و ثروت برسند، دشوار است؟ آيا امکان اشتباه در اين   دهند تا به  مى
 دادنراه با اينهمه تفاوت ممکن است؟ آيا هيچ انسان خردمندى از تميز 

  هاى شمعى لرزان، عاجز و نا توان است؟  ميان خورشيد تابان و شعله
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انسان است و مايه امتياز انسان بر جانوران، اگر خرد، ارمغانى که خاص 
  گفت؟  زبان داشت، بما چه مى

از هر چه هست بگذريد و  .هرکه داراى من نباشد داراى هيچ نه :گويد  زبان خرد مى
پژمردگان را تازه نمايم و مردگان را زنده  .منم آفتاب بينش و درياى دانش .مرا بيابيد

پر بستگان را  .نياز  م و منم شاهباز دست بىيمنم آن روشنائى که راه ديده بنما .کنم
  حضرت بهاءالله  ٥.بگشايم و پرواز بياموزم

  سه مانع بزرگ
  در عصر ما سه مانع بزرگ در راه شناسائى آئين يزدان قرار دارند:

مطالعه و   اعتنائى به  ثروت و راحت اين دنيا و بى  عشق مفرط مردمان به .١
ه ــچدانـنـد،   ىـمـه نـد کـنـدان  ىـمـد و نـنـدان  ىـمـه نـى کـردمـش. از مـدان بـکس
ه ـمـى هـلـه اصـايـه و مـايـى پـادانـرى و نـبـخ  ىـت؟ بـوان داشـت  ىـارى مـظـتـان

  بلاهاست.
اى که مردمان از پيشوايان مذهبى و مردم   پايه  افکار دروغ و تصورات بى .٢

اند.   بدون پژوهش پذيرفته و حقيقت پنداشته اند و  متعصب و نادان شنيده
اين تصورات و افکار دروغ مانند ابرى تيره و تار، پرتو حقيقت را از مردم 

 جهان پوشانده است.
پيروانشان   خوانند و پيوسته به  پيشوايان دين که خود را دانا و دانشمند مى .٣

امور  گويند که داورى درست تنها از فکر و فهم آنها ممکن است. در  مى
پذيرند،   آنها متکى باشند، قضاوت آنها را بدون چون و چرا به  دين بايد به

کنندگان   هاى ديگر بر حذر باشند، زيرا گمراه  و از گفتگو با پيروان آئين
انديش و زود   اند. پيروان ساده   براى ربودن ايمانشان همه جا در کمين

مسئوليت کوشش و  پذيرند، زيرا  جان مى  ها را به  باور آنها اين توصيه
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دهد. تا هنگامى که هر دو   پيشوايانشان مى  گيرد و به  پژوهش را از آنها مى
توان ديد. تنها پيشوايانى   گروه از نقش خود شادمانند، روزنه اميدى نمى

شناسائى پيامبران نوين يزدانند که از عزت و مقام بگذرند. تاريخ   قادر به
 شوايان بسيار کميابند.گونه پي  شاهدى است گويا بر اينکه اين

ها و بلاهاى عالم نيز بر جا و   تا اين سه مانع بزرگ بر جا و پايدارند سختى
  روز در افزايش خواهند بود.  پايدار، بلکه روز به

عالم منقلب است و نفسى سبب و علت آن را ادراک ننموده. طبيب حقيقى را از 
  حضرت بهاءالله  ٦دانند و نه دوا.  اند، و نه خود درد مى  معالجه امراض منع نموده

اخلاق   مدنيت با توحّش توأم و همعنان است، مگر آنکه مدنيت جسمانيه مؤيد...به
  حضرت عبدالبهاء  ٧الهيه گردد.

  



 

  
٨  

  
  معجزات

هاى پيشين همواره از پيامبران براى اثبات ادعايشان معجزه   مردمان در زمان
نقشه يزدان اند. اما خواست آنها هرگز مورد رضايت پروردگار نبوده.   خواسته

چشم تن؛   جان و وجدان بشناسيم، نه به چشم  اين است که آفريننده خود را به
کارانى که از راه   چه بسا فريب اجبار و اکراه.  عشق و اختيار بپذيريم، نه به  به

اند. خواست خدا اين   دل را فريب داده، پيرو خود نموده  شعبده مردم ساده
بدست  کاوش و کوشش است که ارمغان خدا شناسى و خدا دوستى را با

" نظر و نگاه" را با عشق انگيز. ايمان و  رويدادهاى شگفتآوريم، نه با ديدن 
  انسان بخشيدن، شأن و شايسته يزدان نيست.  به

 زندگانى پيامبران يزدان جز معجزه و "خوارق عادات" چيزى نبوده. با اين
  اند:  ايمان نرسيده  استعداد هرگز از اين راه به  حال، مردم بى
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عادتيهّ و ظهورات الهيهّ را مشاهده نمودند...و خوارق  خود چشم  به که عباد مقدار چه
هائى] که ابداً عندالله حکم وجود بر آن نشده، چنان   حجباتى [پرده  معذلک به

ال در بيداء [بيابان] ضلال ـار نموده، و حـه جميع را انکـد کـان  هـتـب گشـتجـمح
ود ادراک قلب خ  اند و به  بصر خود ديده  شأنى که آنچه به  [گمراهى] سائرند...به

  حضرت بهاءالله  ١اند...  جميع غافل شده اند، از  نموده

حجّت لائح مبين [روشن] ظاهر شود، هر آينه مشرکين را نفع   اگر در کل حين، حق به
الله [پيامبران]، معجزات و خوارق   حاصل نه. چنانچه در کل اعصار، از مظاهر نفس

معرضين و نار بغضاء بيشتر و  ✾عادات طلب نموده، و هر وقت ظاهر شد، اعراضِ 
  حضرت بهاءالله  ٢تر شد.  مشتعل

ما كَانوُاْ لِيؤُْمِنوُاْ الا ان يَشَاء اللهُ وَلـَكِن  ...وَلوَْ اننَا نَزلْنَا اليَْهِمُ الْمَلاِٓٔكَةَ وَكَلمَهُمُ الْمَوْتَى
  ١١١سوره انعام، آيه   .اكْثَرَهُمْ يَجْهَلوُنَ 

ها با آنها صحبت نمايند...ايمان   آنها بفرستيم، و اگر مرده  فرشتگان را بهاگر ما 
  نادانى معتادند.  آورند، مگر خدا بخواهد. امّا بيشترشان به  نمى

شمرند. همانطور که   حضرت مسيح نيز لياقت را شرط شناسائى حقيقت مى
يق کند، خداوند نيز در روح پاک مردم لا  خود جذب مى  آئينه پاک نور را به

  برد.  سوى خود مى  تابد و آنها را به  مى
  آيد، مگر آنکه پدرم، فرستنده من، او را جذب کند.  کس نزد من نمى  هيچ

  )٤٤، آيه ٦حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   

 وادار اجبار ه وااکر  به را علاقه  بى و لياقت  بى استعداد،  بى مردم خداوند چرا
ملکوت جاودان نمايد؟ بديهى است اين   پذيرش ارمغان ايمان و ورود به  به

دعا و التماس و کوشش و   کاهد. ما بايد به  کار از مقام و عظمت پروردگار مى
انسان است، از خدا   کاوش اين ارمغان يکتا را که بزرگترين بخشش يزدان به

شد،   بخواهيم. نياز از ماست، نه از خالق ما. اگر معجزه موجب ايمان مى
 

 : روى برگرداندن، رخ برتافتن.اِعراض  ✾
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رسانيد.   ايمان و ايقان مى  ها نفر از ايرانيان را به  ونشهادت حضرت باب ملي
ايمان   نظير، موجب تحيرّ هزارها نفر بيننده شد، اما آنها را به  آن رويداد بى

آور که هزارها نفر شاهد آن   در تاريخ بشر، هرگز رويدادى چنين شگفتنرسانيد. 
 .اند روى نداده  بوده

  ✾شرح شهادت حضرت باب
 از ىـکـي و حـضـرت بـاب ،زمان رـيوزت ـسـخـان، نـتقى خرزا ـيـم مـکـح  هـب

 سرهنگ ارمنى،خان،   شهادت رسيدند. سام  در تبريز به انيس نام  به پيروانشان
سرباز (در سه گروه)  ٧٥٠دستور او   نخست مسئول اين رويداد شد و به

ها   يک از آن گلوله  سوى آن دو نفر شليک نمودند، اما بار اول هيچ  به
هدف نخورد. مورخين عصر قاجار مانند سپهر، مورخ رسمى آن زمان   به

  اند.  اين رويداد اقرار نموده  و ديگران به )  التواريخ  ناسخ(مؤلف 
شرکت   دهد، حتى سرهنگ سام خان که مايل به  تا آنجا که تاريخ نشان مى

در شهادت حضرت باب نبود، پس از روبرو شدن با اين رويداد غير منتظره، 
دهد که   اى نبرد. اين داستان نشان مى  آن موعود بهره  ارمغان ايمان بهاز 

  شود.  معجزه موجب ايمان مردمان نمى
اطاق حضرت باب در زندان   خان به  پيش از اجراى حکم شهادت، سام

گونه دشمنى با شما ندارم. اگر حقّى نزد   ايشان گفت که "من هيچ  رفت و به
تن خون شما دخالت ننمايم". در شما هست ترتيبى دهيد که من در ريخ

  اين مضمون فرمودند:  تقاضاى او، حضرت باب بيانى به  پاسخ به

 
تاريخ زندگانى حضرت و  تاريخ نبيل  آميز رسالت حضرت باب، به  براى آگاهى بيشتر از دوران حيرت  ✾

 ، تأليف دکتر محمد حسينى مراجعه کنيد.باب
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مأموريّت خويش را اجرا نما. اگر در نيّت خود خالصى، خداوند تو را از اين 
  مسئوليت نجات خواهد داد.

هنگام شهادت حضرت باب فرا رسيد، فرّاشباشى، رئيس مأموران دولتى، 
ميدان شهادت   باب در داخل زندان رفت تا ايشان را بهاطاق حضرت   به

آن اطاق پاى گذاشت، حضرت باب را مشغول گفتگو با   ببرد. زمانى که به
درشتى مخاطب ساخته، گفت: "اکنون هنگام   منشى ايشان يافت. آنها را به

اين مضمون   او بيانى به  گفتگو و نجوىٰ نيست". حضرت باب در پاسخ به
تواند مرا از   پايان نرسانم، هيچ نيروئى نمى  گفتارم را به فرمودند: "تا من

من برساند." پس از اين اخطار،   مقصودم باز دارد و کمترين آسيبى به
  ميدان شهادت روان شدند.  حضرت باب همراه با فرّاشباشى به

خان، در جلوى اطاق حبس نردبانى نهادند و ميخ   دستور سرهنگ سام  بنا به
آن   پايۀ ميان دو اطاق کوبيدند و دو ريسمان محکم به آهنى بزرگى در وسط

ديگرى يکى از پيروانشان، انيس،   يک ريسمان حضرت باب و به  بستند. به
بندند که   را آويختند. انيس از مأموران با التماس خواست که او را طورى به

هاى بناهاى   بام  سرش بر سينۀ حضرت باب قرار گيرد. در اين هنگام پشت
هزار نفر تماشاچى ناظر اين   زد. حدود ده  کثرت جمعيتّ موج مى مجاور از

انگيز بودند. هفتصد و پنجاه سرباز در سه صف، هر صف   صحنۀ غم
دويست و پنجاه نفر آمادۀ شليّک شدند. صف نخست شليّک نموده 
نشستند. سپس صف دوم و در پى آن صف سوم. از دود باروت روز روشن 

اى از حضرت   فرو نشست، تماشاچيان نشانهچون  شب تار گشت. چون دود 
باب نديدند. انيس در کنار همان پايه ايستاده و اصلاً اثرى از جراحت در 

  شد.  اش ديده نمى  بدنش نبود. حتىّ غبار بر لباس سپيد تازه
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تماشاچيان فرياد برآوردند که باب غايب شده! پس از جستجو، مأمورين 
بودند يافتند. فرّاشباشى ملاحظه  ايشان را در همان اطاقى که حبس شده

نمود که حضرت باب بى آنکه آسيبى ديده باشند با نهايت اطمينان و 
او فرمودند که   کنند. حضرت باب به  آرامى نشسته، با منشى خود گفتگو مى

مقصود خود   آنچه مأموريد عمل کنيد، به  من صحبتم تمام شده. حال به
انگيز مات و مبهوت   ن رويداد حيرتخواهيد رسيد. فرّاشباشى از مشاهده اي

  ياد آورد که فرموده بودند:  گشت. بيان حضرت باب را به
تواند مرا از مقصودم باز دارد و کمترين   پايان نرسانم، هيچ نيروئى نمى  تا گفتارم را به

  من رساند.  آسيبى به
درنگ از شغلش استعفا داد و اين صحنۀ عجيب را ترک   اين مأمور بى
ن نيز پس از مشاهدۀ اين واقعه اظهار نمود که هرگز ديگر در خا  گفت. سام

  اين فاجعه شريک نخواهد شد.
خان از شرکت در اين فاجعه، قشون ديگرى از سربازان   پس از امتناع سام

اين کار شدند.   اى، سرتيپ فوج خاصه، مأمور به  تحت نظر آقاجان خمسه
دستور او بار ديگر   بنا بهسرتيپ آقاجان راه ديگرى جز تکرار ماجرا نيافت. 

همان ترتيب سابق بر همان پايه آويختند تا حکم   حضرت باب و انيس را به
  نخست وزير را اجرا کنند.

بار، پيش از فرمان شليک، حضرت باب تماشاچيان را مخاطب ساخته،   اين
  آنها فرمودند:  اين مضمون به  بيانى به

نموديد، و با   جوان [انيس] تأسى مىاين   شناختيد، به  اى مردم گمراه! اگر مرا مى
حقيقت ظهور   کرديد. روزى خواهد رسيد که به  کمال ميل، خود را در راه خدا فدا مى

  من پى بريد، اما من در ميان شما نخواهم بود.
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هم   هدف رسيدند و بدن آن دو عاشق فداکار را به  ها به  اين بار گلوله
  آور روى نداده است.  گفتآميختند. در تاريخ بشر هرگز رويدادى چنين ش

  مراجع و مدارک تاريخى
هاى مختلف با باورهاى متفاوت، از جمله دشمنان حضرت باب،   گروه
اند. لازم است بعضى از اين   انگيز شهادت داده  اين رويداد شگفت  به

  مراجع را مورد بررسى قرار دهيم.
عدم مورّخين عصر قاجار، چه مسلمان چه غير مسلمان، در توضيحِ علتِّ 

 ادهزـاهـش. دارنـدبـاب، تـقـريـبـاً اتـّفـاق نـظـر  رتـضـح  هـا بـه  هـولـلـت گـابـاص
  نويسد:  در اين باره مى متنبّئيناعتضادالسّلطنه، فرزند فتحعليشاه، در کتاب 

ريسمانى آمد که بدان دست باب را بسته بودند.   در اين واقعه از قضا گلوله به
  شد.ريسمان گسيخته و باب رها 

نويسد که چون بار نخست باب   اعتضادالسّلطنه همچنين در کتابش مى
اى گروه سربازان و تماشاچيان بگويد: "  توانست خطاب به  نجات يافت، مى

" اما چنين مردمان! آيا کرامت مرا نديديد که از هزار گلوله يکى بر من نيامد؟
بدانند که سيدّ باب سخنى بر زبان نياورد، و اين ارادۀ خداوندى بود تا مردم 

  بر حقّ نيست.
نيکُلا، ديپلمات فرانسوى در ايران، در مخالفت با توضيح فوق يعنى 

  نويسد:  سکوت حضرت باب، مى
من ابداً با اين مورّخ همراه نيستم و ممکن هم نيست همراه بشوم. زيرا عيسويان 

دون اشکال خواست زنده از صليب پائين آيد البتهّ ب  يقين دارند که اگر عيسى مى
ها تحقق   گوئى  بايستى پيش  آمد. اما او از روى اراده مرگ را پذيرفت، زيرا مى  مى

  باب.  طور است نسبت به  يابند و همين
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ها موافق است.   اما نيکلا با نظر اعتضادالسّلطنه در علت عدم اصابت گلوله
  بنابر گفتار او:

زمين   و با پاى خود فرود آمده بهطنابى که باب را نگاهداشته بود خورده و ا  ها به  گلوله  
  بدنش وارد آيد.  ايستاد، بدون اينکه کمترين خراشى به

قاجار، علتِ عدمِ اصابت   ، تاريخ رسمى حکومتالتّواريخ  ناسخسپهر، مورخِ 
  دهد:  ها را اينطور توضيح مى  گلوله

جماعتى حکم حمزه ميرزا بر نشان بستند و   اتّفاق ملاّ محمّدعلى [انيس] به  باب را به
از سربازان فوج بهادران را که بر کيش نصارى [مسيحى] بودند حکم دادند تا او را 

هاى خود را از فراز   هدف گلوله سازند. سربازان...از قتل او کراهتى داشتند و تفنگ
و فرود و يَمين و شِمالِ [راست و چپ] باب چنان گشاد همى دادند که او را آسيبى 

ريسمانى آمد که دست باب   قضا گلوله از تفنگى باز شده به نرسد...در اين واقعه از
  را بدو بسته بودند و باب رها شد.

ل ـايـمـتـت مـپ و راسـچ و نـيـائـپ و الاـب  هـب را اـه  گـنـفـت ازانـربـس رـاگ  ؤال:ـس
طناب باريک  دووى س  به ،سمت وسط صحنه  گلوله، درست به دوچرا ساختند، 

از اين گذشته، در طرف چپ و راست و بالاى اين صحنه (در  ؟يافتندتمايل 
هدف،   ها) هزارها نفر تماشاچى بودند. از ميان اينهمه تيرهاى بى  پشت بام

  تماشاچيان بخورد. چنين چيزى نشد.  لازم بود چند تير به

  وزير  اى خطاب به  نامه
  امور خارجه انگلستان

مسيحيان آن زمان که در ايران نويسان مسلمان، گروهى از   علاوه بر تاريخ
  اند.  انگيز شهادت داده  اين رويداد شگفت  ساکن بودند، به
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)، کارمند Sir Justin Sheilهائى از نامه سِر جاستين شيل (  ترجمه قسمت
ممتاز دولت انگلستان در ايران، درباره شهادت حضرت باب، خطاب 

جولاى، سال  ٢٢خ تاري  وزير امور خارجه آن کشور، لُرد پالمرستون، به  به
  ميلادى: ١٨٥٠

No. 88 
Campy near Tehran,  
July 22nd 1850 

My Lord, 
The Founder of this sect has been executed at Tabreez 
[Tabriz]—He was killed by a volley of musketry, and his death 
was on the point of giving his religion a lustre which would 
have largely increased its proselytes. When the smoke and dust 
cleared away after the volley, the Báb was not to be seen and 
the populace proclaimed that he had ascended to the skies. The 
balls [bullets] had broken the ropes by which he was bound… 

Your Lordship’s, 
Most obedient, 
Humble servant, 
Justin Sheil 

با يک سلسله گلوله در تبريز اعدام شد. ممکن است مرگش  مؤسس اين فرقه
و جلا بخشد و موجب گسترش آن شود. [زيرا] پس از شليک و فرو آئينش جلوه   به

آسمان رفته   نشستن گرد و دود، باب ديده نشد و مردم [تماشاچيان] گفتند: او به
  آنها بسته شده بود پاره کرد...  هائى را که به  است. تيرها، طناب

  مرجع نامه فوق در موزه امور خارجى انگلستان:
Facimile of official report concerning the execution of the Báb, in a 
letter from Sir Justin Sheil, Queen Victoria’s envoy extraordinary 
and Minister plenipothenciary in Tehran, to Secretary of State for 
Foreign Affairs, Lord Palmerston. From the British Archives of the 
Foreign Office, London: document F.0. 60/152 no. 88. Crown 
copyrighted. Copy by permission. 
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  خط خودش:  يک صفحه از گزارش سِر جاستين شيل به

  

  نقش تصادف در 
  هدف  گلوله به ٢٥٠عدم اصابت 

سرباز  ٢٥٠نفر، تقسيم شدند. هر بار  ٢٥٠سه گروه، هر کدام   سربازان به
دانيم کدام دفعه   بار تکرار شد. ما نمى  ها سه  شليک کردند. اين شليک

احتمال زياد، اين حادثه همان بار اول روى داد.   ها پاره شدند. به  طناب
حکم سرهنگ   . به٧٥٠دانست، نه  ٢٥٠بنابر اين، شماره گلوله ها را بايد 

دند. چگونه هدف شليک نمو  خان، اين سربازان با هم در آن واحد به  سام
طرف هدف بروند، باهم در يک آن   ها با هم به  ممکن است اين گلوله
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يک از   دو طناب باريک بخورد و هيچ  هدف برسند، اما تنها دو تا از آنها به  به
اند نخورد؟   آن دو طناب بوده  بدن دو انسان که وصل به  گلوله ديگر به ٢٤٨

کسانى   يک يا چند گلوله به دو طناب باريک، بايد لا اقل  علاوه بر برخورد به
  ها بسته بودند نيز بخورد.  طناب  که به
ار ـتـفـوده، گـبـادف نـصـه تـجـيـتـه نـعـن واقـه ايـد کـده  ن مىـيـقـا يـم  هـه بـچـا آنـام
م، ـديـديـهـادت ايـشـان اسـت. زيـرا هـمـانـطـور کـه ش از شـيـاب پـرت بـضـح

برد،   ميدان شهادت مى  از زندان بهحضرت باب از مأمورى که ايشان را 
اتمام رسانند. اما آن   شان را به  ايشان فرصت دهد تا نامه  خواستند که به

 گفتارمتا اين سبب، خطاب باو فرمودند: "  مأمور، اين تقاضا را نپذيرفت. به
تواند مرا از مقصودم باز دارد و کمترين آسيبى   پايان نرسانم، هيچ نيروئى نمى  بهرا 
گلوله در آن واحد و عدم اصابت حتى  ٢٥٠" بنابراين، شليک رساند.بمن   به

پيروشان، انيس، تحقق اين وعده، يعنى لزوم اتمام   ايشان يا به  يک گلوله به
نامه بود. والاّ چگونه ممکن بود که حضرت باب با اين درجه از اطمينان، 

رهائى از آيا تصور ظاهر غير ممکنى را اظهار نمايند؟   بينىِ به  چنين پيش
  تفنگدار براى کسى ممکن است؟ ٧٥٠دست 

حضرت   گونه تعصب يا بدبينى به  خان ارمنى که هيچ  از اين گذشته، سام
باب نداشت، از ايشان خواهش کرد که اگر ممکن است او را از اين 

او فرمودند که اگر نيتّت   مسؤليت بزرگ نجات بخشند. حضرت باب به
خواست خدا، جائز نبود که اين  خالص است، چنين خواهد شد. بنابر

شرکت در اين   دست گروهى از مسيحيان رخ دهد، کسانى که به  فاجعه به
خان و تحقق آن   سام  گونه تمايلى نداشتند. وعده حضرت باب به  رويداد هيچ

  وعده، دليلى ديگر بر اين است که تصادف در اين رويداد نقشى نداشته.
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نويسان عصر قاجار، کوشيده   ز تاريخهمانطور که ديديم، اعتضادالسلطنه، ا
است که رويداد شهادت حضرت باب را بر ضد ايشان بکار برد. بنابر تصور 
او، اگر حضرت باب از جانب خدا بودند، معقول بود که از اين حادثه 

  تماشاچيان بگويند:  انگيز استفاده کنند و به  حيرت
از هزار گلوله، [حتى] يکى بر  اى گروه سربازان و مردمان! آيا کرامت مرا نديديد که

  من وارد نيامد؟
انگيز، براى   تصور او، عدم استفادۀ حضرت باب از اين ماجراى حيرت  به

اثبات مقام خود، خواست خدا بود تا مردم از چنين گفتارى گول نخورند و 
هاى   ايشان ايمان نياورند. اين مورخ از نقشه آفرينش انسان و حکمت  به

نداشته. فکرش انسانى بوده، نه يزدانى. بنابر ميزان ما  الهى کمترين آگاهى
ايم، معقول بود که حضرت باب از اين حادثه   ها که عاشق معجزه  انسان

آن   اى به  براى اثبات مقامشان استفاده کنند. پس چرا ايشان کمترين اشاره
وادار رسد، همان مطلب اصلى اين فصل است:   نظر مى  ننمودند؟ آنچه به

  ايمان از راه چشم، کاملاً مخالف اراده پروردگار است.  مان بهنمودن مرد
عدم استفاده از اين رويداد، از جانب حضرت باب، دليلى بر حفظ و بقاى 
سنتّ الهى است که هرگز قابل تغيير نبوده و نخواهد بود. و آن سنتّ اين 

دعوت اجبار و اکراه فرستاده پروردگار را نپذيرند.   است که مردمان به
عنوان دليل و   به معجزات  انگيز، به  حيرت بخاطر اين حادثه ،ايمان  ماشاچيان بهت

، حادثهاين   برعکس تصور اين مورخ، عدم اشاره به بخشيد.  برهان، اعتبار مى
  خود دليلى بر حقانيت حضرت باب است.

هاى   همانطور که از پيش ديديم (انواع دليل)، يکى از يازده نشانه از نشانه
انجام معجزاتند، اما هرگز   اگرچه قادر بهحقانيت پيامبران يزدان اين است که 

  .شمرند  آنها را دليلى بر حقانيت خود نمى
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دهد که در   آنچه پس از شهادت حضرت باب و انيس روى داد، نشان مى
انگيز دست غيبى در کار بوده. زيرا تمام کسانى که در اين   اين حادثه حيرت

قتل رسيدند. اولاً افرادى که مسئول حکم شهادت   داشتند، بهفاجعه شرکت 
شاه، هر دو کشته شدند.   حضرت باب بودند، ميرزا تقى خان و ناصرالدين

انگيز است. زيرا او با همسرش، خواهر   کشته شدن ميرزا تقى خان شگفت
برد. براى حفظ   شاه، در کاشان در منزلش در امن و امان بسر مى  ناصرالدين
حمام   کرد. اما بعد از چند ماه که به  اش را ترک نمى  هرگز خانهجانش، 

اش پاى بيرون نهد. مأمور قتل   خود جرأت داد که از خانه  نرفته بود، روزى به
کاشان رسيد که تقى خان در حمام بود. اگر   او، از طهران درست هنگامى به

قتل او   در بهرسيد، قا  آن مأمور در هر ماه ديگر، روز ديگر، يا ساعت ديگر مى
ايم، تقى خان راه مرگش را در حمام با قطع   شد. همانطور که شنيده  نمى

شاه نيز در هنگام آمادگى   شاهرگش انتخاب کرد. چندى بعد، ناصرالدين
قتل رسيد. از عجايب روزگار اينکه   براى جشن پنجاهمين سال سلطنتش به

آنها کسانى که در شهادت حضرت باب و انيس شرکت داشتند، همه 
هاى گوناگون کشته شدند. جزئيات رويدادهاى شش سال رسالت   راه  به

بخوانيد. در آن کتاب خواهيد ديد که  تاريخ نبيلحضرت باب را در 
  زندگانى حضرت باب سراسر جز معجزه چيزى نبوده.

  نظير  سابقه و بى  رويدادى بى
نداده. در تاريخ بشر هرگز رويدادى مانند شهادت حضرت باب و انيس رخ 

  نظير است؟  چرا بى
اى خصوصى.   شهادت حضرت باب رويدادى بود رسمى، نه حادثه .١

 .خواست شخصى  دستور حکومتى انجام يافت، نه به  به
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 هزارها نفر ناظر و شاهد آن بودند. .٢
: پيروان وقوعش شهادت دادند  سه گروه با باورهاى متفاوت و متضاد به .٣

 کشورهاى طرف از  مسيحيان بى و حضرت باب، دشمنان و منکران ايشان،
 غربى که در آن زمان ساکن ايران بودند.

اين رويداد را با معجزات پيامبران پيشين بسنجيد. پيروان حضرت مسيح از 
اند. اما همه آنها خصوصى بوده. تنها ناظر و   ايشان چند معجزه نقل نموده

اک ـکـشدم رـت مـى اسـهـديـد. بـودنـان بـشـاي وانرـيـزات، پـجـعـم آن دـاهـش
انگيز حضرت   توانند آنها را مورد سؤال قرار دهند. اما شهادت شگفت  مى

توان انکار نمود. علاوه بر رويداد شهادت، بنابر   وجه نمى  هيچ  باب را به
شواهد تاريخى، زندگانى ايشان از آغاز کودکى تا انجام آن سراسر معجزه 

تابيد. آيا   فتاب بر ديگران مىبود. نيروهاى فطرى و خدادادى ايشان مانند آ
  توان باز داشت؟  آفتاب را از تابش مى

همه مدارک و شواهد، جايز نيست که حضرت باب را بخاطر   با وجود اين
چشم خود رويداد شگفت   معجزاتشان بشناسيم و بپذيريم. حتى مردمى که به

ما با رابطه انگيز شهادت ايشان را ديدند، ايمان نياوردند، تا چه رسد بما. 
خدا و با فرستادگانش، رابطه روح با روح است، نه چشم با چشم؛ انقلابى 

رى سمانى؛ تولدى تازه است، نه تحيّ جاى   حادثهروحانى و روانى است، نه 
  اندازه.  بى

  حضرت بهاءالله  سوء قصد به
شمرند. اين باور بزرگترين   مسلمانان رسول اکرم را آخرين پيامبر شمرده و مى

آئينى که تا ابد راهنماى عالم انسان باشد،   آنهاست. ايمان به مايه افتخار
موجب و مايه بزرگترين احساس خوشى و برترى بر پيروان اديان ديگر است. 
بديهى است از دست دادن اين افتخار و امتياز براى مؤمنان بسى دردناک 
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است. خبر ظهور پيامبرى ديگر براى آنها خطرى بزرگ است. بايد هر طور 
قتل حضرت باب و   کن است ريشه اين خبر را از بن براندازند. فتوىٰ بهمم

  نفر از پيروان اين آئين، بخاطر رفع اين خطر بود. ٠٠٠,٢٠ کشتار بيش از
رسد: مسلمانان   نظر مى  ها، اين پرسش به  همه کشتارها و ظلم  در زمينه اين

ند کسى را که متعصب آنهمه از پيروان اين آئين را کشتند، چرا آنها نتوانست
بود از ميان بردارند؟ چرا حضرت بهاءالله در طى  خبر بزرگمنشأ اصلى اين 

سال طول کشيد، از سوء قصد آنهمه دشمنان مبارز و  ٣٩رسالتشان که 
متعصب در امان ماندند؟ در آن مدت طولانى، چرا مردم نادان و خونخوار 

راه گامى بر نداشتند، يا  ايشان آسيبى برسانند؟ آيا آنها در اين  نتوانستند به
  هايشان همه نقش بر آب شد؟  نقشه

در آن زمان، يکى از دشمنان مکّار و سرسخت حضرت بهاءالله، مجتهدى 
العراقين. او براى نابودى آن موعود هفت   نام شيخ  طلب به  بود قدرتمند و جاه

هاى او   هايش همه نقش بر آب شد. داستان دسيسه  بار نقشه کشيد. اما نقشه
  تکرار نيست.  " آمده و لازم بهبهاءالله در قرآندر کتاب "

يکى ديگر از دشمنان سرسخت حضرت بهاءالله در بغداد، سفير ايران در آن 
العراقين بود. اين سياستمدار با نفوذ   شهر، ميرزا بزرگ خان، از دوستان شيخ

ى خواست که از راه مبارزه با اين آئين، نام و مقامى بدست آورد. برا  مى
قتل رساند. براى اين   اين آرزو، تصميم گرفت حضرت بهاءالله را به  رسيدن به

اين شخص،  ✾منظور، شخصى را که مناسب اين کار دانست استخدام کرد.
اجرا   رضا ترک، دو بار کوشيد که خواست ميرزا بزرگ خان را به  معروف به

  رساند، اما هر دو بار با شکست روبرو شد.

 
  نامند.  " مىhitmanقاتلان در آمريکا لقب خاصى دارند. آنها را " اين گونه  ✾
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ا ـد. امـام شـمـح واردود ـهان بـنـش پـاسـبـر لـزي دره ـاى ک  هـچـانـپـا طـب اولار ـب
محض روبرو شدن با حضرت بهاءالله، قدرت و اختيارش را بکلى از   به

  دست داد.
داستان بار دوم سوء قصد او بسيار آموزنده است. روزى حضرت بهاءالله با 

 اسلحه با ترک رضا ناگهان زدند.  مى قدم در شهر ميرزا کليم، برادرشان،
شديد  اضطرابى و ترس کند، حرکتى آنکه از نزديک آنها ظاهر شد. اما پيش

طورى که گيج و حيران در جايش متوقف ماند. انگار   بر او غالب گشت، به
دانست   اش را از دست داده است. آشفته و سرگردان، نمى  عقل و اراده

برادرشان   لله بهاو، حضرت بهاءا  کجا رود. براى يارى به  چکار کند و به
  ٣او نشان ده.  اش را به  او بده، و راه خانه  فرمودند که اسلحه را بردار، به

هنگامى که حضرت بهاءالله در شهر عکا در زندان بودند، ملاّئى مقتدر، 
نام شيخ محمود، تصميم گرفت که براى آخرتش ثوابى بدست آورد.   به

حضرت بهاءالله پيغام   روزى نزد محافظ زندان رفت و از او خواست که به
دهد که با ايشان ميل ملاقات دارد. بخاطر شهرتى که اين شيخ داشت، 

خواست شيخ، حضرت   سرباز محافظ خواستش را انجام داد. در پاسخ به
شيخ بگو که پيش از   اين مضمون فرمودند: به  محافظ بيانى به  بهاءالله به

شيخ محمود از اين پاسخ اش را کنار گذارد. معلوم است که   ديدار، اسلحه
يافته؟  خبر او پنهان سرّ  از زندانى اين چگونه شود.  تا چه حد دچار حيرت مى

آسانى دست از کار بر   اش باز گشت. اما اين شيخ به  خانه  او متحير و نگران به
ديدن حضرت   داشت. او تصميم گرفت بار ديگر، بدون اسلحه، به  نمى

که با اسلحه زبان ايشان را قانع کند که خواست   بهاءالله برود. اين بار مى
حضرت   دست از ادعاى خود بردارند. بار ديگر محافظ زندان پيام او را به

او بگو: پيش از   خواست شيخ فرمودند: به  بهاءالله رساند. اين بار در پاسخ به
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ملاقات، قلبت را پاک کن. بديهى است، بار ديگر شيخ محمود از اين 
افتد. چگونه اين زندانى مظلوم از اسرار قلب   رت مىحي  پاسخ تا چه حد به
  ديگران آگاه است؟

بيند که يک خاطره فراموش   گذرد. در اين ميان شيخ خوابى مى  مدتى مى
هاى جهل و   آورد. اين خاطره، قلبش را از آلودگى  يادش مى  شده را به
رسد و   حضور حضرت بهاءالله مى  شويد. بار سوم با قلبى پاک به  تعصب مى

  ٤شود.  افتخار ايمان فائز مى  به

  هاى شوم دشمنان  نقشه
  در برابر حفظ و حمايت يزدان

حوادث پيش نبود. آنها بارها   هاى دشمنان حضرت بهاءالله منحصر به  نقشه
هايشان   زندگانى ايشان در اين جهان پايان دهند، اما نقشه  کوشيدند که به

  نظر اندازيم. چند نمونه ديگر  همه نقش بر آب شد. مناسب است به
محمد شاه حکم قتل حضرت بهاءالله را صادر کرد. اما چند روز پس از 

مقصودش   صدور اين حکم، رخت از اين جهان بربست. پيش از آنکه به
احتمال   برسد، عمر خودش بسر رسيد. فرمودند: "خداوند او را اخذ کرد." به

  داشته. زياد، در اين ماجرا وزيرش ميرزا آقاسى نقش مهمى بر عهده
  

ناصرالدين شاه، دستور قتل   پس از تيراندازى با ساچمه از سوى دو بابى به
عمومى بابيان از دربار صادر گشت. دوستداران کشتار، هر کجا و بهر وسيله 

يک   به قصد سوء کشتند.  يافتند، با شکنجه بسيار مى  پيروان آئين جديد را مى
  پادشاه ظالم و مستبد، کار کوچکى نبود.
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براى شناسائى بابيان، مأمورين دولت از نوکر يکى از پيروان سرشناس 
راهنمائى اين نوکر،   گرفتند. به  نام سليمان خان، يارى مى  حضرت باب، به

رساندند. مادر   قتل مى  يافتند و به  مأمورين دولت، بسيارى از بابيان را مى
ان را ناصرالدين شاه دشمنى خاصى با حضرت بهاءالله داشت، زيرا ايش

دانست. براى کسب رضايت اين   فرزندش مى  محرک اصلى سوء قصد به
دادند که اگر ايشان را جزو   اين نوکر وعده مى  مادر، مأمورين  فاسد دولت به
هدف،  اين  به رسيدن براى گرفت. خواهد گزافى گروه بابيان بشناسد، پاداش

ه چال بردند. حضور حضرت بهاءالله در زندان هولناک سيا  او را چند بار به
آن   ماليد، چندى به  رسيد، چشمانش را مى  حضور ايشان مى  اما هر بار که به

  نديده. را شخصى چنين خورد که هرگز  نگريست، سپس سوگند مى  چهره مى
شرايط زندگانى در زندان سياه چال چنان دشوار بود که ادامه حيات در آن 

  محيط هولناک براى کمتر کسى ميسر بود.
ى ظالم و مستبد که "رئيس ظالمان" لقب يافته با مادرى فاسد و چرا پادشاه

 چاپلوس، ،پر نفرت و مُصرّ در قتل حضرت بهاءالله و مأمورانى مکار
يارى و همکارى يکديگر، هر که را از ميان بابيان   ، بهوجدان  رحم، و بى  بى

گذاشتند؟ پايان کشتند، اما رئيس و سرور آنها را زنده   يافتند با قساوت بى
  چه نيروى غيبى در اين ماجرا در کار بود؟

  
دست،   اى از شيعيان کرد، شمشير به  تحريک دشمنان آئين بهائى، عده  به

شوند. اما پيش از آنکه دست   براى سوء قصد وارد منزل حضرت بهاءالله مى
بکار شوند، حضرت بهاءالله، يکى از آنها را مخاطب ساخته، سؤالى از او 

سخنان   نشينند، و به  شوند، مى  پس از اين پرسش کردها آرام مىپرسند.   مى
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هاى خود باز   خانه  دهند و سرانجام با کمال ادب و احترام به  ايشان گوش مى
  گردند.  مى

  
زندگانى حضرت بهاءالله پايان   دو بار دشمنان اين آئين کوشيدند که با زهر به

صود خود نرسيدند. آن مق  دهند. زهر را با خوراک ايشان آميختند، اما به
اين هدف برسند. من با نوه آشپز   دشمنان همواره در صدد بودند که به

گفتند که   خانواده حضرت بهاءالله، شکرالله آشچى، آشنا بودم. ايشان مى
خوراک حضرت بهاءالله   پدر بزرگشان هميشه مواظب بودند که کسى زهر به

  صدد اين کار بودند. نريزد، زيرا حسودان و دشمنان ايشان پيوسته در
  

پيروان   قلعه شيخ طبرسى، براى يارى به  حضرت بهاءالله هنگام سفر به
توانند   حضرت باب، در شهر آمل اسير شدند. پيشوايان شهر پنداشتند که مى

ايشان را در مباحثه مغلوب کنند. در برابر انبوه پيروانشان در مسجد، ايشان 
عکس گرفتند. از شکست خود در   ه بهرا مورد سؤال قرار دادند، اما نتيج

مباحثه سخت نگران و غضبناک گشته "متفّق شدند که حکم قتل ايشان را 
بدهند." ميرزا تقى خان، حاکم آمل از پيامد قتل حضرت بهاءالله سخت 
بيمناک بود. براى آرام کردن مردمان، دستور داد حضرت بهاءالله و 

د. حضرت بهاءالله فرمودند، همراهان همراهانشان را در برابر مردم تنبيه کنن
تقاضا را پذيرفتند و  اين آنها .جاى آنها مرا مجازات کنيد  ، بهمن ميهمان منند
حدى که از پاهايشان   پاهاى حضرت بهاءالله چوب زدند به  آنچه خواستند به

  خون جارى گشت.
هر اينهم قانع نشدند. تشنه خون بودند.   اما توده مردمان و پيشوايانشان به

ها با   صنفى وسائل کار خود را در دست داشت. نجّارها با تيشه، قصاب
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يارى يکديگر   ساطور، زارعين با بيل و کلنگ. مقصودشان اين بود که به
ور شوند، شجاعت خود را بنمايند، و   پناه حمله  ظاهر بى  يک مظلوم به  به

شه ديگر اى هم براى آخرتشان بياندوزند. اما تقدير، در پس پرده، نق  توشه
فکر افتاد تا راهى براى رهائى آن مظلوم از دست   داشت. حاکم آمل به
شد. اما   رفت، با حمله انبوه جمعيت مواجه مى  جلو مى  ظالمان بيابد. اگر به

فکرش رسيد   در پشت سرش هم ديوارى قرار داشت. براى حل مشکل، به
بهاءالله را از جهت که قسمتى از ديوار را خراب کند و از منفذ آن، حضرت 

دستور او مأمورانش تدبيرش را بکار   عکس جمعيت از خطر برهاند. به
  محل امنى رساندند.  بستند، و آن حضرت را از منفذ ديوار عبور داده، به

اين تدبير حاکم سبب شد که علما نتوانستند جمال مبارک [حضرت بهاءالله] را 
  حضرت عبدالبهاء  ٥قتل برسانند.  به

برو شدن با اين رهائى غير منتظره، مردمان متعصب و خونخوار، پس از رو
دست از کار بر نداشتند، هدف شوم خود را دنبال کردند، اما حاکم مدبرّ 

  مانع آنها شد.
انگاشتند، بسيار   کشتن دگر انديشانى که مسلمانانِ نادان، مرتد و مفسد مى

ر قتل يک هاى اين همه حسودان و دشمنان سرسخت د  آسان بود. نقشه
پناه که هرگز خود را پنهان ننمود و محافظى نداشت، در   ظاهر بى  انسان به

شکست انجاميد.   قمرى) همه به ١٢٦٩- ١٣٠٩چهل سال (  طى قريب به
  چه دست غيبى در اين ماجرا در کار بود؟

اگر چشم بصيرت ناس يار بود، همين جلوس اين عبد در ظاهر همه را کافى بود که 
    ٦اعداء و موارد بلا، چون شمع روشنيم و چون شاهدِ عشق در انجمن.با همه اين 

  حضرت بهاءالله  
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  بندگان خدا  پذيرش بلا و عشق به
ناصرالدين شاه، مأمورين حکومت حضرت بهاءالله را   پس از سوء قصد به

دستگير نموده از نياوران، زنجير بر گردن و دست بسته، پاى پياده و پاى 
نظير بردند. براى شناسائى   طهران، محبسى هولناک و بىسياه چال   برهنه به

  پيامبران يزدان، ذکر يک حادثه در اين رويداد مناسب حال است.
دست، در حاليکه از شدت   طهران، پير زنى سنگ به  در طى راه از نياوران به

جلو آمده از مأمورين خواست بگذارند که سنگش   لرزيد، به  خشم بر خود مى
ءالله پرتاب کند. آن حضرت که از حالات او آگاه بودند، حضرت بها  را به
آرزويش برسد. پرتاب سنگ اين زن   مأمورين فرمودند: اجازه دهيد که به  به

روحش آرامش بخشيد. در نظر حضرت   را از غضب و نفرت رها نمود و به
بهاءالله، آرامش او بر سلامت و امنيت خودشان ارجحيت داشت. اين 

  آموزد:  مى حادثه دو درس بما
ارمغان اختيار و آزادى در نظر يزدان بسيار ارجمند است. زن سنگ  •

 آرزويش برسد.  بدست موفق شد به
پيامبران از بلا پروا ندارند، و هر زحمتى را در راه عشق خدا رحمت  •

 شمرند.  مى

  داستانى از طرز رفتار حضرت بهاءالله
  کار  با يک کودک پنهان

تصور آيد. دوست دارم داستانى   آنست که بهبندگانش بيش از   عشق خدا به
يادگار   در اين کتاب به را از رفتار حضرت بهاءالله با يک کودک خردسال
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ى حضرت بهاءالله را کاين علت که آنرا از کسى که در کود  بگذارم، تنها به
  زيارت کرده بود شنيدم.

هنگام  هائى که  کلاس  به دوران تحصيل در دبيرستان البرز، پيش، درها   سال
رفتم. در آن   طهران داير بود مى مرکز ادارى بهائيان درظهر در ماه روزه در 

بنام آقا محمد تبريزى خاطراتش را از دوران کودکى  شخصىها،   کلاس
  کرد.  خود در حضور حضرت بهاءالله تعريف مى

آقا محمد خان گفتند که روزى پس از صرف نهار، ديدم همه ساکنان خانه 
ها   شيرينى  خطر به  توانم بى  اند. در عالم کودکى پنداشتم که مى  خواب رفته  به

خواهم   ) دست يابم و هرچه مىبرنجى(گز، باقلوا، سوهان، آب نبات، نان 
ها بود رفتم و هرچه   که مخزن شيرينى ىسوى اطاق  يغما برم. با آرامى به  به
امن و  جائى  راه افتادم. براى رسيدن به  بهه توانستم دو دستم را پر کرد  مى

امان، دور از نظر بزرگسالان، در ميانِ خواب رفتگان، آرام آرام گام 
افتاد. ديدم ايشان با چشمانى  حضرت بهاءالله  داشتم. ناگهان نظرم به  برمى

ها چه حالى بمن   ن آن چشمدنگرند. معلوم است از دي  درخشان بمن مى
تيار از دست داد. من که چنين انتظارى نداشتم، از اين ديدار، بى اخ

ير ـت پر گـا دو دسـار. بـرار داشتم و نه بهانه انکـه راه فـاز ماندم. نـرکت بـح
  .مافتاده بود

جاى اينکه آن پيامبر مهربان مرا   اما آنچه مخالف انتظارم بود روى داد. به
ى دست نابکار چنين کار  سرزنش نمايند و از من توضيح بخواهند که چرا به

من فرمودند: از قرار   گريستند و با کمال مهربانى بهام، با لبخند بمن ن  زده
معلوم تو شيرينى خيلى دوست دارى. بيا برويم بيشتر به تو بدهم. سپس مرا 

  .متعارف کردند که شيرينى بيشتر بردار هاطاقى برد  به
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و نان برنجى و  و سوهان و نقل آيا در دو دست پر، جاى بيشتر براى باقلوا
اى   توان يافت؟ اين است نمونه  مى و شکر، پر از خامهتر  آب نبات و شيرينىِ 

  .کار  پنهان از رفتار يک فرستاده بزرگ پروردگار با يک پسر کوچک
پذيرش بلا در راه خدا بارها در آيات بها تکرار شده. پاسخ حضرت بهاءالله 

خواست ايشان را از خطر برهاند، شاهدى گويا بر اين   وزيرى که مى  به
  نامه اين وزير فرمودند:  پاسخ بهحقيقت است. در 

و درست. و لکن مُحبّان  حيآنچه مسطور شد، منظور گشت و هر چه مذکور آمد، صح
. از نديمقصود، از بلا پروا ندارند و از قضا، احتراز نجو ميمحبوب و مُحرمان حر ىکو

دو جهان ندهند و   دوست را به ىمشروب. رضا م،يمرزوقند و از نهر تسن م،يبحر تسل
  .نديننما ليدلامَکان تب ىمحبوب را به فضا ىضاق

بنوشند و سمّ کشنده را چون شهد روح بخشنده،  اتيرا چون آب ح اتيّ بل زهر
دوست، موّاجند و در  اديآبِ مهلک، به  ىب ى. و در صحراهااشامنديلاجُرعه ب

  چالاک. ،ىجان فشان  مُتلِف، به ىها  هيباد
جمال   اند. چشم از عالم بر بسته اند و به  نمودهاند و عزم جانان   از جان برداشته دست

. به پَر ندينجو ىندارند و جز وصال، کمال ىاند. جز محبوب، مقصود  دوست گشوده
 ىبهشت رياز حر زيخونر ريکنند. نزدشان شمش رانيجناح توسّل ط  و به نديتوکّل پرواز نما

  تر.  امُّ، مقبول رياز ش زيت رِ يتر است و ت  محبوب
  صد جان نثار ىکند در هر دم تا  ره صد هزار نيدر ا ديدل با زنده
 نيا کوستيدوست نمود. چه ن ىکنان آهنگ کو  و رقص ديبوس ديقاتل را با دست

وفا،  کليدارد و ه ىسر جان افشان ىوقت که روح معنو نياست ا حيساعت و چه مل
. ميمشتاق اق،ياشتتمام   را به اري غيدر  ىب غيو ت ميعزم معارج فنا نموده. گردن برافراخت

 ريو از هر چه غ ميزاري. از نام، بميجان محتاج  قضا را به ريو ت ميرا سپر نمود نهيس
  اوست، در کنار.
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قدسِ  ىتا در هواها مي. به دعا، بلا را طالبمينپرداز اريو به دفع اغ مينکن ارياخت فرار
  .ميساز انيشجر انُس، آش ىها هيو در سا ميروح پرواز کن

همه دشمن داخل و خارج که عَلمَ اختلاف  نيمعلوم است که با ا نيا ى...بل
 ديفقرا کمر بسته اند، البته به قانون عقل با نياند و به کمال جدّ در دفع ا  برافراخته

و  ىاله تيبه عنا کنيکرد و ل اريفرار اخت نيزم ىارض بلکه از رو نياحتراز نمود و از ا
ون، ـکـد سـنـسـمر، لائح. بر مَ ـون قـو چ مـيـرقـمُش س،ـمـشون ـچ ،ىاهـنـامتـن بـيـغ ديائـت

  و بر بساط صبر، جالس. ميساکن
چه  ىتن ظاهر ىاز تباه ىچه پروا دارد و روح قدس ىکشت ىاز خراب ىمعنو ىماه
  حضرت بهاءالله  ٧آن را سجن. ىرا زندان است و کشت ني. بل تن ادينما شهياند

  لزوم استعداد و بينش درون
خدا   توان شناخت، خدا را نيز بايد به  آفتاب را از نورش مى همانطور که

شناخت. چون خدا روح و فکر است، شايسته است او را از فکرش که در 
انگيز روزگار. لازمه   گفتارش آشکار است بشناسيم، نه از رويدادهاى شگفت

ترين موفقيت و افتخار انسان است،   يزدان که بزرگ  شناسائى و نزديکى به
يزدان از دعاست، التماس و بندگى است، عجز و نياز است. زيرا "عشق و 

"پنهان بودن و آشکار بودن  ".تر و از هر آشکارى آشکارتر است  هر پنهانى پنهان
ترين وصف خدا و برگزيدگان اوست. ترکيب اين دو صفتِ  خدا" کامل

ظاهر متضاد، در آثار حضرت بهاءالله چندين بار بکار رفته. مثلاً  به
زيبائى تو که هم آشکار و هم پنهان "". الظاهر المستور جمالکفرمايند: " مى

، هاى تصور و گمان، و وهم و خيال  پنهان است، اگر پردهپروردگار . "است
ها بر کنار   روح انسان را از ديدارش باز دارند؛ آشکار است، اگر اين پرده

 روند.
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ردم ـراى مــى بـهــال اررــر اســران، ذکــزرگ ايـراى بـعــش ازى ـکــار يــتـفـر گـابـنـب
استعداد، مانند آينه نهادن در برابر کوران يا نواختن بربط براى کران   بى

  است.
  پيش کر بربط سرا و پيش کور آئينه دار  نکته و رمز الهى پيش نادانان چنان

چيز ديگر. کسى که خود را   ن خودش عاجز است تا چه رسد بهدنابينا از دي
که هست نشناخته، چگونه ممکن است با قلبى آلوده و فکرى پر از  آنطور

  خرافات، فروغ و فر يزدان را در فرستادگانش بشناسد؟
کارى بدون استعداد يا صفات خاصى ممکن است؟ آيا   آيا موفقيت در هيچ

پدر و مادر يا همسر خوبى شدن، مستلزم داشتن بعضى صفات نيست؟ آيا 
استعداد يا صفات خاصى ندارد؟ آيا   ، نياز بهآشپز يا خلبان موفقى شدن

موفقيت در تحصيل و شغل بدون کوشش و پشتکار ممکن است؟ براى 
آمادگى و موفقيت در مهندسى يا طب، هزارها ساعت بايد صرف نمود. آيا 

ايم، صرف وقت لازم   وجود آمده  براى موفقيت در هدفى که براى آن به
گانش مشمول اين قانون نيست؟ آياتى نيست؟ آيا شناسائى يزدان و فرستاد

لزوم استعداد و شايستگى و پاکى روح و روان از تعصبات و توهّمات و   که به
  شمارند:  کنند بى  دنيا پرستى اشاره مى

و خود را از آنچه سزاوار نيست پاک و پاکيزه نمائيد،  ،گوينده پاينده را بشنويد نداى
  بهاءاللهحضرت   ٨.شايسته بارگاه آفريدگار شويد تا

  حضرت بهاءالله  ٩اى] لايق توجّه نه.  هر لبى قابل اين کوثر نه و هر وجهى [چهره

يافت  ✾جنودِ [لشگرهاى] عشق و محبّت الهى بر وجود توجّه نمود، هر قلب را مُقبِل
  حضرت بهاءالله  ١٠مسخّر نمود، اخذش فرمود.

 
 رو آورنده. قبِل:مُ   ✾
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  حضرت بهاءالله  ١١انهّ لايرُى ببصر غيره و لا يعُرفَُ بدونه.
  شود.  آنچه غير از اوست ديده و شناخته نمى  چشمى غير از چشم خود و به  او به

اين هاى بهائى معجزات بسيار از دو موعود عصر ما روايت شده.   در کتاب
توان ناديده   زيرا واقعيات تاريخ را نمى، روايات را بايد سهمى از تاريخ دانست

اى   . هيچ معجزهنبايد شاهد آوردعنوان دليل و برهان   اما هرگز آنها را به. گرفت
اى که براى همه کس و هميشه   قابل قياس با گفتار پروردگار نيست، معجزه

  زنده و پايدار است.
ذکر معجزات براى اثبات آئين پروردگار، از تقديس و پاکى و مقام بلند و 

  کاهد:  ارجمند آئين يزدان مى
ايشان است، از شأن و مقام و ذکر خوارق عادات که نزد   استدعا آنکه دوستان...به

  حضرت بهاءالله  ١٢تقديس و تنزيه [آئين يزدان] نکاهند.

حضور پيامبران برسند، ديدار آنها   افرادى که سعادت داشتند با قلب پاک به
شدند، نه با نور   اند. زيرا آنها با آفتاب روبرو مى  را بزرگترين معجزه شمرده

نام ميرزا حيدرعلى بود. اين   فداکار بهآفتاب. يکى از اين افراد، دانشمندى 
حضور حضرت بهاءالله يافت و کتابى   دانشمند، هفت ماه افتخار تشرف به

انگيزش نگاشت.   درباره شرح حال زندگانى بسيار شگفت الصدور  بهجتبنام 
  بنابر سخن ايشان:

يقين مُبين بدانيد، از دوست و دشمن هر کس بگويد من توانستم درست در چهرۀ   به
مبارک [حضرت بهاءالله] نظر کنم کاذب است. بارها کوشيديم که رخسار و شمايل 

حضور ايشان   مبارک را زيارت نمائيم، نتوانستيم. بعضى اوقات انسان چون به
کند.   شود که عالم را فراموش مى  شود، چنان واله و حيران و مجذوب مى  مشرفّ مى

جمالِ   هر گاه نظر به ، همين قسمآورد  آفتاب، از چشم آب مى  همانطور که نگاه به
  ١٣شود.  هايمان اشک جارى مى  مبارک [حضرت بهاءالله] نماييم، از چشم



١٢٨  بهاءالله فروغ و فرّ يزدان 
 
  

 

  آگاهى از افکار
آگاهى از افکار ديگران، بارها در خاطرات کسانى که حضرت بهاءالله را 

  ها:  شود. بنابر يکى از اين خاطره  اند ديده مى  زيارت کرده
حضرت بهاءالله، اسامى شش نفر از بهائيان را حضور   روز ديگر هنگام تشرف به

خاطر آوردم که لازم بود در حضور ايشان يادى از آنها بشود، اما پيش از اينکه اين   به
اسم ياد نموده، فرمودند:   اسامى را ذکر کنم، حضرت بهاءالله هر شش نفر را به

ر نيز زيارت شما قبول است، قبول است. و چون در صدد ذکر اسامى گروهى ديگ
  بودم، فرمودند: الباقى هم قبول است.

عکا   شخصى که بخاطر ايمانش بلاهاى بسيار ديده بود، براى زيارت به
محافظين  رود. در آن هنگام حضرت بهاءالله در آن شهر در زندان بودند و  مى
عکا رفته بود،   دادند. اين مسافر که از راه دور به  احدى اجازه ملاقات نمى  به

در اطراف زندان، دست حضرت بهاءالله را از طبقه دوم هنگام طواف 
خوانند. او   درون زندان مى  بيند که با اشاره او را به  زندان از پشت پنجره مى
گذرد،   شتابد، از ميان محافظين مى  سوى زندان مى  از شادى سراسيمه به

رت ـضـور حـضـح  هـه بـى کـامـگـنـد. هـنـنـيـب  هـح او را بـلـسـازان مـربـه سـکـنـدون ايـب
ج ـرن  هـد بـنـر چـد: هـنـايـرمـف  ىـاو م  هـون بـمـضـن مـاي  هـى بـانـيـد، بـرس  بهاءالله مى

گنج رسيدى. ما ديدگان محافظان را بستيم تا تو به ديدار   افتادى، ولى به
ها بعد، در   بينى. سال  چشم خود به  حق فائز شوى و قدرت و عظمت او را به

  اند.  اين رويداد را تأييد فرمودهاو،   اى به  نامه
همانطور که ذکر شد، اين گونه رويدادها را بايد سهمى از تاريخ شمرد، نه 
برهان بر حقّانيت پيامبران. آشکارترين معجزه فرستادگان يزدان که ديگران از 
انجامش عاجزند، ايجاد انقلاب عميق در روح مردمان است. اين انقلابِ 

گيرد، سخنانى که قدرت و   سخنان پروردگار سرچشمه مىهمتا از   پايدار و بى
  عظمت يزدان چون آفتاب در آنها آشکار و عيان است.



 

  
۹  

  
  فرستاده يزدان يا

  انديشمند و خيرخواه جهان؟
پذيرش دين ندارند، بر اين باورند که پيامبران   گروهى از مردمان که تمايلى به

اند که براى صلح و ترقى   يزدان افرادى انديشمند و خوش نيت و مُصلح
اند و از اين نظر قابل   جهان عرضه داشته  هاى ارزشمند به    عالم، افکار و آموزه

توانند تصور کنند که خالق گيتى با   تمجيد و تقديرند. اين گونه مردمان نمى
  موزد.بياآنها   بندگانش سخن گويد و با گفتارش راه و رسم زندگى را به

نى انديشمند و خيرخواهند، نه مردما اگر اين باور را بپذيريم که پيامبران، تنها
اى نداريم جز اينکه تهمت نادرستى و دوروئى بر آنها   فرستادگان يزدان، چاره

شايسته  اين تصور وارد آوريم.بنابر حکم خرد، آيا چنين تهمتى رواست؟ آيا
  پذيرش است؟ اين آيه مناسب حال است:
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  ٩٩انعام، آيه  سوره   ومن اظلم ممن...قال سأنزل مثل ما انزل الله.
کنم، همانطور که خدا   تر از فردى است که بگويد: من آيات نازل مى  چه کسى ظالم

  کند.  نازل مى

تأکيد و تکرار بما   شمرند، و به  پيامبران گفتار خود را وحىِ پروردگار مى
گويند از ايزد دانا و تواناست.   آموزند که از خود سخنى ندارند و آنچه مى مى

نوا را سخن پروردگار دانا و توانا شمردن، گناهى   انسان نادان و بىافکار و پندار 
همتا، گناهى که ارتکاب آن تنها از مردمى خودخواه، دو رو،   است بزرگ و بى

هاى آسمانى بسيار   اينگونه آيات در کتاب دنيا پرست و مکار ممکن است.
  است:

يکديگر گفتند:   سران قوم يهود از سخنان او [حضرت مسيح] تعحب کردند و به
"عجيب است!چگونه امکان دارد شخصى که هيچوقت در مدرسۀ دينى ما درس 

  نخوانده، اينقدر معلومات داشته باشد؟"
گويم، از فکر و نظر خودم نيست، بلکه از   شما مى  ايشان فرمود: "آنچه به  عيسى به

دا راستى بخواهد مطابق خواست خ  خدايى است که مرا فرستاده است. اگر کسى به
گويم، از خداست نه از خودم. کسى که   زندگى کند، پى خواهد برد که آنچه من مى

نظر خود را بگويد، هدفش اينست که مورد توجه مردم قرار گيرد؛ ولى کسى که 
ريايى   شخص درستکار و بى خواهد خدا مورد تمجيد و ستايش واقع شود،   مى

  ١٥-١٨ هاى  ، آيه٧انجيل يوحنا، فصل   است.

تلک آيات الله نزلت علىّ بالحق...تالله ان هى من تلقاء نفسى بل من لدن  ويا قوم
حرکة و لا سکوناً...و  ىعزيز محبوب و انىّ لعبد آمن بالله و آياته و لا املک لنفس

کلمّا اسکن فى البيت و اصمت عن الذّکر  روح القدس يقومنى على الامر و ينطقنى 
    ١عندى بل من عنده ان انتم تعرفون. بين السّموات والارض و هذا لم يکن من

  حضرت بهاءالله  
 ،خدا سوگند  حقيقت بر من نازل شده...به  اى مردمان اين آيات الهى است که به !بگو

خدا و آياتش   اى هستم که به  از من نيست. از داناى عزيز و محبوب است. من بنده
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ساکت نشينم، روح مؤمنم...نه حرکتى از خود دارم و نه سکونى. و هرگاه در خانه 
از نزد من نيست، از  [آئين] اهتزاز آرد و بين آسمان و زمين گويا کند. اين  القدس مرا به

  نزد اوست، اگر بشناسيد.
 َلينَا بَشَرٌ مِّثْلكُُمْ يوُحَى امَا ان١١٠سوره کهف، آيه ( حضرت محمد  .ا(  

  .سدر  من وحى مى  من انسانى مثل شما هستم، با اين تفاوت که به
    گويم از من نيست، از پدرى است که در من است.  شما مى  آنچه به

  )١٠، آيه ١٤حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   

    آموزد.  من مى  گويم، پدرم به  کنم. آنچه مى  کارى خودسر نمى  من هيچ
  )٢٨، آيه ٨حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   

کند   من حکم مى  فرستاده، بهگويم. پدرى که مرا   اراده خود با شما سخن نمى  من به
  )٤٩-٥٠هاى   ، آيه١٢حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   که چه گويم و چگونه گويم.

  حضرت بهاءالله  ٢.بجوده اللهقل اى وربىّ لا اعلم حرفاً الاّ ما علمّنى 
من   دانم مگر آنچه خداوند از روى فضل به  پروردگارم. حرفى نمى  بگو! سوگند به

  آموخته است.
  حضرت باب ٣الله العزيز الحکيم. من نزل الا تلک الايات ما مثل ذيعقل ان کل يشهد

شود مگر از پروردگار قادر   دهد که چنان آياتى نازل نمى  شهادت مى هر انسان خردمندى
  و حکيم.

شاء ان هذا من يف يحرکّ قلم البهاء کيروح الاعظم تنطق فى صدرى و روح البقاء 
دى لسترت وجهى عن کلّ من فى يتالله لو کان الامر بر. يم خبيعنده بل من لدن عل

  حضرت بهاءالله  ٤.نيالارض
خواهد   " قلم بها را آنطور که مىروح بقاگويد و "  " در قلبم سخن مىروح اعظم"
آورد. اين [آئين] از من نيست، از جانب پروردگار عليم و خبير است.   حرکت مى  به
  داشتم.  م را از جميع مردمان پنهان مىا  خدا سوگند! اگر اختيار داشتم چهره  به

زندگانى فرستادگان يزدان شاهدى است گويا بر اينکه آنها نمونه بارز و 
 اظهارِ  همتاىِ راستى و صداقتند و براى اثبات منشأ آسمانى گفتار خود و  بى
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پذيرند، و از   جان مى  يزدان، هر بلائى را به  وفادارى و عشق سرشار خود به
هيچ نوع فداکارى حتى جان باختن در راهش بيم و هراسى ندارند. انکار و 

ا ـهـآن دارىاـت و وفـامـقـتـار و اسـتـفـار و گـتـر رفـرى بـن اثـريـتـان کمـمردمآزار 
  دارد.  پروردگار ندارد، و آنها را از اظهار مقام و پيامشان باز نمى  به

بردند، و بجاى   و ايمان و وحى و الهام نامى نمىاگر پيامبران يزدان از دين 
نام   دانستند و به  خدا، گفتارشان را از خود مى  نسبت دادن گفتار خود به

سرسخت،  دشمنان و منکران با شدن روبرو بجاى تند،داش  خودشان اظهار مى
پذيرفتن شدند.   از احترام مردمان و عزت و راحت اين جهان برخوردار مى

هائى چنين   همتا از انسان  بلا بخاطر يک دروغ بزرگ و بىعمرى مصيبت و 
  فداکار و دانا و پاک سيرت ابداً با عقل و خرد سازگار نيست.

نسبت دادن، رفتارى است  پروردگار دانا و توانا  بنده ناتوان را بهگفتار 
 ها. در نظر يزدان اين ظلمى است بزرگ ، گناهى  ترين انسان  شايسته پست

  ن تصور نتوان نمود:که مافوق آ است
 افْتَرَى عَلىَ اللهِ كَذِبًا اوْ قَالَ اوْحِيَ اليَ وَلمَْ يوُحَ اليَْهِ شَيْءٌ 

ِ
  .وَمَنْ اظْلمَُ مِمن

  ٩٣سوره انعام، آيه   
خدا افترا زند يا بگويد "بمن وحى شده" و   دروغ به  تر از فردى است که به  چه کسى ظالم

  نازل ننموده.او   حال آنکه خدا چيزى به

دو پيامبر عصر ما، حضرت باب و حضرت بهاءالله، هر دو پيش از ابراز مقام 
هاى اين جهان بهره وافر داشتند و در نهايت   و پيام خود، از جميع نعمت

زيستند. امّا پس از اعلان فرمانِ يزدان تا پايان عمرشان   راحت و عزّت مى
انگيز تازگى   ين سرنوشت غمگرفتار زندان و زجر و ظلم ظالمان گشتند. ا

بين   ندارد. پيامبران يزدان همواره مورد رد و اذيت و آزار و انکار مردمان کوته
  اند.  و نادان قرار گرفته
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  نفوذ پيامبران بر انسان
اند بسيارند.   يادگار نهاده  گرانقدر به افکار تاريخ طى در که دانشمندانى شمار

اند؟ آيا   ح و قلب مردمان اثر گذاشتهاين دانشمندانِ مُصلح تا چه حد بر رو
اس ـيـل قـابـزدان قـران يـامبـيـوذ پـفـا نـب ،انـى مردمـانـدگـان بر زنـزرگـن بـفوذ ايـن

اى   رهـهـبدرس عـلـمـا  ازيـد. آن پـيـامـبـر آورـظـر نرا در ى ـوسـرت مـضـت؟ حـاس
مناسب   محيطى نالکنت زبان بودند. با اينحال در   نداشتند و حتى مبتلا به

تدريج درختى بلند و بارور شد.   بذر ايمان را در دلها کاشتند، بذرى که به
اى   اين درخت در طى قرنها بارها مورد حمله دشمنان قرار گرفت. هر صدمه

تصور آيد بر آن وارد شد. حتى کشتار شش مليون نفر از پيروانش در   که به
سال پيش در  ٣٥٠٠ه بذرى که اروپا، آن درخت را از بن بر نينداخت. ريش

ها کاشته شد، هنوز پايدار و برقرار است. اين ريشه چنان عميق و   قلب
هاى شکسته و پراکنده خود را از سراسر عالم   نيرومند بود که در عصر ما شاخه

وذ ـفـار و نـتـفـز نيروى گـجد. ـيـشـد بخـديـتى جـويـود هـهـوم يـق  و به آوردرد هم ـگ
  انگيزى است؟  ظهور چنين رويداد شگفت  نيروئى قادر بهپروردگار چه 

انحطاط است، با اينحال در   اگر چه نفوذ دين و ايمان در عصر ما رو به
سراسر عالم بيش از نيمى از جمعيت جهان در صدها هزار کنيسا و کليسا و 

نام فرستادگانى که از علم علما   الاذکار و معابد ديگر به  مسجد و مشرق
شوند، و دست عشق   يادشان گرد هم جمع مى  بالند، به  نداشتند، مىاى   بهره

 نفوذ و قدرت پروردگار اين  کنند. آيا جز به  سوى خدا بلند مى  و بندگى به
  پايدارى و اين دوام و قرار ممکن است؟
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زندگانى و مردمان اثر دارند، پيامبران يزدان بر  فکرمردم مصلح و انديشمند بر 
کسانى که بيش از ديگران بر  ✾،يک مورخ آمريکائىآنان. بنابر  سرنوشت

اين   اند، به  اند، همه از گروه پيامبران بوده  افکار و عقايد مردمان اثر گذاشته
  ترتيب:

  حضرت محمّد. ١
  حضرت مسيح. ٢
  ٥حضرت بودا. ٣

گـويـنـد ابـوعـلى سـيـنـا شـاگـردى داشـت بـسـيـار وفـادار. او از اسـتـادش همـواره 
خى ـاسـپ او شـواهـخ  هـاد بـتـا اسـد. امـوانـر خـبـامـيـپ را ودـه خـت کـواسـخ  مى
بنابر اتفاق، يک سحرگاه ابوعلى سينا احساس تشنگى کرد و از  داد.  نمى
ش ـرايـزد و بـيـرخـرم بـرم و نـواب گـخـتـه از رخـت کـواسـادارش خـرد وفـاگـش

و آسايش رختخواب را از  آلود، راحت  اى آب آورد. اما شاگرد خواب  جرعه
گاه پس از طلوع آفتاب، ابوعلى   اجراى خواهش استادش برتر شمرد. صبح

ب ـه شـمـيـن نـت: "مـفـن گـيـنـاو چ  هـاب بـطـت و خـواسـردش را خـاگـا شـنـيـس
اى آب از تو خواستم. اما تو راحت خواب را از آوردن آب و اجراى   جرعه

عرصه جهان   اکرم قرنها پيش قدم به خواهش استادت برتر شمردى. رسول
زدم، اذان گويان بخاطر او بر   نهاد، اما در همان هنگام که من تو را صدا مى

  ."ستودند  ها ايستاده خدا را مى  سر مناره
شاگرد وفادارش آموخت، براى همه ما آموزنده و   درسى که ابوعلى سينا به

کسب   عمرى به ارجمند است. اين درس تفاوت دانشمندان بزرگى را که
 

✾  The 100, by Michael H. Hart, 1978 . اين نويسنده، بر خلاف مسيحيت، اسلام بنابر گفتار
اين سبب، نفوذش بر مردم جهان از مسيحيت بيشتر   با حکومت و قدرت سياسى نيز همراه بوده. به

 بوده.
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اى   پردازند با پيامبرانى که از درس مدرسه و دانش علما بهره  دانش مى
آموزد که دانش پيامبران و نفوذ   دهد و بما مى  روشنى بما نشان مى  ندارند به

هاى   گيرد، نه از انسان  آنان بر روح مردمان از خالق جهان سرچشمه مى
ا و تواناست، نه بندگان عاجز ناتوان. منشأ قدرت و عظمت آنها پروردگارِ دان

  و خطاکار.

  چرا مردمان هرگز پيامبران را
  اند؟  در آغاز ظهورشان نشناخته

هاى پيشين، مردمان   پرسند که چرا در زمان  حضرت بهاءالله بارها از ما مى
پذيرفتند و حتى مانع گسترش پيام و آئين آنان   دعوت پيامبران يزدان را نمى

ا ـح مورر ـاهى بـو آگـرتـيم، پـشـاره بينديـن بـر در ايـد اگـنـايـرمـف  د. مىـدنـش  مى
سر منزل مقصود که شناسائى   رهاند و به  تابد، ما را از شک و شبهه مى  مى

هاى پيشين مانع آگاهى و   آنچه در زمانرساند.   يزدان و فرستادگان اوست مى
  .شد، حال هم همان موانع در پيش آنهاست  ايمان مردمان مى

 مردم عصر ما با پيشينيان متفاوتند؟ آيا آنها از قصور و غفلت و تعصب وآيا 
ها موانع ديگر، فارغ و آزادند؟ آيا از آز و   پرستى و ده  توهم و خرافه تقليد و

بينيم که   انصاف بنگريم، مى  جمع مال و منال در امانند؟ اگر به  حرص به
عصر ما مانند دهد. مردم   گذشت زمان سرشت اصلى انسان را تغيير نمى

همان مردمانى هستند که پيامبران پيشين را انکار نمودند، و گرفتار همان 
هاى ناصوابى هستند که نياکانشان را   و خرافات و انديشه و تقاليد تعصبات

  .نداز شناسائى موعودشان باز داشت
پيام يزدان موجب شگفتى نيست. پيوسته راه   پس عدم توجه همزمانانِ ما به

دمان چنين بوده و حال هم چنين است. اينگونه غفلت و قدر و رسم مر
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وزد. ـآم  ىـمنـظـيـر بـمـا   ىـى بـسدر، دانزـران يـبـامـيـور پـهـان ظـمدر زى ـاسـنـاشـن
ان ـيـنـيـشـيـاى پـاهـطـم و از خـوزيـامـيـخ را نـاريـاگر درس تانـد:   هـتـفـه گـور کـطـانـهم

  آن خطاها هستيم. تکرار  عبرت نگيريم، محکوم به
رياکار! شما براى پيامبرانى که  ✾حال شما اى پيشوايان دينى و فريسيانِ   واى به

دست آنها   سيرتى را که به  سازيد، و قبر مؤمنين پاک  اجدادتان کشتند، بناى يادبود مى
گوييد: اگر ما بجاى اجدادمان بوديم، چنين   بخشيد و مى  کشته شدند، زينت مى

  )٢٩-٣٠هاى   ، آيه٢٣مسيح (انجيل متى، فصل حضرت   کرديم.  نمى

  ديدن خدا و فرستادگان خدا
    دلان. آنها خدا را خواهند ديد.  حال پاک  خوشا به

  )٨، آيه ٥حضرت مسيح (انجيل متىٰ، فصل   

بعضى چيزها ناپيداست، مانند اتم يا قوه جاذبه، و بسيارى از اسرار ديگر 
کنند. بعضى   بسيار آشکار مىطبيعت. دانشمندان اين اسرار را با کوشش 

چيزها پيداست، کسى لازم نيست بما بگويد که آفتاب وجود دارد. حال 
توانيم آفتاب را با آنهمه   شود؟ آيا مى  بنديم، چه مى  هايمان را به  اگر چشم

بينيم؟ پلک نازک ما با حرکت کوچکى، چهره تابان آن   شکوه و عظمت به
  دارد.  مهر فروزان را از ما پنهان مى

در عالم معنوى نيز چنين قانونى برپا و حکمفرماست. بيش از هر چيز، 
اند. چگونه ممکن است   طلوع آفتاب تشبيه نموده  پيامبران ظهور خود را به

که منشأ آسمانى پيامبران مانند درخشش آفتاب روشن و آشکار باشد، امّا 
که پلک همان سبب   بيشتر مردمان از اين ديدار و افتخار عاجز مانند؟ به

 
 : پيشوايان و معلمين متعصب و قشرى يهودى.فريسيان  ✾
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چشم با جنبشى مختصر، آفتاب را با آنهمه عظمت و درخشش از ما پنهان 
  دارد.  مى

  حضرت بهاءالله  ٦] از شمس است، مع ذلک مستور و مکنون.  ظهورْ اظَهَر [ظاهرتر

  حضرت بهاءالله  ٧چشم فانى جمال باقى نشناسد. :راستى بشنو  اى پسر هوىٰ! به

هست. در نقشه آفرينش انسان  ميان چشم سِرّ و چشم سَر شباهت بسيار
مشاهده شکوه و عظمت   چنين مقدر شده که تا چشم درون را نگشائيم، به

در اين رابطه و در نماى فرستادگانش فائز نشويم.   پرتو پروردگار در آئينه تمام
اين قانون هرگز استثنائى نبوده و نخواهد بود. لازمه عدالت الهى، تحقق اين 

  قانون است.
 از پلک پيداىتر   و وسيعتر   مراتب پيچيده  پلک ناپيداى سِرّ بهبديهى است 

هاى بسيار بر   ها و پرده  تواند لايه  سَر است. بر خلاف چشم سَر، اين چشم مى
خود بگستراند، و در عالم تاريک تصور و توهم، آنها را حقيقت مطلق 

خدا و همه   تعصب و تقليد، بدبينى بهشمارند.   ها بى  ها و پرده  شمرد. اين لايه
کسب مال و   باورها، توهّم، غفلت، ترس از پرتو دانش و دانائى، توجه زياد به

 و وبـبـحـم هـائـى  هـونـمـن ،ادانـن انـوايـشـيـپ  هـب اءـکـات و ات،ـرافـخ شـتـپرس ال،ـمن
ها   ها، ابرها، و پرده  روند. اين لايه  ها بشمار مى  ها و پرده  معمول از اين لايه

هر فکر يا تصور يا باورى را  آيند؟ ذهن انسان آزاد است که  مىچگونه پديد 
بپذيرد و بپرستد، و  سپس آنرا خودش نيک جلوه دهد،  به که دوست دارد،

  نثار کنـد. حتى جانش را بخاطر آن
نبايد کوچک  انسانعالم  سرنوشت در را توهم و تصور نيروهاى قـدرت

پايه و توهمات و   تصورات بىريشه و مايه اصلى بلاهاى عالم، وجود گرفت. 
  اند.  خرافاتى است که چون ابرهائى تيره و تار، دنيا را در تاريکى فرو برده
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مسيحيان خبر دادند   اين توهمات و خرافات، به  حضرت مسيح در اشاره به
ن ـاييـنـد. مسـيـحـيـان ظـاهـربـيـن هـنـوز منـتـظـر آ  ان مىـمـر از آسـر ابـوار بـه سـک

اين انتظارِ نادرستِ آنها، خود ابرى است که موعودشان را از آنها اند.   معجزه
هاى پنهان و پر   ها و پلک  . در سراسر تاريخ تسلط اين ابرها و پردهپنهان داشته

ب ـبـم. سـيـنـيـب  ىـى مـنـروش  هـر، بــگـديــکـا يــان بـردمـار مـتـار و رفـکـر افـار را بـک
گونه   زارها سال چه بوده؟ جز توانائى اينها درطى ه  ها و دشمنى  جنگ
خاطر آورد؟   توان به  هاى نامرئى و تصورات نادرست، چيز ديگرى مى  پلک

سرچشمه بلاهاى دنيا، چه در گذشته، چه در حال، از قتل گرفته تا بد رفتارى در 
وجدانى در اجتماع، جز پوشاندن پرتو عقل و خرد با   ها، و نادرستى و بى  خانواده

  چه بوده و چيست؟ ،ها  ها و پرده  پلکاين 
ها پلک و پرده، ساخته و   رابطه ما با خدا و فرستادگانش نيز چنين است. ده

آن پيشوايان  ىبافته احساسات و توهمات و تصورات نادرست، که منشأ اصل
بوده و هستند، چهره خدا و فرستادگانش را از مردم جهان پنهان  ىمذهب
فرستادگانش  شناسائى مانع بزرگترين را پيشوايان ،پروردگار .دارند  مى و داشته
  :نامد  شمرد. در اين گفتار، آنها را "حجاب اکبر" مى  مى

علماى ارض [پيشوايان]...حجاب اکبرند از براى بشر. مبارک نفسى که اين 
  حضرت بهاءالله  ٨حجاب او را منع ننمود.

 ها  ابـو حج ها  ن پردهـتـبرداشا و ـه  کـلـشودن پـا گـى ما در اين دنيـلـهدف اص
 و ارـروردگـت پـمـظـع و شـکـوهد، ـنروار ـع کنـوانـن مـاه ايــرگـ. هتـاسـم از روح

. چه بخواهيم تابد  بر ما مىروشنى آفتاب، بدون کمترين ابر،   فرستادگانش به
  چه نخواهيم، اين نقشه آفرينش ماست.

  اين گونه دعا بايد پيوسته از دل ما بر آيد:
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ايْ رَبِّ فَاكْشِفْ غِطَاءَ عَيْنِيْ لأرَى ما ارَدْتَهُ لِبَرِيتِكَ وَاشاهِدَ آثارَ قدُْرَتِكَ فِي مَظاهِرِ 
  حضرت بهاءالله  ٩.صُنْعِكَ 

 بينم و آثار قدرتت  اى پروردگار! پرده از چشمم بردار تا خواست تو را براى بندگانت به
  هايت مشاهده نمايم.  را در آئينۀ آفريده

  گُل  نقش آفتاب در تغيير گِل به
  دهد:  روشنى نشان مى  را در اين دنيا به و آفريننده ما اين تشبيه، نقش ما

ميدان چشم را وسيع نما و فضل لايرُىٰ [ناديدنى] مشاهده کن. گِل در آب اندازى  
  حضرت بهاءالله  ١٠غرق شود، و گُل بر آب افکنى، چون تاج بر فرق آب قرار گيرد.

انسان در اين جهان  يزدان در پرورش توان تشبيهى براى نقش  تر نمىاز اين به
آنها  ميانکجا؟ آيا شباهتى   تصور نمود. فرقِ گُل از گِل از کجاست تا به

زيبائى و   يارى گِل به  توان يافت؟ با اينحال، زيباترين و خوشبوترين گُلها به  مى
خوشبو و زيبا چقدر  گُلى  اى ناچيز به  دانه تغيير و تحولرسند.  خوشبوئى مى

توان يافت.   را در روح انسان نيز مى تحولتغيير و است. همين انگيز   شگفت
بدون پرتو آفتاب، اين آيا ، چه نيروئى لازم است؟ ها  براى پرورش شکوفه

در عالم روح و روان، پيامبران، پرتو يزدانند. بدون يارى  ؟ستاپرورش ممکن 
گُلى زيبا و شکوفا   روح ما به بذرِ آموزند، تبديل   آنها، بدون دانشى که آنها بما مى

  ممکن نيست.
. شوند  مى جهان اين در غرقو  جهان اين  به آلوده ،گِل مانند مردمان از بعضى
يارى يکديگر   شوند و به  مىگروهى ديگر گُل  ميرند.  مانند و گِل مى  گِل مى

  .کنند  اين جهان را گلستان مى
هاى معنوى و بدون سعى و صبر و کوشش براى   بدون روبرو شدن با چالش

معناست. لطف زندگى و جلوه و جلاى   هدف و بى  ، زندگى بىآنهاغلبه بر 
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و  خبرى  بى تاريک زندان از روان و روح رهائى ها،  پرده دريدندر  آن
  نور خداست.  و روشنى آن به نادانى،

اين  وجودچشند، بخاطر   هاى بلند را مى  نوردانى که لذت فتح قله  کوه
بود. زندگى معنوى ما نيز   نوردى هم نمى  اى نبود، کوه  هاست. اگر قله  قله

چنين است. بايد موانع را بپذيريم و حتى غنيمت دانيم، و بجاى شکوه و 
شکايت، وجودشان را ضرورى و حتى مايه شکرگزارى و شادمانى شمريم، و 

، از مطلق کمال يقين نمائيم که نقشه آفرينش انسان در حد کمال است. جز
  توان داشت؟  چه انتظارى مى پروردگار



 

 

 موّ سبخش

  
  راه سعادت انسان و حل
  يزدانمشکلات جهان بنابر نقشه 

جهد نمائيد تا مانند ستارۀ صبحگاهى از افق سماء دانائى ظاهر 
ثمر مشاهده   اثر مانند درخت بى  و مُشرق باشيد. انسان بى

  حضرت بهاءالله  ۱شود.  مى
اى دوستان! درياى دانائى پيدا و آفتاب بينائى هويدا. نيکوست 

که سراب او را از آب منع ننمايد. عجب است از  حال نفسى
تر و از   نفوسى که گوش را از گفتارى که از نسيم سحرى رقيق

  حضرت بهاءالله  ٢اند.  تر است منع نموده  روح لطيف
همه  خواه  آسايش هنگامى دست دهد که هر کس خود را نيک

  حضرت بهاءالله  ٣روى زمين نمايد.
  ٤نفس را. هواىِ  صلاح عالم را ملاحظه نمائيد، نه

  بهاءاللهحضرت   
سعادت عالم انسانى در وحدت و يگانگى نوع بشر است. و 

الفت و   ترقيات جسمانى و روحانى هر دو مشروط و منوط به
 حضرت عبدالبهاء ٥محبت عمومى بين افراد انسانى.





 

 

  
١٠  

  
 نقشه آفرينش انسان

لازم است که نقشه آفرينش انسان را بدانيم؟ اين نقشه هدف و مقصود چرا 
آموزد. چقدر سخت و دشوار است که عمرى در سفر   و راه زندگى را بما مى

رويم. شناسائى نقشه يزدان   کجا مى  رويم و به  بگذرانيم، اما ندانيم چرا مى
برد. اين   ىآسمان م  براى کامرانى و سعادت انسان، نظرگاه ما را از زمين به

دهد که در   بخشد. زيرا بما نشان مى  زندگانى ما آرامش و صفا مى  نظرگاه به
شکوه و عظمت تابان و  پس ابرهاى تيره و تار اين جهان، آفتابى در نهايت
ها   بينيم و ناشنيده  ها مى  آشکار است. در اين پژوهش و در اين ديدار، ناديده

زندگى و توانائى   عشق ما به  ، بهشنويم. ديدار عظمت و شکوه اين آفتاب  مى
افزايد، و از تأثير رويدادهاى   ما در برابر مشکلات روزگار، صد چندان مى

کاهد. از پذيرفتن و آزمودن دعوت   صد چندان مى ،ناگوار اين دنيا بر روح ما
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رسد؟ پذيرش   انسان مى  يزدان و تجربه تأثيرات حيرت انگيز آن، چه زيانى به
  دست ما و اختيار ماست. يا رد اين دعوت، در

نخستين پرسش اين است: هدف از آفرينش انسان چيست؟ آيا خالق ما، ما 
اى يا راهى براى کامرانى و   هدف آفريده است؟ آيا نقشه  را بيهوده و بى

عزت جاودانى ما در نظر نداشته؟ آيا از آفريننده دانا و توانا چنين چيزى 
براى سعادت و کامرانى انسان،  گاهى از نقشه يزدان  آممکن است؟ بدون 

  صفاست.  هدف و بى  وفا و زندگى بى  دنيا بى
سوى خدا. زندگى ما در اين دنيا نخستين   منشأ ما خداست و بازگشت ما به

گام در آفرينش ماست. خانه دائمى ما اينجا نيست. ما مسافريم، مدتى 
ن جز رويم. مرد  سراى ديگر مى  بريم، سپس به  کوتاه در اين سرا بسر مى

پايان   جهان ديگر نيست. اين انتقال تا پايانى که بى  انتقال از جهانى به
ها در انتظار ماست که تا ابد   است ادامه دارد. پس از اين عالم، عالم

 بسوى آنها در سير و سفر خواهيم بود.
ابديت يا "زندگانى جاودانى" که عمر روح   عمر ما در اين دنيا نسبت به

و زودگذر است. آيا رواست که تا فرصت داريم، نپرسيم ماست، بسيار کوتاه 
رويم؟ وظيفه ما و سرنوشت   کجا مى  ايم و به  اين جهان آمده  و ندانيم که چرا به

ما در اين ماجرا چيست؟ پيامبران در اين ميان چه نقشى دارند؟ آيا گفتار 
  توان گفتارشان را شناخت؟  آنها گفتار خداست؟ و چگونه مى

رينش انسان، هدف و مقصود ما در اين زندگانى فانى و زود بنابر نقشه آف
در روح و روان ماست. بايد در پرتو اين دو  عشقو  دانائىگذر، پرورش بذر 

هاى   بخشش بزرگ يزدان پرورش يابيم تا با روحى پاک و مصفا از آلودگى
ديار ديگر   اين دنيا و دلى پر از عشق خدا و بندگانش، رخت سفر بربنديم و به
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آموزد، و فضيلت عشق بما   ارمغان دانائى، هدف و راه زندگى را بما مىرويم. 
بخشد تا بر نفس خودخواه و خودبين خود پيروز گرديم و در راه ترقى و   نيرو مى

. بدون شناسائى نقشه يزدان براى راهنمائى و تکامل و تکامل خود بکوشيم
  انى چيزى نيست.تحرّک انسان، زندگى در اين جهان جز سرگردانى و نگر

اسرار آفرينش انسان پى برد؟   توان به  بدون گفتار فرستادگان خدا، چگونه مى
رابطه خورشيد با ساکنان   توان به  را با يزدان و انسان، مى فرستادگان اين رابطه

  دهد:  زمين تشبيه نمود. خورشيد از دو راه بما يارى مى
  نمايد.  ا مىبخشد و راه را از چاه بم  بما روشنى و بينائى مى •
 بخشد.  بما گرمى و طراوت و زندگى مى •

 دهد:  بنابر نقشه آفرينش، خالق ما نيز از دو راه بما يارى مى
  نمايد.  دهد و راه زندگى را بما مى  خداشناسى بما بينائى مى •
 بخشد.  روح ما گرمى و شادى و زندگانى جاودانى مى  خدا دوستى به •

روح و روانند. آنها جز رساندن نور  پيامبران خورشيد درخشنده و تابانِ جهان
آنها اى ندارند.   خدا که سرچشمه و منبع دانائى و عشق خداست، وظيفه

تابند تا راه درست را از نادرست تميز دهيم، و از   روح ما مى  پرتو دانائى را به
جنبش و کوشش و اهتزاز آئيم و   بخشند تا به  گرمى عشق خدا بما نيرو مى

زندگانى ما در  ،بدون پرتو دانائى و شعله عشق خود برسيم.مقصود از آفرينش   به
 افزا چيزى نيست.  اين سراى فانى و زود گذر جز زمستانى سرد و تاريک و غم

بنابر گفتار پروردگار، رفتار ما در اين دنيا پايه و اساس سرنوشت باقى و 
جاودانى ماست. اگر در اين سرا از پذيرش دو بخشش بزرگ يزدان 

هاى الهى در جميع   ، سر باز زنيم، از نعمتدانائى و عشق، يعنى انسان  به
  مانيم.  بهره مى  عوالم جاودانى بى
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 دانزـق يـان و عشـسـش انـنـريـرار آفـاس  وان بهـت  ه مىـونـار چگـفتـگ راه ازز ـج
اى است از کتابهاى آسمانى، خاصه   بندگانش پى برد؟ اين نوشته چکيده  به

از آيات الهى که در آن نقل شده  هائى  نمونه در بهائى. آثار و آيات
بينيد که   يقين دريابيد و به  بيانديشيد تا برترى سخن يزدان را بشناسيد و به

  گفتارش چون آفتاب در ميان گفتار بندگانش تابان و درخشان است.
قق ـحـاش ت  اراده  هـو بن، آنـان کـه سـخـن يـزدان را بـشـنـاسـنـد زداـده يـر وعـبناب

والاّ تا پايانى  يابند. دست جاودان و بخش  شادى هاى  نعمت همه  به بخشند،
اى   اند. روحـشان مانند غـنچـه  بهره  هـا بى  پـايـان اسـت، از اين نـعمـت  کـه بى

هاى درونش را ننمايد، غنچه بماند و غنچه بر باد   است که نشکفد و زيبائى
آغاز وجود ما، در اين رود. زيرا بهار زندگانى و موسم شکوفائى ما در 

هر چه در اين موسم زود گذر که کمتر از آنى است، از دست بدهيم، دنياست. 
  جبران آن هرگز ممکن نيست.

  حضرت بهاءالله  ٦.د بوديتدارک آن قادر نبوده و نخواه آنچه فوت شود ابدا بر

چه بخواهيم چه نخواهيم، خالق ما چنين خواسته و سرنوشت جاودانى ما را 
نوا را جز تسليم و   ان بىدگصفحه تقدير نگاشته. در برابر خالق گيتى، ما بنبر 

انسان،  آفرينش نقشه از مختصرى است اين نيست. اى  چاره کُرنش و پذيرش
نقش فرستادگان يزدان، و نقش ما در اين ماجرا در دوران عمر ما و فرصت 

  کوتاه ما در اين دنيا.

  تفاوت شناسائى و ايمان
گويند که   يزدان و شناسائى يزدان يکسانند؟ بسيارى از مردمان مى  هآيا ايمان ب

شناسند؟ آنها از کجا و   درستى مى  خدا ايمان دارند. آيا آنها خدا را هم به  به
اى در اين باره   اند؟ آيا هرگز کتابى و حتى مقاله  چگونه خدا را شناخته
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اعتبارى   بىاند؟ آيا خداى آنها جز تصورات و خيالات و شايعات   خوانده
خداى   اند؟ بعضى از اين مدعيان چنان به  است که از پيشوايانشان شنيده

او در کمال افتخار   گناهان را بخاطر او و خدمت به  خود ايمان دارند که بى
فاصله   زنند. فاصله ايمان کورکورانه و شناسائى و آگاهى درست، به  دار مى  به

اعتبار چيزى   ى سست و بىهاست. ايمان بدون شناسائى جز احساس  کهکشان
  ✾ناآشنا ايمان و اعتماد داشت؟  توان به  نيست. چگونه مى

چگونه ممکن گذاريد؟   آيا شما کودکان عزيز خود را در اختيار ناآشنايان مى
خدا هنگامى بما   ايمان به شناسد اعتماد کند؟  خدائى که نمى  است که انسان به

تابد که با شناسائى   ما مى روح  بخشد و پرتو دانائى و آگاهى به  يارى مى
درست همراه باشد. براى مثال، شما ايمان داريد که در قصرى با شکوه و 

بريد. اگر نابينا باشيد و يا در تاريکى بسر بريد، از اين قصر چه   زيبا بسر مى
بريد؟ و در تاريکى محض چه رويدادها و خطرات و مشکلاتى در   لذتى مى

  انتظار شماست؟

  ساننشانه برترى ان
  بر جانوران

نشانه برترى ما بر جانوران چيست؟ نخستين نشانه انسانيت ما در عقل و 
تميز   خرد ماست. خرد، عارى از توهمات و خرافات، تنها راهنماى ما به

دادن درست از نادرست و شناسائى يزدان و فرستادگان اوست. براى داورى 
و پيراسته از درست، جز خرد چه راهنمائى داريم؟ فضيلت خرد، پاک 
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اى مصفّا، نور خدا را   هاى نفس نزديک نگر و خودخواه، چون آئينه  آلودگى
افروزد. اين نور و اين شعله، ما   تابد و شعله عشقش را در درون ما مى  بما مى

خبرى از نقشه آفرينش ما، و جدائى از عاشق و   را از تاريکى نادانى و بى
  رساند.  رستگارى جاودانى مىشادمانى و   رهاند و به  آفريننده ما، مى

آيا شايسته است که ارمغان خرد را که مايه برترى ما بر جانوران است، تنها 
در راه راحت و رفاه اين جهان بکار بريم، و هدف از آفرينش خود را که 
پرورش روح ما در پرتو دانائى و عشق و آگاهى از سفر شادى بخش و 

داريم؟ آيا فضيلتى و افتخارى برتر  سوى خداست، از نظر دور  جاودانى ما به
  توان تصور نمود؟  انسان مى  از اين دو بخشش يزدان به
هاى بزرگ خالق ما بما، فضيلت اختيار و آزادى   يکى ديگر از بخشش

است. بدون اختيار، انسان جز حيوانى با هوش و زيرک چيزى نيست. اين 
  د برگزينيم.ميل خو  بخشد که سرنوشت خود را به  فضيلت بما آزادى مى

در انسان استعداد پرورش دو نفس متضاد موجود است. نفس مکّار و 
خودخواه، و نفس انسان دوست و فداکار. ما آزاديم که هر طور بخواهيم و 

وجود اين دو نفس، معناى انسان بهر اندازه اين دو نفس را پرورش بخشيم. 
اين دو نفس و از اين . آنها از دهد  بودن و امتياز ما را بر جانوران نشان مى

  اى ندارند.   آزادى کمترين بهره
هاى خوشبو   گل سرخ تشبيه نمود. در اين گياه هم گلبرگ  توان به  انسان را مى

توان يافت و هم خارهاى تيز و گزنده. در وجود ما نيز چنين استعدادى   مى
هست، با اين تفاوت که ما اختيار داريم که از روح خود تنها گل خوشبويى 

بار آريم. جلوه و جلا و تنوع و زيبائى و   اى به  ورش بخشيم يا خار گزندهپر
گيرد. اگر بدى نبود،   کمالِ عالم انسان از اين تفاوت و تضاد سرچشمه مى
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دانـسـتيم؟ اگر دروغ نبود، راستى و درستى چه معنا و   آيا قـدر خـوبى را مى
شناختيم؟ اگر   مى مفهومى داشت؟ اگـر غم نبـود، ارزش و معـناى شـادى را

زد، کار ما در اين دنيا چه بود؟ کوشش براى   جز خوبى از ما چيزى سر نمى
غلبه بر نفس مکّار و خودخواه، بزرگترين چالش و هدف ما در اين دنياست. 

اين هدف بزرگ را صد چندان آسانتر   يزدان، رسيدن به  ايمان و عشق به
  کند.  مى

  عدالت الهى
خبرند، بلاهاى اين دنيا را گردن خدا   انسان بى کسانى که از نقشه آفرينش

رسد و   داد مظلومان نمى  پرسند: "اگر خدا هست، چرا به  گذارند. آنها مى  مى
دانند که بنابر نقشه خدا، نتيجه رفتار   گيرد؟" آنها نمى  از ظالمان انتقام نمى

 رسد. اگر ما نتيجه رفتار خود را در اين  ما پس از سفر از اين سرا بما مى
دهيم. مانند کودکى   بينيم، ارمغان آزادى را بکلى از دست مى  جهان به

گيرد، نه از عشق و   شويم که رفتارش از پاداش و مجازات سرچشمه مى  مى
  ايمان.

اگر اين شاکيان از سرنوشت جاودانى ظالمان و مظلومان آگاه علاوه بر اين، 
زيرا زندگانى ما در اين . خورند، نه غصه مظلومان را  شوند، غصه ظالمان را مى

جهانِ فانى در برابر ابديت بيش از آنى نيست. بنابر شهادت يزدان، پاداش 
بخش، و مجازات   مظلومان و محرومان در جهان جاودان چنان شادى

افزاست که از حد تصور ما خارج است.   پرستان چنان غم  ظالمان و خود
را نداريم، در اين  همانطور که در عالم جنين توانائى درک نتايج کورى

پايان کورى درون را در جهان جاودان   جهان نيز توانائى درک پيامدهاى بى
نداريم. اگر از پيامد رفتار خود آگاه شويم، هرگز جز رفتار نيک از ما سر 
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گناه و رفتار ناپسند را بکلى از دست   حدى که توانائىِ تمايل به  زند، به  نمى
  دهيم.  مى

م، نقشه آفرينش ما چنين است. حال اگر نقشه چه بخواهيم چه نخواهي
آفرينش خود را نپذيريم، مشکل از کيست؟ از ماست، يا از خدا؟ چقدر 

پذيرند، اما   جاى شگفتى است. چه بسا که مردمان وعده دوستانشان را مى
  وعده خالق جهان اطمينان ندارند.  به

  بهاءاللهحضرت   ٧البته حکيم عادل، از ظالم حق مظلوم را اخذ نمايد.

  حضرت بهاءالله  ٨اجر هيچ عملى ضايع نخواهد شد.

    ٩.نمايند  ىعدل محض را مشاهده م کلْ  ،الهى ظاهر شود هاى بالغۀ  اگر حکمت
  حضرت بهاءالله  

يکبار زمينش را شخم  گاهبراى مثال باغى را در نظر آوريد که باغبان هر چند
اين يز ساکنند. آيا هائى ن  هـاغ مورچـبن ـردازد. در ايـها پـلـرورش گـپ  هـا بـد تـزن  مى

ها کمترين آگاهى از هدف و نقشه باغبان دارند؟ در نظر آنها، درهم   مورچه
ريختن لانه آنها و بريدن شاخه گلها جز ظلم چيزى نيست. رابطه ما با خالق 

يک ثانيه از ابديت   بين به  ما نيز چنين است. ما تنها با چشمانى نزديک
عدالت خدا رأى نهائى   گذرد، به  آنچه در آن ثانيه مى نگريم و بنابر  مى
  دهيم.  مى

روح انسان جاودان است، پايانى براى آن نبوده و نيست. عدالت يزدان را 
نبايد تنها با رويدادهاى نارواى اين جهان داورى نمائيم. بنابر شهادت خدا، 

را  ها پس از اين عالم در انتظار ماست. اگر ما شهادت خالق خود  عالم
  نپذيريم، مشکل از کيست؟

 
  اسرار نقشه آفرينش انسان.  : اشاره بههاى بالغه  حکمت  



     نقشه آفرينش انسان :١٠ فصل  ١٥١

 

  نقشه آفرينش انسان است:  اين بيان اشاره به
رضاى دوست راضى شويد. چه که آنچه را او برگزيد، اوست   بگو! اى مردمان، به

  حضرت بهاءالله  ١٠پسنديده.

  بزرگترين موفقيت و افتخار
اى که ميلياردها کهکشان   بخش است: آفريننده  انگيز و شادى  چقدر شگفت

زبان ما   عالم هستى آورده، با ما به  کمتر از آنى از عرصه نيستى مطلق به را در
خواند. آيا   دوستى و عشق مى  گويد و ما را مانند يارى مهربان به  سخن مى

  توان تصور نمود؟  پيامى خوشتر از اين و افتخارى از اين برتر مى
آشکار، هنگام اى بنده يزدان! روز کردار آمد، وقت گفتار نيست. پيک پروردگار 

هوش فرا دار تا زمزمه سروش  انتظار نه. چشم جان بگشا تا روى دوست بينى. گوش
  حضرت بهاءالله  ١١ى بشنوى.ايزد

دار يد. راز نهان پدين مباشيد: جهان خوشى آمده، غمگيفرما  آواز بلند مى  از بهين  بى
ه دروست ن روز پى برى، از جهان و آنچيروزىِ ايپ  د. اگر بهين مشويشده، اندوهگ
  حضرت بهاءالله  ١٢زدان شتابى.يكوى   بگذرى و به

افزاست که دعوت چنين عاشقى را نپذيريم، گفتار چنين آفريننده   چقدر غم
اى   سويش نشتابيم، و از بهشت ديدارش بهره  مهربانى را ناشنيده انگاريم، به

رسد؟ مسئوليت ما در برابر   نبريم. از پذيرفتن اين دعوت چه زيانى بما مى
خدا بخاطر آزادى و اختيار ماست، و پيامد رفتار ما روبرو شدن با اين دو 

افزاست که   . چقدر غمخدا، يا دورى ابدى از خدا  نزديكى ابدى بهسرنوشت: 
خدا برتر   دنيا را از عشق به  مقصد از آفرينش خود دست نيابد، عشق به  انسان به

صرف راحت و رفاه تن نمايد، تنى که دل خاک جاى شمرد، و عمر گرانبها را 
  جاودانه اوست.
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نظيرى را که بما عطا   دهد که دو ارمغان بزرگ و بى  خالق ما بما اندرز مى
را براى شناسائى گفتارش بکار بريم، و بما  خرد و اختيارفرموده، يعنى 
ى دهد که اگر اندرزش را بپذيريم، و با قلبى پاک از او يار  اطمينان مى
روشنى و   بخشد، و گوهر راستى را به  آرزوى ما تحقق مى  جوئيم، او به

  نمايد.  درخشش خورشيد بما مى
شناسائى گفتار پروردگار دشوار نيست. زيرا سخنش با سخن بندگانش آنقدر 

مدرسه نرفته باشد، قادر است   متفاوت است که هر انسانى، حتى اگر هرگز به
انـسان داده   د، چگـونـه اين مسـئولـيت بـزرگ بـهآنرا بـشـناسد. اگـر چـنين نبـو

پيشوايان مذهبى و يا استادان  اختيار در تنها شناسى خدا استعداد آيا شد؟  مى
  گويان قادر و تواناست؟  دانشگاه و سخن

دانائى، و صبر و   سوى خدا، قلب پاک، عشق به  لازمه موفقيت در سفر به
جـائى نـرسد. آيـا خـواندن يک   مسـافـر بـهکـوشـش و کـاوش،   پشتکار اسـت. بى

کـتـاب مافوق قدرت کسى است؟ در عصر ما، چه کميابند کسانى که حتى 
يک کتاب را درباره "نقشه آفرينش انسان" با دقت و عشق و پشتکار 

  ✾بخوانند.

دنيا دوستانى کـه خـالق خـود، روح خـود، و نقـشه جـاودانى يـزدان را بـراى 
جاى پرورش روح و روان،   گيرند، و به  امرانى انسان، ناديده مىشادمانى و ک

دانند   کنند، آيا مى  عمر گرانبها را وقف راحت و رفاه زندگى در اين جهان مى
اگر از سرنوشت خود آگاه شوند و بدانند چه چه سرنوشتى در انتظار آنهاست؟ 

دانائى و  يابى به دو بخشش بزرگ  دهند، هزار بار و بيشتر، دست  از دست مى
  شمرند.  عشق را بر هر کار ديگر مقدم مى
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شما و همه دوستداران دانائى، جويندگانى که دو   اى است به  اين کتاب هديه
شمرند و آرزو دارند که آنها را براى کسب   ارمغان خرد و اختيار را گرامى مى

ها و پيامدهاى   ترين افتخار در زندگانى خود بکار برند و از همه شادى  بزرگ
دانائى و عشق بهره برند. هر کس نقشه خدا را براى شادمانى جاودانى 

درستى بشناسد، تحقق آنرا از جان عزيزتر شمرد. آيا عزّت و   بندگانش به
توان تصور نمود؟ اين   افتخارى برتر از عشق و عاشقى با آفريننده جهان، مى

  افتخار در اختيار همه ماست.
هايى که خالق ما براى بندگانش در اين   متهمه نع  يقين بدانيد که اگر به  به

دنيا مقدر داشته، دست يابيد، بدون دو ارمغان دانائى و عشق، زندگانى 
معناست. خالق ما چنين خواسته و مقدر داشته. و اگر   صفا و بى  شما بى

مذاق جان بچشيد، آنها را با ثروت جهان   لذت اين دو ارمغان جاودان را به
  مبادله ننمائيد.

پروردگار روح ما را در سرحد روشنى و تاريکى آفريده است. ما آزاديم که 
تاريکى خودخواهى و نادانى و دورى از خالق خود روى آوريم، يا در   به

 فرشـتگان خــوى گـزينيم، مسکـن عـشـق گـرمى و گـاهى  آ و دانـائى روشـنـائى
ردمان حتى آنان سيرت درندگان شويم. تفاوت ميان م  نوع و هم  گيريم، يا هم

  اند، نشانه انسانيت و آزادى ماست.  که در يک خانواده پرورش يافته

  رضايت خاطر
  زندانى تاريک و ناپيدا

بنابر گفتار پروردگار، مردمان هر عقيده و مرامى دارند، از آن شاد و راضيند. 
اند، از باورهاى خود   اگر مسلمان يا مسيحى يا يهودى و يا بودائى متعصب
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نياز   راضيند. اگر متعصب نيستند باز هم راضيند. اگر خود را از خدا بى
ها و   شمرند يا بر اين باور نيستند، باز هم راضيند. سبب جدائى ميان گروه  مى
اين رضايت خاطر زندانى هاى گوناگون، همين رضايت خاطر است.   آئين
اين زندان پاى بيرون تا از  .برند  در آن بسر مى عمرى که بيشتر مردمان ناپيدا است

و  ،اند  بهره  دهند، از ديدار چه مناظر زيبائى بى  دانند چه از دست مى  ننهند، نمى
  خبرند.  ها بى  ها و بخشش  از وجود چه نعمت

نياز شمردن، تابع همين قانون است. تا   خود را از خدا و فرستادگانش بى
تـوانـد تـصور کـند کـه   انسان لذت خدا شـناسى و خـدا دوسـتى را نچـشـد، نمى

بخشِ عشق خدا ممکن   دهد. زيرا وصف پيامدهاى شادى  چـه از دسـت مى
توان لذت ديدن مناظر زيبا و قصرهاى با شکوه را براى   نيست. آيا مى

اند، توصيف نمود؟ کسى که   کسانى که هميشه در بيابان خشک بسر برده
زهاى دلنواز را نشنيده، هاى شيرين و دلنشين را نچشيده، آوا  هرگز طعم ميوه

ها را تجربه کند و بداند   تواند لذت اين نعمت  و تابش آفتاب را نديده، مى
دهد؟ شناسائى و عشق خدا، هزار بار و بيشتر، از هر   که چه از دست مى

اما تا ما . تر است  تر، از هر زيبائى زيباتر، و از هر روشنى روشن  شيرينى شيرين
هاى آنها را   مذاق جان نچشيم و شگفتى  ن را بهلذت اين دو بخشش بزرگ يزدا

توانيم حتى در عالم خيال تصور کنيم که از چه   چشم درون نبينيم، نمى  به
  ايم.  بهره بوده  ها بى  ها و نعمت  شادى

گيرد، آفتاب شکوه و عظمت   هرگاه تاريکى ظلم و فساد جهان را فرا مى
خوشبختى و راه زندگى را بما تابد تا رمز   يزدان در روح يکى از بندگانش مى

آوران،   يارى اين برگزيدگان، اين پيام  بياموزد و ما را از بلاها برهاند. جز به
دوستى و ايجاد صلح  هاى جمال و کمال يزدان، خداشناسى و خدا  اين آئينه

روغ و ـر فـار ديگـا، بـاز مـر نيـابـنـا، بـر مـعص . درتـسـيـن نـنيا ممکدر دفا ـصو 
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 ن وـريـت  ه. مطمئنـتـشـام بهاءالله تابان گـن  هـنما ب اى تمام  هـدر آئين يـزدانرّ ـف
خداست. آفتاب را  ىگو  خدا، آشنائى با گفتار اين سخن  ترين راه به  نزديک

  توان شناخت؟  جز از نورش چگونه مى
انـد، آنـرا   آنـان کـه لـذت عشـق خـدا را کـه مـيـوه خـدا شـنـاسى اسـت، چـشـيـده

شمرند. از   دهند، و حتى از جان عزيزتر مى  هيچ قيمتى از دست نمى  هب
صدها شاهد بر اين مدعا، تنها در يک رويداد بيانديشيد. در عصر ما، در 

والاترين مدارج   کشور ايران بيش از دويست نفر از بهائيان که اکثر آنها به
وافر داشتند، هاى آن بهره   موفقيت در اين دنيا رسيده بودند و از همه نعمت

خدا و دو موعود عصر ما، گرفتار زجر و زندان شدند. براى   بخاطر عشقشان به
ها، پيشوايان متعصب و نادان   گلوله رهائى از اين بلاها و حتى دار و رگبار

تنها يک شرط در برابر آنها نهادند: آن شرط انکار آئينشان بود. تنها با 
توانستند خود را از زجر و   آنها مى زبان، با گفتنِ "من مسلمانم نه بهائى"

  زندان و مرگ رهائى بخشند.
يک را برگـزيـدنـد؟ انکـار يـا جـوخۀ دار؟ قـدرت و شهـامت ايـن   آنـهـا کـدام

عاشقان فداکار در برابر آن ظالمان جفاکار موجب حيرت است. آنها از 
ن سر تسليم شکنجه و زندان و اخطار و ديدار دار نهراسيدند. در برابر دژخيما
جاى انکار و   و بندگى فرود نياوردند. و بر خلاف تصور آن پيشوايان نادان، به

آن شکنجه گران نگريستند،   اظهار عجز و انابه، در کمال قدرت و اطمينان به
هاى فروزان از آتش عشق بر افروختند و از ابراز چنين قدرت و   چون شعله
اى از اين   آيا نشانهانداختند. دل آن ظالمان   آتش غيظ و غضب به شهامتى،
  توان تصور نمود؟  تر بر قدرت و نفوذ عشق يزدان بر روح انسان، مى  محکم

اين درجه از فداکارى و شهامت و ثبات و   چرا و چگونه اين عاشقان به
انگيز آنها شناسائى گفتار خدا و   اطمينان ارتقاء يافتند؟ تنها رمز رفتار شگفت
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همه   ار استعداد اين شناسائى و اين عشق را بهتجربه عشق خداست. پروردگ
کــاران و عــاشـــقــان   بــنــدگـــانـــش عــطــا فــرمـوده. اگـــر مــا هم آنـچـــه را آن فــدا

همان   داشتيم و به  يقين در همان راه گام بر مى  دانستيم، به  دانستند، مى  مى
  شديم.  مدارج بلند انسانيت نائل مى

    ١٣نمائى. انفاق دوست سبيل در و بگذرى جان از بيابى، را ✾رحمان بيان حلاوت اگر
    ١٣نمائى.

  حضرت بهاءالله  

جهان جاودان. اين شعر سعدى   نظرگاه آن عاشقانْ يزدان بود و نگاهشان به
  وصف حال آنهاست:

  جائى که بجز خدا نبيند  رسد آدمى به
  بنگر که تا چه حد است مقام آدميت

عالم عشق راهى نيست.   اجبار و اکراه را بهاختيار ماست.   انسانيت ما به
دانائى و آگاهى   سوى خدا، عشق به  نخستين شرط موفقيت در راه سفر به

است. بدون اين عشق که نشانه انسانيت ما و مايه حرکت و جنبش روح 
ماست، پيشرفت بسوى خدا ممکن نيست. شناسائى گفتار خدا نخستين 

  گام در اين راه است.
  فر جاودانى شماسرنوشت شما و س

  خير باد  بسوى خدا خوش باد و به

 
 

 شيرينى بيان يزدان. حلاوتِ بيان رحمان:  ✾



 

  
١١  

  
  راه اصلاح جهان

  و انسان
  بلاى بزرگ

" مردم عالم بلائى بزرگاند که در عصر ما "  بينى فرموده  حضرت مسيح پيش
  را فرا خواهد گرفت، بلائى که چشم روزگار شبهش را نديده:

گيرد، بلائى که از آغاز عالم شبه آن روى   جهان را فرا مى ✾در آن زمان بلائى بزرگ
  )۲۱، آيه ۲۴حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   نداده و نخواهد داد.

 
✾  Great tribulation. 
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بينى   وحى پروردگار سخن نگفته، پيش  بنابر گفتار پيامبر عصر ما، که جز به
اش دائماً در اشاعه و گسترش   حضرت مسيح در زمان ما تحقق يافته و دائره

که تشنه جام  استحالِ پر ملالِ مردمانى   ن "بلاى بزرگ" اشاره بهاست. اي
آن جام دست يابند. زيرا در   دانند چگونه به  کاميابى و رستگاريند، اما نمى

هاى نجات و رستگارى تعدد يافته. از هر طرف فريادِ "راه ما تنها   زمان ما راه
ر اين دنياى رسد. د  مى ها  گوش  ها است" به  راه بسوى خدا و بهشت شادى

شلوغ و پر آشوب و پر صدا، جويندگان راه راستى، سردرگم و متحيرند. آنها 
جام شادمانى و   دانند به چه سو روى آورند، چگونه از دام بلا برهند و به  نمى

  فرمايند:  بينى حضرت مسيح مى  کاميابى دست يابند. در توضيح پيش
علم  [درخت] ۀدرحقيقت و اثمار سِ آثار شمس ...ناس در سختى و تنگى مبتلا شوند

  حضرت بهاءالله  ١.دست جهّال افتد  هو حکمت از ميان مردم زايل شود و زمام ناس ب

داند نزد کدام رود و از که جويا   نمى ،اگر نفسى طلب حقّى و يا معرفتى بخواهد نمايد
  حضرت بهاءالله  ٢.ها متعدّد شده  ها مختلف و سبيل  از غايت اينکه رأى ،شود

توان تصور نمود؟ گروهى از مردمان خسته و   تر مى  آيا بلائى از اين سخت
هاى بيکران در   اند. پروردگار از روى فضل و بخشش، نعمت  گرسنه و تشنه

اند، از   سختى و بلا خو گرفته  دسترس آنان گذاشته. اما اين مردمان که به
برند،   مى خبرند. تشنه و گرسنه روزگار بسر  اينهمه نعمت و بخشش بکلى بى

اين گمان که هدف و معناى آفرينش انسان همان است که بيشتر مردمان   به
  اى ندارند:  کنند و جز تحمل قحطى و گرسنگى چاره  گمان مى

که گرسنگى بر زمين خواهم فرستاد،  زمانى خواهد رسيد: دهد  خبر مىخداوند يهوه 
از دريا  مردمان. پروردگارگفتار نه گرسنگى از نان و نه تشنگى از آب، بلکه از شنيدن 

گردش خواهند کرد تا گفتار پروردگار را بيابند، امّا  سردرگمتا دريا و شمال تا مشرق 
  ۱۱-۱۲ هاى  هآي، ۸عاموس نبى، باب   آن را نخواهند يافت.
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اين نوشته راهنماى جويندگانى است که آرزو دارند سخن يزدان را بشنوند و 
جام راستى و رستگارى دست   برهند و به" بلاى بزرگبشناسند، از دامِ "

  يابند.

  راه اصلاح عالم
اند كه   اين حقيقت رسيده  كم به بسيارى از دانايان و دانشوران عصر ما كم

پرورش ارزشها ، و فقر و نياز جنگ و جدائى تعصب و تنها راه رهائى بشر از
ى نيرو  و فضائل انسانى و پذيرش آئين و مرامى جهانى است، آئينى که به

زيور يگانگى و مهر و   عشق و ايمان، مردم جهان را گرد هم آورد و گيتى را به
  محبت بيارايد.

هر مشكل يا دفع هر  آفرينش آن است كه براى حلّ  از جمله قوانين جهانِ 
رفع آن پرداخت. والاّ مداوا   همى، بايد علتّ اصلى را كشف كرده، بيناملا

نبخشد. بهائيان برآنند كه ريشه و دفع مرض نكند، و علاج شفاى دائم 
آئين  اگر پايۀدينى است.   هاى بشر بى  ها و ناكامى  نابسامانى ۀسبب اصلى هم

ها پايدار و استوار شود، همۀ   يزدان و بندگانش در دل  نوين پروردگار و عشق به
 كه هنگامى تا اامّ  .ها خودبخود از عرصۀ گيتى رخت بربندد  ها و رنج  ناروائى
 مردمان و نگشته، مصفّا و کپا ها  پليدى ايمان از عشق و نيروى  به ها  جان

 و آزند، جدائى و حرصخودخواهى و  و خرافات و تقليد و تعصبگرفتار 
تر و   کتر و سرنوشت دنيا تاري  تر و مبهم  مشكلات موجود دمبدم پيچيده

  تر خواهد گشت.  کاسفنا
باشيد. اصلاح عالم از خود مشغول نباشيد، در فكر اصلاح عالم و تهذيب امم   به

  حضرت بهاءالله  ٣بوده... ✾مرضيه ۀطاهره و اخلاق راضي ۀاعمال طيب
 

  : خوش و پسنديده.راضيه مرضيه  ✾
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ديگر جهان، براى اصلاح عالم انسان،  نخير خواهاهاى   ها و تلاش  كوشش
ها   سرچشمه و سرمنشأ نابسامانى  اگر چه ستوده و سزاوار تحسين است، ولى به

 متكّى ت آنان بر اين گماننيّ ت و هاى بشر راهى ندارد. زيرا همّ   و ناكامى
كه جوهر و سرشت اصلى انسان جسم است نه جان، و آدمى عنصر  است

ر. و حال آنكه، آسمانى، پيكر است، نه روح مصوّ  ۀخاكى است، نه پديد
بينيم كه   عيان مى  اعتبار، و ما خود به  مقدار و گمانى بى  اين پندارى است بى

مشکلات بشر را حل ننموده، اخلاق و رفتار نيک  عصر ما تمدن چشمگير
ها و   خودكشى ۀشمار .شادمانى و کامرانى آنها نيفزوده  آنها نياموخته، و به  به

كشورها،  اين در انسانى روابط گسيختن هم در و روانى اختلالات جنايات و
  عا.خود شاهدى است گويا بر اين مدّ 

هاى فرد فرد مردم   وجدان ۀانسانى، بر پاين تمدّ  تکاملِ شادمانى و كامرانى و 
جهان جاى دارد، و هر قدر اين پايه پايدارتر گردد، رفاه و رستگارى عالميان 

سستى گرايد،   هايمان مردمان ب اخلاق و ا اگر بنيان وجدان وافزونتر شود. امّ 
بنا شود، بر پاى نايستد و قرار و دوام نيابد. ثروت ملال آرد و دانش  هرچه
هاى   هوس از پيروى و ،انجامد اضطراب و آشوب  به ىآزاد گردد. وبال موجب

  روزگار، جز نوميدى و يأس ثمرى نبخشد.
د تا شما را از بند يگوش جان بشنو  هب از راين  کتا خداوند بىياى دوستان يزدان! آواز 

  بهاءاللهحضرت   ٤.نده رسانديروشنائى پا  هد و بيها آزاد فرما  ىکيتار رگىيها و ت  ىگرفتار

  ها  يگانگى ميان پيروان آئين
  نخستين گفتار دانا آنکه:

روشنى يگانگى روى نمائيد. اينست آن   اى پسران خاک! از تاريکى بيگانگى به
چيز که مردمان جهان را بيشتر از همۀ چيزها بکار آيد. اى دوست! درخت گفتار را 
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   ٥گوهر نبوده و نخواهد بود. تر از اين  خوشتر از اين برگى نه، و درياى آگاهى را دلکش
  حضرت بهاءالله 

هدف و مقصد دين ايجاد اتحاد و يگانگى و محبت است. اما مردمان، 
اند.   خاصه پيشوايان مذهبى آنرا وسيله تعصب و اختلاف و جدائى نموده

وى شفا رتصورات و توهمات خود آميخته و از دا  آنها آئين پاک الهى را به
اين سبب بسيارى از مردمان، دست از دين   اند. به  بخش يزدان، سم ساخته

خواهد که وسيله نظم و   خواهان مى اند. خالق ما از جدائى  و ايمان کشيده
  يگانگى را سبب پريشانى و اختلاف ننمايند:

بگو! اى عباد: اسباب نظم را سبب پريشانى منمائيد و علتّ اتّحاد را علتّ اختلاف 
  حضرت بهاءالله  ٦.مسازيد

الهى مخصوص اتحاد و اتفاق و الفت و وداد بوده، ولکن عباد جاهل او را مذهب 
  حضرت بهاءالله  ٧سوز.  اند. اين است نارِ جهان  سبب و علت بغضا نموده

آموزد که تنها راه حل اين مشکل بزرگ يعنى تعصب و   آئين بهائى بما مى
هاى   جنگ و جدال و جدائى ميان پيروان اديان، پذيرش حقانيت همه آئين

  يزدان است.
  ٨.الله  کلّ من عند قل

  حضرت بهاءالله
  اند.  بگو! همه آنها از جانب خدا آمده

فرمايند پذيرش اين حقيقت، مانند اثر آب بر آتش، شعله دشمنى را در   مى
پرتو يکرنگى و يگانگى بيارايد. آئين بهائى با   ها بنشاند و جهان را به  دل

اين آرمان   ها در سراسر جهان به  همه آئين ها نفر از پيروان  متحد نمودن مليون
بزرگ تحقق بخشيده. مايه افتخار ماست که در تحقق نقشه يزدان براى 

تا م و شريک شويم، يرهائى جهان از جنگ و جدال و آشوب و پريشانى سه
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پرتو اتفاق و   و عالم را بهبزدائيم آتش تعصب و دشمنى و بدبينى ها را از   دل
  يگانگى بيارائيم.

آن نور منور   شأنى ظاهر باشيد که جميع عالم از شرق و غرب به  نور اتحاد به  يد بهبا
  حضرت بهاءالله  ٩گردد.

    ١٠خواه همه روى زمين نمايد.  آسايش هنگامى دست دهد که هر کس خود را نيک
  حضرت بهاءالله  

 اسبابى که  يگانگى ناظر باشيد و به  اى دانايان امم! از بيگانگى چشم برداريد و به
سبب راحت و آسايش عموم اهل عالم است تمسّک جوئيد. اين يک شبر عالم 

آنچه   يک وطن و يک مقام است. از افتخار که سبب اختلاف است بگذريد و به
  حضرت بهاءالله  ١١علتّ اتّفاق است توجّه نمائيد.

  حضرت بهاءالله  ١٢.و برگ يک شاخسار ✾يک داريد همه بارِ  !اى اهل عالم

  
  

 
 : ميوه يک درخت.بارِ يک دار  ✾



 چهارمبخش

  
  هاى الهى  حکمت

 و الحکمة رياض فى سيروا و الحکمة عين من اشرَبوُا الله  أحباّءَ يا
 تکلمّوا بالحکمة و البيان کذلک يأمرکمالحکمة و  هواء فى طيروا

  حضرت بهاءالله  ١.ربکُّم العزيزُ العلاّم
ت ـمـکـح گلشن در بنوشيد، حکمت سرچشمه از يزدان! دوستان اى
حکمت سخن   و بهپــرواز آئــيــد   هـت بـمـکـواى حــد، در هـنيـر کـيـس

  دهد.  شما امر مى  چنين پروردگار توانا و داناى شما به  گوئيد. اين
] مشاهده   آئين الهى  آنچه مصلحت امر [  کمال حکمت به  بايد به

  حضرت بهاءالله  ٢شود ناظر باشيد و عامل گرديد.  مى
 را ضـحـل مدـعل ـک ،ودـر شـاهـهى ظـۀ الـغـالـاى بـه  تـمـر حکـگا

  حضرت بهاءالله  ٣.نمايند  مشاهده مى
منقلب نمايد، يک کلمه عالم را   ] قادر است بر اينکه به  پروردگار  [

٤صبر و اصطبار تمسّک فرمود.  حکمت امر نمود، به  چون کلّ را به

  حضرت بهاءالله 





 

  
۱۲  

  
  هاى الهى حکمت

  بخش يکم
  حضرت بهاءالله  ٥...لاَْعْمَالقلُ اِن الْحِکْمَةِ رَأسُ ا

  بگو! حکمت سرآمد اعمال است.

رابطه خالق با بنده قوانينى حاکم و برپاست. بدون آگاهى از اين قوانين، در 
توان   خداشناسى ممکن نيست. همانطور که تنها با پيروى از نقشه راه مى

شهر مقصود رسيد، لازم است قوانينى که خداوند در رابطه با بندگانش   به
تواند ما را   ىمقرر فرموده بدانيم. حتى  يک انتظار نابجا يا تصور نادرست م

  از شناسائى يزدان و فرستادگانش باز دارد.
" مستقر است. حکمت و بيانپايه و اساس رابطه يزدان با بندگانش بر اصل "

". بيان حاملِ علم نقشه آفرينش انسانيعنى شناسائى " شناسائى حکمت الهى
  و حکمت الهى است.
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  حضرت بهاءالله  ٦هوالله تعالى شأنه الحکمة والبيان.
  حکمت و بيان است. ✾پروردگارى است بلند مرتبه. شأنِ او او

فرموده.  عطا بما کارى هر اوند براى موفقيت درحکمت کليدى است که خد
روى ما بسته است.   بدون بکار بردن اين کليد، درهاى موفقيت و سعادت به

آن دست يابد،   رساند. هر کس به  حقيقت مى  فضيلتى است که ما را به حکمت
نتيجه و پيامد حکمت، داورى درست است.  ها دست يافته.  نيکىهمۀ   به

هرگاه خرد را درست بکار بريم، رود.   همين معنا بکار مى  گاهى به خردواژه 
  . بعضى از معانى و پيامدهاى حکمت:ايم  حکمت دست يافته  به

 مقصود برگزيدن.  ترين راه را براى رسيدن به  ترين و عاقلانه  آسان •
 پذيرفتن.حقيقت را يافتن و  •
 هر چيزى را با چشم خدا ديدن. •
 اندازه و بنابر فهم شنونده سخن گفتن.  به •
ملايمت رفتار نمودن و موجب اغتشاش و دشمنى و   با مردمان به •

 بدبينى نشدن.
 از اسرار نقشه آفرينش آگاه شدن. •

داورى درست، مشروط   بنابر گفتار خالق ما، رعايت حکمت و رسيدن به
  جمله:چند شرط است، از   به

 رعايت انصاف •
 آزادى از تقليد •
 آزادى از توهمات و تصورات •
 ٧تحقيق و تفرس با نظرى وسيع و تيز بين. •

 
 با بندگانش. خدارابطه   اشاره به آنچه لازمه مقام خداست. :شأنِ او ✾
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 تــوان  مـى بـسـيـار هـاى  راه هـدفـى بـهـر رسـيـدن بـراى چــه؟ يـعـنـى هىـال متِ ـحک
راه را بـراى  کــرانـش بـهـتـريـن  بـرگــزيـد. پـروردگـار دانـا و تـوانـا بـنـابـر دانـش بـى

شادمانى و زندگانى جاودانى ما برگزيده است. شناسائى برترى و کمال اين 
هاى   هدف  راه آسان نيست. چه بسا ما از انتخاب بهترين راه براى رسيدن به

هاى نهفته در   شناسائى اسرار و حکمت  روزانه خود عاجزيم، تا چه رسد به
سته از خدا بخواهيم که اسرار نقشه آفرينش انسان و کيهان. شايسته است پيو

  حکمتش را بما بياموزد:
    ٨اى ربّ عرفّنا حکمتک التّى سترتها فى آياتک و انزلتها فى کتابک.

  حضرت بهاءالله  

اى پروردگار! حکمتى را که در آياتت پنهان داشتى و در کتابت نازل فرمودى، بما 
  بياموز.

اند.   گـلــزار تـشـبـيـه فـرمـوده  ان بـهحـضـرت بـهـاءالله ظـهـورشـان را در ايـن جــهـ
هاى شکفته در اين گلزار و   فرمايند بکوشيد تا اسرار عشق را از گل  مى

  ٩هاى پرورش يافته در آن بيابيد.  هاى بالغه الهى را از ميوه  حکمت
شکوفه  پر گلزار اين در گردش زودگذر، زندگانى اين در دنيا، هدف ما در اين

  اسرار نهفته در نقشه آفرينش بشر پى بريم.  بيشتر بهو ثمر است، تا هرچه 
آموخته  بما گفتارش در پروردگار که را الهى حکمت اسرار از بعضى فصل اين
گاهى از حکمت الهى   آدهد. در اين بحث،   اختصار مورد بررسى قرار مى  به
. هدف از هستى ما و رمز سعادت و انـسـش انـنـريـه آفـشـقـى نـائـاسـنـنى شـعـي

بدون شناسائى اين نقشه، خدا شناسى کامرانى ما در اين نقشه پنهان است. 
پرسند: چرا خالق قادر و توانا،   مثلاً بسيارى از مردمان مى ممکن نيست.

رهاند؟ تنها با آشنائى با حکمت پروردگار   همه ظلم و بلا نمى  از اين را جهان
اين پرسش   اين رمز پى برد و به  به توان  مى انسان، آفرينش نقشه شناسائى يعنى

  پاسخ داد.
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  گفتار تنها وسيله رابطه ما با پروردگار و انتشار پيام اوست:
  حضرت بهاءالله  ١٠ناصرِ حق بيان بوده و هست.

  شود:  هاى حضرت بهاءالله چنين آغاز مى  بعضى از مناجات
  ١١هوالمشرق من افق ملکوت البيان.

  از افق عرصه بيان تابان است.او [يزدان] 

  انتظار خدا از ما

هاى الهى آگاهى يابيم، لازم است بدانيم که ما   پيش از آنکه از حکمت
  نداريم: دور نظر از را حکمت يکديگر، با رفتار در که مأموريم نيز خدا بندگان

  حضرت بهاءالله  ١٢در جميع احوال به حکمت ناظر باشيد.

 شرق و لائحشمس از افق سماء مُ  [مانند] مثابه  حکمت در الواح الهى به کمِ حُ 
  حضرت بهاءالله  ١٣آن ناظر باشند.  کلّ بايد به ].  [آشکار

اليوم لازم و واجب است متابعت احکام الهى و از اعظم احکام حکمت است، 
  حضرت بهاءالله  ١٤آن مأمورند.  جميع به

باشيد...آنچه امر شده اگر موافق حکمت نباشد، بايد حکمت ناظر   در جميع امور به
    ١٥کلمه مقام حکمت واضح و مبرهن است.  در ذکر آن توقف نمود. و از اين

  حضرت بهاءالله  

  ١٢٥سوره نمل، آيه   ادع الى سبيل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنه.
  راه پروردگارت با حکمت و اندرز نيک دعوت نما.  مردمان را به

الحکمة  هواء فى طيروا و الحکمة رياض فى سيروا و الحکمة عين من اشرَبوُا الله  أحبّاءَ يا
  حضرت بهاءالله  ١٦.ربکُّم العزيزُ العلاّم و تکلمّوا بالحکمة و البيان کذلک يأمرکم
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اى دوستان خدا! از سرچشمه حکمت بنوشيد، در گلشن حکمت سير کنيد، در هواى 
چنين پروردگار توانا و داناى شما   گوئيد. اينحکمت سخن   پرواز آئيد و به  حکمت به

  دهد.  شما امر مى  به

  همکارى و هميارى
  ميان يزدان و انسان

در  بندگانش شرکت لزوم انسان، يکى از اسرار حکمت يزدان و نقشه آفرينش
اى   وسيله يا راهى از اجراى نقشه اوست. بنابر اين اصل، خداوند هر کارى را

که از دست ما ساخته است، براى ما  را کارىنى که اين مع  دهد، به  انجام مى
آموزد، امّا   وسيله فرستادگانش بما مى  . هدف و نقشه آفرينشِ ما را بهکند  نمى

نقشه از خدا، تحقق نقشه سپرد.   مسؤليت پذيرش و تحقق اين نقشه را بما مى
  از ما.

آنها دهند.   " قرار مىوسيلهبسيارى از مردمان، خدا را بجاى خودشان "
" نجات انسان شود و کارى را واسطه و وسيلهانتظار دارند که خالق جهان "

تصور  و اين انتظار انجام رساند.  بندگانش محول داشته، خود ناگهان به  که به
  با نقشه آفرينش ابداً سازگار نيست.

شرکت در اجراى اراده پروردگار مايه افتخار ماست. بايد اين نقش را از 
کمال آزادى و اختيار بپذيريم و در اجراى اراده يزدان براى روى عشق و در 

نجات خود و جهان با خالق خود شريک و هميار شويم. آيا افتخارى و 
  توان تصور نمود؟  خدمتى از اين برتر مى
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  روش انتشار پيام يزدان

يکى ديگر از اصول حکمت پروردگار، روش انتشار آئين اوست. خواست 
دل و جان   کسانى ابلاغ نمائيم که به  را تنها به خدا اين است که آئينش

سخن   خواستار آنند. بنابر فرمان يزدان، تا گوش شنوا نيابيم، نبايد لب به
  گشائيم:

چنانچه ساقى تا طلب نبيند  ،آنانند که تا سمع نيابند لب نگشايند ✾ماى عبادکَ حُ 
  حضرت بهاءالله  ١٧.ساغر نبخشد

استعداد و گنجايش شنونده سخن گوئيم، حد   و اگر گوش شنوائى يافتيم، به
توانيم هر غريبى را از دورى از خدا   نه بيشتر. تنها با رعايت حکمت مى

  " رسانيم:مقرِ قرُبنجات بخشيم و او را به "
مقر قرب جذب نمايد و هر غريبى را   حکمت جوهرى است جذاب، هر بعيدى را به

  حضرت بهاءالله  ١٨وطن کشاند.  به

  اعتدال در گفتار، نتايج ناگوار در پى دارد:گاهى عدم رعايت 
متحمّل نخواهد شد و در اوّل  سامع طلبد. چه اگر اعتدال نباشد اعتدال مى...بيان

  حضرت بهاءالله  ١٩.قيام نمايد بر اعراض

  مولوى چه زيبا سروده:
  گر چه فکرش هندسه گيتى کند  بهر آن کودک پدر تى تى کند

 
 بندگانى که از فضيلت حکمت برخوردارند.: حکماى عباد  ✾
 خدا.  نزديکى به  : اشاره بهمقرِ قرٌب 
  روى گرداندن.عراضاِ : شنونده. سامِع : 
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او   کند؟ چه غذائى به  چگونه رفتار مىمادر مهربان با کودک نوزادش 
خواهد که در انتشار "خبر بزرگ" مانند مادرى   دهد؟ خداوند از ما مى  مى

  مهربان باشيم:
بياناتى که طبيعت و اثر شير در او مستور باشد تا اطفال عالم   کلّ را وصيتّ فرموديم به

  حضرت بهاءالله  ٢٠حد بلوغ رساند.  را تربيت نمايد و به

شود تا نو رسيدگان بمانند و نو رستگان   اندازه گفته مى  مردمان، سخن بهبگو! اى 
جهان بزرگى در آيند و در بارگاه   اندازه بايد داد تا کودکان جهان به  برسند. شير به

  حضرت بهاءالله  ٢١يگانگى جاى گزينند.

  در اشاعۀ آئين الهى، حتى پر حرفى جايز نيست:
سبب و علتّ  ،ديتجاوز نما الهى است و اگر رحمت ،گفته شود اندازه  هان اگر بيب

  حضرت بهاءالله  ٢٢.کهلا

بنابر حکم و حکمت يزدان، پيامبران از اظهار بسيارى از اسرار ممنوعند، زيرا 
زمانشان، تحمل شنيدن آنها را ندارند. حضرت مسيح در اشاره   مردمانِ هم

مردم عصر خود فرمودند که شما تحمل شنيدن   ظهور حضرت بهاءالله، به  به
ظاهر شود، آن حقايق را  روح راستىبعضى از حقايق را نداريد. هرگاه 

بينى حضرت مسيح حال تحقق يافته و حقايق   شما خواهد آموخت. پيش  به
  پنهان، در آثار دو موعود عصر ما آشکار شده.

از بندگان پوشيده و  بنابر حکمت يزدان، در اين زمان نيز بسيارى از اسرار
  پنهان مانده:

الاّ من  وجوده لينفضّ الناسُ عن حولى و يهرَبون و يفرون و لو نتکلمّ بما علمّنا اللهُ بمنهّ
  حضرت بهاءالله  ٢٣.الرحمن شرب کوثَر الحيوان من کؤس کلمات ربهّ

 
  The Spirit of Truth. 
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 ✾مردمان مراآنچه پروردگار از روى فضل و بخشش خود بما آموخته سخن گوئيم،   اگر به
ترک گويند و فرار اختيار کنند، مگر کسى که از جام سخن پروردگارش، آب زندگانى 

  نوشيده است.

خواست خدا اين است که براى انتشار پيامش با پرتو عقل و حکمت و 
تصور آيد   ها را مسخّر کنيم. اين سِلاح از هرچه به  قدرت قلم و بيان، قلب

  تر است.  برتر و نيرومند
در رابطه  است. اختيار و بندگان ارمغان آزادى  هاى بزرگ يزدان به  بخششاز 
ر ـاگ ت.ـد داشـواهـه و نخـتـداشـى نـائـز جـرگـهار ـبـراه و اجـان، اکـسـا انـزدان بـي

  ارمغان اختيار را از دست بدهيم، چيزى جز جانورى با هوش نخواهيم بود.
    ٢٤.مقصود حاصل، والاّ تعرضّ باطل آنچه را دارائيد بنمائيد. اگر مقبول افتاد

  حضرت بهاءالله  
تّخذ الى يفل عرض عن هذا النصّح و من شاءيفل فمن شاء .نيه الاّ البلاغ المبيو ما عل
  حضرت بهاءالله  ٢٥.لايربهّ سب

خواهد، از اين   اى جز رساندن پيامش با بيانى روشن ندارد. پس هر کس مى  خدا وظيفه
  سوى خدا گيرد.  خواهد، راهى به  مىپند روى بگرداند و هر کس 

بهره و   نظرانى که مغزشان از پرتو خرد و روحشان از بينائى درون بى از کوته
وان ـت  ارى مىـظـتـه انـت، چـه اسـتـشـى و دروغ آغـنـمـد و دشـيـلـقـب و تـصـعـت  هـب

  داشت؟
خردى قابل   ] را هر بى  گرانبها  بصرى لايق نه، و جوهر ثمين [  لؤلؤ معانى را هر بى

  حضرت بهاءالله  ٢٦نه.

  حضرت بهاءالله  ٢٧چشم فانى، جمال باقى نشناسد.

 
اشاره به پيامبرى خاص،  مراهمه پيامبران الهى است، و واژه   اشاره به مادر اين گفتار، واژه   ✾

 حضرت بهاءالله.
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اى که روحش در زندان افکار و باورها و توهمات نياکان اسير است، تا   بنده
خود را از بند تقليد نرهاند، چگونه تواند از آزادى فکر و دگرانديشى و عالم 

  اى برد؟  معنا کمترين بهره
    ٢٨ه عن التقليد لن يقدر ان يصل الى هذاالوجه الدرى الرفيع.قل من لم يطهر قلب

  حضرت بهاءالله  
تابناک و متعالى  ✾اين چهره  پاک نسازد، قادر نيست به از تقليد بگو! هر کس قلبش را

  روى آورد.

اصل اختيار و آزادى حائز چنان اهميتى است که حتى از مجادله درباره 
نوع زور آزمائى است. ابراز آئين خدا بايد احتراز جست. زيرا مجادله يک 

بهره است. آئين   قدرت و غلبه بر رقيبى است که از انصاف و عدالت بى
مجادله ندارد، زيرا چون آفتاب، تابان و درخشان است. آيا   يزدان نيازى به

  شايسته است که با منکر آفتاب مجادله نمائيم؟
    ٢٩.ربکّ حد فى أمرالناّسَ بالحکمة و الموعظة و لا تجُادِلْ مع أ أن اذْکِرِ 

  حضرت بهاءالله  
مردمان را با رعايت حکمت و با پند و اندرز تذکر ده. درباره آئين پروردگارت با احدى 

  مجادله مکن.

  پنهان داشتن جهان جاودان
يکى از اسرار و اصول حکمت پروردگار، پنهان داشتن جهان جاودان است. 

بينيم، هرگز جز رفتار   جاودان بهاگر ما نتيجه رفتار و گفتار خود را در جهان 
زند: رفتار پاک بخاطر پاداش و فرار از مجازات.   پاک کارى از ما سر نمى

رفتار نيک پردازيم، نه   خواست خالق ما اين است که تنها بخاطر عشق به
  نيت کسب پاداش و فرار از مجازات.  به

 
 اش.  تابش شکوه و بزرگى خدا در فرستاده  : اشاره بهاين چهره  ✾
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ولکن ستر آن را  ،رىلک فانى درگذدّ از مُ کمال جِ   هبينى البتهّ ب باقىاگر سلطنت 
  ٣٠.پاک ادراک ننمايد هاى]  [قلب ۀجز افئد .اين را رمزها ۀهاست و جلو  حکمت

  حضرت بهاءالله  

  لزوم آزمايش

از جمله اسرار آفرينش ما اين است که مورد آزمايش قرار گيريم. نيروهاى 
والاّ اعتماد  افتيم. و بلا سختى بوته در که شوند  مى آشکار هنگامى ما درونى
  رسند؟  منصه ظهور مى  خدا و صبر ما چگونه به  ما به

هاى آزمايش ما، پنهان داشتن بعضى از اسرار و معانى   يک نمونه از راه
زبان عربى "متشابهات" و   هاست. اين نوع گفتار را به  معنوى در قالب واژه

تنها يک دليل  ايقاننامند. حضرت بهاءالله در کتاب   فارسى "نمادين" مى  به
فرمايند اين گونه گفتار وسيله آزمايش مؤمنان   آورند. مى  بر اين حکمت مى

  است.
نگرند. مردم متفکر و   ظاهر بيان مى  مردم ظاهربين و سست ايمان تنها به

مغز آن توجه دارند. مثلاً حضرت مسيح فرمودند که از آسمان   بين به  حقيقت
بر ابر خواهند آمد. کمى تفکر و تعمق در  اند و دوباره نيز از آسمان سوار  آمده

آموزد که منظور ايشان آسمان و ابر ظاهرى نيست.   گفتار آن پيامبر، بما مى
زيرا جسم آن حضرت از مادرشان مريم تولد يافت. پس چگونه ايشان از 

مادين يعنى از سوى خدا آمد. با آسمان آمدند؟ تنها روحشان از آسمانِ ن
 انـودشـخ ظـهـور در مـسيـح حـضـرت را بـيـنـى  شـيـپ نـاي مـهـف دـيـلـک هـکـنـاي
گويند: اين بار   حال مسيحيان ظاهربين مى  اند، با اين  پيروانشان داده  به

  متفاوت است. مسيح ما اين بار بايد از سوى آسمان سوار بر ابرها بيايد.
 

 مقام بلند انسان در جهان جاودان : اشاره بهسلطنت باقى. 
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، درخشش آسمان و ابرانگيز است. دو واژه نمادين، مانند   چقدر شگفت
حضرت مسيح را در آسمان اراده يزدان از مسيحيان ظاهربين پنهان داشته و 

نيروى عقل و ايمان ابرها را   بين، به  دارد. اما مسيحيان متفکر و روشن  مى
لقب يافته،  يزدانفرّ  فروغ ويعنى  بهاءاللههم شکسته، موعودشان را که   در

  اند.  و شناخته مانند آفتاب در آسمان حکمت يزدان روشن و تابان يافته
هائى بسيار   بهانه  هائى چنين سهل و آسان، پيروان همه اديان را به  آزمايش

اعتبار، از کسب زندگانى جاودانى و بزرگترين موفقيت و افتخار   سست و بى
  دارد.  يعنى شناسائى موعودشان، باز داشته و مى

هاى الهى حائز اهميت بسيار است. همانطور که يک   شناسائى حکمت
 ماست، يک انتظار نادرست از خدا موجب سرگردانى طى سفراشتباه در 

دارد. فصل بعد، چند اصل ديگر از   باز مى شناسائى خدا، ما را از نيز
  دهد.  هاى الهى را ارائه مى  حکمت

  مُماشات پيامبران با مردمان

 پيام شنوندگانِ  با پيامبران مماشات يزدان، هاى  حکمت اصول از يکى
ور ـهـظآغـاز  در، اـت مـدايـراى هـت و بـاسـق مـاشـار عـگردورـپ ت.ـداسـخ

فهم و استعداد و زبان ما و محيط و شرايط   فرستادگانش، گفتارش را به
دارد تا شناسائى   دهد. هر مانعى را از پيش ما بر مى  تطبيق مى زندگانى ما

  آسان شود. فرستادگانش براى ما
    ٣١حسب استعدادِ سائل و اعتقاد آن زمان نازل شده.  در آيات بعضى مسائل به

  عبدالبهاءحضرت   
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تغيير برخى از احکام الهى در دوران زندگانى پيامبران، نمونه بارزى است از 
سنتّ مماشات يزدان با بندگان. مثلاً بنابر حکم آيات قرآن، مصرف 

  اجرا رسيد:  اين حکم در سه مرحله به مشروبات الکلى حرام است. امّا
 مشروبات الکلى فوائدى دارند و مضراتى، امّا ضرر آنها بيشتر است. •
 دعا و نماز نپردازيد.  هنگام مستى، به •
 مشروبات الکلى بر شما حرامند. •

حضرت باب نيز در آغاز، احکام قرآن را تأييد فرمودند تا "مردم مضطرب 
 ."نشوند

  اعلان پيام يزدان
  آغاز ظهور پيامبراندر 

رسانند؟ چه   مردمان مى  پيامبران چگونه پيام يزدان را در آغاز ظهورشان به
هاى   حکمت از ديگر يکى نشانگر روش، اين از گاهى  آ برند؟  مى بکار روشى

  الهى و مماشات يزدان با بندگان است.
وسيله دو پيامبر جوان، حضرت باب و حضرت   روش اعلان پيام يزدان به

  نمونه بارزى از اين مماشات است. مسيح،
 جاى اظهار و اعلان مقام خود، يعنى پيامبرى تازه و مستقل،  به حضرت باب

خواندند. بديهى است  "ذکر خداو " "ذکر" و يا "بابِ بقيةّاللهدر آغاز خود را "
ه ـاصـان، خـدگـونـنـ، شداـتـاب درت. ـسـن نيـدان روشـنـا چـه  وانـنـع نـاى ايـنـمع

خودشان   ها احساس خطر ننمودند. و چه بسا به  پيشوايان از شنيدن اين عنوان
  رساند."  گفتند: "او نيز نقشى مانند ما دارد، وجودش ضررى بما نمى
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دانند،   ظهور پيامبرى تازه در ميان مردمى که  رسول اکرم را آخرين پيامبر مى
احساسات شديد در  مهدىيا  قائم و پيامبرهاى   واژهآفرين است.   بسيار مشکل
نام ملا عبدالخالق، در آغاز ظهور   انگيزد. يکى از علما، به  مردمان بر مى

ايشان ايمان آورد. اما پس از مدتى از آن موعود   ظاهر به  حضرت باب، به
يافت. پس از دريافت آن  تقائميّ اى دريافت داشت که در آن اظهار   نامه

  ٣٢نامه، دست از ايمان کشيد و روى برتافت.
 آغاز در سبب اين  به فرمودند. تاحضرت مسيح نيز با يهوديان مماش

" امتناع ورزيدند، زيرا موجب ماشيه" يا "مسيحرسالتشان، از بکار بردن واژه "
شد. حضرت مسيح در آغاز بطور مستقيم   احساسات شديد در يهوديان مى

  نخواندند: مسيح يا ماشيه ،خود را در برابر عامه مردمان
هاى اطراف قيصريۀ فيليپس رفتند. در بين راه عيسى از   دهکده  ردان بهعيسى و شاگ

گويند   مى "بعضى دادند: جواب آنها دانند؟"  مى کسى شاگردان پرسيد: "مردم مرا چه
گويند   اى هم مى  گويند تو الياس، و عده  اى مى  تو يحياى تعميد دهنده هستى، عده

عقيده شما من کى هستم؟"   "بهکه يکى از پيغمبران هستى." از ايشان پرسيد 
آنان دستور داد که دربارۀ او   پطرس جواب داد "تو مسيح هستى." بعد عيسى به

  ٢٧- ٣٠ هاى  هآي، ٨انجيل مرقس، فصل   هيچ کس چيزى نگويند.  ] بهمقامش[

پيروانشان اظهار فرمودند. اين   " را ايشان بطور خصوصى تنها بهماشيهمقام "
  ":ماشيه بودنرمز مطلب معروف است به "

تو وارد   اتهاماتى که اين شاهدان به  کاهن اعظم برخاسته از عيسى پرسيد: "آيا به
دهى؟" اما عيسى ساکت ماند. پس کاهن اعظم گفت: "تو را   سازند جواب نمى  مى
دهم بما بگو آيا تو مسيح پسر خدا هستى؟" عيسى پاسخ   خداى زنده سوگند مى  به

. اما همۀ شما بدانيد که بعد از اين پسر انسان را گوئى  داد: "همان است که تو مى
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کاهن  "آيد.  خواهيد ديد که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهاى آسمان مى
 نـيا از رـالاتـب ىـدتـهاـش اـآي ت!ـفــگ رـفــک او" ت:ـفـگ دهـيرا در ودـخ انـبـريـگ مـظـاع
  "شنيديد.خواهيد؟ شما حالا کفر او را با گوش خود   مى

  ٦٢-٦٥ هاى  ه، آي٢٦، فصل انجيل متىٰ   

ظهور مانند کودکى نوزاد است. آن کودک را در برابر  آئين يزدان در آغازِ 
رويدادهاى نارواى روزگار توانائى رشد و پرورش نيست. بايد او را در دامان 

دهند   او فرصت نمى  ملاطفت از خطرات محفوظ داشت، والاّ دشمنانش به
هاى آسمانى خود تحقق بخشد. اگر مردمان   هدف  يابد و بهکه پرورش 

اه شوند، در نخستين فرصت آن گ  آجو و متعصب و نادان از عواقب امور   جاه
کودک نوزاد را از ميان بردارند و اثرى از او نگذارند. آن دشمنان هنگامى 

هاى پاکان و عاشقان   شوند که آن نوزاد جوانى بالغ گشته و در دل  اه مىگ  آ
  جاى گرفته است.

بنابر کتاب مقدس، هيروديس، پادشاه رم قصد داشت حضرت مسيح را 
  اين مقصود نرسيد:  قتل رساند، اما به  پس از تولد به

يوسف ظاهر شده گفت: "برخيز، کودک [حضرت مسيح]   فرشتۀ خداوند در خواب به
آنجا بمان زيرا گويم در   تو مى  مصر فرار کن و تا وقتى که به  و مادرش را بردار و به

پس يوسف برخاست و  "قتل برساند.  خواهد کودک را پيدا کند و به  هيروديس مى
مادر و طفل را برداشته در همان شب عازم مصر شد. و تا وقت مرگ هيروديس در 

زبان نبى فرموده بود تحقق يافت که:   اين وسيله سخنى که خداوند به  آنجا ماند و به
  ١٣-١٥هاى  ه، آي٢، فصل انجيل متىٰ   اندم.""پسر خود را از مصر فرا خو

اگر موعود زمان با هزار دليل و برهان ظاهر شود، امّا ظهورش با انتظار مردمان 
 نخواهد سرنوشتى و اى  سازگار نباشد، از همان آغاز جز مرگ يا توبه چاره
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حکم يزدان، حضرت باب در آغاز   به و براى رعايت حال مردمان داشت.
خود را آشکار نفرمودند. تنها پس از گذشت زمان و آمادگى مقام و مرتبت 

مهدويت را بر زبان آوردند. اين مراعات و مماشات،  و پيامبرى مقام ان،مردم
بندگان است.   نشانى آشکار از ضعف انسان و فضل و رحمت يزدان به
قدرت متوسل   خالقى که جهان هستى را از هيچ هستى بخشيده، هرگز به

اى از   اين حد مراعات خاطر بندگانش را در نظر دارد. نشانهشود و تا   نمى
توان تصور نمود. اين روش و   نوا نمى  بندگان بى  اين آشکارتر از عشق خدا به

  آموزد.  انگيز، درسى ديگر از خداشناسى بما مى  سنت شگفت
لو کنت تعلمّت و تکلمّت مع المؤمنين ممّا قد کنت عليه بالحقّ الاکبر، لانفضّو 

مؤمنين ال  فارحم على الشمس  عند مطلع ةمنون من حولک کما عدمت الظلمالمؤ
  حضرت باب  ٣٣...التوحيد الى النملة بلاغ کمثل الا اليک يبلغوا لن الناس فان بعفوک
طور   مؤمنين بياموزى، همان  طور که هست به  حقيقت سخن گوئى و مقام خود را آن  اگر به

گريزند. پس از روى   رود، آنها از کنارت مى  که تاريکى با طلوع خورشيد از ميان مى
طور که مورچه از درک مقامات توحيد عاجز است،   آنها ترحم نما. زيرا همان  بخشش به

  آنها نيز از درک مقامات تو عاجزند.

بندگانش   فضل و لطف پروردگار به  فرمايند، براى اينکه به  حضرت باب مى
آئينۀ عظمت و شکوه خداست، کسى که پى بريد، در اين باره بيانديشيد: 

 _کند. و در نخستين کتابش  ظاهر مى ✾مدبابيتِّ قائم آل مح اسم  خود را به
کند، تا مردمان از کتاب   اجراى احکام قرآن مأمور مى  آنها را به  _  الأسماء  قَيّومُ 

جديد و آئين جديد مضطرب نشوند و آنرا شبيه کتاب خود و آئين خود بيابند 
  ٣٤اند غافل نمانند."  براى آن خلق شدهآنچه از   و "به

 
 توان راه يافت.  قائم موعود مى  درى که از آن به بابيّت قائم آل محمد:  ✾



١٨٠  بهاءالله فروغ و فرّ يزدان 
 
  

 

مماشات خداوند با بندگانش الگوئى است براى زندگانى ما. ما نيز بايد در 
کمال حکمت و مماشات با يکديگر رفتار نمائيم. خاصه در اشاعۀ آئين 

خبر بزرگ يزدان، در نهايت مهربانى و ملاطفت و رعايت استعداد شنونده، 
  اين نمونه آيات در آثار بهائى بسيار است:مردمان برسانيم. از   را به

شود ناظر باشيد   ] مشاهده مى  آئين الهى  آنچه مصلحت امر [  کمال حکمت به  بايد به
  حضرت بهاءالله  ٣٥و عامل گرديد.

  



 

  
١٣  

  
  هاى الهى  حکمت

  بخش دوم

  رمز تأخير در تحقق عدالت الهى
هاى الهى، تأخير در تحقق حکم   يکى از اسرار آفرينش انسان و حکمت

عدالت است. بسيارى از مردمان با اين تأخير مشکل دارند. هرگاه سخنى 
پرسند که اين خداى عادل و عاشق، چرا فوراً   ميان آيد، آنها مى  خدا بهاز 
رسد؟ چرا در برابر اينهمه ظلم و بلا   حساب ظالمان نمى  داد مظلومان و به  به

ساکت است؟ اين شاکيان خدائى خواهند که ظالمان را ناگهان از عرصه 
خبرى از بقا و   بى بهشت برين سازد. ريشۀ مشکلِ آنهازمين بردارد و جهان را 
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گيرند که در عالم   هستى جاودانِ روح انسان است. آنها از خدائى ايراد مى
دهد که نقشه   اند. ايرادشان نشان مى  تصور و خيال خود ساخته و پرداخته

انديشند که توقف انسان در   اند. اين شاکيان نمى  آفرينش انسان را نشناخته
آيا در ابديت فرصت کافى براى . اين جهان کمتر از آنى در برابر ابديت است

آنها باور ندارند که  مظلومان نيست؟  حساب ظالمان و پاداش دادن به  رسيدن به
  است. ديگر شمار  بى هاى  عالم سوى  به گامى مرگ پايان زندگى نيست، تنها

  شمار در انتظار ماست  هاى بى  عالم
تا هاى الهى، پذيرش اين حقيقت است:   گاهى از حکمت  مهمترين لازمه آ

. بدون دوام و بقاى پايان است، روح انسان زنده و باقى است  پايانى که بى
معناست. بنابر شهادت خدا، پس   هدف و بى  روح، نقشه آفرينش انسان بى

  سوى آنها در سير و سفريم.  ها در انتظار ماست که تا ابد به  از اين عالم، عالم
، هنگامى که خدا هستتا ، ابدى است. ما هستيم و هميشه اى  آفريده انسان

شمار خدا خواهيم بود. ارزش ما در نظر خالق ما   هاى بى  در يکى از عالم
" خدا هستيم. چگونه ممکن جوهرِ نورِ تصور آيد. ما "  بيش از آن است که به

  است صاحب ما، اين آفريده گرانبها را تا ابد محفوظ ندارد؟
  حضرت بهاءالله  ١.نورى فاستغن به عن کلّ شىء لأنّ صنعى کاملاودعت فيک جوهر 
چيزى ديگر ندارى. زيرا   وديعه نهادم. با داشتن آن جوهر، نياز به  جوهر نورم را در تو به

  آفريده و ساخته من کامل است.
  گونه دعا بارها تکرار شده:  در مناجاتها اين

  حضرت بهاءالله  ٢من عوالمک.ثم اکتب لى من قلم قضائک ما ينفعنى فى کلّ عالم 
  .هاى تو  در هر عالمى از عالمسود من است   قلمِ قضائت براى من بنويس آنچه به  به
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قدر لعبدک هذا ما ينفعه فى کل عالم من عوالمک انک انت المقتدر على ما تشاء 
  حضرت بهاءالله  ٣لا اله الاّ انت العزير الوهاب.

هاى   در هر عالمى از عالمسود اوست   فرما آنچه به ات مقدر  ] براى اين بنده  اى پروردگار  [
  آنچه بخواهى مقتدرى. خدائى جز تو عزيز و وهاب نيست.  . تو بهتو
 انجام خدا پيام اشاعه براى خدا عشق بخاطر که خدمتى هر فرمايند  مى

دهيم، حتى اگر نَفَسى در اين راه بر آوريم، اثرش هميشه باقى و پايدار 
  است:
    ٤.ظاهر خواهد شد...حدى بر آن مطّلع نهالهيهّ كه اع عوالم آن در جمي ثرِ ا

  حضرت بهاءالله  
    ٥اعلم باليقين بانک ما تامر احدا الاّ ما ينفعه فى کل عالم من عوالمک.
  حضرت بهاءالله  

در هر سود او باشد   کنى، مگر به  کسى حکمى نمى  يقين دارم که به  ]  اى پروردگار  [
  .هاى تو  عالمى از عالم

  فرمايند:  مناجاتى مى در
    ٦ارزقنا لقائک فى عوالم التى ما اطلع بها احد الانفسک انک ربنا رب العالمين.

  حضرت بهاءالله  
گاه نيست،   هائى که احدى جز تو از آنها آ  ديدارت در عالم  ] ما را به  اى پروردگار  [ 

  موفق بدار. تو پروردگار ما و پروردگار جهانيان هستى.
  ها آفريده است:  عاشقان پاک سيرتش، بهشتپروردگار براى 

  ٧.بوده و خواهد بود ❖لها دلَ هاى لا عَ   آفتاب افق معانى که از براى حقّ جنتّ  قسم به
  حضرت بهاءالله  

اين عالم   اگر حضرت مسيح و حضرت باب، عالم آفرينش را منحصر به
پذيرفتند؟ آيا حضرت   دانستند، آيا شهادت را در راه عشق خدا مى  مى

  نمودند؟  بهاءالله زندگانى اشرافى را با عمرى رنج و بلا معاوضه مى
 

 مانند.  هاى بى  : بهشتلها هاى لا عدل  جنّت  ❖
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دست   ههرگز خود را ب ،دانستند  اين عالم مى  هاگر عوالم الهى را منحصر ب[پيامبران] 
  حضرت بهاءالله  ٨.دادند  نمى[دشمنان] اعدا 

اى و نظرگاهى چنان بلند و   مرتبه  کنند که خدايا ما را به  در مناجاتى دعا مى
هاى تو در جهان روى   ارجمند برسان تا از ديدن رويدادهائى که بنابر حکمت

  ✾.دهند، و اسرار آنها بر ما آشکار نيست، دچار شک و شبهه نشويم  مى
بقاى روح در جهان جاودان، پايه اصلى آفرينش انسان است. بدون اين پايه، 

که از فضيلت خالقى ايمان داشت   توان به  . آيا مىخدا ممکن نيست  ايمان به
  بهره است؟ چنين ايمانى ابداً با عقل و خرد سازگار نيست.  عدالت بى

هاى بسيار دارد. از   حکم عدالت در مورد ظالمان و مظلومان حکمت تأخير
گنجايش تحقق عدالت الهى را ندارد.  و استعداد جهان اين اينکه جمله

را پايان  مرگ آن زيرا در اين دنيا هر پاداش و مجازاتى موقت است. سرانجام
 آيا .تـنيس پذير  پايان اودان،ـج هانـج در اداشـپ و ازاتــمج اما خشد.ـب  مى
توان تفاوت حبس ابد را در اين دنيا و دورى پايان ناپذير از خالق جهان   مى

را در آن دنيا تصور نمود؟ آيا معناى "ابد" در اين دنيا و "ابد" در آن دنيا 
عدم شناسائى  از جهان، اين در عدالتى  از بى شاکيان ايراد پس قياسند؟ قابل

  وعده يزدان است.  نقشه آفرينش انسان و يا عدم ايمان به
اگر ظالمان، مجازاتِ رفتارِ ظالمانه خود را از پيش بدانند، از روى ميل هر 

پذيرند تا از   مجازاتى را هر چه سخت باشد، در اين جهان با دل و جان مى
سرنوشت دردناک و پايان ناپذير خود پس از مرگ که دورى دائمى از 

آنان که از عدم مجازات ظالمان در اين جهان ايراد خداست رهائى يابند. 
 

✾   وناتُ حِكْمَتِكَ وَسَتَرْتَ ثُمُتِيْ اقْتَضَتْها شقْدامُهُمْ مِنْ ظُهُوراتِ فِعْلِكَ الا لى مَقامٍ لا تَزِلصْعِدْهُمْ اا 
  .اسْرارَها عَنْ وَجْهِ بَرِيتِكَ وَخَلْقِكَ 

 )١٨٩، صفحه حضرت بهاءالله (مناجاة: مجموعه اذکار و ادعيه من آثار حضرت بهاءالله  
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شدند، در کمال تسليم و رضا و بندگى و صبر،   گيرند، اگر از اين رمز آگاه مى  مى
. بنابر عدالت گشودند  کوه نمىش  پذيرفتند و هرگز زبان به  نقشه آفرينش را مى

 دونـبمى ـلـچ ظـيـاداش، و هـدون پـيتّى بـرومـحت و مـّيـومـلـظـچ مـيـهى، هـال
  مجازات نبوده و نخواهد بود.

    ٩.نمايند  ل محض را مشاهده مىعدکل  ،الهى ظاهر شود ✾هاى بالغۀ  اگر حکمت
  حضرت بهاءالله  

  پاداش و جزا در عالم بعد
 مکافاتِ  صدهزار بحرِ  ،که اگر يک قطره در سبيلش کم شود ]  آئينى  [ ست امرىا اين

اين شأن عظيم را از دست  :اى دوستان !بگو .يعنى مالک شود ،آن را مشاهده نمايد
  حضرت بهاءالله  ١٠.مدهيد و از اين مقام بلند غافل مشويد

بنابر نقشه آفرينش، اين دنيا جاى کوشش و آزمايش است، نه سراى 
پس از سفر از اين سرا اسرار سختى و بلا بر ما آشکار و هويدا  آسايش. تنها

شکوه و جاى اند و ب  شود. بنابر وعده خدا، آنان که در اين دنيا بلا ديده  مى
ى ـاداشـپ  هـد، بـان  هـتـائى آراسـبـيـکـر و شـبـص روـزي  هـود را بـخ روحت، ـايـکـش
  ❃..اند  حساب دست يافته  بى

خلاف رضا از جبروت  الجمله بر اگر در اين اياّم مشهود و عالم موجود فى !اى عباد
هاى قدس روحانى   که اياّم خوش رحمانى آيد و عالم ،قضا واقع شود دلتنگ مشويد

 
 اسرار نقشه آفرينش انسان که در حد کمال است.  : اشاره بههاى بالغه  تحکم  ✾
فارسى و يک   بحث بيشتر اين مطلب از موضوع اصلى اين کتاب خارج است. نگارنده دو جلد به  ❃

  ام:  جلد به انگليسى درباره نقشه آفرينش انسان و اثبات وجود خدا و جهان جاودان نگاشته
  ايم؟  اين جهان آمده  چرا به. ١
  زندگى با خدا و بى خدا. ٢
٣ .The Spiritual Design of Creation 
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و شما را در جميع آن ايّام و عوالم قسمتى مقدّر و عيشى معيّن و رزقى  .جلوه نمايد
  حضرت بهاءالله  ١١.ز گرديدئفاجميع آنها رسيده   هالبتهّ ب .مقررّ است

شان يا آنچه مصلحت ،اند و توکّل و توسّل نموده ❀تفويض [خداوند] او  هنفوسى که ب
  حضرت بهاءالله  ١٢.باشد اجرا فرمايد

لّ خير فائز است و صاحب جميع آنچه کُ   به ،الله فائز شد  محبّت  هر نفسى اليوم به
  حضرت بهاءالله  ١٣.محبوب است

  توان تصور نمود:  خوشتر از اين از خالق جهان مىاى بهتر و   آيا وعده
    ١٤من کان لى اکون له.
  حضرت بهاءالله  

  هر کس براى من باشد، من هم براى او هستم.
توان تصور نمود؟   تر براى ظالمان و بد کاران مى  آيا سرنوشتى از اين شوم
  گونه مردمان:  پس از سفر از اين سرا اين

  ١٥خود نوحه نمايند. ✾انَفُسِ بر اعمال خود مطلع شوند و بر 

  رمز مظلوميت فرستادگان خدا
مشکل ديگرى که بسيارى از مردمان دارند، مظلوميت فرستادگان خداست. 

شمرند.   اى فروتن و مظلوم و گاهى فقير را شايسته پذيرش نمى  آنها فرستاده
اراده  هاى الهى است.  مظلوميت فرستادگان يزدان نشانگر يکى ديگر از حکمت

ان همواره بر اين بوده که شکوه و عظمت فرستادگانش را در پس پرده يزد
نيروى بينش و   مظلوميت پنهان دارد تا تنها عاشقان حقيقت و پاک سيرت به

بينند و بشناسند، نه ظاهر بينان و دوستداران قدرت و   بصيرت آنان را به
 

 : سپردن، واگذاردن.تفويض  ❀
 ها.  سفْ : نَ انَفُس  ✾
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ت را حاکمان بخشيده و تنها مظلومي  شوکت. پروردگار قدرت و شوکت را به
براى فرستادگانش خواسته. حضرت بهاءالله در کمال عشق و آزادى، راحت 

  زندان و زجر و تبعيد معاوضه فرمودند:  و نعمت اين جهان را به
    ١٦مقامى رسيده که اسم مظلوميتّ از هر مظلومى محو نموده.  مظلوميتّم به

  حضرت بهاءالله  
  فرمايند:  مؤمنِ مظلومى مى  خطاب به

و قدر اين مظلوميتّ را  اعظم ساکن است [زندان] در سجن ✾محبوب عالميان
    ١٧.مظلوميتّ بسيار محبوب است خدا]  [سوگند به لعمر الله دانسته، تو هم بدان.

  حضرت بهاءالله  

  فرمايند:  مى بوده غمناک بهاءالله حضرت بلاهاى مؤمنى که بخاطر  خطاب به
  حضرت بهاءالله  ١٨لهو الصّباّر الحکيم. لا تحزن بما ورد علينا اناّ خلقنا للبلاء انّ ربّک

ايم. پروردگارت   اين دنيا آمده  از آنچه بر ما وارد شده غمگين مباش. ما براى بلا به
  صبور و حکيم است.

  فرمايند:  خودشان مى  خطاب به
  ١٩هذا المظلوم المحزون الغريب.

  اين مظلومِ غمناک و غريب.
کسانى که بخاطر نام من بلا حال   فرمايند "خوشا به  حضرت مسيح  هم مى

  فرمايند:  مؤمن مظلومى مى  اند". حضرت بهاءالله به  ديده
  ٢٠او معادله ننموده و نخواهد نمود.  هاى] عالم به  قدر اين بلايا را بدان...کنوز [گنج

  شد:  در راز و نياز با خدا، بخاطر بلاهائى که بر بهائيان وارد مى
  حضرت بهاءالله  ٢١احبائه فى سبيلک...فو عزتّک قلب البها ينوح بما ورد على 

عزّت تو! قلب بها از آنچه بر دوستانش در راه تو وارد شده در نوحه و ناله   سوگند به
  است...

 
 حضرت بهاءالله.  : اشاره بهمحبوب عالميان  ✾
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  کمال رضا پذيرفتند.  حضرت بهاءالله هر بلائى را بخاطر عشق خدا به
لک الحمد يا الهى على ما فدينتى فى سبيلک و جعلتنى هدفا لسهام البلايا حبا 

  ٢٢بادک و ما الذ بلائک فى مذاقى.لع
اى خداى من! شکر تو را که مرا در راهت فدا نمودى و براى اظهار عشقت 

  بندگانت، هدف تيرهاى بلا ساختى. چقدر شيرين است بلاى تو در مذاق من!  به
اى رب اشهد بانه فدى نفسه فى سبيلک و مااراد لنفسه الاالبلايا فى حبک. قد 

    ٢٣هار سلطنتک بين عبادک و اعلاء کلمتک بين بريتک.حمل الشدائد کلها لاظ
  حضرت بهاءالله  

خود را در راه تو فدا نمود و  [حضرت بهاءالله] دهم که او  اى پروردگار! شهادت مى
او هر بلائى را براى  تو نخواست.  براى خودش چيزى جز بلا بخاطر اظهار عشقش به

  هايت تحمّل نمود.  فريدهآ  اظهار سلطنت تو در ميان بندگانت و اعلان سخن تو به
  حضرت بهاءالله  ٢٤يا ليت عبادک ذاقوا ما ذقت من حلاوة حبک.

  چشيدند.  ام، مى  ايکاش بندگانت شيرينى محبت تو را آنطور که من چشيده
بهاءالله  حضرت ظهور براى مردمان نمودن آماده هدفشان که نيز باب حضرت

 زندگانى از گشتند. مبتلا سرنوشت همان  به خود، مقام اظهار از پس بود،
مرفّه خانوادگى گذشتند، و زندان و شهادت را در راه خدا در کمال عشق و 

قلم آورد، در   رضا پذيرفتند. مجتهدى که سرانجام فتواى شهادت ايشان را به
بر شهادت فرزندش، اين مجتهد اصرار نمود که کار نبود. بنا  اين  آغاز مايل به

 اـان مانند. امـمدر ارگ ـم از اـد تـذرنـود بگـاى خـادعاز جـوان ودِ ـموع آن
  شهادت ايشان فتوا داد.  جائى نرسيد و سرانجام، به  اصرارش به

ار ـانتظارى و مظـلوميتّ، بـر خـلاف آرمان و داکـدان و فـر و زنـتن زجـذيرفـپ
ه موعودى ـان کـانـمـلـسـان و مـيـحـيـسـا از مـسـه بـت. چـان اسـردمـاز مارى ـيـسـب

خواهند که با شمشيرى برّان ناگهان از عرصه پنهان پاى  جنگجونيرومند و 
  جهان نهد و خون مردمان را چون سيلى خروشان روان نمايد.  به
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بيچارگان جارى و مهدئى خواهند كه با سهم و سنان و شمشيرى بران سيلى از خون 
    ٢٥سارى سازد...آفت جانها گردد. بنيان انسان براندازد...منتظر چنين موعودند.

  حضرت عبدالبهاء  
حضرت مسيح تاج خار و تمسخر و ذلتّ را از تاج عزّت و افتخار، و صليب 
را از تخت پادشاهان برتر شمردند. حضرت باب در سن جوانى، در نهايت 

يکى ديگر از  ،باختن  فدا را برگزيدند و با جانعشق و تسليم و رضا، جام 
  اسرار حکمت الهى را بما آموختند.

  دو لقب محبوب حضرت بهاءالله، "اين مظلوم" و "مظلوم عالميان" است:
 دو سراجند ،اين دو...بردبارى و نيکوکارى  همايد بن  ىوصيتّ م اين مظلوم اهل عالم را

  حضرت بهاءالله  ٢٦.از براى دانائى اممو دو معلمّند  از براى ظلمت عالم [چراغ]
 اعمال طيبّه و اخلاق مرضيۀّ  و به را از فساد و نزاع منع فرمود ✾الله  اين مظلوم حزب
  حضرت بهاءالله  ٢٧.نمود روحانيهّ دعوت

بينيد مظلوميت حضرت   به قدرت و عظمت خدا در جامه مظلوميت پنهان است.
داشته. اگر ايشان بجاى فداکارى، مسيح، در طى قرنها چه اثراتى در جهان 

در نهايت راحت و عزّت مانند پادشاهان، با شکوه و جلال در قصرى زيبا 
پيروانشان  در معنوى عواطف و احساسات همه  توانستند اين  زيستند، آيا مى  مى

آنها بياموزند؟ آن صليب و تاج خار، و   برانگيزند؟ درس فداکارى و عشق به
ى را دگرگون ساخت. چه بخواهيم چه نخواهيم، اين آنهمه زجر و بلا، دنيائ

ا ـب هـطـراب در اواى ـه  تـمـکـح ورار ـاس از ىـدرس و داـخو راه  شروت ـاس
  بندگانش.

  فرمايند:  درباره مظلوميت خودشان، مى
    ٢٨از اين مظلوميتّ، آثار قدرت و عزتّ در اِبداع [عالم] ظاهر خواهد شد.
  حضرت بهاءالله  

 
 مؤمنين.  : اشاره بهحزب الله  ✾
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زمانها، انتظار مردمان مخالف اراده يزدان بوده. هنوز بسيارى از در همه 
اند که حکومت   يهوديان منتظر ظهور پادشاهند و از اين حکمت آگاهى نيافته

اهان از ـومت پادشـياس با حکـابل قـلوميت، قـمظ راه ازح مردمان رودا بر ـخ
  راه قدرت نيست.

شمشير بران و کشتن بندگان. قدرت و عظمت يزدان در بيان اوست، نه در 
  فرمايند:  مؤمنى چنين مى  خطاب به

تفکر يا سمندرى فى صبرى بعد قدرتى و اصطبارى بعد اقتدارى و صمتى بعد نفوذ 
العالمين لو اردنا اخذنا الذين ظلموا فى ظاهرالظاهر بعبد من   کلمتى المهيمنة على

لحکمة التى جعلناها سراجا العباد او بملائکة من المقربين انا نعمل بما تقتضيه ا
  حضرت بهاءالله  ٢٩لخلقى و اهل مملکتى ان ربک لهوالعليم الحکيم.

اى سمندر! در صبرم با وجود قدرتم، در شکيبائيم با وجود توانائيم، و در سکوتم با 
وجود گفتارم که غالب بر جميع مردم عالم است، تفکر نما. اگر بخواهيم، ظالمان را 

داريم. ما   اى از بندگان و يا فرشتگان مُقرّب از ميان بر مى  بندهظاهرِ ظاهر توسط   به
کنيم، حکمتى که آنرا چراغ بندگان خود قرار   آنطور که حکمت اقتضا نمايد عمل مى

  داديم. پروردگارت دانا و حکيم است.

حدى است که براى اشاعه پيامش، هر گونه   خدا به  عشق فرستادگان خدا به
  پذيرند:  جان مى دل و  سختى و بلا را به

 البَلايا فِي سَبِيلِكَ بِايِّ شَيْءٍ يسَُر قَلْبِي
ِ
  حضرت بهاءالله  ٣٠.فَيا الهِي لوَْ لمَْ تَكن

  شد؟  چه چيزى شادمان مى  اى پروردگار! اگر بلا در راه تو نبود، قلبم به

  فرمايند:  در راز و نياز با خدا مى
وَعِزتِكَ ...سَبِيلِكَ مِنْ ايْنَ تَظْهَرُ مَقاماتُ عاشِقِيكَ سُبْحَانَكَ يا الهِي لوَْلا البَلايا فِي 

وَما الذَ سَم الردى فِي  ...قلُوُبِهِمْ   زَفَراتُ انِيسُ مُحِبِّيكَ دُمُوعُ عُيوُنِهِمْ وَمُؤْنس مُرِيدِيكَ 
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، تَوَكلتُْ عَليَْكَ فِي كُلِّ  ما ارِيْدُ الا ما ترُِيْدُ وَلا احِب الا ما...وَعِزتِكَ  سَبِيلِكَ  نْتَ تحُِبا
  حضرت بهاءالله  ٣١.الاحْوالِ 

پاک و مقدسى تو اى پروردگار من! اگر بلا در راه تو نباشد، مقام عاشقانت چگونه 
هاى آنها، و مونس   عزّت تو سوگند! همدمِ دوستداران تو اشک  شود؟ به  آشکار مى

عزّت تو   لذيذ است سمّ بلا در راه تو...بههاى آنهاست...چقدر   مريدان تو ناله
ات ندارم، و جز آنچه تو دوست دارى نخواهم. در جميع   اى جز اراده  سوگند! اراده

  تو متوکلم.  احوال به
 زنــدگــانـى اشــرافـى بـنـدگـانـش، و خــدا  بـه عـشـق بـخــاطـر بـهـاءالله، حـضـرت

چهل سال در   مودند و قريب بهخانوادگى را با عمرى سختى و بلا معاوضه ن
گونه راز و نيازها نشانه عشق آن عاشق فداکار   تبعيد و زندان بسر بردند. اين

  پروردگار و بندگان اوست:  به
 العَكا وَتَرىَ 

ِ
ماءِ وَمُوجِدَ الاسْماءِ، تَسْمَعُ ضَجِيجَ الابْهى مِنْ حِصْن رْضِ وَالسالا يا رَب

بِايْدِي الاشْقِيآءِ، ايْ رَبِّ لكََ الحَمْدُ بِما وَرَدَ عَليَْنا فِيْ سَبِيلِكَ، يا ليَْتَ  احِباهُ الاسَرآءَ
لِيْنَ وَالاخِٓرِينَ، بَلْ ما لا يحُْصِيهِ احَدٌ مِنْ العالَمِينَ،  ورْتَ لِظاهِرِ جَسَدِي عُمْرَ الا قَد

 ِّ كَ وَرِضاِٔكَ، وَلكِنْ يا الهِي انْتَ تَعْلمَُ بِانِّي ما وَنَزلْتَ فِيْ كُلِّ آنٍ بَلاءً جَدِيدًا فِيْ حُب
انكَ انْتَ المُقْتَدِرُ عَلىَ ما تَشآءُ لا الهَ الا انْتَ العَزِيزُ   ...ارَدْتُ الا ما اردْتَ وَقَضَيْتَ لِي

  ٣٢.الحَكِيمُ 
شنوى و   زندان عکا مى ها! ناله بها را از  اى پروردگارِ زمين و آسمان و آفريننده اسم

بينى. اى خدا! از آنچه در راه تو بر ما   دوستانش را که در دست ظالمان اسيرند مى
بخشيدى، و در هر   حساب مى  من عمرى بى  آوريم. ايکاش به  وارد شده شکر بجاى مى

داشتى. ولکن اى خداى من، تو   من روا مى  آن بلائى تازه در راه محبت و رضايت به
اى ندارم...تو بهر چه اراده کنى   واستى جز آنچه تو برايم خواستهآگاهى که من خ

  توانائى. پروردگارى جز تو عزيز و حکيم نيست.
  حضرت عبدالبهاء از قول حضرت باب:
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فرمايند: الهى اگر بلايا و مصائب در سبيل محبت تو نبود،   مى...✾حضرت اعلىٰ 
  ٣٣حيات و وجود براى من لذّتى نداشت.

پيامبران نشانه عجز و ناتوانى آنها نيست. آن برگزيدگان يزدان از مظلوميت 
آنچه اراده کنند قادرند، با وجود   قدرتى مافوق تصوّر انسان برخوردارند و به

  ورزند.  پايان براى غلبه بر دشمنان، امتناع مى  اين از بکار بردن آن قدرت بى
درت، مافوق هر پذيرش عمرى مظلوميت بجاى اظهار ق تحمّل سختى و بلا و

  اى ديگر بر منشأ آسمانى آن فرستادگان يزدان.  نشانهقدرت ديگر است، و خود 
رو ـيـرين، بما نـت بـشـهـزدان در بـپناه ي در وداناـانى جـدگـزن  هـد بـيـايمان و ام

  بخشد که در برابر بلاهاى اين جهان غمگين نشويم:  مى
جمالم که   مقدره او مهموم مشو. قسم بهاز قضاياى الهى محزون مباش و از تقديرات 

    ٣٤از کُلِ مطلوب بوده و خواهد بود... ❖اَحَبّ  ،❖قضاىِ محبوب ❖سِهامِ 
 حضرت بهاءالله  

  مقام و مرتبت بلند
  و ارجمند صبر

همتاى صبر و شکيبائى   هاى الهى، مقام يکتا و بى  يکى از اسرار حکمت
ارجمند است که پروردگار است. در نظر يزدان، فضيلت صبر چنان ممتاز و 

در دفتر اعمال و رفتار بندگانش، براى مردم صبور و شکيبا، وعدۀ پاداش 
  حساب نگاشته:  بى

    ٣٥الکتاب جزاء محدود الاّ الصبر...  ثمّ اعلموا بان قدر لکل الحسنات فى
  حضرت بهاءالله  

  پس بدانيد که در کتاب براى هر فضيلتى اجرى محدود مقدر فرموده، بجز صبر.
 

 از القاب حضرت باب. حضرت اعلىٰ:  ✾
 تر.  : محبوباَحَب آسمانى.: معشوق يا محبوبِ محبوب: شمشيرها. سِهام  ❖
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  آورند:  سپس اين آيه از قرآن را شاهد مى
ابِروُنَ اجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ  ى الصمَا يوَُفن١٠سوره زمر، آيه   .ا  

  فرمايد.  آنها عطا مى  حساب به  پروردگار پاداش مردم شکيبا را بى
تصور آيد. در اين گفتار،   مقام و منزلت مردم شکيبا بيش از آن است که به

جهان جاودان را که تا کنون پنهان بوده، براى نخستين بار  يکى از اسرار
  فرمايند:  آشکار مى

بْرِ  وَ قَدْ خَلقََ اللهُ جَنةً  ماها بِالص رَ ما لايوَ ف...فى رَفارِفِ الْبَقآءِ وَ س رَ فى کُلِّ  هِ قدُِّ قدُِّ
  حضرت بهاءالله  ٣٦.الْجَنانِ 

جاودان آفريده، نامش را صبر نهاده...و در هاى بلند جهان   پروردگار بهشتى را در رتبه
  هائى فراهم داشته که مانندش در هيچ جاى ديگرِ بهشت نيست.  آن نعمت

شايسته  و صبر با قياس قابل انسانى، صفات تى ازبنابر گفتار پيش، هيچ صف
بازان داده نشده. زيرا   جان  اى حتى به  چنين پاداشى نيست. چنين وعده

ها و بلاهاى   ذرد، اما صبر و شکيبائى در برابر سختىگ  آنى مى  جان باختن به
هاى دراز کارى است بس دشوار. فضيلتى است که همه   روزگار در طى سال

  دهد.  نيروهاى درونى انسان را مورد چالش و آزمايش قرار مى
ا ـمـه بـک راى ـتـلـيـضـر فـهآئـيـنـۀ کـمـال و جـمـال خـود سـاخـتـه.  راا ـار مـروردگـپ

  آن آراسته است:  آموزد، خود نيز به  مى
نحو اکمل و اشرف ظاهر و   هاز مظاهر انسانى ب ،الهى سماىِ جميع صفات و اَ 

  حضرت بهاءالله  ٣٧.هويداست

  حضرت بهاءالله  ٣٨عباد را مظهر غناى خود قرار دادم.

    ٣٩صبر جميل امر فرموده.  يک اسم حق صباّر است، و اولياى [دوستان] خود را به
  بهاءاللهحضرت   
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فرمايند پروردگار قادر است که با يک کلمه عالم را   حضرت بهاءالله مى
اجراى حکمت امر فرموده، خود نيز از   منقلب سازد. اما چون بندگانش را به

  کند. يکى از اصول حکمت، صبر و شکيبائى است:  اين حکم پيروى مى
  حضرت بهاءالله  ٤٠حق جل جلاله، با قدرت صابر، و با نطق صامت.

ک و حلم کبعد قدرت کكفي صبري کتيّ ن بريحجّة ب کظهر منيلو لم  کفو عزتّ
  حضرت بهاءالله  ٤١ک.و سلطنت کفى اثبات عظمت کبعد اقتدار
ظهور نرسد، صبر و بردبارى تو با   عزّت تو! اگر دليلى از تو ميان بندگانت به  سوگند به

  داشتن قدرت، در اثبات بزرگى و سلطنتت کافى است.
يک کلمه عالم را منقلب نمايد، چون کلّ را   ] قادر است بر اينکه به  پروردگار  [
  حضرت بهاءالله  ٤٢.✾صبر و اصطبار تمسّک فرمود  حکمت امر نمود، به  به

اى   صبر نشانه بلوغ و کمال انسان است. کودکان از اين فضيلت چندان بهره
دنياست،  اين در ما هدف بزرگترين که دوستى خدا و شناسى ندارند. آيا خدا

بدون صبر ممکن است؟ صبر در انتظار تحقق نقشه يزدان در اين جهان، و 
  صبر در تحقق عدالت الهى در آن جهان.

  نشانه انسانيت
ميزان برترى ما بر جانوران در فضيلت اراده و آزادى ماست تا بدون کمترين 

بيابيم و  نيروى اراده و عقل و عشق، خالق خود و فرستادگانش را  اجبار، به
چشم   بشناسيم. اگر قدرت و عظمت و شوکت پروردگار را در فرستادگانش به

بينيم، آيا اثرى از چشم سِرّ و فضيلت اختيار در روح ما باقى و برقرار   سَر به
اظهار و ديدار شکوه و قدرت پروردگار، انسان آزاد و خردمند را ماند؟   مى

 
انگليسى نگاشته   کتاب نگارنده که در اين باره به  براى آشنائى بيشتر با "نقشه آفرينش انسان" به ✾

 پيدا). (نقشۀ آفرينشِ دنياى نا  The Spiritual Design of Creationشده مراجعه نمائيد: 



     (بخش دوم) هاى الهى حکمت :١٣ فصل  ١٩٥

 

تعقل و اختيار و تفاوت و تنوع در ميان رساند و اثرى از آزادى و   بردگى مى  به
يک حکمت تأخير در اجراى عدالت الهى نيز همين  گذارد.  ها نمى  انسان

قدرت پروردگار در مجازات ظالمان در اين دنيا، پرده از روى  است. ديدن
  برد.  بندگى مى  دارد و ما را به  خدا بر مى

دگان اوست. اگر چنين رمز آزادى ما در پنهان بودن شکوه و عظمت خدا و فرستا
ها همه   صورت انسان  نبود، اختيار و آزادى و عقل معنا و مفهومى نداشت. در آن

  شدند.  بردگانى يکسان مى
ديده جان همواره   ديده چشم غائب و مستور است، اما به  خالق ما اگر چه به

ـدا تـوان او را ديـد. در وصـف خـ  چـشـم بـصـيـرت مى  حـاضر و مشـهور. تـنـها بـه
  فرمايند:  مى

  حضرت بهاءالله  ٤٣اى] ظاهر مستور! يا غائب مشهور!  يا [

هاست.   آفريده تضاد ميان و تنوع و تفاوت در آفرينش عالم در زيبائى رمز يک
جلوه و   اگر همه گلها و پرندگان يک رنگ و شکل داشتند، دنيا چقدر بى

 از نقشه، اين در تغيير کمترين است. کمال حد در يزدان نقشه بود. جلا
کاهد. اگر تاريکى نبود، نور چه قدر و منزلتى داشت؟ اگر   زيبائى آفرينش مى

جهل و نادانى نبود، دانش و دانائى چه مقام و ارزشى داشت؟ اگر 
صبرى نبود، صبر چه وجودى داشت؟ تضاد و تنوع و تفاوت ميان   بى

د کمال جلوه افزايد و آنرا در ح  زيبائى عالم انسان صد چندان مى  مردمان، به
  دهد.  مى

فرمايند، خداوند قادر است که جميع مردمان را از عرصه   حضرت بهاءالله مى
افتخار ديدارش فائز فرمايد. ولکن   دورى و جدائى از خود برهاند و به

 بنابر طبيعت اصلىخواست خدا اين است که مردم پاک سيرت و وارسته، 
  ديگران جدا و ممتاز شوند. يزدان روى آورند تا طالبان راستين از  به خود
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همين سبب،   غلبه و قدرت نيز به  فرمايند، عدم توسل فرستادگان يزدان به  مى
يعنى جدا ساختن مردمان از يکديگر و امتياز يافتن بعضى از آنها بر بعضى 

فرمايند، اگر آن فرستادگان، قدرتشان را آنطور که   ديگر است. سپس مى
دگان از ديدار آنهمه شکوه و قدرت مدهوش ظاهر بنمايند، همه بينن  هست به

  ٤٤گردند. در آنصورت طالبان راستين يزدان از ديگران جدا و ممتاز نشوند.
بينيم که بنابر شهادت يزدان، زيبائى و کمال نقشه آفرينش   بار ديگر مى

انسان در "اصل تنوع و تمايز و تضاد" پنهان و آشکار است. اگر کسى خدا 
خدا و عشق خدا چه معنا و مفهومى و چه امتياز و   ايمان بهکرد   را انکار نمى

ترين رمز زيبائى و کمال   ترين و مهم  تنوع در عالم انسان، لازمارزشى داشت؟ 
. اين تنوع و امتياز حائز چنان اهميتى است که حضرت نقشۀ آفرينش است

دگان فرمايند، اى پروردگار! جانم فداى بن  بهاءالله در راز و نياز با خدا مى
کردند، لطف و فضل و بخششت   کارت باد. زيرا اگر آنها گناه نمى  گنه

  ٤٥شد؟  چگونه آشکار مى
اين قياس، شايسته است عاشقان خدا، قدر منکران خدا را بدانند و  بنابر

عالم انسان جلوه و جلا   آنها ننگرند. زيرا باورهايشان به  ديده تحقير به  هرگز به
خدا شناسى و خدا دوستى چگونه آشکار بخشد. بدون منکران، ارزش   مى
  گشت؟  مى

هاى   ديدار اسرار و حکمت  " بر نداريم، بهاصل تنوع و تمايزتا پرده از "
 آساى کمال و زيبائى نقشه آفرينش انسان فائز نشويم.  شگفت

 راه شناسائى پيامبران يزدان
خواست يزدان اين است که فرستادگانش را تنها با نيروها و استعدادات 
درونى خود بشناسيم. براى تحقق اين هدف، علاوه بر اختيار و آزادى، 
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يارى اين دو فضيلت، در   زيور خرد نيز آراسته است تا به  پروردگار روح ما را به
بشناسيم و  نهايت شوق و عشق، فرستادگانش را در جامه مظلوميت بجوئيم و

معجزات ننمائيم و آنها را ميزان راستى نشمريم. زيرا معجزه جز   هرگز نظر به
اظهار قدرت و عظمت خدا چيزى نيست. شناسائى خدا و فرستادگانش از 

  اين راه مخالف اراده يزدان است.
هائى که او برگزيده، خاصه   يارى نشانه  خواست خدا اين است که تنها به

ها بما   ش، و نيروهائى که براى شناسائى آن نشانهشکوه و عظمت گفتار
بخشيده، يعنى دو فضيلت خرد و اختيار، او را بجوئيم و بشناسيم. هدف 

ها و توضيح استعدادها و نيروهاى خداداد بما   اين کتاب جز شرح اين نشانه
براى يافتن راه راستى و شادمانى جاودانى چيزى نيست. بارى، تنها راه ما 

و برگزيدگانش، راه اختيار و عشق است، نه اکراه و اجبار و  سوى خدا  به
ديدار رويدادهاى شگفت و معجزه آسا. آيا دو فضيلت عشق و آزادى با 

  اِعمالِ زور و قدرت و غلبه بر قوانين طبيعت سازگار است؟
آموزد.   مى بما روشنى  به بندگانش با را يزدان خاص رابطه راه پيامبران، ظهور

تر و از هر آشکارى   خداوند از هر پنهانى پنهانبنابر گفتار حضرت بهاءالله، 
. اين گفتار در مورد برگزيدگان يزدان نيز صادق است، زيرا آنها آشکارتر است

  آئينه شکوه و بزرگى پروردگارند.
 دست توان  نمى مهمى هدف هيچ  به کوشش بدون آفرينش، قانون بنابر

تر   پيامبرانى که شکوه و بزرگى آنها از هر پنهانى پنهان يافت. آيا شناسائى
تنها آرزويش  که اى  علاقه  بى شخص هر است، از اين قانون مستثنا است؟ آيا

کسب   راحت و عزت و عشرت در اين دنياست، شايسته اين ارمغان و قادر به
 اين افتخار است؟ فرد مکار و نادرستى که در زندگى روزانه از عدالت

گـرايـد؟  عـدالـت  بـه حـقـيـقـت شـنـاسـائى در تـواند  مى چـگـونه اسـت، بـهـره  بى
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 بزرگترين هدف ما و چالش و موفقيت ما در اين زندگانى زودگذر، شناسائى
که در جامه صبر و مظلوميت پنهانند، برگزيدگانى که  است فرستادگانى

رده و حجاب از هر پ  تر، اما بى  شان از پس نقاب از هر پنهانى پنهان  چهره
  آشکارى آشکارتر است. هدف اصلى اين کتاب برداشتن اين نقاب است.

آيا چنين کارى بدون کاوش و کوشش و صفاى قلب ممکن است؟ کسانى 
کنند.   رسند، تا چه حد احساس موفقيت و شادى مى  قله کوهى بلند مى  که به

اين  اگر اند.  مودهن فدا اين آرمان جان  چه بسيارند کسانى که بخاطر رسيدن به
کار آسان بود، اهميتى داشت؟ آيا يافتن و شناختن پيامبرانى که شناسائى 
آنها مايه سرور جاودانى ماست، با هيچ موفقيتى و افتخارى قابل قياس 

  است؟

  پايان  حدّ و بى  عزتّ و افتخارى بى
هر عزت و راحت و افتخارى را پايانى است، مگر ارمغان جاودان عشق 

ديدار يار که از هر زيبائى   و بندگانش. تا از پرده اسرار نگذريم و به يزدان  به
افزا براى ما ممکن   زيباتر است، فائز نشويم، تصور پيامدهاى اين ديدار جان

اند، آنرا سرآمد هر افتخار و   اين ديدار و افتخار رسيده  نيست. آنان که به
ديدار  که اند  دريافته وشنىر  به و اند  نموده تجربه آنها شمرند.  مى ديگر موفقيت

فـرسـتـادگـانـى بـس بـا شـکـوه و زيـبـا، هم پـنـهـان و هم پـيـدا، انـسـان را از نــو 
ق ـشـعافـسـردگـان آتـش  دل دربـخـشـد.   ىـم او  هـازه بـى تـتـويـه ود، ـنـريـآف  مى
و  واردـيـرا امبخـشـد، نـا امـيـدان   ش مىـه آرامـتـفـهاى آش  انـج  هـ، بوزدرـاف  مى

ز ـرگـد، هـان  هـتـذشـرار گـرده اسـه از پـى کـانـقـاشـد. عـنـک  ان مىـادمـرا شغمزدگـان 
بينند. معشوقشان، آفريننده جهان را همواره همگام   يار نمى  خود را تنها و بى

  دانند.  و همراه و همراز خود مى
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  ✾ردر تجلىّ است اى الوالابصا  پـرده از دَرُ ديـوار  يـار بى

افزاست که انسان   چقدر غمتوان تصور نمود؟   آيا يار و ياورى همتاى خدا مى
چقدر شگفت  نظير و جاودان رو گردان شود.  از چنين نعمت و بخششى بى

آور   آورست که انسان عشق جهان را از عشق يزدان برتر شمرد. چقدر زيان
پيوسته آنرا است که کسى خانه خاکى و موقت و فانى خود را گرامى شمرد و 

جلوه و جلا بخشد، اما خانه جاودانى خود را از خاطر ببرد، و سرانجام بدون 
اين جهان آمده، يعنى شناسائى خدا و   هدفى که تنها براى آن به  رسيدن به

  رود. ديگر ديار  آزرده و شرمسار به  فرستادگانش، رخت از اين سرا بربندد و دل
  فصل: دو خلاصه و جوهر اين

مستقر و استوار است. گاهى  حکمتاصل دگار با بندگانش بر رابطه پرور
گاهى از اسرار حکمت الهى براى ما ممکن نيست. بايد يقين نمائيم که   آ

نقشه آفرينش انسان و جهان در حد کمال است. انتظار پروردگار از ما اين 
است که در برابر اين نقشه سر تسليم فرود آوريم و عجز خود را در برابر کمال 

 دــايــه بــور کــط  آن رادا ــرش، خــذيــپ وى ــاهــگ  ن آــاي وندـب م.ــريــذيــپــق بـلــطـم
  ايم.  نشناخته

پروردگار معلمى دانا و مهربان است، نه حاکمى مستبد و جباّر. در اظهار 
خواهد که   گيرد. از پيامبرانش مى  پيامش، نقاط ضعف ما را در نظر مى

 استعداد و توانائى ما تطبيق دهند تا شناسائى آنها را براى ما  گفتارشان را به
هاى اوست.   آفريده  اى آشکار از عشق خالق به  آسان کند. اين رفتار نشانه

زنند،   بدون آگاهى از اصول و روابطى که ما را با خالقمان پيوند مى
شناسائى پروردگار و فرستادگانش بسيار دشوار، بلکه غير ممکن است. تنها 
 

 : صاحبان چشم.الوالابصار  ✾
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دارد.  تواند ما را از کسب اين افتخار بزرگ باز  يک انتظار نادرست مى
يزدان، بدون دانش و بينش، نهالى است که آنرا قدرت ايستادگى   ايمان به

  هاى روزگار نيست.  در برابر طوفان
، مافوق فهم ما و تصورات و انتظارات نقشه خدا براى سعادت و کامرانى ما

  :ستما
  حضرت بهاءالله  ٤٦.فراز آسمان دانش او نرسد  هزمين ب مردمانِ  نشِ يب هرگز مرغِ 

حال   ا، بيش از دو هزار سال پيش، پرده از اين رمز برداشته، با اينخالق م
  خبرند:  هاى ناپيداى يزدان بى  ها و هدف  بيشتر مردمان از حکمت

ها   چنان که آسمان  هاى شما. آن  هاى من راه  نه افکارِ شما، افکارِ من است، و نه راه
و افکار من از افکار شما  هاى شما  هاى من از راه  طور نيز راه  نهمااز زمين بالاترند، 

  ٨-٩ هاى  هآي، ٥٥ فصلاشعيا،   بالاترند.
  



 

 بخش پنجم

  
  فرستادگان يزدان را

  توان شناخت  گفتارشان مىاز 
اوست مفتاح  .نمايد  ىعالم را کلمه مسخّر نموده و م

١.از او مفتوح...چه که ابواب قلوب ،اعظم در عالم
  حضرت بهاءالله  

راقداً هزتّنى نفحاتُ الوحى و کنتُ صامتاً  تالله قد کنتُ 
لو لا أمره ما أظهرتُ  .ربّک المقتدر القدير أنطقنى

  حضرت بهاءالله  ٢.مشيتّهُ مشيتّىأحاطَتْ  نفسى قد
جنبش   خدا سوگند! آرميده بودم، نسيم وحى مرا به  به

آورد، و ساکت بودم پروردگار قادر و تواناى تو مرا گويا 
ه او دنمودم. ارا  امر او نبود، خود را ظاهر نمى  نمود. اگر به

  بر اراده من محيط و غالب است.

  .داد خداوند خودش را...از راه گفتارش...نشان
  ٢١، آيه ٣، فصل ١سموئيل   



 

  

  
١  

  
٢



 

  
۱۴  

  
  سخن يزدان را

  توان شناخت  مىچگونه 
  بخش يکم

  ۴۰سوره توبه، آيه   .ايالْعُلْ  ىكَلِمَةُ اللهِ هِ 
 مقام گفتار پروردگار بس بلند و ارجمند است.

خرد. اوست داناى  نخستين بخشش کردگار گفتار است، و پاينده و پذيرنده او
  حضرت بهاءالله  ٣نخستين در دبستان جهان. و اوست نمودار يزدان.

  ۱٦، آيه ۳۴اشعيا، فصل   کتاب خدا را بيابيد و بخوانيد.

ها   چنان که آسمان  هاى شما. آن  هاى من راه  نه افکارِ شما، افکارِ من است، و نه راه
ى شما و افکار من از افکار شما ها  هاى من از راه  طور نيز راه  از زمين بالاترند، آن

  ۸  -۹ هاى  يه، آ٥٥ فصلاشعيا،   بالاترند.
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 .ندشمار  دانند بى  مراجعى که سخن يزدان را ميزان شناسائى پيامبرانش مى
  اى از اهميت گفتار پروردگار است.  اين تکرار نشانه

يزدان  شيوۀ  پيامبران يزدان گفتار آنان است. زيرا بشر هرگز به ترين معجزۀ  بزرگ
حساب در   سخن نتواند گفت. بين گفتار خالق توانا و بندۀ ناتوان، تفاوت بى

هاى آسمانى صحّت اين ميزان را بارها تأييد و تكرار   ميان است. کتاب
اند. تاريخ نيز اهميت "ميزان گفتار" را در سنجش حقيقت و تميز   نموده

هاى   در نوشته ت.اثبات رسانده اس  دادن كلام آسمانى از كلام انسانى، به
  توان يافت.  هاى آسمانى نمى  بشر کتابى مانند کتاب

را در عظمت و ابهّت گفتار  هاى آسمانى  بجاست چند نمونه از آيات کتاب
  پروردگار و برترى آشكار آن بر سخن بندگان ذكر كنيم:

واحد بوده و از براى کل همان آيات منزلات را حجّت  [هميشه] حجّت الهى لم يزل
البته  ،بود  و ادراک آيات نمى [شناسائى] و اگر در خلق آيه عرفان .اند  فرمودهقرار 
 حضرت بهاءالله  ٤شدند.  آيات ظاهر نمى  به

  حضرت بهاءالله  ٥اند.  آن مبعوث شده اين است آن حجتى که جميع انبياء و رسل به

نسُ وَالْجِن عَلىَ ان  اجْتَمَعَتِ الا 
ِ
توُاْ بِمِثْلِ يقلُ لِٔن توُنَ بِمِثْلِهِ وَلوَْ كَانَ يهَـذَا الْقُرْآنِ لاَ ا ا

  ۸۸سوره اسراء، آيه   .رًايبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِ 
اى شبيه اين كتاب آورند عاجزند، حتىّ   بگو! اگر جميع جهانيان گرد هم آيند كه سوره

  يارى يكديگر برخيزند.  اگر به
  ٥۱سوره عنكبوت، آيه   .الْكِتَابَ كَ يكْفِهِمْ انا انزَلْنَا عَلَ ياوَلَمْ 

  آيا كتابى كه ما بر تو نازل کرديم آنان را كافى نيست؟
  ۸۲سوره يونس، آيه   .حِق اللهُ الْحَق بِكَلِمَاتِهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ يوَ 

کار اين کار را   تبهرساند، اگر چه مردم   اثبات مى  پروردگار حقيقت را با گفتارش به
  ارند.دوست ند

  :اى که هميشه تازه و پايدار است، سخن يزدان است  ميوه
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  )٢٠، آيه ٧انجيل متى، فصل حضرت مسيح (  شان خواهيد شناخت.  آنها را از ميوه

قرار فرموده و اعظم از اين حجّت نبوده و  [خداوند] ست حجّتى که خودا اين
  حضرت بهاءالله  ٦.نيست

"اعظم حجج و   ٨"اعظم دليل و ارفع سبيل."  ٧الله است."  "جوهر دليل...آيات
  حضرت باب  ٩براهين بوده و هست."

در آثار آسمانى بهائى عظمت و برترى گفتار يزدان بر سخن بندگان بارها 
  تأكيد و تكرار شده:

 اانا نحن قد جعلنا الايات حجة لكلمتنا عليكم افتقدرون على حرف بمثلها فاتو
لو اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل  اللهبصيرا. تالحق  اللهبرهانكم ان كنتم ب

  ١٠من هذاالكتاب لن يستطيعوا و لو كان بعضهم لبعض على الحق ظهيرا. سورةٍ 
  حضرت باب  

آيات را براى شما دليلى بر گفتار خود قرار داديم. آيا قادريد كه حرفى شبيه آنها 
، دليل خود را آشكار يدو بصيرتبياوريد؟ اگر در شناختن گفتار پروردگار صاحب بينش 

اى شبيه اين كتاب آورند   خدا سوگند! اگر مردم عالم گرد هم آيند كه سوره  كنيد. به
  يارى يكديگر برخيزند.  عاجزند، حتىّ اگر به

الله لن تشتبه بکلمات خلقه انهّا سلطان الکلمات کما انّ نفسه سلطان النّفوس و   کلمة
  حضرت بهاءالله  ١١کون.يمن على ما کان و ما يامره مه

هاست،   اش قابل قياس نيست. سخنش سلطان سخن  گفتار يزدان با گفتار آفريده
  هاست و آئينش غالب و حاکم بر آنچه بوده و هست.  همانطور که نفسش سلطان نفس

آيات قرآن را با آياتى از دو گاهى  براى اثبات آئين بهائى، بعضى از بهائيان
خواندند. علما با وجود آشنايى   علماى اسلام مىموعود عصر ما آميخته براى 

  ١٢يافتند.  با قرآن تفاوتى بين آن آيات نمى
آموزند كه آنچه را پروردگار دليل آئين خود قرار   هاى آسمانى بما مى كتاب
  دل و جان بپذيريم:  ، بايد بهداده
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شويم و سر آنچه حُجّت [دليل] خود قرار فرموده راضى   بايد از امر الهى نگذريم و به
 حضرت بهاءالله  ١٣بنهيم.

ايست روشن بر اينكه تصوّرات و   اگر بندگان دليل يزدان را نپذيرند، نشانه
  اند:  پروردگار برتر شمرده خيالات خود را از علم و ارادۀ

بِ يلٌ يفَوَ    ۱۱-۱۲هاى   سوره طور، آيه  لْعَبوُنَ.يخَوْضٍ  ىنَ هُمْ فِ ينَ الذِ يوْمَِٔذٍ لِلْمُكَذِّ
  دروغ پردازند و سرگرم توهّمات و خيالات خود شوند.  بر كسانى كه در آن روز بهواى 

 راستگويى، اجراى حكم يزدان است، نه فرمانِ  گفتار پيش، لازمۀ  بنا به
خود را مؤمن شمرد، اما از پذيرش ميزانى که تصوّر و گمان. هر كس كه 

آيد. لازمه  شمار  ، از دروغگويان بهخداوند خود مقرر فرموده روى بتابد
  فرمان يزدان است. پذيرشِ  و نشانه ايمان، راستگويى

علم و دانش ظاهرى نيست. هر نفسى   در شناسايى سخن يزدان، نيازى به
تواناست كه گفتار حقّ را از غير آن تميز دهد. اگر چنين نبود، داناى 
آسمانى، سخن خود را ميزان شناسايى فرستادگان خويش و راهنماى راه 

  فرمود:  عين نمىراستى م
 واقع كلّ  بر حجّت چگونه ،نبود مردم گفتار پروردگار] در [ آن کادرا اگر قوّۀ

  حضرت بهاءالله  ١٤شد؟  مى

و من دون ذلك لم يتّم حجّته على عباده ان  اللهاودع فى كلّ نفس ما يعرف به آثار 
طاقتهم و انهّ انتم فى امره من المتفكّرين انهّ لا يظلم نفساً و لا يأمر العباد فوق 

  حضرت بهاءالله  ١٥لهوالرحّمن الرحّيم.
وديعه گذاشته.   در هر نفسى ميزان شناسايى كلام يزدان و تميز دادن آن را از غير آن به

تفکر   ،  اگر در امر و آئينش بهشد  يزدان بر بندگانش كامل نمى والاّ دليل و برهانِ 
شان ندهد. او توانائيكمى مافوق بندگانش ح  كسى ظلم نكند و به  پروردگار به پردازيد.

  بخشنده و مهربان است.
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صفاى قلب و تزكيۀ   علم ظاهرى ندارد. اين منوط به  فهم كلمات الهيه...هيچ دخلى به

  حضرت بهاءالله  ١٦نفوس و فراغت روح است.

توان برترى دانش و   اى از دانش و حکمت خداست. آيا نمى  گفتار خدا قطره
 ،حتى خردمندترين آنها ،ها  انسان حکمت خدا را بر دانش و حکمت

کجا؟ آيا براى اين   تشخيص داد؟ تفاوت خدا و بنده خدا از کجاست تا به
گاهى از اين حقيقت، بايد   آتوان حدودى تصور نمود؟ در عين   تفاوت مى

گويد،   بدانيم که خداوند در حد ما و بنابر استعداد و توانائى ما سخن مى
  کند.  درک و فهم شاگردانش سازگار مى طور که معلم درسش را با  همان

، شناختن كلام يزدان از غير آن كارى است بس اللهحضرت بهاءبنابر گفتار 
  ميان آنها چون شناختن آفتاب است در ميان ستارگان: دادنآسان. تميز 

. و آن است نجوممنزلۀ   منزلۀ شمس است و سواىِ آن به  و دلائل، آيات به حججميانۀ 
  حضرت بهاءالله  ١٧برهان ثابت.حجّت باقيه و 

اين كتاب، وحى پروردگار است...اين دريايى است موّاج، گفتارى است كه پنهان 
  حضرت باب  ١٨.بود، نورى است برتر از هر نورى

  خصوصيات و امتيازات گفتار يزدان
بسيار است.  خصائصحائز مزايا و  پيامبران سخنگوى يزدانند. گفتارشان

  ها را بررسى كنيم:شايسته است بعضى از آن
وصف شکوه و  اظهار خضوع و بندگى و آثار پيامبران يزدان سراسر مملو از .۱

 بزرگى و عظمت يزدان است.
 

  مضمون.  ترجمه به 
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گويند.   بر خلاف ديگران، پيامبران يزدان بدون تحقيق و تأمّل سخن مى .۲
ادر ـق دىــه احــود كــش  ازل مىــا نــهـر آنـى بـتـرعــان سـنـا چـات بـاهى آيـگ
اين آئين   شهادت بعضى از علمائى كه به نگارش آنها نيست. بنابر   به

اند، گاهى بدون توقّف، از قلم حضرت باب در مدّت پنج   گرويده
. گاهى ديگر سرعت نزول آيات شد  نازل مىهزار آيه   کساعت، حدود ي

عربى نازل   حدّى بود كه در دو روز و دو شب كتابى معادل قرآن به  به
هاى   ، در توضيح اسرار كتاباللهحضرت بهاء، از آثار ايقانکتاب شد.   مى

  آسمانى قبل، تماماً در طى دو روز و دو شب نازل شد.
جرگه علما و فقها نپيوسته و جز   حضرت باب، جوانى تاجر، كه هرگز به

زبان عربى در نهايت عظمت   مكتب نرفته بودند، آياتى به  مدّتى كوتاه به
طى شش سال، با اينكه غالباً گرفتار ظلم و  و ابهّت نازل فرمودند. در

تبعيد و زندان بودند، بيش از بيست جلد آثارى در غايت فصاحت و 
  يادگار نهادند.  ملاحت از خود به

فرستادگان يزدان، گفتار خويش را با چنان اطمينان و ابهّت و شکوه و   .۳
ده آن هرگز در سخن ديگران دي دارند كه شبه و مثلِ   قدرتى بيان مى

يزدان  سخن .نور و لرزان  شود. گفتار بندگان چون شمعى است كم  نمى
قدرت و عظمت و جلال آراسته  زيورِ   آفتابى است تابنده و درخشان. به

  بودن، آشكارترين نشانه گفتار پروردگار است.
سابقه در غايت زيبايى و   فرستادگان الهى همواره با سبكى نوين و بى  .٤

جبران، مشهورترين نويسنده عرب در عالم  ملاحت سخن گويند. خليل
را چنين وصف  اللهحضرت بهاءآيات عربى  —پيامبرمؤلف كتاب  —غرب

  نموده:
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اى است كه تا كنون رقم يافته. او حتىّ كلمات   انگيزترين نوشته  آثارش شگفت

تازه آفريده است. سخنى در زبان عرب نگاشته نشده كه [در زيبايى و كمال] با 
  ١٩باشد. کحتىّ نزدي اللهبهاءگفتار حضرت 

از پيدايش اسلام تا زمان ما، از مردمانى كه در طى اين دوران دراز در 
نزول   قادر به اللهحضرت بهاءجهان زيستند، احدى جز حضرت باب و 

قرآن در   آياتى شبيه قرآن نشده است. شباهت كلام دو پيامبر عصر ما به
آيات همان پروردگار غالب و حدّ كمال است. بديهى است كه خالق اين 

او علم   توانايى است كه پيامبر اسلام را از ميان مردم عرب برگزيد و به
عصر ما، جز  اوّلين و آخرين آموخت. اظهار چنين آثارى از دو فرستادۀ

  پروردگار ممكن نيست. قدرت و ارادۀ  به
گفتار پيامبران در غايت صراحت است. آن برگزيدگان حقيقت را   .٥

  رده، در كمال روشنى بيان کنند و از احدى بيم و هراس ندارند.پ  بى
ستايش او   پيامبران الهى در آثار خود همواره خدا را شاهد گيرند. به  .٦

پردازند و در نهايت بندگى عجز خويش را در برابر عظمت و جلالش بر 
 حدّى است كه براى اشاعۀ  خالق جهان به  زبان آرند. عشق و شوق آنها به

  دريغ ندارند. ،حتىّ جان باختن ،ر و پيامش از هر فداكارىگفتا
اى است روشن   در آثار اين برگزيدگان نشانه !بگو ! ياقلُكار بردن كلمه ب

گويند. اين كلمه در قرآن و کتاب   مىحكم پروردگار سخن   بر اين كه به
  مقدّس و آيات دو موعود عصر ما بارها تكرار شده.

گويد: زبان لطف و عشق، و   با بندگانش سخن مىپروردگار با دو زبان   .۷
دعوتش پاسخ دهند و   کسانى که به  زبان عدالت. اظهار لطف و عشق به

  کسانى که دعوتش را ناديده گيرند.  اخطار به
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    ٢٠هستند. اند و بر دو کف فضل و عدل او  کل از بحرِ جودِ [بخشش] او خلق شده
  حضرت باب  

  ٢١الرحمن فى يوم وضع الميزان بين ايدينا...اتقوا عبادالله من عدل ربکم 
  حضرت باب  

اى بندگان! از عدل پروردگارتان برحذر باشيد. روزى خواهد آمد که در "ترازوى 
  سنجش" در برابر ما قرار خواهيد گرفت.

فرمايد: جهان خوشى آمده، غمگين مباشيد. راز نهان   آواز بلند مى  نياز به  بى
  حضرت بهاءالله  ٢٢مشويد.پديدار شده، اندوهگين 

  ٢٣نيازى رساند.  جهان بى  زندگى پاينده بخشد و اين آئين مردمان را به اين کيشْ 
  حضرت بهاءالله  

سخن  لطف و صفا و راستى و مهربانى و ىيکرنگ از همه يزدان فرستادگان  .۸
دارند.   گفته، بندگان را از ظلم و خودخواهى و دنيا پرستى برحذر مى

است و اصول گفتارشان چون  رتغيير ناپذيتعاليم معنوى و اخلاقى آنها 
  کوهى آهنين ثابت و پر تمکين.

لَ لِكَلِمَاتِهِ يالَ  ىوَاتْلُ مَا اوحِ    ۲۷سوره كهف، آيه   .كَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لاَ مُبَدِّ

  نيست.تو وحى شده بخوان. گفتارش تغييرپذير   از كتاب پروردگارت آنچه به
خود و   خدا، به  پرورش بذر عشق به و هدف اصلى پيامبران تربيت انسان

اميد و شادمانى و کامرانى  أهمۀ بندگان خداست. اين عشق منش  به
نرويد،  که است اى  غنچه چون ما زندگانى بذر، اين پرورش بدون ماست.

  زيبائى درونش را ننمايد و بوى خوشش را نيفشاند.
و شيوه بيانشان نيز در دوران  کليم پيامبران بلكه سبنه تنها اصول تعا  .۹

اى همواره در   زندگانى آنها تغيير و تكامل نيابد. روش نگارش هر نويسنده
  هستند. تغيير و تكامل است. فرستادگان يزدان از اين قانون مستثنىٰ 
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پيوسته از پيامبران پيشين در نهايت تقدير و تمجيد سخن  پيامبران پسين  .۱۰

غايت بستايند. گويى از روز ازل يكديگر را يار وفادار   و آنها را به گويند
  اند.  بوده

كار و متظاهر، خاصّه علما و   پيوسته مردم ستم برگزيدگان پروردگار  .۱۱
وجدان را مورد مؤاخذه شديد قرار دهند و   ايمان و بى  فقهاى متكبرّ و بى

نصب روى از آنها را يادآور شوند كه بخاطر حفظ قدرت و مقام و م
  اين دنيا دل نبندند. رياست دو روزۀ  حقيقت برنتابند و به

اعتبارى اين عالم و بقاء و دوام   فرستادگان پروردگار همواره از فنا و بى  .۱۲
ملكوت  جهان جاودان سخن گويند، و سراى دائمى خود را عرصۀ

  شمرند.
اجتماعى اديان اقتضاى زمان، برخى از احكامِ   پيامبران يزدان بنا به  .۱۳

پيشين را تغيير دهند. احكامى از قبيل آداب و رسوم حجّ، نماز، روزه، 
نيازهاى   ازدواج، كفن و دفن، و بعضى از امور مشابه ديگر كه مرتبط به

  اند.  هاى مختلف جهان  ر زمان و احتياجات خاصّ گروهمتغيّ 
ر ـديـقـر تـابـنـب ت.ـه اسـتـفـهـار نـيـسـرار بـش اسـيـى پـانـمـاى آسـه  ابـتـک در  .۱٤

  پروردگار، موعود ما براى نخستين بار پرده از اين اسرار برداشته است.
لمَ يزَل و لايزال مفتاح کنزِ مخزون و سرّ مکنون در کتب و صحف الهى مسطور و 

    ٢٤عنايت رباّنى آن مفتاح اعظم ظاهر و مشهود است. بود، و لکن اليوم به مستور
  حضرت بهاءالله  

گفتار برگزيدگان يزدان همواره اثرى عميق و پايدار بر وجدان مردمان   .۱٥
. تعاليمشان روح زمان است و روشنى آن. اين تعاليم پس از دارد

آفريند. امّا با گذشت زمان، آن تمدّن بزرگ   چندى، تمدّنى جديد مى
  گرايد.  زوال مى  كم رو به كم
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اسرار آفرينش. هر  و دانش و كران از علم  گفتار پيامبران دريايى است بى  .۱٦
برد. در   مىكران سهمى   بر كوشش و بينش خود از اين درياى بىكس بنا

هاى بسيار   ها و رمزها پنهان است. مردمان در طى قرن  پيامشان حكمت
  اى از آنها نائل شوند.  قطره  كشف اين رموز و اسرار پردازند تا به  به

   ٢٥فيه من لئالى الحكمة والاسرار.اغتسموا فى بحر بيانى لعلّ تطّلعون بما 
  حضرت بهاءالله  

هاى حكمت و اسرار نهفته در آن   ور شويد تا از دُردانه  در درياى گفتار من غوطه
  آگاهى يابيد.

 ايقان] لئالى علم الهى مخزون است و درياهاىکتاب   [ کمبار در آن كتابِ 
  حضرت بهاءالله  ٢٦عرفان مستور و مكنون.

از مردم   —قرن و نيم گذشته، صدها هزار نفر از مسلمانان جهان کدر طى ي
اند.   آئين بهائى گرويده  به  —ترين علما و مجتهدين  عامّى گرفته تا بلندپايه

هاى مختلف جهان نيز از آئين بهائى   ميليونها نفر از پيروان ساير اديان و گروه
ند. اين ده  حقيقت دو پيامبر عصر ما شهادت مى  كنند و به  پيروى مى

اند كه تعاليم بهائى "روح زمان" است و   جويندگان با كوشش و تتبعّ دريافته
  اين آئين ممكن نيست.  توسّل به  روشنى آن. رستگارى در دو جهان جز به

که در نظم جهانى تخصص دارد در وصف آئين  ايتاليايىدانشمند بزرگ 
  نويسد:  مى چنين بهائى

پذير است كه آنچه معمول   ما در صورتى امكان هستى ما در اين عصر و ترقّى تمدّن
آموزد و آخرين كشفيات   بصيرت و بينشى كه آئين بهائى بما مى  است كنار نهيم و به
  ✾دكتر اِروين لزَلُ   ٢٧كند، برسيم.  علمى آنرا تأييد مى

 
عنوان يک   اين آئين نيست. او تنها به  با آئين بهائى آشناست، امّا مؤمن به لزلُ  دکتر ✾

  گويد.  طرف سخن مى  دانشمند بى



     )بخش يکم( ؟مى توان شناخت يزدان را چگونه سخن ١٤ فصل  ٢١٣
اند.   اين طالبان حقيقت، در آيات آئين بهائى "لحن پروردگار" را شناخته

  :مانند است  يکتا و بى خداگونه كه ذكر شد سخن   همان
توُا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللهِ هُوَ اهْدَى مِنْهُمَا اتبِعْهُ ان كُنتمُْ صَادِقِ  بوُا يسْتَجِ يفَان لمْ نَ يقلُْ فَا

  ۴۹-٥۰هاى   سوره قصص، آيه  .تبِعُونَ اهْوَاءهُمْ يلكََ فَاعْلمَْ انمَا 
گوييد، از نزد پروردگار كتابى بياوريد كه راهنماى بهترى از اينهاست   راست مىبگو! اگر 

هاى خود را دنبال   ها و هوس  تا از آن پيروى كنم. اگر نپذيرفتند، پس بدان كه ميل
  كنند.  مى

هدف پيامبران رستگارى نوع انسان و پيامشان كليد مشكلات مردمان و راه 
  است.سعادت و كامرانى آنان در دو جهان 

تنها راه شناسائى پيامبران يزدان، بکار بردن ميزانى است که خداوند خود 
شخصى که براى خدا شناسى و   مشخص فرموده. حضرت بهاءالله، خطاب به

فرمايند: مَثَل   اين مضمون مى  فرستادگانش ميزان درست بکار نبرده، بيانى به
د که گنج تو مَثَل کسى است که يک تکه سنگ بردارد و پيش کسى برو

خواهم جواهرات   جواهرات نزد اوست. سپس ادعا کند که با آن سنگ مى
پاک و مقدس از اين  ،فرمايند خداوند  تو را بشناسم و تميز دهم. بعد مى

شود. ميزان خداوند همواره   تصور است و هرگز با چنين ميزانى شناخته نمى
را شناخته است و نفسِ او بوده و خواهد بود. هر کس او را بشناسد، ميزانش 

  ٢٨کاران است.  هر کس جز در اين راه بکوشد از زيان
بزرگترين مانع در شناسائى پيامبران يزدان و گفتار آنان، پيشوايان مذهبى 

  بوده و هستند:
آيات  [شناسائى] ناس را از عرفان [بکلى] امر بدست علما افتاد و آن نفوس بالمرهّ

اين جهت   نمائيد و علم آن نزد ما است. به  نمى الله را ادراک  منع نموده که شما آيات
حجّت آيات از ميان رفت...ناس در حجّت آيات توقّف نموده که ما ادراک 
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 که مظهرِ  است آن از ارحم و اکرم نمائيم و حال آنکه حقّ جلّ ذکره، اعظم و  نمى
و  الله است امر فرمايد  عرفان او که نفس عرفان  خود را بفرستد و جميع را به ✾نفس
  حضرت بهاءالله  ٢٩ذلک حجّتى بفرستد فوق ادراک ناس.  مع

  ها صدها بار در آثار دو موعود ما تکرار شده:  اينگونه دعوتنامه
ها و گفتارش دونِ گفتارها.   راهش دونِ راه...بشتابيد ،نما آمد  راه :اى بندگان !بگو

    ٣٠گفتار پروردگار.ست ا بشنويد و بيائيد. اين روز پيروز را مانند نبوده و نيست. اين
  حضرت بهاءالله  

آن   نيکوست حال نفسى که در يوم الهى بهفرمايد... ساقى حقيقى کوثر باقى عطا مى
  حضرت بهاءالله  ٣١فائز گشت.

بلى از شدّت  .اى عجب که يار چون شمس آشکار و اغيار در طلب زخارف و دينار
  للهحضرت بهاءا  ٣٢.ظهور پنهان مانده و از کثرت بروز مخفى گشته

هاى بخشش يزدانى در جوش   آغاز گفتار ستايش پروردگار است. اى بندگان! چشمه
کوى دوست   يارى دوست يکتا از خاک تيره پاک شويد و به  است، از آن بنوشيد تا به

  حضرت بهاءالله  ٣٣يگانه در آئيد. از جهان بگذريد و آهنگِ شهرِ جانان نمائيد.

 نصيب  عنايتش همه امکان را فراگرفته. بىرحمتش جميع آفرينش را احاطه نموده و 
کوثر ، حبّش فائز نشد و محروم گوشى که ندايش را نشنيد. اى قاصدان  قلبى که به

  حضرت بهاءالله  ٣٤.حبّش بنوشيد و از عالميان چشم بپوشيد  به...جارى باقى

 آنچه که سبب رستگارى  رود. جهد نمائيد شايد فائز شويد به  ايّام رفته و مى !بگو
    ٣٥.ذکر حقّ مشغول و لکن از عرفانش محروم  در دنيا و آخرت. اهل عالم به است

  حضرت بهاءالله  
بينيد با چه زبانى و با چه لطافت و لطف و محبتّى، آفريننده ما با ما سخن   به
  گويد:  مى

 
 پيامبران.  گاه خدا، اشاره به  : طلوعمظهرِ نفس  ✾
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كتا آمده و راه راست نموده. سزاوار ي ۀنما آمد بشتابيد. بينند  راه :اى بندگان !بگو

زبان جان بگويد: اى پروردگار ندايت جهان را تازه   هاين ندا را شنيد بكه  آنكه هر
    ٣٦.بسوى توست و جانم در آرزوى ديدار تو نمود و زندگى بخشيد. رويم

  حضرت بهاءالله  

تفكّر و تأمّل است. هر فردى تواناست كه   هر مسئله مهمى نيازمند به درک
  گفتارش بشناسد:آئين پروردگار را تنها با تأمّل و تعمّق در 

لُ الآ    ۲۴سوره يونس، آيه   .تَفَكروُنَ ياتِ لِقَوْمٍ يكَذَلِكَ نفَُصِّ
  دهيم.  كنند شرح مى  آيات پروردگار را براى كسانى كه فكر مى

ِّقَوْمٍ يذَلِكَ لآَ  ىان فِ    ۴سوره رعد، آيه   .عْقِلوُنَ ياتٍ ل
  ى است.هاي  كنند نشانه  در آن براى مردمانى كه تفكّر و تعقّل مى

روز و شب درباره آن [گفتار خدا] بيانديشيد تا رفتارتان با آنچه حکم شده سازگار 
 ۸، آيه ۱، فصل يشوع  باشد.

طلبيم عباد را مؤيد فرمايد بر ادراک حلاوت بيانش. چه اگر حلاوت بيان   از حق مى
  حضرت بهاءالله  ٣٧تمسک نمايند. را بيابند، کل از ما عندهم بما عنده

  

  

 
  آنچه نزد اوست.  آنچه نزد آنهاست، به از :ما عندهم بما عندهاز 



 



 

 

۱٥  

  
  سخن يزدان را

  توان شناخت؟  چگونه مى
  دوّمبخش 

 نور اين آفتاب، وگفتارش  ؛منبع و منشأ نور است ،پروردگار مانند آفتاب
تابند. آيا مافوق   را بنابر استعداد ما بر ما مى نورهائى که اين   پيامبرانش آئينه

 آفتاب را از اشعه شمع تميز دهيم؟ تابشتوانائى ماست که 
واضح و ممتاز  [غيرش] از بيان دونش ✾نابيان رحم ✾به يقين مُبين بدان، عرفِ 

  حضرت بهاءالله  ١[است].
مثابه آفتاب واضح و   ...از جميع جهات ممتاز و فرق از دونش بهله بديعهنزِ آيات مٌ 
  بهاءاللهحضرت   ٢هويدا.

 
 خداوند.  اشاره بهن: ارحمرايحه، بوى خوش.  عَرف:  ✾
  تازه، نوين.بديعه : 
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  گفتار حضرت مسيح:  در اشاره به
  ٤٦، آيه ٤، فصل يوحناانجيل   کس تا کنون چنين سخن نگفته.  هيچ

بعثه يا و الاخٓرة و ير الدّنيه خيامکم و قد قدّر الله لتاليفاصغوا کلمة الله ثمّ اقرئوها فى ا
ات ربهّ و يقرء آيئاً لمن ين فهنيئ منه کلّ من فى العالميستضيفى الجنان على جمال 

  حضرت بهاءالله  ٣.ظيها من جواهر علم حفيطّلع بما کنز فيتفکّر فى اسرارها و ي
سخن خدا را بشنويد و در دوران زندگانى خود بخوانيد. پروردگار، خير دنيا و آخرت را 

دهد   و آن گفتار را در بهشت برين با چنان زيبائى جلوه مى براى خوانندۀ گفتارش مقدّر داشته
برند. چه خوش فرجام است کسى که آيات   ن دو عالم از پرتوش بهره مىکه ساکنا

هاى علم در   پروردگارش را بخواند، در اسرارش بيانديشد و از آنچه از جواهر و ذخيره
  گاه شود.  آآن پنهان است 

طور که در فصل پيش ديديم، خواست خدا اين است که آئينش را در   همان
بشناسيم. چرا آيات الهى چنين نقشى  درجه نخست از گفتار فرستادگانش

دارند؟ چه خصوصياتى موجب امتياز سخن يزدان بر سخن انسان است؟ 
رابطه و اهميت گفتار پيامبران در اثبات مقامشان چيست؟ براى بررسى اين 

بينيم پروردگار   شرايط وحى نظر اندازيم و به  مطلب در آغاز لازم است به
  يد.گو  چگونه با فرستادگانش سخن مى

  توان از چند نظر مورد بررسى قرار داد. از جمله:  آثار نويسندگان را مى
  ارزش و اهميت محتويات نوشته و نفوذ آن بر ديگران.  .۱
  .مباحثو  مطالبتازگى   .۲
  نگارش. سبکزيبائى و کمال و تازگى   .۳
  درجه صحت و استحکام مطالب.  .٤
  نويسندگان ديگر.آورى و استفاده از آثار   روش تحقيق و جمع  .٥
  سرعت نگارش مؤلف.  .٦
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  حجم آثار مؤلف.  .۷
  .عدم تناقض در گفتار  .۸
  .ثبات در گفتار، عدم تغيير افکار  .۹
ر ـه ازـيـتـامدى و ـنـرمـنـال و هـمـه کـم درجـيـوانـت  ىـش مـيـزان پـيـم هـنى ـررسـاز ب

بشناسيم. بنابر اى را با مقايسه با نويسندگان ديگر بسنجيم و او را   نويسنده
توانيم گفتار خالق عالم آفرينش را از گفتار بندگانش   اين قياس، آيا نمى

  تميز دهيم؟ آيا اين کار دشوار است؟
براى شناسائى گفتار يزدان و برترى آن بر سخن انسان، لازم است آيات 

توان   گانه پيش بسنجيم. اين مسئله را از چند راه مى  نههاى   الهى را با ميزان
قيق نمود. يکى از آنها بررسى مشاهدات کسانى است که در هنگام تح

اند. بررسى اين   يادگار گذاشته  وحى حاضر بوده و مشاهدات خود را به
آموزد که پيامبران از خود   اهى از شرايط وحى بما مىگ  آمشاهدات يعنى 

شنوند و   طرزى که مافوق فهم ماست، سخن يزدان را مى  به. سخنى ندارند
بينيم که   چشم خود به  آورند. اگر در هنگام وحى حاضر باشيم و به  زبان مىبر 

آنها دست   شود و چه حالاتى به  چگونه آيات الهى بر پيامبران نازل مى
  شود:  تر مى  دهد، شناسائى سخن يزدان صد چندان بر ما آسان  مى

صديق اگر جميع علماى ارض در حين نزول آيات حاضر باشند، يقين بدانيد که کل ت
 حضرت بهاءالله  ٤نمايند...  مى

  حضرت بهاءالله  ٥آيات احدى از عهده تحرير آن بر نيايد. حين نزولِ 

  حضرت بهاءالله  ٦در کل حين نازل. ✾ن نيسانىامثل بار  آيات الهى به

  حضرت باب  ٧شود.  طى يک هفته نازل مى ،برابر قرآن
 

 : ماه دوم از فصل بهار.نيسان  ✾
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اى از خط منشى   نمونه
حضرت بهاءالله هنگام 

  وحى

جمله شاهدانى که در اين عصر هنگام ظهور وحى حاضر بوده و با چشم از 
د يحيىٰ دارابى ياند، دانشمند بزرگ س  آميز را ديده  خود اين رويداد معجزه

، درسى ايمانو  ه عرفانصروحيد است. سرنوشت اين قهرمان ع  ب بهقمل
 آميز براى عامه طالبان راه راستى. زيرا وحيد از چند امتياز  است عبرت

برخوردار بود. از جمله بخاطر استعداد معنوى و دانشى که آموخته بود، 
توانست تنها از محتويات آيات، حضرت باب را بشناسد. علاوه بر اين،   مى
زان ـيـه مـائى را کـه  شـرسـد، پـود برسـور آن موعـضـح  هـه بـت کـافـار يـتخـاو اف

يط حاکم بر وحى را دانست عرضه دارد، شرا  شناسائى فرستاده يزدان مى
  انگيز شهادت دهد.  اين رويداد حيرت  بيند، و در سخنانش به  چشم خود به  به
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اى از داستان ملاقات وحيد با حضرت باب، بنابر نوشته نبيل، مورخ   خلاصه
  :مشهور بهائى
رت يات سبب حير آيعلامات ظهور و تفس توضيحروان حضرت باب و ياستدلال پ
 کشورر نقاط آن يران و سايتخت ايدر پا ف رايع و شريگشت و وض  ىنفوس م

ام يق شنيدنز از يران محمّد شاه نيحتىّ سلطان ا. نمود  ىجستجو و بحث وادار م  هب
ن منظور يبراى ا ق برآمد.يت مطلب شد و در صدد تحقياهمّ  متوجّه ،باب و اصحاب

 رازيش  هان بود بيى دارابى را که از دانشمندان زمان و داراى فصاحت بيحي ديس
شاه  سد.يبنو رگاه سلطنتد  بهجه را يابد و نتيقت دعوت باب اطّلاع يفرستاد تا از حق

اى بود و  اندازه  هب ن عموميدر ب اوشهرت  .ى داشتيحيد يس  هت اعتماد را بينها
 ،گشود  ىسخن م  هو لب ب فرمود  ىاى که چون در مجلسى ورود م درجه  هاحترامش ب
رزا يطهران و در منزل م ساکن زمانارابى در آن د ديس .اراى تکلمّ نبودياحدى را 
غام يد دارابى پيس  هرزا لطفعلى بيلۀ ميبوس شاه همان بود.يشخدمت شاه ميپ ،لطفعلى
  .دسيجه را بنويو نت دق کنيباب تحق موردو در  برود رازيش  هداد که ب

اين  داشت که در ليرا خودش هم ميت خوشحال شد زين مأموريى باطناً از ايحيد يس
جهاتى براى او فراهم نبود از اجراى   هراز نظر بيولى چون سفر ش ،قاتى کنديتحق هبار

 نيدر ب راز رهسپار شد.يجانب ش  هب ،ديامر شاه رس که  ىوقت .مقصود خود باز مانده بود
مسائل را  حضرت باب حلّ آن با اى چند در نظر گرفت که پس از ملاقات راه مسئله

  د.يق نمايتصد ا شود و اگر جواب کافى بشنود ادّعاى آن حضرت رايجو
بود ملاقات  م را که از رفقاى اويخ على عظيد ملاّ شيراز رسيش  هب سيد يحيى وقتى

د يگفت با م در جوابي. عظجويا شدادّعاى حضرت باب از او   نمود و راجع به
شخصاً  را مسئلهن يمشرفّ شوى و ا ايشانحضور   هى و بوشخصه بر  هخودت ب

نظر داشته باش که در  در .کنم  ىتو م  هحتى بيدوستانه نص ق نمائى.يدگى و تحقيرس
  مان خواهى شد.يگرنه در آخر کار پشکنى و جنبۀ احترام را مراعات گفتگواثناء 
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مشرفّ شد و  حضرت بابحضور   هب ✾د علىيرزا سيدر منزل جناب حاج م يحيىد يس
اوّل دو ساعت  بار .ت احترام را مراعات نمودينهام يعظ دوستش بر حسب سفارش

 ايشانحضور   هداشت ب مشرفّ بود و سؤالاتى را که در نظر حضرت بابدر محضر 
بيان  مختصر و مقنع ىجواب يک از سؤالاتشهر   بهحضرت باب  .داشت هعرض

ضعف خود و قدرت   هب تدريج  به او .شدرت يدچار ح يحيىد يکه س طورى  به فرمودند
ۀ سؤالاتم را يگر بقيانشاء الله در جلسۀ د :گفت هنگام مرخصى باب پى برد.حضرت 

  .دادان خواهم ياپبحث را  ،داشتهاظهار 
م را ملاقات نمود و يعظ دوستش ،رون آمديب دائى حضرت باب که از منزلى وقت

آن بکار بردم، اما و گفت من هر چه در قوّه داشتم  بيان داشترا براى او  ماجرا
حلّ  انى ساده و مختصر تمام سؤالات مرا جواب فرمودند و مشکلات مرايبا ب بزرگوار
ن مسئله يو هم. يافتممقدار   ىو ب خوار برابر ايشانخود را در  ،دمين ديچون چن .کردند

  م.وص شمرخ شانسبب شد که زودتر از حضور
ع يجم اضطراب شدتاز  ،ديرس حضرت بابحضور   هب يحيىد يدوّم س بارِ چون 

گر که مربوط يناچار مسائلى د. دنموفراموش  بپرسدخواست   ىمسائلى را که م
 ت اختصار سؤالاتىيت فصاحت و رعايحضرت باب با نها. کردموضوع نبود مطرح   به

جواب  شنيدنپس از  ،مسائل فراموش شده .فرمودندکرده بود جواب  را که فراموش
  آمد.  ىادش مي  بهک يکاي

بى در خود يحالت غر بيان عجيکه از مشاهدۀ ا کردت يبعداً براى بعضى حکا
اى  و جواب هر مسئلهام  رفته نى فرويکردم که در خواب سنگ  ىحسّ م دم.نمواحساس 

از طرفى متعجّب  .کرديدار ميمرا از خواب ب ،دميشن فراموش شده مى را که از مسائلِ 
لى يخ از راه تصادف باشد. رويدادن يد ايکردم که شا  ىم گر فکرياز طرف د بودم،

 صى خواستم.ار برخاستم و اجازۀ مرخياخت بى ،نمينتوانستم بنش گريشان بودم، ديپر
 افت و گفتار مرايچون بر حال من وقوف  .دميم را در راه ديخ عظيش ،خروج پس از
که   ىهائ کاش آن مدرسهيا" :د و گفتيمحابا ابرو در هم کش د بىيصادف شنت  بهراجع 

 
 خال.  : دائى حضرت باب، ملقب بهميرزا سيد على  ✾
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 ميرفت  ىمدرسه نم  ههرگز ب کاش من و تويا .شديم خراب ميها درس خوانددر آن من و تو
ده از فضل يها بما رس از آن مدرسه که ىا تا امروز بواسطۀ ضعف عقل و غرور جاهلانه

 وارستگىخدا پناه ببرى و قلباً از او بخواهى تا   هب بهتر آنست که .شويمالهى محروم 
  ".ت برهاندرين شکّ و حيرا از او ت ،ودفضل و رحمت خ  هو ب بتو عطا کند

رى بر يتفس که م گرفتم که قلباً رجا کنميرفتم تصم حضرت بابحضور   هسوّم که ب بارِ 
زى در يرا قلباً بخواهم و شفاهاً چ تمنان يا ند و در نظر گرفتم کهيسورۀ کوثر مرقوم فرما

ند ايفرم مزبور را مرقومر يند و تفسوت قلبى من مطّلع شياگر از ن .نگويمن خصوص يا
نگ صحّت  در  ىب ،ر فرق داشته باشديتفس ر کتبيبا سا ايشانانات يکه بى طور  هب

  .برهانمش يرم و خاطر از تشويش گينه راه خود پوگر، ميق نمايرا تصد انرسالتش
فرو گرفت که سبب آنرا  ب سراپاى مرايدم خوفى عجيرس حضور حضرت باب  هچون ب

من   هن حالت بيچ ايه ،شده بودم مشرفّ رشانحضو  هچند مرتبه بنکه يبا ا .ندانستم
 ستم.يتوانستم با  ىکه نمى طور  هدم بيلرز  ىم پا ان مرتبه سريولى ا .دست نداده بود

دست مرا گرفتند و  ،دند از جاى خود برخاستنديد آن حالت  هحضرت باب چون مرا ب
خواهد   ىهر آنچه دلت م ،خواهى بخواه  ىهر چه م" :فرمودند پهلوى خود نشانده

حرکت   ىو ب رت زدهيح ،زى نفهمديمن مثل طفلى که قادر بر تکلمّ نباشد و چ ."بپرس
اگر  :فرمودندانداخته  صورت من نظر  هحضرت باب تبسّمى فرمودند و ب .نشسته بودم

سحر است و  بينى  که آنچه مى گر نخواهى گفتير کنم ديسورۀ کوثر را براى تو تفس
  "رسالت من اعتراف خواهى کرد؟صحّت   هب

 .م نشديبگو زىيهر چه خواستم چ .من دست داد  هدى بيه شدين مطلب گريدن اياز شن
وَ اِن لمَ تَغفِر لنََا و تَرحَمنَا  رَبنا ظَلمَنَا أنفُسَنَا) را خواندم: "۲۳:٧قرآن ( ۀين آيفقط ا

کاغذ و قلم  دائى خودباب قبل از عصر از  " حضرت✾خَاسِرِينَ.لنََکُونَن مِنَ ال
ب را يوقت آن منظرۀ عج  چيمن ه .شدند ر سورۀ کوثر مشغوليتفس  هخواستند و ب
ف و يبا صوتى لط .رت آورى جارى بوديسرعت ح ات بايل آيس .کنم  ىفراموش نم
ادامه ن حال يسره تا غروب آفتاب ا  کي .فرمود  ىرا تغنىّ م الهى اتيف آيآوازى ظر

 
 کارانيم.  خود ظلم نموديم. اگر بخشش و ترحّم  تو نباشد، ما از زيان  اى پروردگار! ما به  ✾
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کوثر  ر سورۀيهنگام غروب تفس شد.يات نازل ميقلم آ و بدون تأنىّ و سکونِ  يافت
 با صوت مؤثرى بعد .اورنديفرمودند چاى ب ،نهادهن يآنگاه قلم را بر زم .تمام شد
 ايشانظرافت لحن  .ديطپ  ىشدّت م  هقلب من ب .ات نازله نمودنديآ خواندن  هشروع ب

و تابندگى  زيبائىاز  .ان کنميتوانم ب  ىکه نمکرد   مىجاد يدر وجود من ا سوز و گدازى
سه . من دست داد  بهحالت عجيبى  ،ات بوديدر مخزن آن آ که گرانبهائىجواهر 

صورت من   هگلاب ب در آن حال قدرى باب . حضرتهوش شوم  ىب نزديک بودمرتبه 
  دهم.گوش  شد  نازل مىکه ى اتيآ  هد شد و توانستم تا آخر بيتجد قواى من .ندديپاش

 :فرمودند دائى خود  بهو  برخاستند حضرت باب ،پايان يافتر کوثر ينکه تفسيپس از ا
د يرائى کنياز آنها پذ .نى مهمان شما هستنديقزو ميالکريى و ملاّ عبدحيد يجناب س"

که اکنون نازل شد استنساخ کنند و بعد با کمال دقّت با اصل  ر سورۀ کوثر رايتا تفس
  "ند.ينما نسخه مقابله

را تفسير  آنم يالکرمن و ملاّ عبدتا  ديسه شبانه روز طول کش ،يدگو  ىى ميحيد يس
 بود ر ذکر شدهين تفسيا ثى که دريمخصوصاً دربارۀ احاد .ائيمنم و مقابله استنساخ

 از اين مشاهدات من م.يافتي درست م و تمام آنها رايعمل آورد  هق کامل بيتحق
 مانيشدند ممکن نبود ا  ىع عالم جمع مياگر جمکه ى طور  هدم بيرسکامل  نانياطم  هب

 ن خانيحسمنزل   هراز بيش  هدر اوّل ورود ب ل دهند.يا تقلينان مرا سلب کنند يو اطم
 ش خود فکر کردم که مدّتى استيوارد شده بودم و مهمان او بودم. پ ]  [حاکم شهر

بت من يغطول  ممکن است .ام نرفته اومنزل   هات الهى هستم و بياى آدريغرق در 
  سبب شکّ و خشم او گردد.

ند که يب  ق و بحث کرد تا بهيتحق  د شروع بهيد چون مرا .ن خان رفتميحس منزل  هب سپس
 گفتم کهاو   همن مقصود او را دانستم و ب ؟اثر کرده د باب در منيا ملاقات سيآ
کار قادر است و  نيار خداوند ب تنها .را منقلب کندمتواند ينم کس جز خداوند  چيه

ر کند يى تأثيحيد يکسى در س سخناگر  .ستتغيير دلها  قادر بهاو  تنها رايز ،بس
بعداً  .سکوت کرد خان نيحس ،ن جوابيا در برابر از طرف خداوند است. مسلمّاً
جوان در او  گشته و سحر آن د بابيفتۀ سيى فريحيد يس که بعضى گفته بود  دم بهيفهم
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که  نويسد  مىمحمّد شاه هم شرحى   هب .ستيناو   هدى بيگر اميد ،دى کردهير شديتأث
راز ابداً يآمد و با علماى ش  منزل من نمى ى هر چند مهمان من بود ولىيحيد يس

  .شده د بابيروان سين دارم که از پيقي من .کرد  معاشرت نمى
من خبر   هب" گويد:  مىرزا آقاسى يمحاج  وزيرش،  بهمحمّد شاه روزى  که شايع است

 طور باشد  نياگر ا .روان باب در آمده و بابى شدهيدر سلک پ ىيحيد ياند که س داده
  ".ميق کنيد شخصاً در ادّعاى او تحقيبا .ستيت نيد باب خالى از اهمّ يس ادّعاى

ار يبس ىيحيد يکه رتبۀ س نوشت حاکم شيراز ن خانيحس نامهمحمّد شاه در جواب 
ت را يافراد رع .است بلند پايهدانشمندى بزرگ و را از خاندان نبوّت و يز ،است بلند

مصالح  بر خلاف اورا يز ،نديگول سخنى يد جلين سيدربارۀ ا ست کهيسزاوار ن
اسلام  نين مبيکه سبب ذلتّ و حقارت د عقايدى  هد و بيگو  ىمملکت سخنى نم

گر نتوانست علناً با يد دين خان رسيحس  هب شاه نامهن يشود. چون ا معتقد نمى است
از  اما ،بکاهد اود که از مقام يکوش  ىم وسته نهانىيپ ولى .مخالفت کند سيد يحيى
و  نيبرساند و توه او  هت و آزارى بياى نبرد و نتوانست اذ جهيش نتيخو مساعى

  ٨داشت. سيد يحيى  هت التفات را بيرا محمّد شاه نهايز ،کندرى يتحق
پس از  ، انقلاب معنوى اين دانشمند بزرگ راسيد يحيىيکى از دوستان 

  دهد:  گفتگو با حضرت باب چنين شرح مى
چون سحر بر حسب عادت بيدار شديم و برخاستيم و آمادۀ اداى نماز گشتيم، ناگاه 

 سيد يحيى. آورد سيد يحيى سؤالات  در پاسخ به آياتىآمد و  خدمتکار حضرت باب
 ات. از ديدن آن آينمود نظرگرفت و در نور شمع قدرى در آن آنرا در غايت سرور 

 خفّت از او ظاهر  او دست داد. با اينکه کوه وقار بود، حرکاتى مُشعِر به  ى غريب بهتحال
فرمود: "جناب حاجى سيد جواد! من  "شود؟  جناب، شما را چه مى" :شد. گفتم

و امشب آن حضرت چهار  نوشتن اين سؤالات مشغولم  قريب يک هفته است که به
پنج ساعت اينجا تشريف داشتند، و بعد از مراجعت لا اقل چهار پنج ساعت هم 

ها را که کتابى است مبين در چه مقدار   خدا اين جواب  استراحت فرمودند. تو را به
بروجرد و طهران   با کمال يقين و ايمان به سپس سيد يحيىاند؟"   وقت مرقوم داشته
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ميرزا   خود را به تحقيقات شرح، حضرت باب  بهپدرش  ايماناز مود و پس نمراجعت 
  ٩.✾مرقوم نمود که او تقديم محمد شاه نمايد شاه ى پيشخدمتعللطف

چقدر جاى شگفتى است! دانشمندى کم نظير و با قدرت که از عزّت و 
احترام پيروان بسيار و پيشوايان بزرگ و حتى پادشاه زمان برخوردار بود، در 

اى   ساله ۲٥. در برابر جوان عظيم در روحش روى داد ىروز، انقلابطى چند 
اى نداشت، خود را کوچک و حقير يافت، و انسانى   که از درس علما بهره

، بندۀ دلباخته يک جوان ه. دست از راحت و عزّت و مقام برداشتگشتتازه 
آيا  کمال عشق و شوق نثار نمود.  گمنام شد، و سرانجام جانش را در راه او به

  توان تصور نمود؟  تر مى  رويدادى از اين شگفت
پيروان خود چگونه   مجتهدين و علماى بزرگ عصر ما را در نظر آوريد. آنها به

دانند   مى خود مقام شايسته بنام، مجتهدين و لاماع علماى اين آيا نگرند؟  مى
که حتى در مسائل جزئى و آسان نظر پيروان خود را بخواهند تا چه رسد 

 تفسير و تعبير آيات مشکل قرآن؟  به
  نخستين پيروانشان:  نامه از حضرت باب خطاب به دوتصوير 

  

  
 

کربلائى براى ميرزا ابوالفضل گلپايگانى، از دانشمندان بزرگ اين داستان را حاجى سيد جواد   ✾
 بهائى تعريف کرده است.
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زبان عربى نگاشت.   در اثبات حقانيت حضرت باب کتابى به سيد يحيى

 شود:  خط خود اوست، براى نمونه تقديم مى  يک صفحه از آن نوشته که به
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  خلاصه و ترجمه گفتار
  مضمون  به سيد يحيى

با وجود اينکه او [حضرت باب]، درود خداوند بر او باد، در ميان ايرانيان متولد شده 
کرد، آياتى   و تربيت يافته، و با وجود اينکه شخصى امّى است، هرگاه که اراده مى

زبان فارسى و   به  صورت مناجات، خطبه، زيارات، و دعا، بدون تفکر و سکون قلم [  به
نازل  . در طى شش ساعت، هزار بيت بر اونگاشت  مىآورد و   بر زبان مى ]  عربى
  شد...  مى

پرسد و پاسخ نشنود. چه قدرتى از اين   کسى نبود که از او سؤالى از هر علمى به
اين قدرت در نظر صاحبان بينش از آفرينش  !پروردگار  تر است؟ سوگند به  بزرگ
آداب   متصّف بود و به نيکاخلاق   ها و زمين بالاتر است. علاوه بر اين، او به  آسمان

احوال و اخلاق و صفات و اعمال او نظر   کرد...به  سرشتش رفتار مى  اجداد پاک
  اندازيد تا قدرت خالقش را در او مشاهده کنيد...

  چند نمونه ديگر از شرايط
  حاکم بر وحى بنابر تاريخ نبيل

  معتمدالدّوله، حاکم اصفهانداستان 
ان ـهـاصف بـانـج  هـراز بيـضرت باب از شـه حـکود ـرى بـجـه ١٢٦٢ان ـتـسـخر تاباوا
 ،ک شدندياصفهان نزد  هچون ب .مت فرمودنديد کاظم زنجانى عزيهمراهى س  هب

منزلى  ايشانبراى  که داشتندمنوچهر خان معتمدالدّوله حاکم اصفهان مرقوم   هاى ب نامه
 ،خان منوچهر .خان داد منوچهر  هحضرت باب را ب د کاظم زنجانى نامۀيس. ديه نمايته
استقبال حضرت باب   هکه کسى را ب خواست )امام جمعه اصفهان( اءالعلم  سلطان از

اى را که  نامه رائى کند.يپذ ايشانت احترام و اکرام از ينها ش بايبفرستد و در منزل خو
 ش براى امام جمعهيخو نامهمه يضم  هالدّوله نوشته بودند بمعتمد  هباب ب حضرت
  فرستاد.
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گر يحضرت باب با چند تن د استقبال  هرا ب نير محمّد حسيبرادر خود م اءالعلم  سلطان
 ش برد.يمنزل خو  هرا ب حضرت بابت محبتّ و احترام ينها با العلماء  سلطان فرستاد.

روز يک  .داشتنديت احترام را مجرى ميحضرت باب نها  هب مردم اصفهان نسبت
ارى از مردم آب خزانۀ حمّام يبسوردند آ  ىف ميمنزل تشر  هاز حمّام ب ايشانجمعه که 
همان خود از همان شب اوّل يم  هن قطره بردند. امام جمعه نسبت بيشفا تا آخر را براى

داد. آفتابه   ىخدمات حضرت باب را خودش انجام م .احترام را رعايت نمودت ينها
 .ختير  ىم بابدست حضرت   هگرفت و خودش آب ب  ىنوکرش م لگن را از دست

 درخواست کرد که سورۀ حضرت بابشب از  کي فراموش کرده بود. بکلىّ خود را
بى يکاغذ و قلم خواستند و با سرعت عج حضرت باب ر کنند.يوالعصر را براى او تفس

رى بر آن سوره يمهماندار خود را برآوردند و تفس قلم مقصود بدون تأمل و سکونِ 
ن ين حرف ايتعدّدۀ اوّلمعانى م  هانات مبارک تا نصف شب راجع بيب مرقوم داشتند.

  .بودواو"   عنى حرف "ي سوره
ن يبودند در حضور حاضر ر مرقوم فرمودهيحضرت باب مناجاتى را که در مقدّمۀ تفس

ت دراز ق شدند. ايشانو لطافت صوت  همه مجذوب مناجات .خواندنددر آن شب 
ملاّ  دند.يـوسـب راضرت ـاى حـبـند و دامن عـتـاسـخار برـيـتـاخ ىـب دهـانـران مـيـح انـشـانـيـب

ن يا که مدح و ثنا گشود و گفت  همحابا زبان ب بى ،ريمجتهد شه محمّد تقى هراتى
تواند   ىکس نم  چيه آسمانىالهى و الهام  يارىبدون  ر است.يو نظ مثل کلمات بى

 ا ثلث قرآن است دريات که معادل ربع يهمه آ  نيا کوتاهبزرگوار در مدّتى  نيا مانند
ن يهرگز با ا  ...  القمر  ن معجزه است. شَق ين بالاتريسد. ايفصاحت و بلاغت بنو تينها

  .نيست معجزه برابر
از اطراف اصفهان دسته دسته براى  .سرعت انتشار يافت  بهباب  حضرت شهرت

کردند. هنگامۀ   ىمنزل امام جمعه هجوم م  هآمدند و ب  ىم ايشان حضور  هتشرفّ ب
 .ل خواستيدل "نبوّت خاصه"علما دربارۀ اثبات  خان از منوچهر .بى بوديعج
 .نديانى بفرماياز حضرت باب درخواست کرد که ب کدام جواب کافى ندادند.  چيه
ى ـبـتـواب کـج"رد ـرض کـع ؟"اهىـفـا شـيواهى ـخ  ىى مـبـتـواب کـج" دـودنـرمـف انـشـاي



٢٣٠  بهاءالله فروغ و فرّ يزدان 
 
  

 

حضرت  ."برند  ىم بهرهز از آن يندگان نيآ .شود  ىرا منتشر ميز، مراتب بهتر است  هب
ت ياز پنجاه صفحه نگاشتند و حقّان شيفاصلۀ دو ساعت ب  هباب قلم برداشتند و ب

آن  نزولن از يفرمودند حاضر  ىات را تلاوت مياسلام را مبرهن داشتند. وقتى که آن آ
ن نسبت ين اعتراضى از حاضريتر  دادند. کوچک  ىران شده همه گوش ميات حيآ
  انات.يردّ آن ب  کس را قدرت اعتراض نبود تا چه رسد به  چيه .نشد اظهار اتيآن آ  هب

مسرور  حدّى  هر نمود و بيتأث ، حاکم اصفهان،الدّولهمعتمدات در يآن آ شنيدنچنان 
انت اسلام را قلباً معتقد يد من تا کنون"شد که در آن محضر با صداى بلند گفت 

ن جوان مرا قلباً يانات ايب .نداشتم صحّت اسلام  هب محکم ايماننبودم و اقرار و 
و  قدرتگونه   نيا .دمين موهبت رسيا  هب الحمد لله که .مفتخر نمودق اسلام يتصد  هب
کار کار همه کس   نيا .دم از عهدۀ بشر خارج استيد ن جوانيان مؤثّر که از ايب
بعد  ."ن دارميقين مطلب يا  همن ب .رسد  ىن مقام نميا  هکسى ب لياز راه تحص .ستين

  .يافتان يمجلس پا سخنان، نياز ا
شهرت و  علماى اصفهان که آنهمه .اد بوديازد  هشهرت حضرت باب هر روز رو ب

رى يدند اگر جلوگيد .دنديآن بزرگوار حسد ورز  هدند، بيشن را مى ايشانانتشار عظمت 
بنابر  .عاقبت خوبى براى آنها نخواهد داشت ش برودين منوال کار پيهم  هنکنند و ب

 دشمنى و مخالفت علنى را با پيشوايان ازچند نفر  .چاره برآمدندن در صدد يا
باعث  شتريب ،را فکر کردند که منع و مخالفتيز ،حضرت باب صلاح ندانستند

انتشار   هب گروهى از متعصبان در اين ميانبخشد.  عکس مى  هجۀ بيشود و نت  ىشهرت م
ميرزا   اين ماجرا را بهپيشوايان آن حضرت مشغول شدند.   هب انواع افتراء و تهمت نسبت

  .آقاسى، صدر اعظم خبر دادند
باب را  حضرت ،اهميت موضوع پى برد  بهکه محمّد شاه  نگران بودرزا آقاسى يم
سقوط وى از رتبۀ صدارت   هو کار منجر ب رديرا در دل گ شطهران بخواهد و محبتّ  هب

و  پيشواياناز گروه مجلسى ممکن است الدّوله که معتمد کرد  فکر مى او .شود
  د.نريمورد توجّه شاه قرار گ ايشانو  ،ترتيب دهد با حضور شاه حضرت باب
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مصالح  حفظ  هسد و او را بياى بنو امام جمعه نامه  هد که بيبهتر آن د ن فکرهايبعد از ا
را سرزنش ى شده و مجرىٰ  ن خصوصيدر ااز او  ند و بر سهل انگارى کهبخوا نيد

که مخالف  ىمورا  هم که شما با کمال همّت بيما منتظر بود که او نوشت  هد. بينما
د باب را مورد يم که سيشنو  ىحال م د.يت است مخالفت نمائيحکومت و رع مصالح

ر يسا  هد. بينمائ  ىر ميتقد و آثارش را کردهانظار بزرگ  د و او را دريا احترام قرار داده
 .ق کرديباب تشو حضرت با مخالفت  هو آنها را ب نوشت نامه چندعلماى اصفهان هم 

ت و صوتى نداشتند مورد توجّه خود يوقت ص مخصوصاً بعضى از علما را که تا آن
  ١٠.نوشت نامهآنها   هقرار داد و ب

  ت زنجانىجّ داستان حُ 
بر  آئين جديدق يدر صدد تحق زمانکه در آن  بزرگىاز جمله علماى  بنابر تاريخ نبيل،

دانشمند خوش ن يحضرت باب ا ملاّ محمّد على زنجانى بود. ،و مؤمن شدند آمدند
هر  در .م بوديسل ىداراى فکر او حجّت ملقّب ساختند. لقب  هرا ب طينت و فداکار
و  زمان پيشوايان از رفتار پرداخت.  ىق ميتحق  و به جست  مىد اجتناب يمطلبى از تقل

رفتار   انحطاط اسلام را منوط بهکرد و   ىم انتقادطرز اخلاق و پستى افکار آنها علناً 
 دانست.  ىزشت آنان م

کاظم  ديخ احمد احسائى و سيش  هنسبت ب ،مؤمن شود آئين جديد  هاز آنکه ب پيش
مرتبه با علماى  نيچند .داد  ىآنها را مورد اعتبار قرار نم گفتاررشتى توجّهى نداشت و 

ن مباحثات يا ،کرد  ىدى نمود و اگر محمّد شاه دخالت نميزنجان مباحثات شد
طهران   هشاه او را از زنجان ب بالاخره محمّد شد.  ىزى منجر ميت و خونريعدم امن  هب

ز دعوت نمود تا در يرا ن رانيبلاد ا ريتخت و ساياحضار کرد و جمعى از علماى پا
براى اثبات  ن مناظرات حجّتيدر ا کنند. محضر شاه با حجّت زنجانى مباحثه

 .نشدند آنها بر ردّ و انکار قادر ديگراناقامه نمود که  محکمىات خود دلائل ينظر
اقرار صحّت گفتارش   هب ظاهر  بهدر باطن با او مخالف بودند ولى  آن گروه علمااگر چه 
  .نمودند
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بر آمد و  قيتحق صددد در يد را شنيجد آئيننکه حجّت زنجانى نداى يمحض ا  هب
ملاّ  راز فرستاد.يش  هق بيتحق ملاّ اسکندر براى نام  بهش را ين خويدمشخصى از معت

. پس از مشرفّ شد حضرت بابحضور   هتوقّف نمود و ب در شيراز چهل روز اسکندر
زنجان   هب سپس .د مؤمن گشتيجد آئين  هب حقانيت آن موعود پى برد و  تحقيق، به

 .که علما در محضر حجّت مجتمع بودند نزد وى رفتى هنگام مراجعت نمود و در
ملاّ اسکندر ورقى چند از  ا نه؟يد مؤمن شدى يجد نيآئ  ها بيآ :ديپرس حجّت از او

ها را مطالعه   نيحجّت داد و گفت ا  هب نازل شده بود بابکه از قلم حضرت  ىاتيآ
ن يا"ملاّ اسکندر گفت   هب ،شدهع اوامر شما هستم. حجّت خشمناک يمن مط .ديکن

قبول من  ياردّ  ؟قى استين تحقياصول ددانى که   ىمگر نم ؟زنىيچه حرفى است م
ک صفحه يو  نظر نموداوراق آن   به حجت کهپس از اين ؟"دارد اى  دهيبراى تو چه فا

آيات مانند ن يدهم که ا  ىشهادت م"سجده افتاد و گفت   هار بياخت بى ،آنرا خواند
هم  آياتن يد که اکنن يقيد يت قرآن را معتقد است بايهر که حقّان .آيات قرآن است

از جانب چون  ،دين کلمات بگوي. هر چه صاحب ا، از جانب خداستبر حقّ است
همه شاهد  ،دين مجلس حاضريکه در ا کسانىاطاعتش واجب است. اى  ،استخد
را  شفرمان اى  شبههگونه شکّ و   چيبدون ه و مؤمنم آياتن يصاحب ا  همن ب .ديباش

انکار او پردازد خدا را منکر   هرا حکم او حکم خداست. هر که بيز ،کنم  ىاطاعت م
  "شده.
  ١١.افتيو مجلس خاتمه  ت پراکنده شديجمع ،سخنانن يا پس از



 

 

١٦  

  
  سخن يزدان را

  توان شناخت؟  چگونه مى
  موّ سبخش 

طرز   اند و به  گذشته از گفتار کسانى که در هنگام وحى حاضر و ناظر بوده
 حجم آثارى که از دو موعود عصر  اند، تنها با نظر به  نزول آيات شهادت داده

توانيم از اين معجزه بزرگ يعنى ابهت و عظمت گفتار   ما باقى مانده، مى
اه شويم. دوران رسالت حضرت باب شش سال و چند ماه بود. گ  آپروردگار 

دو زبان فارسى و عربى از خود   با اينحال آن موعود آثارى برابر بيست جلد به
آثار مهم حضرت باب ، يکى از الاسماء  قيّوميادگار گذاشتند. براى نمونه،   به
آيه است که  ٠٠٠,٤٠سوره و بيش از  ١١١عربى است. اين کتاب شامل   به



٢٣٤  بهاءالله فروغ و فرّ يزدان 
 
  

 

نام   عربى به  روز بر ايشان نازل شد. کتابى ديگر از حضرت باب به ٤٠در طى 
  " چهار برابر قرآن است.الاسماء  کتاب"

  چند نمونه از آثار حضرت
  عربى  باب به
زبان عربى فصيح، زبانى که ايشان   از حضرت باب چندين جلد کتاب به

هرگز نياموختند، باقى است. براى نمونه، کپيه چند صفحه از اين آيات از 
  شود.  دو کتاب خطى و يک کتاب چاپ شده تقديم مى

  

    ١آيه نمايد...  بعد از انقطاع وحى تا ظهور اين آيات، احدى ظاهر نشد که اتيان به
  حضرت باب  



     (بخش سوّم) ؟توان شناخت : سخن يزدان را چگونه مى١٦ فصل  ٢٣٥
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يدبّر مقادير كلّ شيء وينزل في الكتاب ما هو خيرٌ ورحمةٌ للذّين هم وهو الذّي 

قل تلك حيوة تفنى وكلّ نفس تنصرم الى الله ربيّ وانهّ ن. فى دينه يشكرو
ليوفي اجور الذّين صبروا احسن الذّي كانوا يصنعون وانّ الله ربكّ يجري 

ات ربّك اولئك مقادير كلّ شيء كيف يشاء بامره وانّ الذّين يعملون في مرض
وما اظهر الله ربكّ من قبل نبيا الاّ كان يدعو قومه الى الله ربهّ ن.هم الفائزو

  ن.وانّما يومئذٍ بمثل القبل لو انتم في آيات الله تنظرو
ولمّا اتى الله بمحمّد نبيهّ قد قضى في علمه بان يختم النبّوّة يومئذٍ بلى انهّ جاء 

ء واناّ كناّ يومئذ في ايّام الله ظاهرون تلك ايّام بالحقّ واقضى الله امره كيف شا
ما اشرقت الشّمس عليها بمثلها من قبل وتلك اياّم تنتظرها الامم من قبل 
يومئذٍ فكيف انتم راقدون فتلك اياّم اظهر الله شمس الحقيقة فيها فكيف انتم 

 يا ايّها صامتون فتلك ايّام انتظرتموها من قبل وتلك ايّام العدل ان اشكروا الله
  ن.المؤمنو

فلا يحجبنّكم عمل الذّين كفروا انّهم وُكلوّا على اجسادكم وما جعل الله 
عليهم من سلطان على انفسكم وارواحكم وافئدتكم واتّقوا الله لعلكّم تفلحون 
انّما خلق الله لكم كلّ شيء فانّكم انتم ما خلقتم لشيء اتّقوا الله ولا 

  ن.كروا الله لعلكّم ترحموتحجبكم الصّور والالباس واش
تلك حيوة فانيه ويقضي عنكم لذائذها وسترجعنّ الى الله وانتم عمّا قليل 
تندمون وانتم عمّا قليل تستنبهون ولسوف انتم بين يدي الله تحضرون 

  ن.وستسئلون عمّا كنتم تعملو
قل كيف تكفرون بآيات العدل جهرةً وانتم كتاب الله من قبل تقرئون وكيف 

بلقاء ربكّم يومئذٍ وانتم واعدتم به من قبل وانّكم انتم يومئذٍ لا  تحمدون
تتذكّرون فقد حجبتكم الصّور عن رضاء ربكّم واتبّعتم اهواء انفسكم الاّ 
الذّين اوتوا العلم من ربهّم فهم يومئذٍ في دين الله الحقّ تشكرون كذلك نبأ 

  ٢ن.لعلهّم يفقهو الذّين ترى فيهم خيرًا يومئذٍ وكذلك علمّهم سبل الحقّ 
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 اى از خط حضرت باب  نمونه
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دو زبان فارسى و عربى باقى   هائى که از حضرت باب به  ها و نوشته  کتاب
کتاب و رساله که در مدت شش سال  ٨٧ مانده، موجب اعجاب است. نام

  فصل آمده است. پايان اين در ،بر ايشان نازل شده
مخصوصاً نستعليق را  ،س معروف که بيشتر خطوطينو  آفرين، خوش  بديع

و  ايمان آورد بابحضور حضرت   نوشت، پس از تشرف به  بسيار نيکو مى
  :داشت علت ايمان خود را چنين بيان

گويم که اگر ميرعماد که در خط نستعليق استاد   طرف قرار داده مى  من خويشتن را بى
احمد مسلمّ است و درويش عبدالمجيد که در خط شکسته مهارت داشته و ياقوت و 

شدند جز ايمان و اعتراف بر   نيريزى که در خط نسخ يد طولائى دارند حاضر مى
نداشتند، زيرا که نوشتن اين سيدّ از قوه بشر خارج  اى  قصور و عجز خويش چاره

اين سرعت بنويسد و قواعد را نيز از دست ندهد و خوب بنويسد،   هاست که خط را ب
  ٣.است أنىّ نوشتنجهت اينکه از شرايط خوب نوشتن با ت  به

کنند، از يک امتياز بزرگ برخوردارند. زيرا   آنان که در اين عصر زندگى مى
ها و   همان نشانهاند.   عرصه ظهور نهاده  در عصر ما دو پيامبر بزرگ پاى به
توانيم بار ديگر آنها را در ظهور   بينيم، مى  امتيازاتى که در ظهور حضرت باب مى

طول   سال به ٣٩دوران رسالت ايشان  مشاهده کنيم. نيز حضرت بهاءالله
انجاميد. در اين مدت آن موعود گرفتار انواع مشکلات و بلاها بودند. 

هاى تبعيد و زندان از يک سو، و سر و کار با دشمنان داخل و خارج   سختى
داشت. علاوه بر اين، لازم بود   از سوى ديگر، ايشان را سخت مشغول مى

ن در تماس باشند. با اينحال آثارى برابر صد ياوقات با زائرکه در بسيارى از 
، يکى کتاب ايقانيادگار گذاشتند.   جلد به دو زبان فارسى و عربى از خود به

ديگر  اثردو روز و طى صفحه) در  ١٩٩ترين آثار حضرت بهاءالله (  از مهم
  صفحه) در طى سه روز بر ايشان نازل شد. ٤١١( بديعکتاب نام   به
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 ،✾صد جلد آيات باهرات و کلمات محکمات، از سماء مشيتِّ مٌنزِلِ آياتقريب 
  حضرت بهاءالله  ٤نازل و حاضر.

    ٥شأنى که احدى قادر بر جمع و احصاى آن نه.  آياتْ عالم را احاطه نموده، به
  حضرت بهاءالله  

ربّک لهو العرش بسرعة عجز عنها دونه انّ   اناّ نقرء الايٓات و يکتبها العبد الحاضر لدى
  حضرت بهاءالله  ٦المؤيدّ العزيز الجميل.

حاضر است، آنها را  که در برابر "عرش" خوانيم و "عبدِ حاضر"  ما آيات را مى
دهنده و عزيز و   سرعتى که ديگران از آن عاجزند. پروردگارت يارى  نويسد، به  مى

  زيباست.

حال   آندر ميان کسانى که هنگام وحى حاضر بوده و گفتار خدا را در 
خويشان  از افنان حبيب ميرزا اند،  ديده آنرا نگاشتن طرز و يدهشن خود گوش  به

  نويسند:  حضرت باب است. ايشان در خاطرات خود مى
من چندين بار هنگام سحر، حين نزول آيات حاضر بودم. حضرت بهاءالله آيات را 

حاضر داشت. آيات فرمودند. او چند قلم نى با کاغذ و مرکب   منشى خود ديکته مى  به
ر ـر بـگـلم ديـورى قـاو ف د.ـريـپ  ش مىـتـم از دسـلـى قـاهـه گـد کـش  ىـازل مـى نـتـرعـس  هـب

گفت: قدرت نگاشتن ندارم.   شد و مى  داشت، و گاهى بکلى از نوشتن عاجز مى  مى
  فرمودند.  سپس حضرت بهاءالله آيات را تکرار مى

اند و از دانش ديگران بهره   آموختهنويسندگان ماهر و بنام که سالها علم 
کوشند، و تنها پس از گرد   اند، براى نگارش يک کتاب، مدتها مى  برده

زنند. پس   نگارش مى  آوردن مطالب و مراجع لازم از آثار ديگران، دست به
 

 : از آسمان ارادۀ فرستنده آيات.از سماء مشيّتِ مٌنزِلِ آيات ✾
 منشى ايشان.  اشاره به: عبد حاضر 
 تخت حکومت پروردگار.  اشاره به: عرش 
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خواهند   دهند. سپس از ديگران مى  نگارش نيز بارها نوشته خود را تغيير مى از
دانند که خطاى خود را ديدن   ر دهند. آنها نيک مىتا آنرا مورد انتقاد قرا

آسان نيست. و چه بسا پس از چاپ و انتشار کتابشان، آن نويسندگان هنرمند 
نوشتم!" گاهى   گويند: "اى کاش فلان مطلب را چنين و چنان مى  خود مى  به

نيز نويسندگان ماهر براى نگارش مطلبى که در ذهن دارند، خود را عاجز 
  قلم آورند.  کنند تا بتوانند آن مطلب را به  دتها صرف مىيابند. م  مى

و روش اهى گ  آاما داستان پيامبران يزدان بکلى متفاوت است. دانش و 
نگارش دانشمندان با دانش و آگاهى و روش نگاشتن و سخن گفتن اين 

قابل قياس نيست. گفتار پيامبران، بدون تحقيق و تأمل، از همان  برگزيدگان
تصحيح و تکميل و تجديد نظر   کمال است و آنرا نيازى بهآغاز در حد 

نيست. بنابر شهادت محمدعلى زنوزى، جوان دانشمندى که با حضرت 
 ،باب مأنوس بود و سرانجام همراه با ايشان هدف صدها گلوله قرار گرفت

  دهد:  اين حقيقت شهادت مى  به
  ٧اند.  اصلاح ننمودهاى از بيانات خود قلم نبرده،   [حضرت باب] هرگز در کلمه

اى مشکل مانند   آيا هيچ انسانى قادر است که قلم بردارد و درباره مسئله
اى از قرآن، بدون تأمل و مکث، صد جلد، يک جلد، و حتى   تفسير سوره

يک فصل بدون کمترين اشتباه در نهايت فصاحت و بلاغت بنگارد؟ براى 
پى بريد، از يک انگيز حضرت باب   علم و عظمت گفتار شگفت  اينکه به
ساله از ميان دوستان يا خويشان خود بخواهيد که يکى از  ٢٥جوان 
قرآن نظر اندازد،   هاى قرآن را براى شما تفسير کند. و او بدون اينکه به  سوره

زبانى که   قلم بردارد و با سرعت تمام بدون مکث آياتى شبيه آن سوره، به
ن علماى زمان مانند ملا حسين تري  هرگز نياموخته بنگارد، آياتى که برجسته

حيرت   وس، حجّت زنجانى، و وحيد را بهبشروئى، طاهره قرةالعين، قدّ 
عشق و شوق آورد که جانشان را در راه آن جوان   اندازد، و آنها را چنان به
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انگيز از هيچ   ابراز قدرتى چنين شگفت آيا در عالم فکر و سخن،نثار نمايند. 
  ؟انسانى ممکن است

اى جاودان که راه شناسائى   بزرگترين معجزه خداست، معجزه گفتار خدا
مند است، هموار   خالق جهان را براى هر فردى که از فضيلت عدالت بهره

  رساند.  مقصود از آفرينش انسان که شناسائى خداست، مى  کند و او را به  مى
چهارصد نفر از علماى بزرگ   قريب به که ميان آنها—پيروان حضرت باب

آيات و طرز نزول آنها را دليلى آشکار بر حقانيت ايشان —بودندزمان 
خوانيم که روزى يکى از پيروان حضرت   شمردند. در کتاب تاريخ مى  مى

نام ملا محمد   نام ملا يوسفعلى وارد مجلس درس مجتهدى به  باب به
  ) شد:مجتهدى که فتواى شهادت حضرت باب را امضا نمودممقانى (

نمود که بحث و سخن اهل مجلس درباره حضرت باب و مشاهده  ملا يوسفعلى
حضار مجلس را مخاطب ساخته گفت: "من نيز  ممقانىموقع   است. در اين يانباب
." در بر اين کار قادرندمن هم  شاگردان ، حتىتوانم مانند آيات سيدّ باب بنويسم  مى
گذاشت و گفت:  اوحال ملا يوسفعلى طاقت نياورده فوراً قلم و کاغذ آورده، نزد   اين

لحن آيات بدون سکون قلم و تفکر   را به ✾"اگر چنين است حالتِ حاضرۀ مجلس
در جواب سکوت اختيار کرد. ملا يوسفعلى مجدداً گفت "اگر لغت  ممقانىبنويس." 

همچنان ساکت ماند.  آن مجتهدپارسى بنويس."   به ،دشوار است براى شماعربى 
گفت: "اگر لغت پارسى نيز براى شما  دادهادامه ملا يوسفعلى گفتار خويش را 

است مرقوم دار." شملغت ترکى که زبان مأنوس و امُّى و وطنى   زحمتى دارد، به
هر يک را  شاگردانت،اى جز سکوت نداشت. پس از آن گفت "از   چاره ممقانى

سکوت  ،حيران و نگران آن مجتهد،بنويسد."  بگوشناسى   شايسته و سزاوار مى
را بر او و حاضرين خوانده از  نگاه ملا يوسفعلى آيه "فَبهُِتَ الذَّى کَفَر". آاختيار کرد

  ٨مجلس بيرون رفت.
 

 از او خواست که در وصف مجلسى که در آن بودند مطالبى بنويسد.  ✾
  ٢٥٨بُهت و تحيرّ افتاد. (سوره بقره، آيه فردى که کفر ورزيد، به( 
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شناسيد که از خطا در امان باشد يا افکارش دائماً تغيير   اى را مى  آيا نويسنده
و تکامل نيابد؟ براى نوشتن يک کتاب ارزشمند، نويسندگان ماهر صدها و 

ما دانش پيامبران و روش نگارش آنان فطرى کنند. ا  هزارها ساعت صرف مى
اى پاک و مصفا   و جبلىّ است. علم و حکمت از روحشان چون چشمه

توان   گويان مى  اى بزرگتر از گفتارِ اين سخن  پيوسته در جريان است. آيا معجزه
  تصور نمود؟

از شؤن او  شمس بين آثار عباد او مشرق و لائح است و هيچ شأنى آثار حق چون
  حضرت بهاءالله  ٩.او مشتبه نگردد دونِ   به

    ١٠مَثابه آفتاب از دونش واضح و ممتاز.  جميع جهات و اعمال و افعال به  حق به
 حضرت بهاءالله  

طلبيم عباد را مؤيد فرمايد بر ادراک حلاوت بيانش. چه اگر حلاوت بيان   از حق مى
  بهاءاللهحضرت   ١١تمسک نمايند. ✾را بيابند، کل از ما عندهم بما عنده

  ١٢ها و رسائل حضرت باب  صورت کتاب
حال آيات   سال و چند ماه طول کشيد. با اين ٦دوران رسالت حضرت باب 

دو زبان فارسى و عربى بر ايشان نازل شد. بنابر شهادت کسانى که   بسيار به
در هنگام وحى حاضر بودند، حضرت باب بدون مکث و توقف آيات الهى 

آثار ايشان دليلى آشکار بر اين حقيقت است.  فرمودند. کثرت  را بيان مى
شود. بعضى از اين آثار   ذکر نام آنها اکتفا مى  براى رعايت اختصار تنها به

) ماءـالاس  ابـتـکا (ـهـيکى از آن .ندرآنـدازه قـان  هـفصل، بـعضى مـصر و بـتـمخ
  رسد.  چهار برابر قرآن مى  به

 
 :غيرِ او. دونِ او 
 آنچه نزد اوست.  از آنچه نزد آنهاست، به از ما عندهم بما عنده:  ✾
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اح ـبـصـما ـهـيـف وةشکـوره کمـن

الزجاجة  المصباح فى زجاجة
نازل کانها کوکب درّى..." 

  )شده
تفسير وجه (اين تفسير بر عبارت   .٤٦

  شده) وجه الله" نازل "نحن
تفسير حديث کميل (حديثى   .٤٧

است از اميرالمؤمنين در جواب 
  کميل ابن زياد نخعى)

  ها  صحيفه
  صحيفۀ مخزونه  .٤٨
  صحيفۀ اعمال سنه  .٤٩
  صحيفۀ رضويه  .٥٠

 رحـه (شـفريـعــۀ جـيفـصح .٥١
  اى غيبت)ـدع

  صحيفۀ عدليه  .٥٢



     (بخش سوّم) ؟توان شناخت : سخن يزدان را چگونه مى١٦ فصل  ٢٤٥

 

  دعا و مناجات
 ادعيه ايام هفته (دعوات  .٥٣

  الاسبوع)
  دعاى يوم العرفه  .٥٤
  دعاى يوم الاضحى  .٥٥
  دعاى ليله عاشورا  .٥٦
  .دعاى يوم القدر٥٧
ن ــس مــامــخـة الـــلــيــاى لـدع  .٥٨

  جمادى الاولى
دعاى ليلة النصف من شهر   .٥٩

  شعبان
شرين ــعــة والـثـالـثـال ةــلــيـل اىـدع  .٦٠

  من شهر رمضان

الاول دعاى تاسع شهر ربيع   .٦١
  (يوم ولادت رسول اکرم)

  دعاى عيد فطر  .٦٢
  دعاى فى يوم الجمعه  .٦٣
  دعاى توسل  .٦٤
  ى رفع حاجاتهادعا  .٦٥
  دعاى فى التحميد  .٦٦
  دعاى ختم قرآن  .٦٧
  ها  دعاى الحروف و زيارت  .٦٨
  دعاى خلاصة الدعا  .٦٩
  هيکل ىهادعا  .٧٠
  دعاى حفظ  .٧١

  ها  هزيارتنام
  حضرت عبدالعظيم  .٧٢
  حضرت امام حسين  .٧٣
  شهداى مازندران  .٧٤
  سقدّوحضرت   .٧٥

  حضرت باب الباب  .٧٦
ه ــرم و آلـول اکـرت رسـضـح  .٧٧

  الطاهرين
  بستگان حضرت باب  .٧٨
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  ثار سرقت شدهآ
  صحيفه خمس عشر دعاء  .٧٩
  صحيفةالحج  .٨٠
  شرح قصيده حميريه  .٨١
  تفسير سوره احزاب  .٨٢

  تفسير آية الکرسى  .٨٣
  والعشرخطب سبعة   .٨٤
  دعاى مصباح  .٨٥
  خطبه اثنا عشر  .٨٦

  ديگر آثار
از آثار حضرت باب  ، تعداد زيادىها و رسائلى که ذکر شد  علاوه بر کتاب

است. اسامى بسيارى از اين  موجود هاى بزرگ دنيا  ها و موزه  کتابخانه در
  ها در دائرةالمعارف دهخدا نيز آمده است.  نوشته

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

خواهد که خود   در آيات الهى، خاصه در قرآن مجيد، خداوند از منکران مى
  قلم آورند.  بهرا بيازمايند و يک کتاب، و حتى يک سوره شبيه گفتار پروردگار 

توُاْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ...فَان لمْ تَفْعَلوُاْ وَلَن تَفْعَلوُاْ فَاتقُواْ النارَ التِى     وَقوُدُهَا الناسُ. فَا
  ٢٣-٢٤ هاى  هآيسوره بقره،   

اى مانند آن بياوريد...اگر نتوانيد، و هرگز نتوانيد، از آتشى که مردمان مايۀ آنند پروا   سوره
  کنيد.

صورتى عدالت الهى در " يعنى چه؟ وا کنيدراز آتشى که مردمان مايه آنند پ"
نتيجه اعمالشان برسند.   به يابد که مردمان پس از سفر از اين سرا  تحقق مى
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هاى اصلى خدا شناسى   جهان جاودان و پاداش و مجازات از پايه  اعتقاد به
  است:

  حضرت عبدالبهاء  ١٣اديان الهيه است. ها]  [پايه پايه اساسِ  بقاى روح، اسُِ 

 اىـنـعـک مـت. يـات اسـهـابـشـ" از متآتشهاءالله، واژه "ــضرت بــار حـتـفــر گـابـنـب
آن، سوختن از غم دورى از خداست. بنابر شهادت ايشان، مردمان پس از 

آتشى شوند. "  سفر از اين سرا، بنابر شايستگى و لياقتشان از يکديگر جدا مى
مردمان دور از خدا که بخاطر جدائى از   اى است به  " اشارهکه مردمان مايه آنند

و سازند و محيطى  ها و زندگانى نابسامان خود پيوسته در سوز  شادى أمنش
(معيشة ضنکاء). آيا  آفرينند  سازگار با آتش درونى خود در جهان ديگر مى

توان تصور نمود؟ بر اين قياس، بهشتِ مردم   تر از اين مى  مجازاتى عادلانه
نوع بشر آرزوئى ندارند،   پيامبرش و به  خدا، به  سيرت که جز عشق به  پاک

خودشان که همه از آرامش و سخنى با مردمانى است شبيه   و هم معاشرت
 شادمانى جاودانى برخوردارند.

  گونه آيات بسيار است:  در گفتار پروردگار، از اين
توُا بِكِتَابِكُمْ ان كُنتمُْ صَادِقِ    ١٥٧سوره صافات، آيه   .نَ يفَا

  گوئيد، کتابتان را عرضه داريد.  اگر راست مى

از حضرت مسيح باقى مانده، برهان کليم [حضرت موسى] تورات بوده، و دليلى که 
قرآن]...حال   اوراق انجيل بوده و هست. و حجت باقيه حضرت خاتم، کتاب فرقان [

معادل کتب سماوى از قبل و بعد نازل و مشهود...معذلک [مردمان] از مراد الهى 
  حضرت بهاءالله  ١٤محجوب.
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ات الله حجت است بر کل خلق و اعظم بينات و اکبر ظهورات است بر اثب  آيات
  حضرت باب  ١٥قدرت او و علم او...

    ١٦از براى وجود انسانى، جز بيان نبوده و نيست. ✾باقى از سماء لايزالى کامل حجّتِ 
  حضرت بهاءالله  

، حضرت بهاءالله اين آيه از قرآن را شاهد آورده، سپس آنرا کتاب ايقاندر 
  کنند:  فارسى ترجمه مى  به

فرمايد   مى .يؤمنون و آياته اللهفبأىّ حديث بعد نتلوها عليک بالحقّ  الله  تلک آيات
کدام سخن بعد از   هپس ب .خوانيم بر شما  مى ،از سماء هويهّ هست آيات منزلا اين

  حضرت بهاءالله  ١٧؟آورند  ظهور حقّ و نزول آيات او ايمان مى

سرچشمه  ايشان فکر از الهى آيات که دهند  مى شهادت بارها بهاءالله حضرت
  نوا.  گفتارشان گفتار پروردگار دانا و تواناست، نه يک انسان بىگيرند.   نمى

يا قوم خافوا عن الله انىّ کنت کاحد منکم و اردت ان اصمت تلقا نفسى ولکن الروح 
اهتزنى و حرکنى بالحق و انطقنى بايات الله ثم ببيناته و هذا ليس منى بل من لدى 

  حضرت بهاءالله  ١٨الله المقتدر العزير المحبوب.
ردمان! از خدا بيم کنيد. من مثل شما بودم. در دل اراده سکوت داشتم. ولکن اى م

آيات الهى و برهانش ناطق ساخت. اين   اهتزاز و حرکت آورد و به  روح پروردگار مرا به
  گفتار از من نيست. از نزد پروردگار توانا و مقتدر و محبوب است.

نمايد، چه که   [خداوند] بذاته تکلم نمى شکى نبوده و نيست که غيب منيع لايدرک
لسان مظاهر   مقدّس از شئونات معروفه و دلالات مذکوره بوده و خواهد بود. بلکه به

فرمايد چنانچه تورات از لسان حضرت موسى جارى شد و   تکلم مى [پيامبران] خود

 
 يزدان.  آسمان جاودان اشاره به: سماء لايزالى  ✾
 ظهور آيات الهى در اين عصر.  يعنى "بعد از ظهور حق و آياتش" اشاره به ""بعدالله و آياته 
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ه بر ر کتب مقدسه کيچنين سا  و هم .لسان کليم ذکر فرموده  احکام آن زمان را حق به
حسب ظاهر از لسان نبيين و مرسلين ظاهر شده و متکلم و ناطق در کلْ حق جل 

  حضرت بهاءالله  ١٩جلاله و عم نواله و عظم اقتداره و کبر شأنه بوده.

  
  

  



 



 ششمبخش

  
  پروردگار را از گفتارش

  شناختتوان   مى
حال ملاحظه فرمائيد چه مقدار عظيم است شأن آيات و 

...را ست قدر آن که حجّت بالغه و برهان کاملا بزرگ
 را آن سلطان احديهّ يئىو هيچ ش ،آن ختم فرموده  هب

چه  .آن شريک نفرموده  هدر اظهار حجّت خود ب [خداوند]
شمس است و سواى آن  ۀمنزل  هآيات ب ،حجج و دلائل ۀميان
هيچ ...ست حجّت باقيه و برهان ثابتا و آن .نجوم ۀمنزل  هب

بايد از ...آن نرسد و هيچ امرى بر آن سبقت نگيرد  هفضلى ب
آنچه حجّت خود قرار فرموده راضى   هامر الهى نگذريم و ب

  حضرت بهاءالله  ١.شويم و سر بنهيم

حجّت کليه و دليل متقنه [محکم] بجز تنزيل آيات چيزى 
. لم يزل و لايزال [همواره] اين بوده حجّت اند  قرار نفرموده

  حضرت بهاءالله  ٢خدا بر اهل ارض.





 

  
١٧  

  
  چند نمونه از

 فارسى سره  به آثار حضرت بهاءالله
فارسى سره تقديم   هائى چند از آثار آسمانى بهائى به  در اين فصل نمونه

  شود.  مى
آيا اند که گفتارشان گفتار خداست و نقش آنها پيام رسانى.   پيامبران مدّعى

 رواست که اين پيام آسمانى و اين خبر خوش را ناديده و ناشنيده انگاريم،
خبر از اين پيام آسمانى رخت   بهره از اين بخشش بزرگ بسر بريم، و بى  بى

  ؟استچه افتخارى قابل قياس با شنيدن گفتار پروردگار از اين سرا بربنديم؟ 
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آنچه مشهود، مفقود خواهد شد و آنچه باقى و دائم است کلمةالله بوده و هست. 
    ٣دوام ملک و ملکوت باقى و پاينده است.  آثارش محو نيابد...و اثراتش به

  حضرت بهاءالله  

  حضرت بهاءالله  ٤.گفتار است ،ن بخشش کردگارينخست

ترين راه   چيست؟ پس نزديک پروردگارگفتار اظهار پيامبران جز هدف 
  شناسائى خدا، شناسائى گفتار فرستادگان اوست.  به

  اى از گفتار  گزيده
  فارسى سره  حضرت بهاءالله به

زدانى در يهاى بخشش  چشمه ✾!گانى بنداپروردگار است.  شيستا ،آغاز گفتار
کوى   هد و بيره پاک شوياز خاک ت کتايارى دوست ي  هد تا بيجوش است از آن بنوش

  .ديد و آهنگ شهر جانان نمائياز جهان بگذر د.يئآگانه در يدوست 
 .ديفسريآب نادانى م  هو را با ،دست من استۀ بر افروخت آتش پرده سوز !گانبند اى

ها گواه راستى  و ستاره ديزه در او بنگريده پاکيد  هنشانهاى بزرگى منست ب آسمانها
  .دين راستى گواهى دهيبا ،منند

روز آواز سروش ين روز فيهر که در ا .گوش  هب دنيو شنده بوده يد  هدن بيد !گاناى بند
 .ن نگرانىآده از يد  هگوشى است که ب گوش نه .ستيد داراى گوش نبوده و نينشن را

خوش جانان  و گوش هوش فرا دار تا گفتار .نىيزدان بيباز کن تا آتش  چشم نهان
  .بشنوى

 
 جز خدا چه کسى قادر است ما را بندگان خود خطاب کند؟ !اى بندگان  ✾
 هائى   معانى مختلف بکار رفته. در اين گفتار مقصود، سوختن پرده  : در گفتار پروردگار آتش بهسوز  آتش پرده

دانائى مانند آتش در   دارد. بنابر نقشه آفرينش، عشق به  ديدن و شناختن حقيقت باز مى است که ما را از
کند. بزرگترين   افسرد و چه بسا بکلى خاموش مى  ور است. نادانى مانند آب اين آتش را مى  درون ما شعله

 بحث شده. ٣٢بلاى عصر ما نادانى است. اين مطلب به تفصيل در فصل 
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گُلِ روى  ،ديا نندهيده بياگر داراى د .داريپد د درمانيدوست دار اگر دردِ  !گاناى بند
نست گفتار پروردگار يا. ديزيد و از نادان بگريآتش دانائى بر افروز .نمودار ار در بازاري

  .جهان
اد دوست ي  هپس ب .زدان پژمردهياد يبى  و دلِ ، تن بى روان مرده است !گاناى بند

خواهش خود آن را   هب زهاى شما است کهيدشمن شما چ .ديزيو از دشمن بپره ديزياميب
 آن را ،اد جانان استيجان براى  .ديا را بآن آلوده د و جانيا د و نگاه داشتهيا افتهي

  .ديالائياد گمراهان ميآن را ب ،زدان استيزبان براى گواهى  .ديزه داريپاک
و آن راه  .دهيکه راه راست را د م راستگو کسى استيگويراستى م  هب !گاناى بند

راهها مانند  انين راه در ميو ا .ده و آماده نمودهيآن را پسند و خداوند ،کى استي
راه   ىگاه نه و ب  آده ين راه نرسيهر کس با. گانيان ستارتاب است در م  آفتاب جهان

  .مانند  کتا خداوند بىيسخن  نستيا .بوده
 وانيد .ديکى او نگاه داريخود را از نزد. وان استيگاه دنبُ روزگار  !گاناى بند

خواب آنها خوشتر از . اند دهيدر خوابگاه فراموشى با کردار تباه آرم گمراهانند که
  .گىتر از زند  دلکش و مردن آنها ،دارى استيب

امروز داراى روان  .و نه هر کالبد داراى جان نه هر تن داراى روان است !گاناى بند
است خود را ک ينزد کتايدوست ...جان آهنگ کوى جانان نموده  هکه ب تنى است
  .ديدور منمائ

ک ـيآبى نزد بى ازت و ـتان اسـسـباغ هاى  هالـما مانند نـاى شـه  تَنْ  !انـگندـاى ب
 .ديتازه نمائ زدانى روانستيآب آسمانى که از ابر بخشش   هپس ب. خشکى است  هب

گرنه مردار به از ، ومرد کردار اوست ،رفتيپذ هر که گفتار را .ديگفتار را کردار با
  .اوست
کجاست گوشى که  ،ابديکه ب کو کسى ،ن استيريسخن دوست ش !گاناى بند
در رهش  وندد و از هر چه جز اوستيکسى که امروز با دوست پ ستوکين ؟بشنود

پروردگار  .ابدينده راه يپا [بهشت] نوىيم  هو ب نديبگذرد و چشم پوشد تا جهان تازه ب



٢٥٦  بهاءالله فروغ و فرّ يزدان 
 
  

 

ام آن را  نچه من خواستهآو  ديبگذرهاى خود   از خواهش !گان اى بند: ديفرمايجهان م
ان يراهنما ارى ازيبس .ديريرا نپذ راهنماو گفتار هر  ،دينرو راه بى راهنما .ديبخواه

و  ،کسى است که از بند روزگار آزاد است راهنما .اند افتهيگمراهانند و راه راست را ن
  .ز او را از گفتار راست باز ندارديچ چيه

 اديو نزد بزرگان مرا  ،ديچارگان رو بر مگردانيب د و ازيشه کنيراستى پ !گاناى بند
  .ديد و مترسينمائ

 ن است سخنيا .ديگفتار پروردگار رفتار کن  هو ب دياز کردار بد پاک باش !گاناى بند
  ٥.کتايخداوند 

  
گانگان مردمانى هستند يب .گانه را بشناسىيتا  گانه شويگانگان بياز ب !زدانياى بنده 

در  .ستين ✾و دستورى دستوران امروز روز فرمان .ندينمايگانه دور ميشما را از  که
روز مردمان را دور  نآدستوران در  :نستيست که معنى آن ايگفتار کتاب شما

د و يدستور کسى است که روشنائى را د. دارنديباز م ]  خدا  به  [ کىيند و از نزدينمايم
  ٦.روشنائى روزگار هيو ما کوکارياوست دستور ن .ديدوست دو کوى  هب

  
هنگام  ،ک پروردگار آشکاريپ .ستيگفتار ن وقت ،روز کردار آمد !زدانياى بنده 
ه سروش فرا دار تا زمزم گوش هوش .نىيچشم جان بگشا تا روى دوست ب. انتظار نه

  ٧.زدى بشنوىيا
  

 اى  و زمزمه .اگر بنوشند ،ميزدان فرستادي اهاى بخششيشبنمى از در !زدانياى بنده 
پرهاى شادمانى در   هب. گوش جان بشنوند  هاگر ب ،ميخوش جانان آورد از آوازهاى

 ک ازيهر  .زياميگان بزند  همردمان را مرده انگار ب. زدانى پرواز کنيهواى محبتّ 
 .گان محسوبفت از مرداين ن بامداديمردمان جهان که بوى خوش جانان را در ا

 
 زردشتى.: پيشوايان دستوران  ✾
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دار شده يراز نهان پد. دين مباشيجهان خوشى آمده غمگ :ديفرما  ىم آواز بلند  هاز بين  بى
و  ن روز پى برى از جهان و آنچه در اوست بگذرىيا روزىيپ  هاگر ب .دين مشوياندوهگ

  ٨.زدان شتابىيکوى   هب
  

 د تايچشم پاک با .ستياز شناسائ ن پسيو ا ،پرستش پروردگار است ،آغاز گفتار
از ين  دن راز بىيگوش از براى شن !اى دستوران...ديبستاد تا يپاک با و زبان ،بشناسد
د آنچه را که يگويم، داريکتا پديدوست  ؟ديزانيچرا گر .داريبراى د و چشم از ،آمده

و  ،دينخواه د جز اويابياگر بوى گلزار دانائى را ب !دستوران اى .رستگارى در آنست
و  ،ديخواهان چشم بردار  تىيتى و گيو از گ، ديکتا را در جامه تازه بشناسيداناى 

  .ديزيبر خ ]  او  [ ارىي  هب
نش ييو آ ،کوکارىيشش نيک .نمود جهاندار آمد و راه .داريزدان پديش يامروز ک
ازى ين  جهان بى  به را ن مردمانيين آيو ا ،نده بخشديگى پازند شيک نيا .بردبارى
  ٩.رساند

  
فزا از   ن بهار جانينکه در ايسزاوار ا !گاناى بند .نده بودهيپاۀ نام زند ،روشنى هر نامه

ه يو ابر بخشش سا ،بزرگى پرتو افکنده ديخورش .ديزدانى تازه و خرمّ شويسان يباران ن
ه ــامــن جـيدر ا ت راــو دوس ،تــاخـسـره نـهــب  ود را بىــه خــى کـسـره کـهـا بـب. ردهـتـگُسْ 

  .بشناخت
 وشـامـانى خـرمـافـاى نـادهـب  هـآن را ب ،تـاس نـزدان روشـي راغـچ :انـردمـاى م ✾!وـبگ
ان در ـمنيرـاه .دـيپردازـان مـج شـين و آلاـش تـياـآس  هـب ،تــش اسـيتاــروز س .دـيـائـمنم
ها   ىگ رهياز ت کتا خود رايروشنى نام خداوند   هو ب ،ديباش اهگ  آ، اند ستادهيگاهان ا  نيکم

  .نيد نه خودبين باشيب  دوست .ديآزاد نمائ
 

دهد   اش فرمان مى  فرستاده  دهد که گوينده خداست. خداوند به  !" در اين آيات نشان مىبگوواژه "  ✾
اى   اين صورت، در نوشته هيچ نويسنده  بندگانش بگويد. استعمال اين واژه را به  که گفتارش را به

 .هاى گفتار خداست  ترين و آشکارترين نشانه  توان يافت. واژه "بگو" از مهم  نمى
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چرا  ،اکنون آمد ،ديآ  ىم ک راستگو مژده داد که دوستيپ :اى گمراهان !بگو
جنبش و  ،آغاز و انجام ؟ديا چرا پژمرده ،بى پرده آمد دهيآن پاک پوش ؟ديا افسرده
ن جنبش از يا .داريآرام پد و جنبش از ،امروز آغاز در انجام نمودار .آشکار، آرام

دوست  کوى  هب ،افتين گرمى يهر که ا .دا شدينش هويدر آفر گرمى گفتار پروردگار
  .هر گز بر نخواست افسردنى که ،فسرديب ،افتيو هر که ن ،شتافت

از  او را ،و گفتار ،نش باز نداشتينش او را از بيکه آفر امروز مرد دانش کسى است
دار ين بامداد دلکش بيبخش در ا  ن باد جانيکه از اى مرده کس .کردار دور ننمود

  .و در زندان آز سرگردان بماند، نده را نشناختيکه گشا ته مردىو بس ،نشد
از  ديو هر که ننوش ،دينده رسيپا گى زند  ، بهدين چشمه چشيهر که از ا !گاناى بند

 ،دور نمود ازين  دن آواز بىيآز شما را از شن ،کاران  اى زشت !بگو. گان شمرده شدمرد
  .دار استيتاب روشن و پد  آفتاب جهان و او مانند .ديابيب ارگد تا راز کردياو را بگذار

شما   هتا بگذرد و ب ديکوشش نمائ ،گرفتارى ناگهان شما را از پى :نادانان اى !بگو
و دارنده  اوست داننده .ديبزرگى آمده بشناس  هکه ب اسم بزرگ خداوند .ب نرسانديآس

  ١٠.و نگهبان
  

، يادت نموديم. دوستان يادت نمود، دوستى از اى مهربان !بنام خداوند مهربان
 !. بگوخواند  ىخداوند يکتا م  هبندگان را ب گواهى ميدهد و ،ميشود امروز آنچه ديده

. آنچه از آسمان دانائى هويدا. نيکوست کسى که ديد و شناخت امروز آفتاب بينائى
  .اين روزگار پديدار از پيش گفته شد در

بسيار  چه که او ،خود را از درياى بخشش يزدانى دور منمائيد :اى دوستان !بگو
بر  . بر يک دستش آب زندگانى وآنکه پنهان بود آمده و خوب آمده نزديک آمده.
و  : بگذاريد آنچه در جهان ديده ميشودفرمان آزادى. بگذاريد و بگيريد دست ديگر

 .ار مانند آن نديدهآنچه چشم روزگ . آمدهبخشد  بگيريد آنچه را که دست بخشش مى
  ١١.، بشنويدبشنويد ،بشتابيد ،! بشتابيداى دوستان
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اهند و گمر...نمودار کردگار دور نموده. بجاى نياز، آزکردار دستوران مردمان را از 
اه کرديم تا در اين روز گ  آرا گواه نموديم و  . پيشوايانخود را داراى راه ميدانند
  .رسانند يزدانپاک   هگواهى دهند و بندگان را ب

را  نياز  هوش گرائيد. آواز بى  ههوشى ب  از خواب بر خيزيد و از بى :اى دستوران !بگو
 . امروز مهتروار روز خداوند است رفتار نمائيدآنچه سزا  هگوش جان بشنويد و ب  هب

اه شد و کهتر کسى که گفتار دانا را نيافت و دوست تازه را گ  آکسى است که ديد و 
 . بشنويد نداىئى پديدار و آفتاب بينائى نمودار. درياى داناجامه تازه نشناخت در

شايسته  گوينده پاينده را و خود را از آنچه سزاوار نيست پاک و پاکيزه نمائيد، تا
شويد  فرمايد، نزديک  امروز خداوند در انجمن سخن مى !بارگاه آفريدگار شويد. بگو

روشنائى   هب ديدار اوست، شما را از تاريکى رهاند وو گفتارش را بيابيد. گفتار پيک 
  رساند.

اى بخشش ياز در شبنمى  هرا سزاست که ب اى  ندهيننده پايش بيستا !کتايبنام خداوند 
 بارگاه  هاراست و مردمان را بيهاى دانائى ب ستاره  هو ب خود آسمان هستى را بلند نمود

آب   هگفتار کردگار است، گاهى ب نين شبنم که نخستيو ا .نش و دانش راه داديبلند ب
و هنگامى ، ديابان نادانى را زنده نمايگان بود، چه که مردشيم دهيگانى نامزند
زه از هر گفته و يپاک و پاک اوست داننده و بخشنده و اوست...نيروشنائى نخست  هب

  .دهيشن
اوست داناى  .او خرد ۀرندينده و پذيو پا، گفتار است ،ن بخشش کردگارينخست
نائى ياز پرتو ب ،دايهو نچه. آزدانيو اوست نمودار  ،در دبستان جهان نينخست
  .دانائى او نمودار ،و هر چه آشکار ،اوست

. رگ جهان در دست پزشک دانا است ،بود هاى آسمانى پرسش رفته  نکه از ناميا
. سر را آوازى و هر، هر روز را رازى است .کند  ىدانائى درمان م  هند و بيب  ىم درد را

امروز  د و سخن ازيامروز را نگران باش .گريدرمان د و فردا را ،درد امروز را درمانى
فرا گرفته و او را بر بستر ناکامى  کران  ىتى را دردهاى بيشود گ  ىده ميد .ديران
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دانا را از او باز  پزشک ،اند نى سر مست شدهيبى که از باده خودمردمان. انداخته
درمان  نه ،دانندينه درد م .اند مردمان را گرفتار نمودهۀ نست که خود و هميا. اند داشته

 نيا آواز ديبشنو .اند و دوست را دشمن شمرده ،اند راست را کژ انگاشته .شناسند  ىم
  .دار شونديب د آنانکه در خوابنديشا ،ديد و بگوئيستيبا .زندانى را

هر . ديد و بنوشيبشتاب ،دهديگانى ميزدانى آب زند دست بخشش :گان! اى مردبگو
  ١٢.ابديمرد هرگز زندگى ن و هر که امروز ،رديکه امروز زنده شد هر گز نم

  
 از را شما روزيپ روز نيا در آنچه :ديفرما  ىم پاک زداني :خاک پسران اى !بگو
 پاکى ،شيپاکى از آلا .همان راه راه من است ،رساند شيآسا  هد و بيش پاک نمايآلا

دن گفتار و کردار يو آن پسند .بکاهد ان آرد و از بزرگى مردمانيکه ز زهائى استياز چ
که هر کس خود را  ش هنگامى دست دهديو آسا .ک باشدياگر چه ن، خود است

مردمان ۀ ن گفتار را گواه که اگر هميا ،اهگ  آ آنکه او. دين نمايک خواه همه روى زمين
ره ــهــب  ىــب ىـزدانيــ شــشـخـب اىــيدر از زــگرـه د،ــردنــب  ـىم ىـپ ىـانـمـآس هـتـفــگ  ـهب نـيـزم

  .ستين ستاره نبوده و نيتر از ا  راستى را روشن آسمان .ماندند  نمى
د يروشنى خورش  هگانگى بيب کىياز تار ،اى پسران خاک :ن گفتار دانا آنکهينخست

بکار  زهايشتر از همه چيز که مردمان جهان را بيچ آن نستيا .ديگانگى روى نمائي
تر   دلکش را اهىگ  آ اىيدر و ،نه برگى نيا درخت گفتار را خوشتر از ،دوستى ا .ديآ

  .نخواهد بود نبوده و ن گوهرياز ا
بهره   نچه در اوست بىآاز جهان و  ،پلک بآن نازکى، سر را چشمِ  !اى پسران دانش

 ،اى مردمان !بگو ؟نمود د چه خواهديآز اگر بر چشم دل فرود آ ۀگر پرديد، دينما
 اگر .چنانکه ابر روشنائى آفتاب را ،جان را بپوشاند روشنائى ،کى آز و رشکيتار

آسانى در آسمان دانائى   هبر آرد و ب پر آزادى ،ن گفتار را بشنوديگوش هوش ا  هکسى ب
  .ديپرواز نما

دا يو روشنائى هو جوش آمد  هاى بخشش بيدر ،کى فرا گرفتيجهان را تار چون
 آن  هاى آسمانى به  هن همان روشنى است که در ناميو ا. ده شوديرها دتا کردا ،گشت
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ک پاک و يگفتار ن  هروزگار را ب دلهاى مردمان ،بخواهد . اگر کردگارمژده داده شد
  .ديو جهان را تازه نما گانگى بر جانها بتابدي ديو خورش ،زه کنديپاک

ن يکردار است و آن بى ا، چه که گواه راستى گفتار ،ديکردار بارا  گفتار! اى مردمان
 :ديفرما  ىم آسمانى داناى .دينگشا نائىيب درهاى را کوران و ديننما رابيس را تشنگان

  .ريو نرم آن بجاى ش شود  ىده مير ديگفتار درشت بجاى شمش
د و يبگذر از هر چه هست .چ نهيداراى من نباشد داراى ه هر که :ديگو  ىزبان خرد م

گان را زنده را تازه نمايم و مرد گان. پژمرداى دانشينش و دريمنم آفتاب ب .ديابيمرا ب
که پر بستگان  ،ازيبى ن دست م و منم شاه بازِ يده بنمايمنم آن روشنائى که راه د. کنم

  .اموزميم و پرواز بيرا بگشا
از او  ،دهيدانائى جوش ۀو چشم ديبشتاب ،راه آزادى باز شده :ديفرما  ىکتا ميدوست 

 گر رايکديگانگان يچشم ب  هگانگى بلند شد بيسرا پرده  :اى دوستان !بگو .دياشاميب
نچه از نادانى آهر  :ميگو  ىم براستى .شاخسار کيد و برگ يدار کيهمه بار  .دينينب

  .هست ننده بوده ويآفر ۀدياو پسند، ديفزايبکاهد و بر دانائى ب
 !بگو .ديئآدر  کتائىيو در سرا پرده  ،ديراه روه داد و راستى يدر سا :اى مردمان !بگو

 اهىگ  آد پس از يشا ،دياه شوگ  آد وينيب  هب ،نده استيآ نهيگذشته آ ،اى داراى چشم
  .ديد و نرنجانيدوست را بشناس

 ،راز من است ۀنيو جان گنج ،ديالائيدروغ م  هاو را ب گواه راستى من است زبانْ  !بگو
هاى   ىکه جهان از روشن ن بامداديچنان است که در ا ديام .ديدست آز مسپار  هب او را
ى ـائـاسـنـاى شـياز در م وـيرـى بـت پـت دوسـواســخ  بـه، تــن اسـش روشـد دانـيـورشـخ
  .مياشاميب
خامه در کاشانه خود خاموش  چندى است که ،اب استچون گوش کمي !دوستى ا

  .تر آمده  دهيگرفته و پسندشى يپ که خاموشى از گفتارْ  دهيجائى رس  هکار ب ،مانده
گان بمانند و نو رستگان رسيد نو تا شود  ىاندازه گفته م  هسخن ب :اى مردمان !بگو

 ند و در بارگاهيجهان بزرگى در آ  هب ،د داد تا کودکان جهانيبا اندازه  هر بيش .برسند
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گر تا يد ،ميدانش کشت تخم ،ميدين پاک ديزم ،دوست ىا .ننديگانگى جاى گزي
  .انديا بروي بسوزاند ،ديآفتاب چه نماپرتو 
 کو استين...دانائى از پس پرده جان بر آمد کتا آفتابيروزى داناى يپ  هامروز ب !بگو

  ١٣.ابديد و بيايکسى که ب

  بنام خداوند جهان
فرمايد: امروز روز گفتار نيست. بشنويد نداى دوست يكتا را و  اى دوستان! يزدان مى

ش الهى پديدار و يكگاه سازد و آزادى بخشد...  را آ بپذيريد آنچه را كه بندگان
  كردارش هويدا.

يكتا آمده و راه راست نموده. سزاوار  ۀبشتابيد. بينند ،نما آمد  راه :اى بندگان !بگو
زبان جان بگويد: اى پروردگار ندايت جهان را تازه  كه اين ندا را شنيد به آنكه هر

جانم در آرزوى ديدار تو...داراى بسوى توست و  نمود و زندگى بخشيد. رويم
گفتارها. بشنويد و بيائيد. اين روز پيروز  ها و گفتارش دونِ  راه جهان آمد، راهش دونِ 

  ١٤را مانند نبوده و نيست. اينست گفتار پروردگار.
افسرده را  جهانگير گيتى را روشن نموده و روزگارِ  رشيدِ بامدادِ روز داد است. پرتو خو

نياز بخواه تا راز روزش  نيكوست چشمى كه ديد و شناخت. از بى تازگى بخشيده.
  ١٥اوست دانا. و توانا اوست نمايد. تازه ،تازه زندگى به راو را بنمايد و ت

توانائى خود از برهنگى نابودى   هرا سزاوار که آفرينش را ب سپاس و ستايش خداوندى
را از ميان  پس گوهر پاک مردم .پوشش زندگى سرافرازى بخشيد  هرهائى داد و ب

هر که زنگ خواهش از آئينۀ  .پوشش بزرگى آرايش فرمود  هآفريدگان برگزيد و او را ب
اين . دل زدود سزاوار اين پوشش يزدانى شد و خود را از برهنگى نادانى رهائى داد

  .را بزرگترين مايۀ آسايش و پرورش است مردمان ،پوشش تن و جان
در آن نامۀ دلپسند ...گشايد پاسخ برخى از پرسشها لب  هين بنده بپس فرمان شد که ا

در اينجا خداوند يگانه  .آوران بر ديگرى برترى دارد نگارش رفته بود که کدام از کيش
چون خواست همه يکى است و راز همگى  ،ميان پيمبران جدائى ننهيم :فرمايد  مى
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مانند پيمبرى را   ىکه خداوند ب هرگاه...جدائى و برترى ميان ايشان روا نه .يکسان
  .گفتار و رفتارى که سزاوار آنروز بود نمودار شد  هبسوى مردمان فرستاد ب

رهانيدن مردمان از  ،نخستين :خواست يزدان از پديدارى فرستادگان دو چيز بود
آسايش ايشان و شناختن و دانستن  ،دوم .روشنائى دانائى  هتيرگى نادانى و رهنمائى ب

  .هاى آن  راه
 ،درمان يگانگى  هاند تا ب پرورش گيتى و کسان آن پرداخته  هانند که بکپيمبران چون پزش
زيرا که او بر  ،جاى گفتار نه کدر کردار و رفتار پزش .را چاره نمايند بيمارى بيگانگى

فراز   هزمين ب مردمانِ  بينشِ  و هرگز مرغِ  .گاه است  هاى آن آ  چگونگى کالبد و بيمارى
بينند جاى را با گذشته يکسان ن کامروز پزش پس اگر رفتار .نرسدآسمان دانش او 

و همچنين پيمبران يزدان  .چه که هر روز بيمار را روش جداگانه سزاوار ،گفتار نه
بهر چه سزاوار آن روز بود  ،دانش درخشان نمودند خورشيد تابانِ   هرا ب هرگاه که جهان

روشنائى دانائى راه   ها از تيرگى نادانى بسوى خداوند يکتا خواندند و آنها ر  همردم را ب
چه که همگى را  .پس بايد ديدۀ مردم دانا بر راز درون ايشان نگران باشد .نمودند

  گشتگان و آسودگى درماندگان است... خواست يکى بوده و آن راهنمائى گم
اى آن درمان که ساختۀ دست توان  هبکوشيد تا آنها را ب ،را بيمارى فراگرفته مردمان

  .يزدان است رهائى دهيد کپزش
کالبد  ،چنانکه او را پوشش بايد .اند گيتى را چون کالبد مردمان دانسته خردمندانْ 

هرگاه کهنه شود  .پس کيش يزدان جامۀ اوست .گيتى را هم پوشش داد و دانش شايد
هميشه کيش يزدانى  .هر گاهى را روش جداگانه سزاوار .جامۀ تازه او را بيارايد  هب
آفرينندۀ يکتا مردم را يکسان آفريده و او ...روز است هويدا و آشکار  آنچه شايستۀ آن  هب

کوشش   هپس بلندى و پستى و بيشى و کمى بسته ب .را بر همۀ آفريدگان بزرگى داده
  ١٦.يشتر رودپهر که بيشتر کوشد  .اوست
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  اى از آيات گزيده

  عربى حضرت بهاءالله
  فارسى و مضمون آنها به

  قدرت و عظمت گفتار پروردگار
د. ـم شـديـقـره تـى سـارسـف  هـاءالله بـهـرت بـضـار حـآث ازاى   دهـزيـگ شـيـپل ـصـف در

ده ـآمفـارسى معمول در سراسر ايـن کـتـاب   هـات بـآي وار ـن آثـاي ازائى ـه  هـنمون
زبان عربى همراه   اى از آيات نازل شده بر ايشان را به  است. اين فصل گزيده

  دارد.  با مضمونِ ترجمه آنها تقديم مى
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اى است که   بعضى از آثار حضرت بهاءالله را چنان قدرت و عظمت و هيمنه
تواند که چنين کلمات لطيف و   مىرا نديده. آيا کسى  چشم روزگار شبهش

زبانى ديگر درآورد؟ بيان از وصفش عاجز و قلم عاطل و   همقتدر و زيبا را ب
اى چيدن و از اين گلشن دسته   باطل است. با اينحال شايد از اين باغ خوشه

والاّ فضلش در اين راه قدم گذاشتم.   اتکّاء به  گلى آوردن گناه نباشد. تنها به
ه ـچ رهـطـبا ق راران ـک  اى بىـ. دريزدم  مىـم نـتم و رقـداش  مىـر نـلم بـز قـرگـه

مناسبت، و پرتو خورشيد تابان را با شعلۀ لرزان شمع چه مشابهت؟ و چون 
کلمه مطابق فطرت اصليه ملاحتى   ملهمش "ترجمۀ کلمه به بيانِ   بنا به

  تنها مضمون و منظور آيات مسطور آمد. ١نداشت"
اى شبيه اين   سوره ،گوئيد  اند که اگر راست مى  در قرآن، منکرين خطاب شده

سبک و سياق   بياوريد تا سستى ادّعايتان بر ملا شود. اين آيات که به آيات
  ، شاهدند بر عظمت و ابهّت گفتار  پروردگار.اند  نازل شدهقرآن 

والاّ ترجمۀ اگر با زبان عرب آشنائيد، اصل اين آيات را با قرآن قياس کنيد، 
گويا بر آنند که بشر هرگز بدين  ،آنها را. اين کلمات با شکوه و پر قدرت

يزدان چون فرق زمين  سخن سياق سخن نگفته است. فرق سخن انسان با
کار و   است با آسمان، بلکه تفاوت بيش از آن. اوج ماه را با عمق چاه چه

  تاب چه نسبت.  آفتاب جهانتاب را با شمع بى
معناى آن   بينيد، به  ه از پيش گذشت، هرگاه لقب "بهاءالله" را مىهمانطور ک

ها همه از روح بزرگ خداست که در زمان ما   . سخنظاهر آن  بيانديشيد، نه به
 روحهـاى ديگـر بـارهـا در آئـيـنـه   امـن  هـزرگ، بـب روحن ـه. ايـتـافـام يـهاءالله" نـ"ب

  ا با ما سخن گفته است.زبان آنه  پيامبرانى ديگر جلوه نموده و به
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در عصر ما بار ديگر اين گفتگو که سنتّى ابدى است با ظهور پيامبرى تازه با 
خوانيد واژه   نام "بهاءالله" مى  سخنانى که بهادامه يافته.   —  بهاءالله  —  لقبى تازه

و فرّ يزدان" با ما  وغ  فرمعناى "  واژه، از روح بزرگ خدا بدانيد که با نامى به  به
  .گويد  سخن مى

    



 

  
  اى از آيات گزيده

  عربى حضرت بهاءالله
  فارسى و مضمون آنها به

  ٢.بجوده اللهقل اى وربىّ لا اعلم حرفاً الاّ ما علمّنى 
من   دانم مگر آنچه خداوند از روى فضل به  پروردگارم. حرفى نمى  بگو! سوگند به

  آموخته است.
  

شاء ان هذا من يف يحرکّ قلم البهاء کيروح الاعظم تنطق فى صدرى و روح البقاء 
دى لسترت وجهى عن کلّ من فى ير. تالله لو کان الامر بيم خبيعنده بل من لدن عل

  ٣.نيالارض
خواهد   گويد و "روح بقا" قلم بها را آنطور که مى  ح اعظم" در قلبم سخن مى"رو
آورد. اين [آئين] از من نيست، از جانب پروردگار عليم و خبير است.   حرکت مى  به
  داشتم.  ام را از جميع مردمان پنهان مى  خدا سوگند! اگر اختيار داشتم چهره  به

  
نسى يلاّ بان  ئ ايذکر شيو لن ...دى اللهين يفتقر بيغنى احد الاّ بان يوم لن يقل ال
  ٤.نفسه

فقر نمايد...و کسى قابل ذکر   غنا نرسد مگر نزد خدا اذعان به  بگو! امروز کسى به
  نيست، مگر نفس خود را از خاطر ببرد.

  
ه اذاً تکوننّ فى غفلة يکم لحظات الله و انتم لا ترتدّون البصر اليا قوم قد ارتدّت اليقل 
ه و انّ ياکم لا تمنعوا ابصارکم عن النّظر اليقد اشرق وجه الله فوق رؤسکم ا م. ويعظ
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اکم ان لا ير. و قامت ملکوت الله امام وجوهکم ايهذا فضلُ قد کان لدى العرش کب
أمرکم سلطان الامر بما هو ين. کذلک يتحرموا انفسکم عن ظلهّا و لا تکوننّ من الغافل

  ٥.نير لکم عمّا خلق فى العالميخ
 ىاندازيد. شما در غفلت  او نظر نمى  شما است و شما به  بگو! اى مردمان: نظر پروردگار به

او باز   هايتان را از نظر به  ، مبادا چشمطلوع نمودهبريد. چهره خدا بر شما   عظيم بسر مى
داريد. اين فضل و بخشش بزرگى از جانب خداست. ملکوت پروردگار در پيش شما 

ورزيد و خود را از سايه آن باز داريد. اين چنين "سلطان امر"  برخاسته، مبادا غفلت
  .دهد  خير شما در عالم آفرينش است، امر مى  آنچه به  به

  
خالفک فى ير. و ان يلا تخف من احد فتوکّل على جمالى المشرق المقدّس المن

  ٦ن.يذلک ذاتک فانقطع عنها و لا تکن من الصّابر
ت تذا کار، و اگر در اين توکل نمااک و درخشان من از کسى مترس. بر جمال تابان و پ

 بى تأمل از او جدا شو. ،مخالفت برخاست  به
  

دخلهم فى رضوان ين آمنوا ثمّ انفقوا احسن الجزاء من عنده و يجزى الله الذّيفسوف 
  ٧ماً.يقدس قد

بهشت بهترين وجه عطا فرمايد و آنان را در   را به بخشنده بزودى پروردگار پاداش مؤمنين
  پاک برين جاى دهد.

  
وم نداء احدٍ الى الله الاّ من دخل فى جنةّ الخلد فناء هذه الکلمة التّى يرفع اليقل لن 

  ٨.تنطق بالحقّ على هذا الطّور
 ✾اى  خدا نرسد، مگر در اين بهشت جاودان در آستان کلمه  بگو! امروز نداى احدى به

  شود.گفتار حق ناطق است، داخل   به ✾که در اين طور
  

 
 کوه طور.  اشاره بهاين طور: فرستاده خدا.   اشاره به: کلمه  ✾
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ن يطوى بساط عزکّم کما طوى بساط الاوّلياح و يوتکم کما تمرّ الاريام حيتمرّ ا
 اللهام مضت بذکر ية طوبى لاين اعصارکم الخالية و ايامکم الماضين ايا قوم ايتفکّروا 

آء يم لعمرى لا تبقى عزةّ الاعزآّء و لا زخارف الاغنيو لاوقات صرفت فى ذکره الحک
لا ينفع  ريز القديفنى الکلّ بکلمة من عنده انهّ لهو المقتدر العزيء سآيو لا شوکة الاشق

سوف ينتبهون و لا يجدون ما فات  النّاس ما عندهم من الاثاث و ما ينفعهم غفلوا عنه
  ٩.عنهم فى ايّام ربهّم العزيز الحميد

 مانند آنان که پيش از شما آمدند، ، و بساط عزت شماگذرد  مىروزهاى شما مانند باد 
هاى پيشين شما کجا   زمانفکر آئيد. روزها و   پيچد. اى مردمان! قدرى به  در هم مى

ذکر حکيمش سپرى شد.   ياد خدا گذشت و اوقاتى که به  روزهائى که به  رفت؟ خوشا به
خدا سوگند! نه عزت عزيزان پايدار است و نه زخارف صاحبان ثروت و نه شوکت   به
نيستى و فنا گرايد. او مقتدر و   اى از جانب او به  کلمه  چيز به  کاران. ديرى نپايد که همه  هتب

رساند. از آنچه   آنان نمى  عزيز و قادر است. آنچه مردمان از اثاث دارند، سودى به
ظهورِ  زمانِ ديرى نپايد که بيدار شوند و آنچه را که در . خبرند  سود آنهاست غافل و بى  به

 اند، نيابند.  عزيز و قادرشان از دست دادهپروردگارِ 
  

م اعرفه بنفسک و روحک لانّ عرفان غيرک لم يکن دليلا ثفانظر امر ربکّ ببصرک 
  ١٠لک واعراض ما سواک لم يکن حجّة عليک.

روح خود بشناس. نه شناسائى ديگران   بين و او را به  چشم خود به  آئين پروردگارت را به
  انکارشان.براى تو دليل است، و نه 

  
کلمّا امرت به عبادک من بدايع ذکرک و جواهر ثنائک هذا من فضلک عليهم 

  ١١.ليصعدنّ بذلک الى مقرّ الذّى خلق فى کينونياّتهم من عرفان انفسهم
ذکر و ثناى تو پردازند، اين از فضل   بندگانت امر فرمودى که به  هرگاه به[اى پروردگار] 

مقام و مرتبت بلندى که در نهاد آنها   شناسائى خود بهآنهاست، تا از اين راه با   تو به
  وديعه نهادى، برسند.  به
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قل انّ دليله نفسه ثمّ ظهوره و من يعجز عن عرفانهما جعل الدّليل له آياته و هذا من 
و من دون ذلک لن يتمّ  اللهفضله على العالمين و اودع فى کلّ نفس ما يعرف به آثار 

فى امره لمن المتفکّرين انهّ لا يظلم نفساً و لا يأمر العباد  حجّته على عباده ان انتم
  ١٢.فوق طاقتهم و انهّ لهو الرحّمن الرحّيم

بگو! دليل او نفس اوست و سپس ظهور او. هر کس از شناسائى اين دو عاجز باشد، 
. و اين از فضل او بر مردمان است. پروردگار دادهپروردگار آياتش را براى او دليل قرار 

وديعه نهاده. در غير   هر نفسى آنچه براى شناسائى گفتارش لازم است، به در
بيانديشيد.  آئينششد، اگر شما در   دليلش بر بندگانش کامل و تمام نمى ،صورت  اين
بندگانش آنچه مافوق طاقت آنان است   دارد و به  کسى ظلم روا نمى  به پروردگاريقين   به

  است.دهد. او بخشنده و مهربان   امر نمى
  

م و نبذوا ما عندهم و لو يم الحکيالعل اللهام لو انتبهوا سرعوا بالقلوب الى يانّ النّاس ن
نبئّکم من عنده علم يذکرهم مولاهم بکلمة من عنده کذلک يا کلهّا ليکان کنوز الدّن

  ١٣.بيالغ
سوى پروردگار عليم و حکيم   به و جان دل  اگر بيدار شوند، به .مردمان در خوابند

—هاى جهان باشد  اگر چه همه گنج—افکنند  و آنچه نزدشان هست مى ،تابندش  مى
ياد آورد. کسى که علم غيب نزد   اى آنها را به  اطر اينکه مولاى آنها با ذکر کلمهبخ

  بخشد.  اهى مىگ  آشما   چنين به  اوست، اين
  

  ١٤الله.کما لا تنفعنا حسناتکم انّما ندعوکم لوجه  يئاتکملن تضرنّا س
شود.   هاى شما نفعى عايد ما مى  رسد، و نه از نيکى  هاى شما ضررى بما مى  نه از بدى

  کنيم.  ما تنها شما را بخاطر خدا دعوت مى
  

المقتدر المتعالى العليم الحکيم  اللهو يا قوم هل تظنّون بأنّ الأمر بيدى لا فونفس 
مت بکلمة و لو کان الأمر بيدى ما اظهرت نفسى عليکم فى اقلّ من آن و ما تکلّ  اللهفو

  ١٥.على ذلک شهيد و عليم اللهکان 
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پروردگارِ قادر و   سوگند به !دست من است؟ نه  اى مردمان! آيا گمان داريد که اختيار به
اگر اختيار داشتم، کمتر از يک آن خود را ظاهر  !او  سوگند به !متعالى و عليم و حکيم

  اه است.گ  آن گفتار شاهد و آوردم. پروردگار بر اي  اى بر زبان نمى  نمودم و کلمه  نمى
  

قد قيدّ جمال القدم لاطلاق العالم و حبس فى الحصن الأعظم لعتق العالمين و 
  ١٦.اختار لنفسه الأحزان لسرور من فى الأکوان

در زندان بزرگ افتاد براى رهائى  ، وگرفتار بند شد براى آزادى عالم جمالِ قِدَم
  و براى خود غم پذيرفت بخاطر شادى ديگران. ،مردمان

  
ثمّ اعلم بأنّ هذا الغلام کلمّا يکون ناظراً الى نفسه يجدها احقر الوجود و کلمّا يرتدّ 

  ١٧.البصر الى تجليّات التّى ظهرت منها يجدها سلطان الغيب و الشّهود
بيند. و هرگاه   را کمترين مى اواندازد،   نظر مى نفسش  به ✾پس بدان که هرگاه اين غلام

را سلطان عالم غيب و پنهان  اوسازد،   مى منعطفاست  او تابانکه در  پرتوى  نظر را به
  يابد.  مى

  
ايّاکم ان تحجبوا انفسکم عن هذه الشّمس التّى استضانت عن افق مشيةّ ربّکم 
الرحّمن...ان افتحوا ابصارکم لتشهدوها بعيونکم ولاتعلقّوا ابصارکم بذى بصر لانّ 

  ١٨الله ما کلفّ نفساً الاّ وسعها.
مبادا خود را از اين آفتابى که از افق اراده پروردگار بخشنده شما درخشيده محروم 

هايتان را   بينيد. اختيارِ چشم  چشم خود آن را به  هايتان را بگشائيد تا به  داريد...چشم
ائى اوست آنچه مافوق توان  صاحب چشمِ ديگرى ندهيد. زيرا پروردگار کسى را به  به

  کند.  مکلفّ نمى
  

 
 پيامبران آئينه زيبائى و شکوه پروردگارند.: از القاب حضرت بهاءاللهجمالِ قِدَم . 
 .حضرت بهاءالله  اشاره به :غلام  ✾
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ربّ العرش و الثّرى ليشتعل فى الحين شوقاً  اللهلو يطّلع احد على ما قدّر له فى عوالم 
  ١٩.لذاک المقام الأمنع الأرفع الأقدس الأبهى

هاى الهى مقدّر   پروردگار آسمان و زمين، براى او در عالم ،اگر کسى از آنچه خداوند
فوراً  مندآن مقام بلند و پاک و شکوه  وق رسيدن بهاه شود، وجودش از شگ  آداشته 
  .گرددمشتعل 

  
و رحمته و من يمنع و انهّ على خسران  اللهقل يا قوم لا تمنعوا انفسکم عن فضل 

  ٢٠.عظيم
روح خود را از فضل و رحمت يزدان محروم مداريد. هر کس خود را  :بگو! اى مردمان
  زيان بزرگى دچار شده است.  محروم دارد، به

  
ى ها المتعال و الاشجار تتحرك من نفحات الله ولكن القوم فات ربّ آير من يالجبال تط

الامم ولكن القوم اكثرهم ى ة الله موليغفلة و حجاب قد ارتعدت اركان العالم من خش
  ء.ا من ندا مالك الاسماية و شقاق قد انجذب كل الاشيمرى ف

وم يوم بانوار اسمنا القيلمن فازالى وبط...ارل لكل منكر كفّ يلمن سمع و اقبل و وى طوب
طوبى لمن ولد مرةّ اخرى من آيات  ن الاموات ويو قام عن بى و اهتز من نفحات الوح

  ٢١ربهّ مالک الورى و طارفى هذاالهواء.
 مردمان امّا اهتزاز. در جانان خوش نسيم از درختها و پروازند در يزدان از آيات ها  کوه
 بندگان امّا ،است لرزش در يزدان واهمۀ از جهان ارکان خواب. در غفلت پردۀ پس در
  شورند. و جذب در طور مکلمّ نداى از موجودات جميع گمان. و وهم بند در

 ىکسى که رو سرنوشتاست  شومآورد و چه  ىکسى که شنيد و رو کامرواستچه 
 ما نيازِ   پرتوِ اسمِ قيوّم و بى  خوش فرجام است کسى که در اين روز فيروز بهچه برتافت. 
بپا خاست. چه  مردگان ميان از و آمدز اهتزا  به وحى خوش سيمـن از و يافت روشنى

تولدّ ديگر يافت و —مالک مردمان  —  کسى که از آيات پروردگارش سرنوشتنيکوست 
  پرواز آمد.  فزا به  در اين فضاى جان
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انفسهم اولئک يکذّبهم اياکم يا قوم لا تکوننّ من الذّين يأمرون النّاس بالبرّ و ينسون 
کلمّا يخرج من افواههم ثمّ حقايق الاشياء ثمّ ملئکة المقربّين و ان يؤثرّ قول هؤلاءٓ فى 

و مثلهم عند الله  احد هذا لم يکن منهم بل بما قدّر فى الکلمات من لدن مقتدر حکيم
  کمثل السّراج يستضئى منه العباد و هو يحترق فى نفسه و يکون من المحترقين.

ل يا قوم لاترتکبوا ما يضيع به حرمتکم و حرمة الامر بين العباد و تکوننّ من ق
المفسدين و لا تقربوا ما ينکره عقولکم ان اجتنبوا الاثم و انهّ حرمّ عليکم فى کتاب 
الذّى لن يمسّه الاّ الذّين طهّرهم الله عن کلّ دنس و جعلهم من المطهّرين ان اعدلوا 

نّاس ليظهر آثار العدل من افعالکم بين عبادنا المخلصين على انفسکم ثمّ على ال
اياکم ان لا تخانوا فى اموال النّاس کونوا امنآء بينهم و لا تحرموا الفقراء عمّا آتاکم الله 

  من فضله...
و قدّر التبّليغ بالبيان لا بدونه کذلک نزل الامر من جبروت الله العلى الحکيم اياکم ان 

بل ذکّروها بالبيان الحسنة و الموعظة البالغة ان کانت متذکّرة فلها  لا تحاربوا مع نفس
و الاّ فاعرضوا عنها ثمّ اقبلوا الى شطر القدس مقرّ قدس منير و لا تجادلوا للدّنيا و ما 
قدّر فيها باحد لانّ الله ترکها لاهلها و ما اراد منها الاّ قلوب العباد و انّها يسخّر بجنود 

کذلک قدّر الامر من انامل البهآء على لوح القضاء من لدن مقضىٍ  الوحى و البيان
  عليم.

ان وجدتم  ن. ويثم عباد الله المخلصى القربى ذوى انفسكم ثم على ان ارحموا عل
ف ذلك يعلم كيام و لايمد الاى ه فيمر عليه لان سلطان العز يل لاتستكبروا عليمن ذل

  الحكيم.مشيته مشية ربكم العزيز  احد الا من كان
استفسروا منه  لاتفرواعنه ثم اقعدوا معه و بةٍ ترم ىر ذيتم من فقيا ان رايالاغن ان يا ملأ 

شهدنكم اهل ملأ يتلك الحالة ى ه من رشحات ابحر القضا تالله فيا رشح علعمّ 
بالسن مقدّس طاهر  مجدّنّکميذکرنکّم و يستغفرنّ لکم و يکم و ينّ عليصلّ يالأعلى و 
  فصيح.

ستهزئ بمن عصى و يا حبذّا لمحسن لن يفتخر على دونه بعلمه فيا طوبى لعالم لن يف
  و انهّ هو خيرالسّاترين. راتهيه جريستر الله عليستر ما شهد منه لي
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صفح يغفركم الله بفضله ثم اصفحوا ليالبلاد لى ف اراًغفّ  الارض وى ف اراًا قوم ستّ يكونوا 
عا يكنتم مستط ن ويان استجاركم احد من المومنل. و يلبسكم برد الجمي الله عنكم و
  ...ظل رحمتهى جركم الله فيلاتحرموه عما اراد ل فاجروه و

علو ي رفع اسمائكم وي ن انفسكم ويزيكم بالصدق الخالص لان به يا قوم عليقل 
الحق ى الاخرة لكم اجر كان على ف ن ملا الارض ويزداد مراتبكم بي مقداركم و

  ...ميعظ
ن يالارض ن السموات ويئ عما خلق بيبدلها بشيحلاوتها لن  ة ويلذة العبودمن وجد  
ثم اعلموا بان اكرمكم عند ...تقدس انفسكم تطهر صدوركم و وجوهكم وى بها تستض و

  ...الله اخضعكم و اتقاكم
الواحا بها بطل ى ردى كتبوا ف وى بنفس قد كفرواى نهم خلقوا بارادة قلبيذالّ  انّ 

منعت سحاب الجود  اه الرحمة ويانقطعت م ذلك محت اثار الفضل وب  و...اعمالهم
  ..ن.ياح القدس عن العالميانقطعت هبوب ار و

الذّينهم انفقوا ارواحهم فى سبيل الله بارئهم...دخلوا جنةّ الرحّمن و کانوا فيها لمن 
و  الامنين اذاً يحبرنّ فى جنةّ الاعلى و يطوفنّ عليهم غلمان الابهى بکاوس البقاء

يخدمنّهم حورياّت العزّ فى کلّ بکور و اصيل کذلک يجزى الله الذّينهم استشهدوا فى 
  سبيله و يوفّى اجورالذّين اصابتهم الشّدائد فى امره فنعم اجرالمجاهدين...

قل يا قوم قوموا على امرالله و دينه ثمّ انصروه و کونوا من النّاصرين ثمّ اعلموا بانهّ لغنى 
الناّس هذا من فضله عليهم لانّ بذلک يصعدن الى مقرّ القرب   يأمر  بهعمّا سويه و ما 

  فى فردوس الاعلى...
اذاً سکن قلم الامر عن حرکته لحکمة التّى ما اطّلع بها احد الاّالله العزيز الجميل و 

  ٢٢الحمد لله فى کلّ الاحوال انهّ ما من الهٍ الاّ هو له الخلق والامر و کلّ اليه لراّجعين.
خود را از  امّا ،خوانند نيکى  به را ديگران که باشيد رويان دو گروه از مبادا !مردماناى 

، سپس حقيقتِ همۀ موجودات، و از پس آنها فرشتگان بر زبان آورندخاطر ببرند. آنچه 
تکذيبشان پردازند. و اگر سخن آنان در نفسى اثر گذاشت، اين اثر از   مقرب خدا، به

گفتار مقتدر و حکيم است. مَثَل آنها مَثَلِ چراغى است که آنها نيست، از قدرت 
  ديگران روشنى بخشد امّا خود را بسوزاند و تباه کند.  به
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خدا را بکاهد بپرهيزيد و از فساد  آئيناى مردمان از آنچه حرمت شما و رونق  !بگو
خود و  بگريزيد. از هرچه عقل شما ناروا داند، دورى گزينيد و از عصيان کناره گيريد.

بندگان مخلص ما  ميانديگران را با ميزان عدل بسنجيد تا آثار عدالت از رفتار شما 
فقرا   هويدا گردد. مبادا در اموال مردمان خيانت ورزيد. از آنچه از فضل خدا مالکيد به

  انفاق کنيد...
بادا عنف و اجبار. پروردگار بزرگ و حکيم چنين امر فرموده. م  گفتار است نه به  تبليغ به

نيک و اندرز حکيمانه متذکّر داريد.  با سخنجنگ و جدال پردازيد. او را   با کسى به
سوى قدس، مقرّ پاکان و   بگردانيد و به ىوالاّ از او رو ،اگر آگاه شد مقصود حاصل

اهلش داده و   مقرّبان بنگريد. در امور دنيا با احدى مجادله مکنيد. دنيا را ايزد دانا به
ها را مسخّر   دل ،لشگرهاى وحى و بيان  ى بندگان چيزى نخواسته. بهها  از آن جز دل

  دست بها بر لوح قضا رقم رفت.  کنيد. چنين از نزد حکيم دانا به
بر خود و خويشان و بندگان مخلص خدا ترحم آوريد. اگر بندۀ خوارى يافتيد بر او غرور 

ه چون نسيم مشکبار بر او ، زيرا سلطان عزيز و دانا هموارو خود را برتر نشمريد مورزيد
اش ارادۀ پروردگار عزيز و حکيم   مگر اراده ،وزد. نفسى از اين سرّ الهى آگاهى نيابد  مى

  باشد.
اگر فقير ذليلى يافتيد از او مگريزيد. با او همنشين شويد و از آنچه  !اى صاحبان غنا

ساکنان عالم بقا خدا سوگند که در آن حال،   درياى قضا بر او ريخته جويا گرديد. به
زبانى   و به ياد آورند  شما را به شما فرستند، عفو گناه طلبند،  هبينند، درود ب  شما را به

  شما پردازند. تمجيد  پاک و گويا به
علمش فخر نفروشد و چه خوش فرجام است نيکوکارى   دانشورى که به کامرواستچه 
تا خدا هم گناهش را ستر کند. او کاران نپردازد. ديده را ناديده گيرد   استهزاء گنه  که به

  برترين پنهان کننده است.
پوش و بخشنده باشيد تا از دَهِش و بخشش الهى بهره بريد. گذشت   پرده !اى مردمان

شما پناه آورد،   جامۀ زيبا بيارايد. اگر مؤمنى به  کنيد تا خدا نيز از شما بگذرد و شما را به
آنچه خواست محرومش مداريد. پروردگار و در استطاعت شما بود، پناهش دهيد و از 
  اجر شما را در سايۀ رحمتش مبذول دارد...

زيور راستى خود را بيارائيد. صداقت روح شما را زينت بخشد، نام   به: اى مردمان !بگو
شما را برافرازد، و بر مرتبت شما بيفزايد. از اين خصلت و فضيلت، شما را در آخرت 

  اجرى عظيم مقدّر است...
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آن   لذّت خضوع را بيابيد، هرگز آنرا با چيزى در زمين و آسمان مبادله نکنيد. به اگر
نزد خدا عزيزترينِ شما پرهيزکارترين و ...هايتان صفا گيرد  سيمايتان جلا يابد، دل

  ترينِ شماست.  خاضع
ها آراستند تا   لوحه ردّم در و برخاستند کفران  به ،يافتند هستى قلبم ارادۀ  به که کسانى

انتها رسيد، چشمۀ رحمت خشک   اطل گشت...بدين سبب فضل خدا بهباعمالشان 
  شد، ابر کرم از ريزش باز ماند، و رائحۀ قدس ساکت گشت...

آنان که روح خود را در راه پروردگار ايثار نمودند، با امن و امان در عرصۀ جنان آسودند 
هاى بقا دورشان   دمتکارانِ بها با جامشعف و شادى مشغولند. خ  و در بهشت برين به
خدمتشان پردازند. اين چنين پروردگار،   هاى عزّت شب و روز به  طواف کنند و حوريه

ند فرجام  را اجر دهد و عزيز کند. پس چه نيک آئينششهيدان راهش و بلا ديدگان 
  مجاهدان يزدان.
پروردگار برخيزيد و از ياورانش شويد. بدانيد که يزدان از  آئينيارى   به :بگو! اى مردمان

ۀ ـرصـع  به ،آن  را بهـت. زيـضل اوسـواهد از فـش خـه از بندگانـت و آنچـنياز اس  يرش بىـغ
  راه يابند...  —  مقرّ پاکان و مقرّبان  —  جنان

در حکمتى که احدى جز خدا آگاه نيست از حرکت باز ماند.   در اين هنگام قلم امر به
  او.  هر حال سپاس او راست. خدائى جز او نيست. امر و خلق از اوست و همه راجع به

  
 الارضينستجذب منها اهل ياحسن النغمات لى ا قوم فاقرئوا كلمات الله عليقل 

الله فى جنةّ   والسّموات تالله الحقّ لو احد يتلو ما نزلّ من جبروت البقاء...فقد يبعثه
الخلد على جمال الذّى يستضيئى من انوار وجهه اهل ملأالاعلى و يزورنه اهل 
سرادق القدس و اهل خباءالخفا الذّين ما وقعت على وجوههم اعين الذّينهم کفروا 

  ٢٣ عباده الذّين يذکرونه احسن الجزاء من عنده.بآيات الرحّمن...کذلک يجزى الله
 تا ساکنان زمين و آسمان بخوانيدگفتار پروردگار را با خوشترين صدا  :بگو! اى مردمان

 تَرَنمعرصۀ بقا آمده  از که را آنچه کسى اگر !سوگند خدا  به آيند. طرب و جذب  به آن از
چنان زيبائى و جمال بيارايد که اهل   را در عرصۀ جنان بهآن...يزدان مهربان نمايد

، و ساکنان سراپردۀ قدس و خفا که چشم کافران اش روشنى يابند  نور چهرهملکوت از 
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ذکرش   چنين پروردگار پاداش آنان را که به  زيارتش پردازند...اين  آنان را نديده، به
  بهترين وجه ادا فرمايد.  پردازند به

  
...اتعجبون بان جائكم غلام الله القوىديشدى لمنعيبل بما ى ا قوم ما انطق عن الهوي
قربكم يالعرفان ل علمكم سبل العلم وي ات ربكم وآيكم من يلقي كل بشر مثلكم ويهى عل
قلوبهم ى ر. كذلك فاذكر للعباد لعل تحدث فيجمال الله المشعشع المقدس المنى ال

  . ..حبه  نار الله و
نكم انكم ان لن تنصروا ربكم الرحمن لن يب ننا ويكلمة عدل بى ا قوم تعالوا اليقل 

تؤذوه و ان لن تعززوه لن تخذلوه و کونوا منصفاً فى امر ربکم و لا نکونن من 
ى خطر في كم وياديحرك به ايعلم ما ي رض والا موات والسّ المعرضين قل انهّ يعلم غيب 

كل نفس بما كسبت فما جزا ى جزي ن. ويقيلحق ان هذا يتكلم به السنكم و قلوبكم و
  ٢٤.مياصل الحجى ن الا فيالظالم

...از من آموخته ناطقم  پروردگار بهآنچه   به ، بلکهسخن نگويم از هوىٰ  !اى مردمان
کسى که آيات الهى را بر شما  يد؟آمده متعجّب هيکل انسان بين شما  اينکه بندۀ يزدان به

مثال تقرّب جوئيد؟   جمال خالق بى  آموزد تا به  شما مى  خواند و راهِ علم و عرفان به  مى
هاى غفلت     شايد در دلشان آتش عشق برافروزد و پرده ،چنين با مردمان سخن گوى  اين

  بسوزد.
ر ـان بـارتـگوردرـپ ىارـي  هـر بـد. اگـيداررا ـوش فـدل گـن عـخـاين س  هـب ،انـردمـم اىو! ـگـب

داريد، به خواريش تن در ندهيد.   خيزيد، به آزارش نپردازيد. و اگر او را عزيز نمى  نمى
انصاف بنگريد و رو بر متابيد. بگو! او از اسرار زمين و آسمان و   آفريدگارتان به آئيندر 

اه است. اين حقيقتى گ  آآيد   مى گذرد يا بر زبانتان  کنيد و در دلتان مى  آنچه شما مى
کردارش پاداش و جزا دهد. ظالمان را جزائى جز پيوستن   است هويدا. هر کس را بنا به

  دوزخ نيست. قعرِ   به
  

ان انتم ى تلك برهان وى صدرى نطق فيوح بل الرّ ى اقوم تالله ما انطق عن الهويقل 
خافوا عن ...اللهى دين ياجرم بفلست انا اول من ى ا قوم ان كان هذا جرمي تنصفون. و

ما نزل بالحق من يلاتدحضوا الحق بافواهكم ثم انظروا بطرف الانصاف ف الله و
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صدق يان تجادلوا بتلك الكلمات تاللة لن  وم. ويمن القيجبروت الله المقتدر المه
  ...مانيكم حكم الايعل

ن يذكونوا من الّ  لاتقاسوا هذا الامر بما عندكم وانفسكم وى قوم فارحموا علو يا 
  ..رون.خّ يوجوههم ى هتز انفسهم شوقا للقائه ثم عليات ربهم يهم من ايعلى اذاتتل

صر دلوالنّ ى دليارة ليكون من سيت يا ليجب البغضا فى الغلام قد وقع فتالله الحق ان 
  ...الارض و مواتئ وجوه اهل السّ يستضيل خرج به الغلام ويلعل 

و ظهر الابداع  اظلمت شمس انفطرت سموات الوهم و ظهرت فتنة بها اعلم بانّ  ثمّ 
  ...هيمن القيوّمکذب الذّينهم ادّعوا فى انفسهم بانّهم آمنوا بآيات الله الم

هذا من  وان ويالح ءما الممكناتى تمطر عل قل تالله قد ارتفعت سحاب الفضل و
ت فضلااكبر من ذلك لا فو نفس الله يهل را فضل ربكم الرحمن ان انتم توقنون. و

فو  الابداع رحمة اوسع من ذلك لاى ت فيهل احص ز المحبوب. ويمن العزيالمه
  نفسى المنان لو انتم تعلمون.

ا قوم يهم مهتدون. قل نفسه بانّ  ىن توهم فيذبا عن الّ من سئل عن هذا النّ  اسمن النّ  و
ان ما دونه قد  الارض و ن السموات ويئ عما خلق بياثبات امره بشى حتاج فيه لن انّ 

  ...سلطانه وجوده له نفسه ويه دلاته تتفكرون. قل انّ ياى خلق بقوله لو انتم ف
ى ك لغنّ ربّ  انّ  الاّ  اك وياى من حبّ  كن الاّ يصح لم قلم النّ من ى ثم اعلم بان كلما جر

  ٢٥.الارض موات والسّ ى من ف عن كلّ 
م ـبـلـق درى ـهـال روحم. ـويـگـن نـخـس وىٰ ـه ول ـيـم ازد ـنـوگـدا سـخ  هـب :انـردمـم اىو! ـگـب

  انصاف بنگريد.  گوياست. اين برهان من است اگر به
کار در درگاه آفريدگار نيستم...از خدا   اگر اين گناه است، من نخستين گنه !اى قوم

آنچه از ملکوت   ديدۀ انصاف به  دهان خود باطل مسازيد. به  بترسيد و حقيقت را به
مجادله پردازيد،   يزدانِ مقتدر و مهيمن و قيوّم آمده نظر افکنيد. اگر با اين آيات به

  شما صادق نيايد...خدا سوگند حکم ايمان هرگز بر   به



٢٨٠  بهاءالله فروغ و فرّ يزدان 
 
  

 

ريد و اين آئين را با ميزان خويش نسنجيد. از آنان باشيد که وبر خود رحم آ !اى مردم
پرواز و اهتزاز آيد و   چون آيات پروردگارشان را بشنوند، روحشان از شوق ديدارش به

  خاک رسد...  رويشان از بندگى به
آمد، دلو   اى مى  اش گذرندهتوزان افتاد. اى ک  اين جوان در چاه کينه !خدا سوگند  به

  انداخت تا او را برون آرد و چهرۀ اهل زمين و آسمان را روشنى بخشد.  نصر مى
آسمانِ وهم و گمان در هم پاشيد، آفتاب جهانتاب  ،ميان آمد که از آن  پس آزمايشى به

  آيات آفريدگارِ مهيمن و قيوّم بر ملا شد.  تاريک گشت، و کذب مدّعيانِ ايمان به
از رحمت  بخشد. اين  خدا سوگند، ابر فضل مرتفع است و آب زندگى مى  بگو! به

 !پروردگار بخشندۀ شماست، اگر يقين کنيد. آيا بخششى از اين بزرگتر متصوّر است؟ نه
ذات خالق مهيمن و عزيز و محبوبم. آيا در جهان هستى رحمتى از اين   سوگند به

  و مناّنم، اگر بدانيد.نفسِ بخشنده   قسم به !توان يافت؟ نه  مىتر   وسيع
گمان خود از راه يافتگانند.   بعضى از مردمان در بارۀ اين خبر از کسانى پرسند که به

حکم او هستى   چيزى نيازمند نيست. غيرش به  به آئينشبگو! اى قوم، او در اثبات 
يافته، اگر در آيات الهى تفکّر کنيد. بگو! دليل او نفس اوست و نشانۀ وجودش 

  ...تدارشسلطنت و اق
والاّ  توست،  جارى شد، تنها از محبتّ من به اندرزآنچه از قلم پند و يقين بدان که   به

  نياز است.  پروردگار از ساکنان آسمان و زمين بى
  

  ٢٦قل هذا نفس الله قد استوى على العرش.
  بگو! اين نفس خداست که بر کرسى ظهور مستقر گشته.

  
  ٢٧الاسماء فى ظلل من السّحاب.قد فتح باب السّماء و اتى مالک 
  ها در سايۀ ابرها آمد.  درِ آسمان باز شد و صاحب اسم
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ما اشا ى اناالمقتدر عل وى ون مثليت عأرى ماانا الذ وى الابداع شبه  ىقل تالله ما ظهر ف
فقد ى من اعرض عن وجه فقد انكر كل الرسل و ىم. من انكر امريانا الغفور الرح و

ق الممكنات ثم السن الموجودات ثم هذا يشهد بذلك حقاي اعرض عن وجه الله و
  ..ر.ياللسان العالم الخب

ز يالله العز الاّ  لن اطلب ناصراً العرش و موات وفطر السّ ى هنا وجهنا للذا وجّ قل انّ 
ى جمالى م مونسثّ ى لتوكّ ى م حصنثّ ى قلب ىا قوم فاعلموا بان ناصريد. قل يالحم

 اس عبدة الظنونن. قل تالله لما وجدنا النّ يلعالا اهل ملأ  ىحزب و ىذكر ىجند و
  والاوهام من دون الله لذا اشتغلناهم بهم جزاء اعمالهم لعلّ تنبّهنّ بذلک...

لا تخف من شيئى فتوکّل على ...اذا فاخرق الاستار باسمى المختار و لا تلتفت الى
الامٓال ثمّ اقنع اسمى الغفّار العزيز الحکيم دع الملک لطالبه ثمّ اخرج عن سجن 

بحبىّ و انهّ خير عن کنوزالسّموات والارض و عن کلّ ماکان و ما يکون و انّ هذا من 
  ٢٨امرى عليک و نصحى على المقدّسين.

 ها نديده. من هر چه بخواهم  شِبهم در عالم نيامده و مثلم را چشم ،خدا سوگند  بگو! به
همۀ رسولان است. هر که  منکر آئينم،قادرم. من بخشنده و مهربانم. منکر  بر انجامش

از من روى برتابد، از خدا روى برتافته. شاهدم هويتّ همۀ کائنات و زبان جميع 
  گاه است...  آموجودات و اين زبانِ 

مگر پروردگارِ  ،نخواهم يارىخالقِ زمين و آسمان است. هرگز از کسى   بگو! من رويم به
اى مردمان، ناصرم قلبم، قلعۀ حافظم توکّلم، لشگرم ذکر خدا، و  !عزيز و حميد. بگو

  حزبم ساکنان عالم بالا است.
 ،جزاى اعمالشان مبتلا ساختيم  به آنها را چون مردمان را پرستندۀ گمان و اوهام يافتيم،

از ..ن.ـميفک رـظـن کاران  تباه  هـدر و بـارم بـتـم مخـاس  هـب راا ـه  ردهـپ  سـد. پـونـبهّ شـنـتـد مـايـش
اهلش واگذار.   بر اسم غفّار و عزيز و کريمم متوکّل باش. عالم را به منما،چيز پروا   هيچ

که از ذخائر زمين و  باشعشق من قانع   عالم قِدَم گذار. به  از زندان آرزو قَدَم بردار و به
  ت.پاکان اس  تو و اندرز من به  برتر است. اين امرِ من به و آنچه بوده و هست آسمان
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يا قوم لا ينفعکم اليوم ما عندکم ضعواالدّنيا و زخارفها خذوا ما امرتم به من لدى الله 
ربّ العالمين ايّاکم ان تمنعکم زخارف الارض عن مطاف المقربّين سارعوا الى 

  ٢٩مرضاة الله ثمّ انظروا بطرف العدل والانصاف الى من اتى من افق الاقتدار.
ريد. دنيا و زخارفش را بگذاريد و آنچه از ب  مىاريد سودى ناى مردمان! از آنچه امروز د

آمده بر گيريد. مبادا زخارفِ زمين شما را از طوافگاه —خالق عالميان—سوى پروردگار
را که از افق  اى  فرستادهنظر عدل و انصاف   رضاى الهى بشتابيد و به  مقرّبين باز دارد. به

  بنگريد. آمدهقدرت پروردگار 
  

ن. قل تالله لو يلاتكن من المشرك ات الله وآيلاتجادل ب نفسك وى فارحم علا عبد يقل 
الالواح ى لكن سترنا الامر بما قدر ف نكشف القناع عن وجه الامر لتقطعواابدانكم و

  ٣٠م.يمن قلم الله المقدر العل
رکين ـن و از مشـه مکـادلـهى مجـات الـا آيـرحّم نما و بـود تـس خـفـر نـب :و! اى بندهـبگ

بردارم، از وحشت و  آئين پروردگارخدا اگر پردۀ اسرار را از   مباش. بگو! سوگند به
ها   طور که در لوحه  را آن اسراراضطراب و ترسِ عذاب خود را پاره پاره کنيد. از اين رو، 

ر و آگاه رقم پروردگارِ از قلم    فته بود پنهان کرديم.يامقدِّ
  

ه لهو بامر من عنده و انّ  ءشاينصر من يقبضته ى ه فصر كلّ النّ  انّ  حتاج باحد ويه لن قل انّ 
ما  ىغهم البلّ يهم ليصر هذا من فضله علاس بالنّ مر النّ يأه لو انّ  م. ويز المقتدرالحكيالعز
  ٣١.اراد

کسى نيست. نصرت تماماً در پنجۀ قدرت اوست. هرکه را بخواهد   بگو! او نيازمند به
يارى   قتدر و حکيم است. و هرگاه مردمان را به. او عزيز و مبخشدحکم خود يارى   به

  خواست الهى رسند.  آنها تا به  هخواند، اين از فضل اوست ب
  

الالهى فبئس ما   ...  من غير حبّ هذاالغلام  ...  ان يا اهل الارض أحسبتم ان تدخلواالجنةّ
  ٣٢ظننتم فى انفسکم.
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جنان راه توانيد   الهى...بهمحبتِّ اين جوان   آيا گمان داريد که بى !اى اهل جهان
  يافت؟...پس چه خطاست گمانِ نفس شما.

  
بلقائه سكان السموات  فتخرى يلا بالذ ات الله ويلاتكفروا با ا قوم اتقوا الله وي
ات آياكم ان لاتجاحدوا بيكم اينكم و سلطانه فيا قوم هذا نفس الله بيقل ...الارض و

ات يلكن الا سكن وي مطر ويان الامطار  تنزل بالحق كما تنزل الامطار. و ىذالله بعد الّ 
  ٣٣.فادخذها النّ يأ ث لاين بحيكل حى تنزل ف

آيات الهى کفر مورزيد و کسى را که از ديدارش ساکنانِ   اى مردمان! از خدا بترسيد و به
لطانِ .بگو! اى مردمان، اين نفسِ خدا و س.مفتخرند انکار نکنيد. زمين و آسمان

، آياتى که چون باران فرود آيند. باران را انکار کنيدشما. مبادا آيات الهى  ميانِ اوست 
  گهى جارى و گهى ساکن است. امّا اين آيات را سکون و قرارى نيست.

  
نئذ يالفطرة تالله الحق ان الفطرة حى ات مانزلت علين من قال هذه الآ يمن المشرك و

ل يقول فوي و ضجّ ياناب   الباب بخضوع و  ىت لدكل خادم و قاميهى قد ظهرت عل
  ٣٤.قد خلقت بامر من لدنهى ن تالله انّ يا معشر المغلّ يلكم 

خدا سوگند "سنتّ"   گويند اين آيات بر سنتّ الهى نازل نشده. به  مىگروهى از مشرکين 
نالد و   صورت خادمى در اين ساحت ظاهر است. مى  به ،با خضوع و انابه ،در اين آن

  من از حکم او هستى يافتم. !خدا سوگند  توزان! به  واى بر شما، اى کينه :گويد  مى
  

  ٣٥.جدون من مناصيانفسهم و لا ى نوحون عليام الله سوف ياى قد اخذتهم الغفلة ف
  .که بر خود بنالند و پناهى نيابند ديرى نپايدآنها را در روز خدا، غفلت فرا گرفت. 



 



 

  
١٩  

  
  آياتاى از  گزيده

  عربى حضرت باب
  فارسى و مضمون آنها به

  حضرت باب  ١افغيرالله يقدر ان ينزل بمثل تلک الايٓات...؟
  آيا جز خداوند کسى قادر است آياتى مانند آن آيات نازل کند...؟

مدرسه نرفته،   فارسى زبان، از جرگه تاجران، عربى نياموخته و بهپيامبر جوانِ 
قلم آورده است.   آياتى شبيه قرآن و چندين برابر آن در مدت شش سال به

حدى بود که گاهى در   سرعت نزول آيات بر اين پيامبر جوان پارسى زبان، به
ر و شد. در عرصه فک  طى دو روز و دو شب کتابى برابر قرآن بر او نازل مى

عظمت   براى اينکه به توان تصور نمود؟  تر مى  اى از اين بزرگ  آيا معجزهدانش، 
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گفتار اين پيامبر بزرگ پى بريد، استادان زبان عرب را آزمايش کنيد. از آنها 
بخواهيد که اين آيات را با آيات قرآن بسنجند. آيا تفاوتى ميان آنها خواهند 

اگر با مورد مطالعه قرار گرفته.  تفصيل  به ١ضميمه يافت؟ اين آزمايش در 
با ترجمه  که در اين فصل آمده ترجمه اين آثار را زبان عربى آشنائى نداريد،

  منشأ واحد آنها پى بريد.  تا بهبسنجيد  فارسى  به آيات قرآن

  چند نمونه از آيات حضرت باب
  فارسى  و مضمون آنها به

ومئذٍ بلى انهّ جاء بالحقّ يختم النبّوّة يعلمه بان  ىه قد قضى فيلمّا اتى الله بمحمّد نب
  .ف شاءيواقضى الله امره ك

ها بمثلها من قبل يام ما اشرقت الشّمس عليام الله ظاهرون تلك ايا ىومئذ فيواناّ كناّ 
ام اظهر الله شمس يف انتم راقدون فتلك ايومئذٍ فكيام تنتظرها الامم من قبل يوتلك ا
ام العدل ان يام انتظرتموها من قبل وتلك ايفتلك اف انتم صامتون يها فكيقة فيالحق

ن كفروا انّهم وُكلوّا على يحجبنّكم عمل الذّيها المؤمنون فلا يا اياشكروا الله 
هم من لطان على انفسكم وارواحكم وافئدتكم واتّقوا الله ياجسادكم وما جعل الله عل

  .لعلكّم تفلحون
ء اتّقوا الله ولا تحجبكم الصّور ىا خلقتم لشء فانكّم انتم مىانّما خلق الله لكم كلّ ش

عنكم لذائذها  ىقضيه ويوة فانيوالالباس واشكروا الله لعلكّم ترحمون تلك ح
ن يل تستنبهون ولسوف انتم بيل تندمون وانتم عمّا قليوسترجعنّ الى الله وانتم عمّا قل

  .وستسئلون عمّا كنتم تعملون الله تحضرون ىدي
ف تحمدون يالعدل جهرةً وانتم كتاب الله من قبل تقرئون وك اتيف تكفرون بآيقل ك

ومئذٍ لا تتذكّرون فقد حجبتكم يومئذٍ وانتم واعدتم به من قبل وانكّم انتم يبلقاء ربّكم 
  ...الصّور عن رضاء ربّكم واتبّعتم اهواء انفسكم
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... هونفقيومئذٍ وكذلك علمّهم سبل الحقّ لعلهّم يرًا يهم خين ترى فيكذلك نبأ الذّ
ن من آمن بها فله نورٌ ومن اعرض ينات رحمةً من ربكّ وهدىً للعالميات بيفتلك آ

  ٢.ميوكفر فله نارٌ من رجز ال
عصر  ا فرستاد، همان روز در علم الهى،زمانى که پروردگار، رسولش محمّد ر

نا ـب داـر خـلم و امـده و عـش رىٰ ـنون مجـده اکـعولى، آن ـت. بـافـان يـايـبوّت پـن
  تقديراتش تحقّق يافته.  به
يقين اين روزِ خداست. اين اياّمى است که آفتاب شبهش را نديده و بر مثلش   به

اند.   هاى پيشين در انتظار ديدارش بوده  نتابيده. اين روزهائى است که امّت
را ـچ ده.ـع شـقيقت در آن طالـه آفتابِ حـوابيد؟ اين اياّمى است کـه در خـونـچگ
ش ـوعـلـط بـالـق طـياـتـا کمال اشـب هـت کـائى اسـهروزن ـ؟ ايدـمتياـاکت و صـس

  خدا سپاس آوريد.  ايد. اين اياّمِ ظهورِ عدلِ الهى است. اى مؤمنين به  بوده
اى مؤمنين! نگذاريد رفتار کفّار شما را از حقيقت باز دارد. اين مردمان تنها بر 

روح شما و نفس شما و   يابى به  جسم شما دست دارند. خداوند اجازۀ دست
  تا رستگار شويد. تقوىٰ پيشه کنيدآنها نداده.   قلب شما را به

نه بخاطر —شماپروردگار هر چيزى را بخاطر شما آفريده، و تنها شما را بخاطر 
و رسوم ظاهرى  تا آداب تقوىٰ روى آوريد  بهپس  .هستى بخشيده—چيز ديگر

آوريد تا مورد رحمتش باشيد. اين او سپاس   شما را از شناسائيش باز ندارد. به
اتمام آيد. ديرى نپايد که با پشيمانى   اعتبارش به  زندگىِ ناپايدار و لذائذ بى

ا ـد تـيـابـى يـهـر الـضـحـدر م ود راـخ هـتـاسـرخـواب بـد و از خـى آريان روـتـقـالـخ  هـب
  اعمالتان را توجيه کنيد.

خوانيد و اين آيات را که از آسمان عدل   پيمبران پيشين را مى گفتاربگو! چگونه 
اب ـدۀ کتـه وعـدا را کـدن خـه مژدۀ ديـونـکنيد؟ چگ  ار مىـار آمده انکـپروردگ

و  ىامور ظاهر  شويد؟ توجّه به  گيريد، و متذکّر نمى  ديده مىاآسمانى است ن
  پيروى از نفس و هوىٰ شما را از رضاى خدا باز داشته...

آنان بنما. شايد بفهمند و   رسان و راه راست را بهن نيکا  پس نداى يزدان را به
مردم  ، نشانۀ رحمت پروردگار توست و راه هدايتوشنبيابند...اين آياتِ ر
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آنها ايمان آرد در نور است و هر که منکر شود در نار و حسرت   . هر که بهجهان
  آتشبار.

  الله"  ن يظُهِرهُدر وصفِ "مَ 
حضرت باب در برابر حضرت بهاءالله چنان خود را محو و فنا نمودند که جز 

است که  آن موعودن آيات در وصف يا چيزى در خود نيافتند. پرتو يزدانآن 
ر ـاهـد او را ظـداونـه خـى کـسـک  " نىـعـ" (يالله  هرُ مَن يظُهِ ضرت باب "ـدر آثار ح

  اند.  سازد") لقب يافته  مى
  ...دونـسجـيظهره الله ـيه بمن ـر لـلا آخ ىذـّر الـه الى آخـلا اوّل ل ىذـّاوّل ال نـل مـل كـق

ها لمن قد اراد يظهرنّ منها ثمرات ما قد خلق الله فيواجعل اللهّم تلك الشّجرة كلهّا له ل
 كون على تلك الشّجرة من غصنيانا وعزتّك ما اردت ان  ىظهر به ما اراد فاننّيالله ان 

من غصن او ورقٍ  ىعل ىا الهيوان شهدت ...وم ظهورهيسجد له يولا ثمرٍ لن ولا ورقٍ 
  وم ظهوره فاقطعه...يسجد له ياو ثمرٍ لم 

ستعكسنّ من يا كلهّن لية مرايقابلنهّ الى ما لا نهايل الشّمس لو ثَ فانّ مَثَلهُ جلّ ذكره كمَ 
غرب والحجاب يطلع الشّمس ويقابلها من احدٍ فيحدّهم وان لم  ىالشّمس ف ىتجلّ 
  .ايللمرا

مانهم بالله يلاقبالهم الى الله ربهّم وا ىريذلك الخلق وتدب ىما قصّرت عن نصح ىوانّ 
ث كل قد يح ىنونتيسّر كيوم ظهوره كلّ ما على الارض فاذًا يؤمننّ به يبارئهم وان 

ت يقد ربّ  ىوانّ  ىحزن فؤاديوالاّ ...بلغوا الى ذروة وجودهم ووصلوا الى طلعة محبوبهم
  حتجب احدٌ...يف يء لذلك فكىكلّ ش

ظهره الله فوق كلّ بهاء وانّ جلاله فوق كلّ جلال وانّ جماله فوق كلّ يوانّ بهاء من 
جمال وانّ عظمته فوق كلّ عظمة وانّ نوره فوق كلّ نور وانّ رحمته فوق كلّ رحمة وانّ 

فوق كلّ اسماء وانّ رضائه  كماله فوق كلّ كمال وانّ عزتّه فوق كلّ عزةّ وانّ اسمائه
فوق كلّ رضاء وانّ علوّه فوق كلّ علوّ وانّ ظهوره فوق كلّ ظهور وانّ بطونه فوق كلّ 
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بطون وانّ علائه فوق كلّ علاء وانّ منهّ فوق كلّ منّ وانّ قوّته فوق كلّ قوّة وانّ سلطنته 
انّ قدرته ء وىكلّ ش ىفوق كلّ سلطنة وانّ ملكه فوق كلّ ملك وانّ علمه نافذ ف

  ٣يئى.لة على كلّ شيمستط
ع ـيـمـج ت،ـسـيـى نـائـهـتـرا انـه آنـى کـائـهـتـا انـت ،ىـدائـتـرا ابـه آنـى کـدائـتـاز اب !وـگـب

  را ساجد و عابدند. "الله  يظهره   من"عالميان 
وديعه   هائى که در آن به  تا ميوه نمارا باو اهدا  ✾اين درخت !اى پروردگار

را  درختآرزومندم که اين  !عزّت تو سوگند  ظهور آيد. به  اش به  اراده  اى به  دهنها
شاخه و برگ و ثمرى نباشد، مگر در روز ظهورش او را ساجد شود...اگر در 

  وجودم جز اين يافتى، جدايش کن، زيرا از من نيست.
شمار در   هاى بى  مَثَل آفتاب است. اگر آئينه—بزرگ باد ذکرش—مَثَل او !بگو

اى   استعداد، جلالش را بنمايد. و اگر هم آئينه  ارند، هر يک بنا بهبرابرش گذ
  مانند. باز جمالش پرتو از ها  اى نيفتد. تنها آئينه  روزش وقفهنگذارند، در ظهور و بُ 
يزدان، پروردگار و خالقشان، قصور   مردمان و هدايت آنان به  من از نصيحت به

شادى و   باو روى آرند، روحم بهم. اگر روز ظهورش جميع ساکنانِ زمين يدنورز
جمال معبود واصل. والاّ   کمال خود فائزند و به  طرب آيد. زيرا در آن حال همه به

غم بر وجودم غالب شود. هر چيزى را بخاطر اين مقصد بزرگ پروردم. پس 
  چگونه نفسى از ادراک ظهورش باز ماند؟

از هر جلالى است و  اى است. جلالش برتر  الله ما فوق هر جلوه  يظهره  جلوۀ من
جمالش برتر از هر جمالى. عظمتش فوق هر عظمتى است و نورش فوق هر 
نورى. رحمتش فوق هر رحمتى است و کمالش فوق هر کمالى. عزّتش فوق هر 

مقامش  عزّتى است و نامش فوق هر نامى. رضايش فوق هر رضائى است و علوّ 
ى. ـانـهـنـر پـوق هـش فـهانـنـو پت ـورى اسـهـر ظـوق هـورش فـهـر علوّى. ظـوق هـف

بلنديش فوق هر بلندى است و فضلش فوق هر فضلى. نيرويش فوق هر نيروئى 
است و سلطنتش فوق هر سلطنتى. حکومتش فوق هر حکومتى است و علمش 

  نافذ در جميع اشياء و قدرتش غالب بر آنها.
 

 اين دو پيامبر، هرگز يکديگر را نديدند. حضرت باب.  اشاره به: اين درخت  ✾
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ر الله لا تدركون يالحجاب غحجاب الله الاوّل انتم من وراء ذلك  اللهظهره يقل انّ من 
 ىب ممتنع متعاليظهر من عند الله تدركون والله غيومن دون ذلك الحجاب كلّ ما 

  ٤.محبوب
زير  " نخستين پردۀ خداست. فوق اين پرده جز خدا نيابيد،الله  يظهره  "من !بگو

پنهان، ممتنع، متعالى، و  پروردگارِ   —  هاى خدا  يده  آفر همه چيزاين پرده 
  است.  —  محبوب

  چند نمونه ديگر از آيات
  حضرت باب

  فارسى  آنها به و مضمون
نهما يالسّموات والارض وما ب ىغلب على من فين ليقل انّ احدًا من اهل ذلك الدّ 

  .ه فلا تخافنّ ولا انتم تحزنونيب فيباذن الله اذ انهّ لحقّ لا ر
من اصحاب الحقّ  غلبنّ احدًايالكتاب بان  ىقل انّ الله ضمن على نفسه بما نزل ف

على مائة نفس من دونهم ومائة منهم على الف من دونهم والف منهم على كلّ من 
  .رايقد يئىشاء بامره انهّ كان على كلّ شيخلق الله ما يعلى الارض كلهّا 

شرك بالله فانهّ هو ين وحدّ الله وقالوا انهّ لا اله الاّ هو ومن يقل انّ قوّة الله فى قلوب الذّ
  .اء على الارض فانّهم امواتيقلبه فلا ترونهم اح ىت فيم

انهّ  علم الله من احد الاّ و ىكن فيطهّر الله الارض كلهّا الاّ ي نصرالله جنودالحقّ ويوس
من يقل انّ الله لحقّ ظاهر فوق عباده وهو المه...دعو الهًا من دونهيؤمن بالله ولا يل

  ...مويالق
ء ولا ىدركه من شينهما لن يملك السّموات والارض وما ب شهد الله انهّ لا اله الاّ هو لهَُ 

كن له من مثل ولا شبه ولا من كفوٍ ولا عدلٍ يوجده لم يء فلا ىوحّده من شيعرفه ولا ي
مًا ذلك ما يمًا عَظيفلتكبّروا الله ولتعظّموه ولتقدّسوه ولتوحّدوه ولتعززّوه ولتعظّموه تعظ

  ٥. توقنونات اللهيالجنةّ ان انتم بآ ىدخّلنكم في
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غلبه بر ساکنان زمين و   يزدان، قادر به جازها  هر يک از پيروان اين آئين، به !بگو
  ه و حزن از چه؟کشک اين ندا از خداست. پس بيم از   آسمان است. بى

تقديرات الهى که در کتابش ثبت شده، يک نفر از اصحابش را بر   بنا به !بگو
و هزار نفر را بر ساکنين زمين غالب  ،صد نفس ديگر، و صد نفر را بر هزار

  بر هر چيزى قادر است. او ظهور آرد.  فرمايد. آنچه پروردگار اراده کند به
قدرت الهى در قلب موحّدين است: آنان که خدائى جز خدا نشناسند. هر که 

  بهره.  مرده است و از حيات بى  شرک ورزد، دل
و زمين را چنان  نمايدن چيره روزى فرا رسد که پروردگار لشگريان راستى را چنا

حقيقت از آفريدگار است  !پيرايد که احدى از مشرکين نماند...بگو  هاز ناپاکان ب
  که بر عبادش ظاهر و غالب است. اوست مهيمن و قيوّم...

شهادت خدا، خدائى جز او نيست. مالک ملکوت زمين و آسمان است.   به
گى و هستى و شناسائيش راه درگاه يگان  هرگز چيزى او را درک نتواند و به

نيابد. او را شبه و مثلى نبوده و نيست. پس خدا را درود فرستيد و بزرگ داريد. 
پاکى و وحدت و عزّت و عظمتش با کمال عجز و فنا و با زبانى گويا،   به

عرصۀ جنان رساند. اى کاش   شهادت دهيد. اين اقرار و ايمان، شما را به
  د.آيات يزدان اطمينان داشتي  به

  ٦قل انه لمهدى موعود فى ام الکتاب.
  ده.آم ]  قرآن  [ها   او مهدى موعود است که وعده ظهورش در مادرِ کتاب بگو!

  ٧يشهد کل ذيعقل ان مثل تلک الايات ما نزل الا من الله العزيز الحکيم.
شود مگر از   دهد که چنان آياتى نازل نمى  شهادت مى هر انسان خردمندى

  حکيم.پروردگار قادر و 
فاعبدون قد خلقتك  ىايا ىا خلقيقل ان  ىخلق ىانا الله لا اله الاّ انا وانّ ما دون ىاننّ

 ىاتيآ ىلتتلون من عند ىتك وبعثتك وجعلتك مظهر نفسييورزقتك وامتتك واح
ء لك وجعلتك ىع وخلقت كلّ شيهذا صراط عزّ من ىنيكلّ من خلقته الى د ولتدعون

  ...نيالعالممن لدناّ سلطانًا على 
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ن وجعلتك الاوّل والاخٓر يء بقولك امرًا من لدناّ اناّ كناّ قادرىقد خلقتك بك ثمّ كلّ ش
  .نيوالظّاهر والباطن اناّ كناّ عالم

اك ين الاّ ايبعث على ديك وما ياك وما نزلّ من كتاب الاّ علين الاّ ايوما بعث على د
  ٨.لمحبوبمن اير المهيك ذلك تقدينزل من كتاب الاّ عليوما 

خدائى جز من نيست. غير من همه آفريدۀ منند. بگو اى بندگانم!  ،من خدايم
مرا پرستش کنيد. من تو [حضرت باب] را آفريدم، رزق بخشيدم، حفظ نمودم، 

و  بخوانىنفسم نمودم تا آياتم را  گاه  طلوعدوستى پذيرفتم، برگزيدم، و   به
. هر چيزى را دعوت کنى—منيعاين راهِ پر شکوه و   به—آئينم  بندگانم را به

  ام...  بر جميع مردم عالم حاکم نموده تواراده   بخاطر تو آفريدم و تو را به
چنين   عرصۀ وجود آوردم. اين  تو به اراده  تو آفريدم. سپس همه چيز را به  تو را به

توانائيم. تو را اوّل و آخر و ظاهر و باطن قرار داديم. ما از  قادر وامر مقدّر شد. ما 
  اهيم.گ  آهمه چيز 

اين تقديرِ خالقِ مهيمن و  ✾.تو کتابى نيامده  جز تو کسى رسالت نيافته و جز به
  محبوب است.

  مضمون فارسى چند نمونه ديگر
  از آثار حضرت باب

در باغهاى شادى  کهاند، پيروان حقيقتند   ايمان آورده شخدا و آيات  که بهآنان 
  ٩را منکرند، جايشان تا ابد در آتش است. يزدانکه آيات  انا آنساکن شوند. امّ 

رم و وکسى هستم که در برابر پروردگار سر بندگى فرود آ نخستينمن  ،حقيقت  به
  ١٠باو بگروم.
. وسوسه باشيديادش   ، و روز و شب بهپروا کنيدند که پروردگار شماست واز خدا
  ١١ايمان را دنبال مکنيد، مبادا گرفتار توهمات گرديد.  مردم بى

 
 وحدت پيامبران.  اشاره به  ✾
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اند. بخاطر خدا   ى يزدان، راه راستى را يافتهيار  خدا بر کسانى باد که بهدرود 
پروردگار   شويد، به  گام برداريد. هرگاه با منکرين روبرو مى بکوشيد و در راه تقوىٰ 

کافى جاودان و جهان  جهانتوکل کنيد و بگوئيد: خداوند مرا در اين  يشخو
  ١٢است.

پذيريم...ما   بلند پايه بهشت خود مى هاى پاک و  گلستان  هر که را بخواهيم به
  ١٣حقيقت حاکمِ قادريم.  به

حقيقت، دليل قاطع براى همۀ مخلوقات است. جميع مردم عالم   ما، به گفتار
در برابر ظهور اين آيات عاجزند. تمام حقايق کتابهاى آسمانىِ گذشته و آينده را 

هاى من   نشانهگنجينه جميع دلائل و  ]حضرت باب[که تو  طورى  شاملند، همان
  ١٤در اين روز هستى. ]  خدا  [

پس  !منند. بگو آفريدهجز من نيست، و همه خدايى  ،خداى شما منم شکّ   بى
  ١٥مرا پرستش کنيد، اى بندگان من.

  ١٦و در هنگام ظهورش باو پيوستن. ،از خود نيست شدن است ،راستين مرگِ 
اراده خدا، بر جميع ساکنان زمين   هيکى از پيروان اين آئين تواناست که ب !بگو

  ١٧.شودو آسمان غالب 
 ،اين کتاب هم شبيه کتاب اوست. اگر ايمان نياوريد ،د ايمان داريدمحمّ   اگر به

  ١٨است.پايه   او بى  ايمان شما به

  يکى از خطاب به اى  نامه
  علماى کوفه

  مضمون  ترجمه به
مثل تو مورد مؤاخذه پروردگار قرار خواهند گرفت و از آنها  ،جميع علماى کوفه

اين سؤال پرسيده خواهد شد: آيا عجيب نيست که پيامبرى نزد شما با کتاب 
و آئين پروردگار را که براى شما آورده  ،آيد و شما خود را در برابرش عاجز يابيد



٢٩٤  بهاءالله فروغ و فرّ يزدان 
 
  

 

شى که براى نپذيريد و در انکار خود اصرار ورزيد؟ پس سهم تو آتش است، آت
منکرين آن سرزمين معينّ شده. زيرا تو پيشواى آنها هستى. ايکاش از آنهايى 

  يرند.پذ  باشى که پند مى
تو پيروى  پذيرفتى، ساکنان آن شهر همه از  اگر حکم يزدان را از دل و جان مى

. تو خدارضاى   تا ابد راضى به—شدند  مى برينوارد بهشت  نيزکردند و آنها   مى
  آرزو خواهى کرد که پروردگار هرگز تو را نيافريده بود. ]  روزِ داورى  [ در آن روز

شمرى و قصدت نجات مؤمنين است.   ىمم تو خويش را يکى از علماى اسلا
آيات الهى  که آتش سقوط کنند. زيرا وقتى  امّا تو سبب شدى که پيروانت به

 براى تو ارسال شد، از آنها روى برتافتى و با اينحال خود را از اهل تقوىٰ 
هاى خود   پروردگار در غايت عظمت و جلال، مافوق آفريده...ىشمر  مى
  نيروى فرمانش بر همۀ ساکنان آسمان و زمين غالب است.  درخشد و به  مى

خود را بر تو ظاهر  وند. امّا هنگامى که خدادانى  مىتو خويش را بنده خدا 
تو را  خداونداو را نشناختى، اگر چه —ديدنش کامياب شدى  و تو به—نمود

کنيم که خود و جميع   تو توصيه مى  . ما بهاستآستان او آفريده   براى تشرف به
مثل و بلندپايۀ   ساکنين آن سرزمين را از آتش نجات دهى تا وارد ملکوت بى

زمانى که يار و ياورى —رسد که وارد آتش گردى فرا پروردگار شوى. وگرنه روزى
تو يارى   از نزد خدا نخواهى داشت...ما از اعمال نيک تو آگاهيم، امّا آنها به

ا هدف و غايت اين اعمال شناسايى پروردگار و ايمان کامل رزي ،نخواهند نمود
  ١٩گفتار اوست.  به

  اى از کتاب بيان  نمونه
آيات که اعظم   الله و دين اسلام را نفرموده الاّ به  يت رسولدر قرآن خداوند اثبات حقّ 

شأنى نازل فرموده که اگر ما على   است...و خداوند عالم کلمات قرآنيهّ را به بينّات
توانند و کلّ   يات قرآن بياورند نمىآاى در مقابل   جمع شوند و بخواهند آيه الارض

 
 الارض: جميع مردم جهان : دليل و برهان. ما علىبينّه. 
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آيات و بينّات خود را عطا فرموده و او را  ✾نقطۀ بيان  عالم به خداوندِ ...شوند  عاجز مى
توانند   حجّت ممتنعه بر کلّ شيئ قرار داده و اگر کلّ ما على الارض جمع شوند نمى

نمايند. و هر  مثل آياتى که خداوند از آسمان او جارى فرموده اتيان  اى به  آيه
نيست بلکه  کند که اين آيات از شأن بشر  يقين مشاهده مى  روحى که تصوّر کند به  ذى

 .مخصوص خداوند واحد احد است که بر لسان هر کس که خواسته جارى فرموده..
اعلىٰ از ظهور من و آيات  ،ذات مقدّس خود که هيچ جنتّى از براى اين خلق  قسم به

من نيست...صاحب اين آيات حقّ است من عندالله و شبهه نيست در اينکه خداوند 
مثل آنکه بر رسول خدا ص نازل فرموده، چنانچه   اين آيات را نازل فرموده بر او به

 غير صحف  هقدر صد هزار بيت در ميان خلق منتشر است، ب  مثل اين آيات به  حال به
و و صور علميهّ و حکميۀّ او. در عرض پنج ساعت هزار بيت از نزد او و مناجات ا
  ٢٠اسرع، طورى که کاتب نزد او بتواند تحرير نمايد.  گردد، يا به  ظاهر مى

 
 حضرت باب.  : اشاره بهنقطۀ بيان  ✾
 آوردنانياِت :. 
 :کتابها. صُحُف 



 



 

  
٢٠  

  سخن يزدانتفکّر و تعقّل در 
  جهاندر اين  انسانو نقش 

ِّقَوْمٍ يَعْقِلوُنَ    ٤سوره رعد، آيه   .ان فِي ذَلِكَ لاَيَٓاتٍ ل
  هائى است.  آيات] براى عاقلان نشانه  در آن [

لُ    ٢٤سوره يونس، آيه   .الايَٓاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكروُنَ كَذَلِكَ نفَُصِّ
  دهيم.  هاى پروردگار را براى مردم متفکر توضيح مى  ين نشانهچناين 

عقل و درايت خود تفحص   بايد هر نفسى امروز در آنچه ظاهر شده تفکّر کند و به
  حضرت بهاءالله  ١نمايد.

کنيد، شايد از انوار آفتاب بيان ديدۀ بصيرت نظر نمائيد و تفکّر   چشم بگشائيد و به
  حضرت بهاءالله  ٢محروم نمانيد.

  سخن يزدان چون مهر فروزان
  همتاست  يکتا و بى

بينيد و بشناسيد،   چشم جان به  هاى آنرا به  گى  براى اينکه سخن يزدان و ويژه
بخوانيد.  بار چندين آمده، کتاب اين در گفتارش از که هائى  نمونه و ها  گزيده
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انيد، درخشش عظمت و قدرت يزدان را رگذ  آنها را از نظر مىهر بار که 
  در گفتارش بيشتر خواهيد يافت.

بينيد که آيا سخن هيچ   هاى جميع نويسندگان جهان نظر اندازيد و به  نوشته  به
هاى گفتار پروردگار   گى  يک از آنان با سخن يزدان قابل قياس است؟ ويژه

و آشکار است. اگر در ميان سخن  در آثار فرستادگانش چون آفتابْ تابنده
سرايان جهان حتىٰ يکنفر را يافتيد که مانند دو پيامبر عصر ما بدين گونه، با 

سخن گفته، دعوت  اى تأمّل  اين درجه از ابهت و اطمينان، بدون لحظه
اى را که شکوه و فرّ خداست (بهاءالله) ناديده گيريد. اگر يکنفر را   فرستاده

خدا   واژه به  به واژه تماماً را گفتارش گان خود خوانده، ويافتيد که ما را بند
شکوه  نماى  تمام آئينه که اش  فرستاده دو زبان از را پروردگار پيام نسبت داده،

را اى   چنين گوينده يقين  به انگاريد. ناشنيده ،نديزدان و بخشش و درخشش
تابان،  و انـشـدرخ ابـآفت ونـچ را فتارشـگ دـخداون زيرا افت.ـي دـيـواهـنخ هرگز

  شمرد. آيا هيچ نورى با نور آفتاب قابل قياس است؟  همتا مى  يکتا و بى

  خدا شناسى و خود شناسى
انسان اندازيم. هر چه بيشتر خود را بشناسيم،   شايسته است نظرى مختصر به

  خدا و فرستادگانش را آسانتر خواهيم شناخت.
ور ـهـاز ظـرا در آغــچـده: ان آمـيـم  هـا بـارهـش بـرسـن پـار، ايـروردگـار پـتـفـدر گ
ا ـتنها ب د؟ـرنـنگ  ان مىـشـپيام  تنائى بهـاع  ر بىـنظ  ان يزدان، مردمان بهورآ  پيام
ى ـاسـنـودشـزرگ خـ. رمز بدادخ ـپاس شـاين پرس  وان بهـت  ى، مىـناسـان شـانس

هاى سست و شکننده در شخصيت انسان است. اگر انسان   آگاهى از حلقه
سبب نيست که   خود را خوب بشناسد، خدا شناسى را سهل و آسان يابد. بى

  را شناخته است." خدا يقين  به بشناسد، را خود کس "هر که اند  گفته پيامبران
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ان ـمغارت. اين ـار اسـيـتـو اخ آزادىان، ـسـان  زدان بهـهاى ي  شـشـه بخـملـج از
را بر نيکى ترجيح دهد.  دهد که نقص را بر کمال و بدى  انسان امکان مى  به

انسانيت گيرند.   رفتار ما، چه نيک چه بد، همه از اين فضيلت سرچشمه مى
  .بدون اختيار ممکن نيست

  کمبود اعمال نيک
انتظار خالق ما از ما اين است که در نهايت پاکى و محبت و صلح و صفا 

بت و اظهار مح. از ارتکاب گناه امتناع ورزيم و در در اين دنيا بسر بريم
رقيب يکديگر شويم. بسيارى از مردمان گناه را تنها  نوع بشر  خدمت به

و حال آنکه در نظر يزدان، گناه  ،دهند  پسند اختصاص مىارتکاب رفتار نا  به
، و زند  سر مىبر دو نوع است. يکى اعمالى است ناپسند و ناروا که از ما 

ارتکاب خطاها و . زند  سر نمىديگر اعمالى است شايسته و روا که از ما 
از  تر  تر و معمول  هاى نوع دوم (کمبود اعمال نيک) هزار بار و بيشتر آسان  گناه

تر از   مراتب زشت  نوع اول است. مثلاً در نظر مردمان، ارتکاب دزدى به
مراتب   همين سبب کمبود اعمال نيک به  نيازمندان است. به  اعتنائى به  بى

  ارواست.تر از ارتکاب اعمال ناشايسته و ن  شايع
مشکل بزرگ،  نيست. گناه و خطا تکابار تنها جهان، و انسان مشکل بزرگ

نيک در . کمبود اعمال رسد  منصه ظهور نمى  اعمال نيکى است که هرگز به
تصور آيد. يک نمونه اين رفتار در   سرنوشت جهان بيش از آن است که به

  کسب دانش است.  عصر ما، عدم ميل مردمان به
، يکى از مهمترين و خاصه قصور در کسب دانشاعمال نيک،   عدم توجه به

هاى سست در شخصيت انسان است. چه بسا   ترين حلقه  گاهى خطرناک
ر ـها سـآن از، رفـتـار خـيـرى دارنـد  ر نمىـامى بـش گـب دانـسـک دره ـمردمانى ک



٣٠٠  بهاءالله فروغ و فرّ يزدان 
 
  

 

زند، و کمترين نقشى در بهبود مشکلات جهان ندارند، با اينحال از   نمى
و اين حلقه سست در شخصيت  رپيامد اين قصوخود کاملاً شاد و راضيند. 

  تصور آيد.  انسان و سرنوشت جهان، بيش از آن است که به

  لآلذّت حال، نه عزتّ م
  حضرت بهاءالله  ٣صر.ب  در نتايج و ثمر بايد نظر کرد، نه در حال حاضر، مانند هر بى

ن ـايگـيـرد   مىه ـمـشـرچـار و آزادى سـيـتـت اخـلـيـضـه از فـرى کـت ديگـسـه سـقـلــح
ت حال براى انسان بمراتب لذّ يزدان و جهان جاودان،   است که بدون ايمان به

مثلاً بنابر تمايلات نفسِ  راحت و عزت مآل است.  تر از اميد به  تر و جالب  آسان
نگر، تماشاى يک فيلم پر ماجرا يا گردش بر لب دريا و   نزديکجو و   لذت
تر از خواندن کتابى است مفيد و   تر و آسان  هاى با صفا بمراتب جالب  باغ

سلامت جسم از همين دو حلقه سست در تمايلات   اعتنائى به  افزا. بى  دانش
دانند   گيرد. با اينکه مردمان مى  نگر" در انسان سرچشمه مى  "نفس نزديک

سيگار،   زا و يا اعتياد به  هاى بيمارىغذاه بخاطر غفلت در ورزش و صرف ک
ـال ح  نـا ايـد، بـواهند شـاک خـرنـطـاک و خـندردهاى   يمارىـب اعوـار انـرفتـگ
رف ـو ص ورزش از ازرـتـنى احـعـي ،اـطـخ دون ـاب ايـکـارت ازا ـهـآن ازارى ـيـســب

چندان بيم و هراسى ندارند. از اين گذشته، با  ،زا  غذاهاى لذيذ و بيمارى
سرعت در گسترش است، چه کميابند کسانى که از اين   اينکه علم تغذيه به

  اى برند.  دانش بهره
نيز از همين  ،خاصه در آغاز ظهورشان ،ناديده گرفتن دعوت پيامبران يزدان

هاى سست در شخصيت   نگر و حلقه  ها و تمايلات نفس نزديک  گى  ويژه
گانى که از پذيرش شرکت در   شده  گيرد. چه بسا دعوت  نسان سرچشمه مىا

اين گمان که خالق جهان در آفرينش آنان   ورزند، به  بزمى جاودانى امتناع مى
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اين سراى ناپايدار   هدف و مقصودى نداشته و زندگى انسان تنها منحصر به
دعوت سرنوشت جاودانى خود   خواندن کتابى مرتبط به  است. مثلاً اگر به

 ،بهانه کمبود وقت، از پذيرش اين وظيفه و مسئوليت بزرگ  شوند، تنها به
تنها با ذکر دو واژه (فرصت شمرند. بدون تفکر و تأمل،   خود را معاف مى

 استپايان   سپرند و تا پايانى که بى  ندارم!) آينده جاودانى خود را بدست فنا مى
  مانند.  بهره مى  نسان، يعنى شرکت در بزم جاودان، بىا  از برترين بخشش يزدان به
زندگانى انسان و سرنوشت جهان نگر و خودخواه در   قدرت نفس نزديک

اين نفس با سوء استفاده از فضيلت اختيار  تصور آيد.  از آن است که بهبيش 
چنان بر روح انسان حکمفرماست که از انسانى شيطان و از انسانى ديگر 

شد، فضيلت  ربنابر مثالى که درباره خواندن کتاب ذک سازد.  فرشته مى
  دهد که:  نگر ما اجازه مى  نفس نزديک  اختيار به

عدم شرکت در وظيفۀ لازمى مانند کسب دانش را گناه يا خطا  •
 نشمريم.

تر و برتر   لذت و راحت حال را از تفکر و تأمل درباره مآل لازم •
 شمريم.

لت خرد و اختيار است. اگر ما از اين مايه برترى ما بر جانوران، در دو فضي
معنا و مفهومى نداشت. بنابر نقشه  مسئوليتاى نداشتيم،   دو فضيلت بهره

گذارد تا   حال خود مى  هنمايد، و ما را ب  آفرينش انسان، خداوند راه را بما مى
سوى ديگر نمائيم. بخاطر   سويش بشتابيم، و يا نظر به  با کمال آزادى به

منکرند. فضيلت گروهى از مردمان حتى وجود خدا را ه آزادى است ک همين
ار ـشـتـان درحدى که   ت، بهـرامى اسـز و گـار عزيـيـسـگار بوردزد پرـن درتيار ـاخ

  شمرد.  هيچ وجه جايز نمى  پيامش فشار و اجبار و اصرار را به
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ايم، جايز نيست   آموزد که تا گوش شنوا نيافته  خالق ما در اين گفتار بما مى
لب بگشائيم. در انتشار پيام خدا، اختيارِ گفتگو با شنونده است، نه با که 

  گوينده:
چنانچه ساقى تا طلب نبيند  ،آنانند که تا سمع نيابند لب نگشايند حکماى عباد
  حضرت بهاءالله  ٤.ساغر نبخشد

توان گرامى داشت. حتى لب   فضيلت آزادى و اختيار را بيش از اين نمى
توان آزادى   علاقه جايز نيست. آيا از اين بيشتر مى  مردم بىگشودن در برابر 

  کيد نمود؟تأانسان را در انتخاب سرنوشت خود 
گ راى بزـه  شـشـر از بخـت. اگـى اسـناسـش ودـى در خـناسـش داـگ خررمز بز

پرواز آئيم و چون فرشتگان   انسان آگاه شويم، از شادى و شوق به  يزدان به
ان اختيار را تنها براى تکامل خود و ديگران بکار صورت ارمغ  شويم. در آن

هاى يزدان، و   همه آفريده  " بهمننظرگاه ما از دايره کوچکِ "بريم. در آن حال 
ابديت گسترش خواهد يافت. فرستادگان يزدان هرگز مقصودى جز   " بهالانٓاز "

 نظرى از روح انسان  گسترش اين دو دايره و برداشتن مرزهاى خودبينى و کوته
اگر اين دو دايره گسترش يابد و اين مرزها از ميان برود، نوع  نداشته و ندارند.

  بهشت برين يابد. زيبائىِ  حد کمال رسد و جهانْ   انسان به

  از ماست که بر ماست
وجود خدا ايمان دارند. اين مؤمنان لازم است   بنابر آمار، بيشتر مردمان به

آيا ممکن است که خداى خ گويند: آن پاس  باره اين پرسش بيانديشند و به  در
آيا پدر و مادرى که از فضيلت عدالت  مهربان بندگانش را بدون راهنما گذارد؟

مند باشند، ممکن است که از راهنمائى فرزندانشان غفلت   و محبت بهره
 

  بندگانى که از عقل و خرد بهره دارند.حُکماى عباد : 



    جهاندر اين  انسانو نقش  سخن يزدانتفکّر و تعقّل در  :٢٠ فصل  ٣٠٣

 

اگر چنين چيزى از انسان عادل و عاقل و حال خود گذارند؟   ورزند و آنها را به
پس راه شادمانى و  ه از خالق جهان ممکن است؟عاشق ممکن نيست، چگون

ان ـسـادت انـعـبراى س رازدان ـه يـشـه نقـت کـاين اس دراودانى ـزت جـب عـکس
 راود ــاودانى خــت جــوشــرنــم، و سـريــذيــپــان بــهــج درا ـفـح و صـلــاى صــنـو ب
س ــفــاى نــه  وســلات و هــايــمــان و تــســرت انــيـت در سـسـاى سـه  هـقـلـح  هــب

  :بين و توانا که در همه ما حکمفرماست نسپريم  نزديک
 از عزت مآل برتر نشمريم.لذت حال را  •
قصور در کسب دانش و دانائى را گناهى بزرگ شمريم، زيرا دانش و  •

انى ماست. چگونه ممکن است در تاريکى راه را دانائى نور زندگ
 نمود؟ و امنيتّ و آسايش حساس خوشىايافت و 

از ماست که ريم، شايسته است بگوئيم: "پس بجاى اينکه خدا را مقصر شم
" نه از خالق جهان که انسان را بخاطر عشق آفريده، ما را آئينه بر ماست

زيور خرد و اختيار آراسته، تا هر يک از ما در  کمال و جمال خود ساخته و به
اجبار و اظهار قدرت و اقتدار،   نه بهاختيار، کمال آزادى و   پرتو نور خرد، به

خدا و خود و همه بندگان   فرستادگانش را بشناسيم و بپذيريم و در عشق به
  .خدا همداستان شويم

اجابت و پذيرش عشق و دعوت است، نقش ما  اظهار و راهنمائى خدا نقش
  :خدا عشق و دعوت

جهانتاب است در ميان ستارگان... ها مانند آفتاب   اى بندگان!...اين راه در ميان راه
  حضرت بهاءالله  ٥مانند.  ست سخن يکتا خداوند بىا اين

گوش جان بشنويد، تا شما را از بند   نياز را به  اى دوستان يزدان! آواز يکتا خداوند بى
  حضرت بهاءالله  ٦روشنائى پاينده رساند.  ها آزاد فرمايد و به  ها و تيرگى تاريکى  گرفتارى
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روى  ايد، گُلِ   اى بندگان! اگر دردِ دوست داريد، درمان پديدار. اگر داراى ديدۀ بيننده
ار ـتـفـت گـسا نـد. ايـگريزيـادان بـد و از نـروزيـى بر افـائـش دانـودار. آتـمـازار نـار در بـي

  حضرت بهاءالله  ٧پروردگار جهان.
غمگين مباشيد. راز پنهان پديدار فرمايد: جهان خوشى آمده،   آواز بلند مى  نياز به  بى

پيروزى اين روز پى برى، از جهان و آنچه دروست   شده، اندوهگين مشويد. اگر به
  حضرت بهاءالله  ٨کوى يزدان شتابى.  بگذرى و به

  
  



  
 

 هفتمبخش

  
  دينى  آغاز عصر بى

در آن زمان مردم دنيا سرگرم عيش و نوش خواهند بود. 
درست همانطور که در زمان نوح، پيش از آمدن طوفان 

از  ان راـشـانـمـان ايـردمـارى از مـيـسـان بـد. در آن زمـودنـب
   دهند.  دست مى

  )٣٧-٣٨ هاى  هآي، ٢٤، فصل انجيل متىٰ (حضرت مسيح   

 زودى زمانى خواهد رسيد كه ساغرِ آبِ   هبدم! اى مر
ر ـديگ ود وـگون ش  ژوالام، ـعنى اسـاودانى، يـج اتِ ـيـح

  امير مؤمنان  چيزى از آن باقى نماند!

  حضرت بهاءالله  ١لامذهبى متوجّه.  وجه عالم به



 

١



 

  
٢١  

  
  ايماندين و   بدبينى به

مسلمانان  ازهى ورـگ شـايـسـتـهِ اـار نـتـه رفـاصـا، خـيدادهاى عصر مرواطر ـبخ
دين و ايمان،   وجدان و ماجراجو، بسيارى از ايرانيان و اقوام ديگر جهان به  بى

اند. آنها گناه را از دين   زبان عربى بدبين شده  اسلام و حتى به  خاصه به
  خودبين.دانند، نه از مردمان ظالم و   مى

مسلمانان نيست. همه   دورى مردمان از خدا و وضع اسفبار آنان منحصر به
بينى   هاى آسمانى، سقوط وجدانى پيروان خود را در عصر ما پيش  کتاب
اى از آگاهى گوينده آنهاست. آيا از   ها خود نشانه  بينى  اند. اين پيش  نموده

  بينى نمود:  قرآن پيش توان سقوط مسلمانان و دورى آنان را از  اين روشنتر مى
  ٣٠سوره فرقان، آيه   .اتخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ىا رَبِّ ان قَوْمِ ي

  اند!  : اى پروردگار! قوم من [مسلمين] از اين قرآن دورى جسته١ترجمه 
  اند!  يقين قوم من، اين قرآن را ترک گفته  : اى پروردگار! به٢ترجمه 
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  اند:  خبر قرآن را تأييد و تأکيد فرموده البلاغه  نهجحضرت امير نيز در 
بددلانِ ...لرزه درآيد  هزير بار خون و خونريزى و فرياد جنگ، سخت ب  هزمين و زمان ب

خشكى   هراستى، ب کچشمۀ پا...گردند کانديشانِ خوشرو اند  کفراوان و ني وزشتر
دل،   هكنند و بزبان، تظاهر   هنشيند و رودخانۀ دروغ و پستى طغيان كند. مردم ب

 گونِ ژاسلام پوستين وا و آراستۀ کو سرانجام بر تن پا...يكديگر را دشمن دارند
  امير مؤمنان  ٢ناموزون بپوشانند.

جاودانى، يعنى اسلام،  حياتِ  اى مردم! بزودى زمانى خواهد رسيد كه ساغرِ آبِ 
  امير مؤمنان   ٣گون شود و ديگر چيزى از آن باقى نماند!  واژ

 لـعم زدانـي تـواســخ رـابـنـب انـانـلمـسـم رـاگ دـنـايـرمـف  ىـم هاءاللهـب رتـضـح
  ٤گشتند.  موعود تازه فائز مى  نمودند، جميع مردم جهان به شرف ايمان به  مى

حضرت مسيح نيز وضع اسفبار مردم عصر ما، از جمله پيروان خود را، با 
  اند:  وضع مردمان در زمان حضرت نوح مقايسه فرموده

آن زمان مردم دنيا سرگرم عيش و نوش خواهند بود. درست همانطور که در زمان در 
نوح، پيش از آمدن طوفان بودند. در آن زمان بسيارى از مردمان ايمانشان را از دست 

  ٣٧-٣٨ هاى  ه، آي٢٤، فصل انجيل متىٰ   دهند.  مى

بارها حضرت بهاءالله نيز وضع اسفبار دين و ايمان و مؤمنان را در عصر ما 
  اند:  بينى فرموده  پيش

  حضرت بهاءالله  ٥لامذهبى متوجّه.  وجه عالم به

  نقش پيشوايان مذهبى در اشاعه
  تعصب و جدائى ميان مردم جهان

پيامبران يزدان، بيش از هر گروه، پيشوايان مذهبى را مسئول سقوط دين و 
اى سخن اند. بسيارى از پيشوايان، معن  فتنه و جدائى ميان مردم جهان دانسته
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خدا نسبت   دهند، سپس تعبير و تفسير خود را به  ميل خود تغيير مى  يزدان را به
توان   اند. چگونه مى  دهند. حضرت مسيح آنها را "پيامبر دروغ" ناميده  مى

فرمايند ميوه زندگى آنها، يعنى پيامد گفتار و رفتارشان،   آنها را شناخت؟ مى
 بهترين معرف آنهاست.

  پيشوايان عصر ماست:  ، مرتبط بهمقدسکتاب ها از   بينى  اين پيش
    ✾در آن روز...پيشوايان شما، شما را گمراه و سرگردان خواهند نمود.

  ٧-١٢ هاى  هآي، ٣اشعيا، فصل   

هاى دروغشان و   کننده را بخاطر پيشگوئى  حضرت مسيح پيشوايان گمراه
نامند و   اشاعه جدائى و دشمنى و تعصب ميان مردمان "پيامبران دروغ" مى

  دهند:  بما چنين اخطار مى
هاى   آيند، اما در باطن گرگ  مواظب باشيد! آنها در جامه گوسفند نزد شما مى

تواند از خار، انگور و يا انجير   شان بشناسيد. آيا کسى مى  اند. آنها را از ميوه  درنده
  )١٤-٢٠ هاى  هآي، ٧حضرت مسيح (انجيل متىٰ، فصل   دست آورد؟  به

گرگ، تأييد و   گر را به  نيز شباهت پيشوايان ظالم و فتنه حضرت بهاءالله
  اند:  تصديق فرموده

 [گرگ] د و در باطن ذئبيشبانى کن ىدعو چرا در ظاهر !علم  همعروف ب لاىِ هَ اى جُ 
و روشن  ل ستاره قبل از صبح است که در ظاهر درّىثَ مَثَل شما مَ  .ديا اغنام من شده

  ٦.ار من استينه و ديهاى مد  کاروان ضلال و هلاکتااست و در باطن سبب 
رسم بر اين بوده که پيشوايان مذهبى را "علما" بخوانند. حضرت بهاءالله، 

لاىِ ـهـى "جُ ـاهـادان" و گـاى نـمـلـى "عـاهـر را گــظـن  اهـوتـرى و کـشـان قـوايـشـيـپ
 

توانيد   مىام.   انگليسى در باره نقش پيشوايان مذهبى در سرنوشت جهان نگاشته  نگارنده کتابى به  ✾
 .www.TheKnowledgeOfGod.comآنرا از اين وب سايت دانلود کنيد: 

Religious Leaders: The "False Prophets" of our Time, and the Prime Source of 
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نامند. بر خلاف تصور بسيارى از مردمان، علم و عقل و   علم" مى  معروف به
اند،   بهره  هائى برابر نيستند. چه بسا کسانى که از علم بى  عالم و عاقل واژهيا 
مودن ـر نـب ازـائى، سـتـارگـانـى تـابـان و درخـشـانند. رد و دانـمان خـآس درا ـام

حديث و قرآن، تسلط بر کتاب مقدس، و تحصيل در حوزه مذهبى، انسان 
  کند.  جاهل و ظالم را عاقل و عادل نمى

ها، چه يهودى، چه مسيحى، چه   وايان مذهبى در همه آئيننقش پيش
مسلمان يکسان بوده. آنها همواره پيروانشان را از شناسائى پيامبران تازه 

است،   —دستوران  —پيشوايان زردشتى  اين گفتار خطاب بهاند.  يزدان باز داشته
  اما درباره همه پيشوايان صادق است:

 راه خداوند .آز نمودار ،ازيجاى ن  هب .دور نموده کردار دستوران مردمان را از کردگار
م و يان را گواه نموديشوايپ .دانند  مى گمراهند و خود را داراى راه .اند خدا را گم کرده

اى  !بگو .زدان رساننديپاک   هروز گواهى دهند و بندگان را ب نيا م تا دريآگاه کرد
گوش جان   هاز را بيبى ن آواز .ديگرائ وشه  هوشى بهيد و از بيزيدستوران از خواب برخ

  حضرت بهاءالله  ٧.ديخداوند است رفتار نمائ سزاوار روز آنچه  هد و بيبشنو

نمايد، توانائى حسِ بينش   آنچه پرتو راستى را مانند آئينه مصفا در خود مى
ماست، نه مقدار دانش ما. دانش بدون بينش يا بينائى درون، ناتوان و 

  انسانند:  بخشش بزرگ يزدان بهنابيناست. دانش و بينش دو 
نش و دانش راه يبلند ب بارگاه  همردمان را ب...که را سزاست اى  ندهيپا نندهيش بيستا
  حضرت بهاءالله  ٨.داد

نقش پيشوايان در منع مردمان از پذيرش پيامبران يزدان تازگى ندارد. در 
اند. در   جميع عصرها، آنها پيروانشان را از شناسائى موعودشان باز داشته

آن آئين را  نظر  کوته موبدان متعصب و، فردى زردشتى  اين پيام خطاب به
 يگانهاى که پيروانشان را از خداى   شمرند، پيشوايانِ بيگانه  مى "بيگانگان"

  دارند:  دور مى
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گانگان مردمانى هستند يب .گانه را بشناسىيتا  گانه شويگانگان بياز ب !زدانياى بنده 
  حضرت بهاءالله  ٩.ندينما  ىدور م گانهيشما را از  که

  نامند:  مى ياررا  فرستاده خداو اغيار را،  بيگانگاندر اين گفتار، 
  حضرت بهاءالله  ١٠.دشمن از دوست مگذر ار دور ممان و از سخنيار از يگفتار اغ  هب

 دهـوعآيـم". ظـهور حـضـرت بـهـاءالله،  ىـد "دوباره مـودنـرمـح فـيـسـرت مـضـح
را تحقق بخشيده. بيشتر مسيحيان تاکنون اين فرستاده يزدان حضرت مسيح 

اند. بنابر گفتار حضرت مسيح، هرگاه منکران آن موعود، پس از   را نشناخته
آنها، آن فرستاده   کنند، در پاسخ به  سفر از اين سرا قصد بهشت برين مى

ين " با اشناسم! از من دور شويد!  من اصلاً شما را نمىفرمايند: "  يزدان مى
شمرند. اگر حضرت مسيح را بار   مى بيگانهيا  ناآشناپاسخ، اين منکران را 

شناختند. در آنصورت، دوست   درستى شناخته بودند، بار دوم نيز مى  اول به
  اعتنا:  رفتند، نه غريبه بى  آشنا بشمار مى

بهشت خواهد رفت. ممکن است   گمان نکنيد هر که خود را مؤمن نشان دهد، به
حضور خدا راه نيابند. فقط آنانى   مرا "خداوند" خطاب کنند، اما بهاى حتى   عده
  آورند. ىحضور خدا برسند که ارادۀ پدر آسمانى مرا بجا  توانند به  مى

در روز قيامت بسيارى نزد من آمده، خواهند گفت: خداوندا، خداوندا، ما پيام تو را 
بيرون کرديم و معجزات پاکان کر نام تو، ارواح ناپاک را از نامردم رسانديم و با ذ  به
ا را ـمـلاً شـن اصـت: "مـفـم گـواهـا خـهـآن  هـخ بـاسـم. در پـام داديـجـگر انـگ ديربز

    شناسم، از من دور شويد، اى بدکاران."  نمى
  )٢١-٢٣ هاى  آيه، ٧حضرت مسيح (انجيل متىٰ، فصل   

شمار منکران و اخطارها بارها در آثار آئين بهائى تکرار شده، زيرا  ينگونها
  گمراه کنندگان بسيار است:
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ها   ىگ  رهيت از نايب نام روشنائى  هب و ديباش آگاه ،اند ستادهيا نگاهانيکم در منانياهر !بگو
منان نفوسى هستند که حائل و ياهر .نيب خود د نهين باشيعالم ب. ديخود را آزاد نمائ

  حضرت بهاءالله  ١١.ن عباد و ارتفاع و ارتقاء مقاماتشانيما ب مانعند

  ها و کشتارها  آمار جنگ  نظرى مختصر به
توانائى نفس امّاره و تسلط   اى بيانديشيد تا به  درباره اين آمار اسفبار، لحظه

  آن حاکم مکّار و جباّر بر روح انسان و نقش آن در سرنوشت جهان پى بريد:
هاى پيشين، کشورهاى جهان پيوسته در جنگ  و پيکار بسر   در طى هزاره •

ها ميان کشورهاى جهان چه بوده؟ کره شمالى   اند. سبب اين جنگ  برده
ميهنان   را در نظر گيريد. حاکمان آن کشور در نهايت ظلم و استبداد بر هم

کنند. صدها هزار نفر از ساکنانش از گرسنگى جان   خود حکومت مى
ترين ـتأسيس يکى از بزرگ  اکمانش بهـححـال   دهند، با اين  داده و مى

اند. کره شمالى بهترين و   ها در عالم و تسليحات اتمى پرداخته  ارتش
دهد   اين آزمايشگاه بما نشان مىدينى است.   ترين آزمايشگاه بى  خالص

  دين چگونه است.  بىمردم که رفتار و پندار و گفتار 
قتل   نفر از مردم آمريکا را به  ٠٠٠,٣ده حدود عنام القا  گروهى مخرب به •

ه ـظـافـحد ـنـويـگ  رد! مىـا کـرپـا بـيـاى در دن  هـگامـنـه هـار چـتـشـن کـد. ايـدنـانـرس
بخاطر هاى داخلى آمريکا، تنها   اريخى انسان کوتاه است. در جنگـت

 نفر کشته شدند. چرا اينگونه کشتارها را ٠٠٠,٧٥٠تعصب نژادى، 
  است؟ انسان رنگ پوست دنيا، مشکل گوئيم  نمى کنيم؟ چرا  فراموش مى

قدرت   اند. وقتى يکى از آنها به  رُواندا از دو قبيله تشکيل يافتهمردم  •
رسيد، حاکمانش تصميم گرفتند که قبيله ديگر را بکلى محو کنند. در 
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گوئيم: مشکل   قتل رسيدند. چرا نمى  نفر به ٠٠٠,٨٠٠ اين کشتار، حدود
  است؟ قبيله عالم

هموطنان  ها مليون نفر از  دين روسيه و چين موجب قتل ده  حاکمان بى •
کَمِروژ،" وقتى در   نام "  دين، به  خود شدند. گروهى ديگر از مردم بى

قدرت رسيدند، حدود يک مليون نفر از مردم تحصيل کرده و   کمبوجيه به
  است؟ دينى  بىگوئيم: مشکل عالم   هنرمند را کشتند. چرا نمى

کمک صدها هزار نفر از ساکنان اروپا، موجب مرگ شش مليون   هيتلر به •
دى و پنج مليون از اقوام ديگر شد. حدود يک مليون از آنها کودک يهو

ميان آورد. در آن جنگ   الملل دوّم را به  بودند. علاوه بر اين، جنگ بين
سازى   مليون نفر کشته شدند. هدف هيتلر و طرفدارانش پاک ٥٠حدود 

  است؟ نژاد پرستىگوئيم مشکل عالم   جهان از نژاد غير آريا بود. چرا نمى
دفاع آن   چين، صدها هزار نفر از ساکنان بى  ها در يک حمله به  ژاپونى •

گوئيم مشکل بشر   قتل رساندند. چرا نمى  کشور را در نهايت قساوت به
  است؟ تعصّب وطنى

ها سياه پوست از   يکى از بزرگترين جنايات در تاريخ بشر، دزديدن مليون •
است. بسيارى از اين  کشورهاى غربى  عنوان کالا به  آفريقا و صدور آنها به

ا ـيـکل دنـشـوئيم مـگ  را نمىـچشـدنـد.   ليم مرگ مىـسـت راهطى  درها   ردهـب
  ؟رحمى و حرص در کسب مال و منال است  بى

کشور ونزوئلا آزمايشگاه ديگرى از تمايلات حاکمان خودخواه و نادان  •
هاى   سالترين ذخائر نفت در دنياست. در   است. اين کشور داراى غنى

اند.   بهره  بى وجدان و خرد از که افتاده دست مردمانى  اخير حکومت آن به
در آن کشور غنى، ظلم و فساد و جنايت و فقر و بيکارى از حد تصور 
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روه ـروه گـد، گـنـنـرک وطـت  هـادر بـه قـرده کـل کـيـصـحـردم تـت. مـارج اسـخ
اى با عقايد   رابطهکشورهاى ديگر در گريزند. رفتار اين حاکمان کمترين   به

 واهـودخـادان و خـنردم ـمگـوئـيـم مـشـکل دنـيـا   مىـرا نـدارد. چـان نـى آنـبـمذه
  است؟

آغا محمّد خان قاجار بخاطر مقاومت و شجاعت مردم کرمان، جنايتى  •
شجاع  مردم از انتقام بخاطر سابقه است.  مرتکب شد که در تاريخ بشر بى
جهان گوئيم مشکل   ا کور کرد. چرا نمىآن شهر، هزاران نفر از آنان ر

  است؟ جوئى  انتقام
هاى اخير در کنگو، بخاطر کسب قدرت، حدود چهار مليون نفر   در سال •

نفر  هزاران سمى، هاى  بمب با صدّام قدرت، کسب بخاطر کشته شدند.
يک ايـران نـيز حمله کرد. در اين جنگ،   هـد و بـيـانـل رسـتـق  هـا را بـردهـاز ک
ار ـکـرابـو و خـجـگـنـدر جـنـکـد. اسـدنـى شـمـه و زخـتـشـان کـيـرانـون از ايـيـلـم

ترين   گناه و خرابى زيباترين و پر شکوه  موجبِ مرگ هزارها نفر مردم بى
حرص گوئيم: مشکل جهان،   چرا نمى شد. ،قصر هخامنشىقصر جهان، 

  است؟ کسب قدرتدر 
هزار نفر در تصادفات  در سراسر عالم، بخاطر مشروبات الکلى، صدها •

دهند. تنها در کشور مکزيک، بخاطر مواد   جانشان را از دست داده و مى
 ٠٠٠,٢٢٠نفر و در کلمبيا  ٠٠٠,٣٠مخدّره، در چند سال اخير حدود 

  است؟ مخدّره مواد و الکل عالم گوئيم: مشکل  اند. چرا نمى  قتل رسيده  به
هاى   کودکان از آسيببنابر آخرين آمار، در انگلستان، چهل درصد از  •

ودک ـکگـوئـيـم مـشـکل جـهـان،   ىـمـرا نـد. چـرنـب  ج مىـى رنـاسـسـروانى و اح
  است؟ آزارى



     دين و ايمان  بهبدبينى  :٢١ فصل  ٣١٥

 

 بزرگترين بينيم، بنابر آمار پيش، اکثر کسانى که در  که مى همانطور •
الملل) شرکت داشتند و بزرگترين جنايت   ها در دنيا (دو جنگ بين  جنگ

گناه در دوران حکومت   مليون مردم بى ١١را مرتکب شدند (کشتن 
عنوان کالا) از   ها نفر از مردم آفريقا به  هيتلر، و دزديدن و فروختن مليون

ياد   کشورهاى مسيحى بودند. با اينحال چرا مردم عصر ما، اين آمار را به
  شمرند؟  آورند، و تنها مسلمانان را خرابکار و جنايتکار مى  نمى

اع از گروهى خرابکار نيست. مقصود، انسان شناسى مقصود از ذکر اين آمار، دف
ها   بار همه ملت  اسفائى وسيع از تاريخ بشر، خاصه وضع ارائه نم هدف، است.

  در زمانِ اخير است.
اى از درياى پر طلاطم دنيا در عصر ماست. اين   آمارى که ذکر شد تنها قطره

 دين و ايمان نيست.مشکل جهان دهند که   ها آمار ديگر بما نشان مى  آمار و ده
نفس  همکارى ميانها،   مشکل اصلى، خاصّه سبب جنگ و دشمنى ميان ملت

زمامداران  گروهى از جوى  ظالم و جاه بين و زودباورِ تودۀ مردمان، و نفس  نزديک
رسند. اين   حکومت و قدرت مى  که با تزوير و ريا به است طلب  جاه و پيشوايان
  را همواره در اختيار داشته:افزا سرنوشت مردم دنيا   ترکيب غم

 .قدرت و ثروت  عشقِ زمامداران و پيشوايان به •
انديش و نادان، و سکوت و   پشتيبانى از آنان از جانب مردمان ساده •

 عدم دخالتِ ديگران.
آيا عادلانه است که بخاطر ظلم و ستم از جانب معدودى از پيروان يک 

از  ىتفکر که در خاطر بسياراين دين و ايمان بدبين شويم؟   دين، نسبت به
دين گسترش يافته عادلانه نيست. مردمان ظالم و مستبد در   مردمان نسبت به
 ها در همه عصرها بوده و هستند.  ها و آئين  ميان همه ملت
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  نگر  نفس نزديک
است نخست زندگانى انسان نظر نمائيم، لازم  در دين نقش  به اينکه از پيش

شناسائى بيمار و بيمارى، تجويز داروى شفا بخش انسان را بشناسيم. بدون 
ها و کشتارها در طى قرون و اعصار   تاريخ جنگ  ممکن نيست. نظرى کلى به

نگر   نفس خودبين و نزديک ،ها و بلاهاى جهان  دهند که منشأ فتنه  نشان مى
نهادند،   عرصه جهان نمى  اگر پيامبران هرگز قدم به ايمان. و دين نه است، انسان

مراتب بيشتر   ها و بلاهاى جهان به  آموختند، سختى  اخلاقى را بما نمى و اصول
  کره شمالى بهترين شاهد اين مدعاست. بود.

اند.   " توصيف نمودهامّارهنگر را با صفت "  عرفا، نفس خودخواه و نزديک
بدى و شر.   يعنى: بسيار امر کننده و تحريک کننده به امّارهبنابر کتاب لغت، 
دهد.   کار، خود را بسيار زيبا و خردمند جلوه مى  و پنهاناين نفس مکّار 

گاهى است. توانائى ما در   آنخستين و نيرومندترين دشمن آن دانائى و 
ى، ـتـدا دوسـى، و خـاسـنـدا شـخن شـنـاسـى، انـش و دانـائـى مـاسـت. انـساد
ه، و ـتـفـيـشود ـو، و خـج  اهـادان، جـس نـفـر نـه بـبـلـام در راه غـن گـيـتـسـنخ

  نگر انسان است.  نزديک
مشيرى، شاعر شيرين سخن، اين نفس را گرگ درون ناميده و اين شعر زيبا 

  را در وصفش سروده:
  هست پنهان در نهاد هر بشر گفت دانايى که گرگى خيره سر

  روز و شب مابين اين انسان و گرگ لاجرم جارى است پيکارى بزرگ
  صاحب انديشه داند چاره چيستزور بازو چاره اين گرگ نيست
  سخت پيچيده گلوى گرگ خويش  اى بسا انسان رنجور و پريش
  مانده در چنگال گرگ خود اسير  اى بسا زور آفرين مردِ دلير

  شود انسان پاکرفته رفته مى هرکه گرگش را دراندازد به خاک
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  کند خلق و خوى گرگ پيدا مى  کندهرکه با گرگش مدارا مى
  نمايد، گرگ هستگرچه انسان مى گرگش خورد دائم شکستهرکه از

  واى اگر اين گرگ گردد با تو پير  در جوانى جان گرگت را بگير
  ناتوانى در مصاف گرگ پير که باشى همچو شيرروز پيرى گر

  گرگهاشان رهنما و رهبرند  درنداينکه مردم يکدگر را مى
  کنند فرمان روايى مىگرگها اينکه انسان هست اين سان دردمند

  گرگهاشان آشنايان همند اين ستمکاران که با هم همرهند
  با که بايد گفت اين حال عجيب  گرگها همراه و انسانها غريب

طلب و   ها خاصه مردم جاه  نفس امّاره و خودبين کم و بيش در همه انسان
رسند فعال است. هدف   قدرت و حکومت مى  ماجراجو که با مکر و ريا به

گر است. بجاى اينکه   انسان شناسى و خدا شناسى، غلبه بر اين نفس فتنه
انسان اندازيم و اين دشمن درون را   دين را متهم کنيم، بايد نخست نظرى به

 نگر و  يکده و نزــتــفــيــش  ودــس خــفــم از نــالــگ عرزـل بـکــشــآرى، م اسيم.نشـب
  .و ايمان خودبين انسان است، نه از دين نادان و
  گونه دعا و تقاضا بايد پيوسته از دل ما و دهان ما برآيد:  اين

 ىا   بِسُلْطانِكَ  ىا الهِ يانْفُسِهِمْ وَاهْواِٔهِمْ خَلِّصْهُمْ  ىادِ يرَبِّ تَرَى عِبادَكَ اسَرآءَ بِا
  حضرت بهاءالله  ١٢.وَقدُْرَتِكَ 

نيرو و   نفسانى خود اسيرند. بههاىِ   بينى که بندگانت در دست هوس  اى پروردگار! مى
  قدرت خود آنها را رهائى بخش.

  حضرت بهاءالله  ١٣لا تَدَعنى بنفسى لأنّها امَّارة بالسّوء.
  دهد.  آنچه نارواست مرا امر مى  (اى پروردگار) مرا با نفسم تنها مگذار. زيرا به

ش يت خوزار کن و گرفتار محبّ يب از نفس و هوىٰ  !اى محبوب مهربان!...اى پروردگار
دى آزاد ياز هر ق ،ميراه تو پو ،خوى تو خواهم ،ميروى تو جو ،فرما تا از خود بگذرم

  حضرت عبدالبهاء  ١٤...شوم
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سى است خودخواه و ـفـارت نـى، اسـتـدا دوسـى و خـاسـنـداشـدف از خـه
ها کم و بيش حکمفرماست. هيچ نيروئى جز   نگر که در همه انسان  نزديک

  تسلط بر اين نفس نيست.  عشق خدا، قادر به
نگر بر روح انسان، و دورى مردمان از دين   مشکل جهان، غلبه نفس نزديک

  .يزدان  پاک پروردگار است، نه از ايمان و عشق به



 

 

٢٢ 

  
  نام من دين است

  مرا درست بشناسيد!
درود بر شما جويندگان راه  گفت؟  يزدان، زبان داشت بما چه مى  اگر دين پاک

راستى! نام من دين است، دين پاک پروردگار. از ديرباز من يار و راهنماى 
ام، اما افسوس که آن زمان پايان يافته. در اين عصر پر آشوب و پر   شما بوده

غيبت من   شنويد و پيوسته زبان به  گوئيد و مى  ها مى  بلا درباره من بدى
ها از من نيست. از غيبت من است، نه   آلائيد. اما بخدا سوگند، آن بدى  مى

 جز تهمت و دروغ ،از حضور و هستى من. آنچه در ميان شما شايع است
  چيزى نيست.
اى   کمترين بهره دين و ايمانزنند، از   کارهاى زشت دست مى  آنهائى که به

سازند. من   دروغ مرا متهم مى  نهند و به  ندارند. اين دورويان نام مرا بر خود مى
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ام که اگر کسى را بکشيد، مانند آن است که جميع مردم عالم را   آنها گفته  به
جميع مردم عالم   کنيد مانند آن است که بهايد. و اگر کسى را زنده   کشته

آنجا که   گيرند تا به  ايد. اما اين دورويان گفتار مرا ناديده مى  زندگى بخشيده
کشتن   شمرند. هم خود را به  واب مىثگناه را لازم بلکه   کشتن دگرانديشان بى

ترين شما نزد   ام که گرامى  من گفته دهند و هم مردم پاک و معصوم را.  مى
ران ـگـديرنـجـانـدن  ازمـؤمـنـيـن بـا تـقـوىٰ حـتـى  ت.ـاسـمـرين شـت  وىٰ ـقـا تـدا بـخ

  گناهان.  کشتن بى  روگردانند، تا چه رسد به
تا مرا  افسوس که شما سخت گرفتاريد و فرصت پژوهش و تحقيق نداريد

دانيد و مرا   گويان را حقيقت مى  . افسوس که حرف اين دروغدرست بشناسيد
شمريد. آخر در کدام دادگاه، قاضى با شنيدن گفتار يک وکيل   مقصّر مى

راستى و درستى و محبت و عدالت   ها را به  دهد؟ من انسان  مدافع رأى مى
  دشمنى و ظلم و عداوت.  خوانم، نه به  مى

با حربه فريب و ريا  نام پيشوا و نماينده خدا،  به نما  هاى ميش  بعضى از گرگ
افتند، و هرچه دارند از دين و ايمان   نديش مىا  گله مردمان نادان و ساده  به

پرستان  برند. اين دنيا  يغما مى  همه را به ،اين جهان گرفته تا مال و منالِ 
 ، نه يار و رفيقِ الطريقند  شيرين زبان دشمنان منند، نه دوستان من. آنها قطاع

  :مهربان و شفيق
، کلّ را از شرّ اين نفوس حفظ ايشانند قاطعانِ طريقِ الهى و مُضِلّ عباد. از حق بطلبيد

  حضرت بهاءالله  ١فرمايد.

بديهى است پيشوايان يکسان نيستند. در گفتارى، پيشوايان عادل و صالح و 
 ارـيـسـه بـکگـونـه پـيـشـوايـان   نـد. ايـنـايـرمـف  ه مىـيـبـشـان تـسـم انـشـچ  هـب راار ـکوکـيـن

کميابند، بجاى اشاعه تعصب و دشمنى و ظلم و انکار، پيروانشان را از چاه 
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برند. در آغاز ظهور اين آئين، گروهى از آنها، حتىٰ جانشان را   اوج ماه مى  به
  در اين راه فدا نمودند.

گناهم   من نسبت ندهيد. من بى  را به دين  بى خدا رفتار زشت دورويان  تو را به
دين و ايمان سخت برى و بيزار. من   پندار متظاهران به و از رفتار و گفتار و

مظلومم و معصوم. ايکاش وکيلى داشتم خوش بيان که در دادگاه افکار و 
کرد. اما افسوس که در اين   گاه و نادان از من دفاع مى  آ  وجدان مردمان نا

عصر پر بلا، مردمان سخت گرفتار نان و آبند، نه در فکر گفتار درست و 
  واب.ص

  گاهى و رستگارى شما  آخواستار 
  دين پاک و پيراسته،
  آنطور که خدا خواسته

  

  ايران  حمله اعراب به
ايران شاکى بوده و هستند، و حق دارند. اما   از ديرباز ايرانيان از حمله عمر به

خبرند. همانطور که روز   بسيارى از آنها از وضع نابسامان ايران در آن زمان بى
ها نيز پيوسته در   ها و ملت  را زمستان در پس است، قوم را شب در پى و بهار

نشيب و فرازند. گاهى آفتاب عظمتشان در تابش است و گاهى در پس 
ايران   ابرهاى جدائى و غرور و غفلت، پنهان از ديدگان. شايسته است ما به

باستان و پادشاهانى مانند کورش بر خود بباليم، اما لازم است بدانيم که در 
پيمود. شاهزادگان براى   حمله عمر، سلسله ساسانى راه نشيب مىهنگام 

کسب قدرت با هم در رقابت بودند و وحدت نظر نداشتند. اعراب بجاى 
جنگ با کشورى متحد، با لشگريانى متفرق روبرو شدند و آنها را يک يک 
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عظمت و وسعت ايران از ايستادگى   از پاى در آوردند. وگرنه چرا کشورى به
 انـامـسـابـن عـوض از اعـراب شـايـد مـانـد؟ عـاجـز نـشـيـن ـاديـهب ىـروهـگ رـبراـب در

کشورى   حاکمان ايران در آن زمان خبر داشتند، وگرنه حتى تصور حمله به
  گذشت.  چنين پر قدرت از خاطرشان نمى

  بنابر گفتار پورداود، پژوهشگر ايران باستان:
يزدگرد سوم يعنى در هنگام چهار سال، دوازده از مرگ خسرو پرويز تا بسر کار آمدن 

شاهى رسيدند و در ميان آنان دو تن زن و چند کودک خردسال بودند...پيداست   تن به
کارنامه" ايران بجاى   که هر يک از اين آمدگان و رفتگان را که نامهاى آنان در "

اند، هر   نرفته اين سادگى نيامده و  کدام از آنان به  مانده، داستان خونينى است، هيچ
آرزوى تاج و تخت   کسى به هر پى بود و در هر جاى ايران زمين ريک را آشوبى د

داد،   انگيخت. از اين پيشامدهاى تلخ که پى در پى روى مى  شاهى شورشى بر مى
چه اندازه ايران گرفتار شوربختى و آشفتگى و پريشانى شده   توان دريافت که تا به  مى
  ٢بود.

زردشتى نيز در اين ماجرا سهمى داشتند. بنابر نظر يک نظر   مؤبدان کوته
  پژوهشگر:

ساسانيان قدرت عظيم خود را در درجه نخست از اين روى از دست دادند که 
افراط گرائيدند و دل آنها   گيرى و فشار بر مردم به  مؤبدان متعصب زردشتى در سخت

هاجمان تازى متمايل م  بايست در گرو دفاع از وطن و قوميت خود باشد، به  را که مى
  ٣کردند.

  عربى؟  چرا به
ن ـيـدبـببـان عـربـى ز  هـان، بـتـدوس  رانـاي ازارى ـيـسـران، بـاي  هـر بـمـه عـلـمـر حـاطـخـب

  فارسى شاکيند.  هاى عربى به  اند، و حتىٰ از ورود واژه  شده
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بنابر آيات قرآن، اسلام مخصوص ساکنان عربستان بود، نه کشورهاى ديگر 
  جهان:

  ٧سوره شورا، آيه   وکذلک اوحينا اليک قرآنا عربيا لتنذر ام القرى و من حولها.
ساکنانِ مادرِ شهرها (مکّه) و اطرافش اخطار   تو وحى نموديم تا به  اين چنين قرآن را به

  گاهى بخشى).  آ  دهى (
  ٩٢سوره انعام، آيه   و هذا کتاب...لتنذر ام القرى و من حولها.

  ✾د.بخش  گاهى مى  آمردم مکه و اطرافش   اين کتابى است که به

س ـفـائى نـوانـر از تـاى ديگ  هـانـشـران نـاي  هـه عمر بـش، حملـيـات پـر آيـابـبن
کشورگشائى.   نگر بر انسانى قدرت طلب است، نه حکم قرآن به  نزديک

ها و اقوام   ها ميان کشورها، قبيله  ها و جنگ  همانطور که ديديم اينگونه حمله
همواره رسم مردمان بوده و هست. آيا جايز است که بخاطر گوناگون، 

زبان   دين و ايمان و حتى به  حکومت نفس امّاره در يک انسان خطاکار، به
اند بدبين شويم؟   گروهى از مردمان که کمترين نقشى در اين فاجعه نداشته

اند و   ذيرفتههاى فارسى را پ  لازم است بدانيم که اعراب نيز بسيارى از واژه
  برند.  در گفتار خود بکار مى

  ستايند:  فارسى زبانى شيرين و شيواست. در اين بيان، اين زبان را مى
 گفتار  هاند پى بردن ب  چه که آنچه از زبان خواسته .است کويتازى و پارسى هر دو ن

ران آشکار يدانش از آسمان ا امروز چون آفتاب .ديآ  ىن از هر دو ميو ا ،نده استيگو
  حضرت بهاءالله  ٤.د سزاوار استيش نمائيرا ستا ن زبانيهر چه ا ،دا استيو هو

 
  اند:  حضرت مسيح هم فرمودند که تنها براى نجات قوم يهود آمده  ✾

  ٢٤، آيه ١٥انجيل متىٰ، فصل  را يارى دهم، نه غير يهوديان را".عيسى فرمود: "خدا مرا فرستاده تا يهوديان 
 ٥-٦ هاى  ه، آي١٠همچنين انجيل متىٰ، فصل   
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زبان خودشان   بسيارى از ايرانيان انتظار دارند که آثار آسمانى بهائى تنها به
زبان فارسى و عربى سخن  دو  پرسند: "چرا پيامبر ايرانى به  باشد. بنابر اين مى

تنها براى آنها  فصلگفته است؟" اين پرسش تنها از ايرانيان است، و اين 
  نگاشته شده.

دو زبان نازل شده، مرتبط   اين پرسش که چرا آئين بهائى به  نخستين پاسخ به
در گذشته هر آئينى براى گروه نقش خاص آئين بهائى در عصر ماست.   به

ها و   خاصى آمده. اما در اين عصر، براى نخستين بار آئينى براى جميع ملت
  ها آمده است:  امت

 اً  طُر اى نبوده و نيست. بايد اهل عالم   اين ذکر مخصوص مملکتى و يا مدينهاين ندا و 
  حضرت بهاءالله  ٥آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمسّک نمايند.  به]   [جميعاً

حال سهم   جمعيت ايران حدود يک صدم جمعيت جهان است. با اين
 چندين  بهفارسى نازل شده. مقدار اين آثار   آثار آسمانى بهائى بهمهمى از 
زبان مادرى خود  . اگر اعراب فقط يک کتاب آسمانى بهرسد  مىبرابر قرآن 

زبان مادرى خود دارند. پس مشکل  کتاب آسمانى به ها  دهدارند، ايرانيان 
  چيست؟

در زمان ظهور آئين بهائى، زبان عربى در ايران اهميت گذشته از اين، 
آن زبان   نداشتند و بهعربى تسلط  خاصى داشت. اگر دو موعود عصر ما به

رار ــق ،انـاى زمـمـلـوص عـصــخـب ،انـردمـاد مـمـتـورد اعـد، مـنـتـفــگ  ىـمـن نــخـس
 گرفتند.  نمى
ا ـآي رآن.ـر قـلام بـده و اسـا شـنـلام بـاس هـلـمـان، از جـه اديـمـه رـى بـائـهـن بـيـآئ

اما از سخن گفتن يا توان تصور کرد پيامبرى خود را موعود قرآن خواند،    مى
  عربى عاجز باشد؟  نوشتن به
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 بيشترى امکانات زبان غناىِ  غنى. بسيار است زبانى عربىعلاوه بر اين، 
دهد. اگر نقاش تعداد محدودى رنگ در اختيار داشته باشد،   گوينده مى  به
د ـايـه بـنان کـچ آن رابيعت ـت. مثلاً زيبايى طــز اسـاجـود عـهار هنر خـاظ در

  رساند.ظهور   تواند به  نمى
لسان فارسى و عربى هر دو   الله در اين ظهور به  لسان پارسى بسيار مليح است و لسان

  حضرت بهاءالله  ٦تکلم نموده، ولکن بسط عربى را نداشته و ندارد.

حقايق  اسرار و نظير آن براى بيان بخاطر غناى زبان عربى و استعداد بى
ان آفريده است باى در آن ز معنوى، آثار آسمانى بهائى زيبائى و سبک تازه

ارش در زبان ديگر ممکن نيست. با استفاده از دو زبانِ فصيح و هکه اظ
افزايد. اين   حد وافرى مى غناى ادبيات جهان به مليح، آثار آسمانى بهائى به

ادى و ـث شـاعـد بـايـوى بـنـعـمروت ادبى و ـن ثـه و ايـقـابـس و و بىـان نـارمغ
 شکرگزارى شود، نه موجب شکايت و ناشکرى.

چه زبانى، از  اه چطور سخن گويد، يا بهگ  آتصميم بر اينکه يزدان دانا و 
حدود حق و اختيار ما خارج است. فرض کنيم در جشن بزرگ و با شکوهى 

ت و ـبـادب و مح ايتـنه دره ـت؟ کـسـيـچ اردـمهمان ازا ـار مـمهمانيم. انتظ
ها را براى ما مهيا سازد. آيا حق اين را  ملاطفت ما را بپذيرد و برترين طعام

هم داريم که بگوئيم چه لباسى بپوشد؟ اگر مهماندار با دو گونه لباس ظاهر 
شکوه گشاييم؟ اگر اين حق و   شد، با ماست که بر او خرده گيريم و زبان به

  پس ايراد گرفتن از پروردگار براى چه؟ دهيم،  مى مهماندار  اختيار را به
گويند، سپس بما   در اين گفتار، از مؤثر و جامع بودن زبان عربى سخن مى

  آموزند که انتخاب زبان در دست خداست، نه در دست ما:  مى
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اکثر احيان اين لغت جارى و  ✾اين لغت [عربى] مؤثر و جامع است. لذا از قلم اعلىٰ 
يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد و هوالمقدر ...سى اصلىلسان پار  نازل، و گاهى به

  حضرت بهاءالله  ٧.القدير

عربى کارى است معجزآسا و   ههائى چون آثار آسمانى بهائى ب  هايجاد نوشت
معجزۀ  بزرگترين خدا گفتار نيست. پذير  امکان نظير که بدون مدد پروردگار  ىب

دهد. با اينکه رسول   ىاين حقيقت گواهى م  هخداست. قرآن مجيد بارها ب
زبان مادرى سخن گفتند، يزدان قرآن را بزرگترين نشانۀ مقام آسمانى   هاکرم ب

  .هشمار آورد  هآن پيامبر ب
آفريدند در کمال   ىفرض کنيد رسول اکرم علاوه بر قرآن، کتاب ديگرى م

باليدند؟ آيا آنرا   ىآن کتاب نم  هزبان فارسى. آيا مسلمين عالم ب  هزيبائى، اما ب
شمردند؟ آيا آنرا بزرگترين معجزۀ   ىنم ها  برترىِ اسلام بر ساير آئين نشانه

گفتند "هرگز در تاريخ بشر سابقه   ىآوردند؟ آيا نم  ىشمار نم  هپروردگار ب
اى   هزبانى ناآشنا با چنان زيبايى سخن گويد و سبک تاز  هنداشته که کسى ب

 بيافريند"؟
ساله که عربى نخوانده  ٢٥رِ حضرت باب را در نظر آوريد. آن جوانِ تاج

در نهايت فصاحت و  و چند ماه سال ٦جلد، در مدت  ٢٠بود، بيش از 
آيا کسى قادر است که حتى يک  عربى نازل فرمود.فارسى و   هبلاغت ب
از نظر زيبائى و کمال، بين آن آثار  زبانى که هرگز نياموخته، بنويسد؟  جمله به

توان تصور   ىاى از اين بزرگتر م  هعجزتوان يافت. آيا م  ىو قرآن تفاوتى نم
  د؟نمو

 
 در ايشان." حضرت بهاءالله، خاصه "روح اعظم الهى  اشاره به :قلم اعلىٰ   ✾
 حکم آن   دهد و به  او هر چه بخواهد انجام مى: يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد و هوالمقدر القدير

 کند. پروردگار مٌقدّر و قادر است.  مى
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اى را زنده کند، پس از چندى آن مردۀ زنده شده باز   هاگر پيامبرى مرد
ميرد. زمان زندگى او بس کوتاه است. اما دوران زندگانى گفتار پروردگار   مى

پر برگ و بارى است که هرگز خزان نبيند. تا زمان  پايان نرسد. بهارِ   هرگز به
چشم خود   هباقى است و جهان برقرار، هر انسانى تواناست که آن معجزه را ب

  بيند و بسنجد.  به
  شوند، اما گفتار پروردگار هميشه باقى و پايدار است.  گياه و گل پژمرده مى

  ٨، آيه ٤٠اشعيا، فصل   
اى است بس   معجزه ،آنها مادرىِ  غيرِ  زبانِ   هپس گفتار دو موعود عصر ما ب

مردم جهان. اين بايد جاى   هاز نزد يزدان ب و جاودان نظير  ىبزرگ و ارمغانى ب
  گيرى.  هشگفتى و شکرگزارى باشد، نه موجب شکايت و خرد

فارسى. زبان فارسى از نظر شعر بسيار   هبارۀ آثار آسمانى بهائى بدر نکتهچند 
بينيد   هاند. ب  هاز آغاز روزگار براى شعرا ساخت غنى است. انگار اين زبان را

چقدر شعراى طراز اول داريم، شعرائى که مثلشان در عالم نيست. اگر تمام 
طرف بگذاريم و آثار شعراى بزرگ ايران  آثار شعراى بزرگ جهان را در يک

را در طرف ديگر، خواهيم ديد که پرتو آنهمه شعراى بزرگ در برابر شعراى 
درخشش ستارگان در برابر خورشيد است. اما اگر اين مقايسه را ايران چون 
گيريم. در تاريخ   ىعکس م  هعمل آوريم، نتيجه ب  هنويسان ايران ب در مورد نثر

آوريم؟ اين   ىچند نويسندۀ بزرگ بخاطر م ،چند هزار ساله ادبيات ايران
 تفاوت فاحش بين شعر و نثر از کجاست؟ علل بسيار در کار است. دو علت

  کمبود لغات آن.و ديگر  ،رسند: يکى ساختمان زبان فارسى  ىنظر م  همهم ب
رسند، اين دو ضعف نثر   ىصد جلد م بيش از  به که آثار آسمانى بهائى
کنند. با معرفى کلمات و ترکيبات تازه، زبان مادرى ما   ىفارسى را جبران م

رسانند. هم   ىحد زيبائىِ اشعارِ شعراى بزرگ ما م  هرا در شيرينى و کمال ب
 ها  واژهدهند چطور آن   ىو هم بما نشان م افزايند  ىفارسى م  هتازه ب هاى  واژه
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طورى که همان کمال و زيبائى شعر فارسى را در نثر   هب ،را با هم بياميزيم
حدى مهم که شايسته يک   هبيافرينيم. اين مسئله بقدرى وسيع است و ب

 ،شناسان  زبان و دوستان  زبان آينده، در که نيست کتاب جداگانه است. شکى
فرسائى بسيار کنند. در آن زمان، ايرانيان قدر و مقام و  در اين ميدان قلم

  فارسى خواهند شناخت.  هزيبائى و غناى آثار آسمانى بهائى را ب
شايسته است ما ايرانيان قدر زبان خود را بدانيم و افتخار کنيم که پروردگار با 

سرشار  ذخائرىآن   ارسى را زنده نموده و بهگفتار خود، بار ديگر زبان ف
مردم جهان بخشيده است. جاى شکرگزارى و شادى است که پيامبرى با   به
دو زبان سخن گفته، و در کمال   " براى عامۀ مردم عالم بهخبرى بزرگ"

زيبائى و اعتدال، پارسى و تازى را چون شير و شکر بهم آميخته است، 
  .تازىشيرينى از پارسى و غنا از 

  

  



 

  
١ 

 

 هشتمبخش

  

  اسرار شناسائى
  پيامبران يزدان

 وىـنـعـان مـتـسـلـگ هـان ذلتّ بـتـارسـخ از !هىـلان الـلبـاى ب
 .دهيد که وقت مشاهده آمد ها را بشارت چشم...بشتابيد
 دوستانِ  .استماع آمد که هنگام ها را مژده دهيد  و گوش
و  .دهيد که يار بر سر بازار آمد شوق را خبر بوستانِ 

اى  .کنيد که نگار اذن بار داده گه هدهدان صبا را آ
سرور وصال تبديل  هغم فراق را ب! عاشقان روى جانان

   ١.شهد لقاء بياميزيد هب و سمّ هجران را .نمائيد
 حضرت بهاءالله
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  دو رمز بزرگ آفرينش:

  ✾يگانگى و تنوّع
صفا  رمز زيبائى و جلوه و جلاىِ آفرينش را در تنوّع، و رمز سعادت و صلح و

  .توان يافت  را در يگانگى مى
هاى رنگارنگ چقدر جلوه دارد.   آئيم، ملاحظه نمائيم که اين گل گلستان در  چون به

 ، زينت گلستان است. اگر يک رنگ باشد، جلوه ندارد...[رنگها] اختلاف الوان
    ٢اختلاف الوان زينت عالم انسان است. پس نبايد سبب اختلاف گردد.
  حضرت عبدالبهاء  

اختلاف نظر در معانىِ گفتار پروردگار در جميع اعصار موجب جدائى و 
دشمنى ميان مردمان و تجزيه اديان بوده و هست. آئين بهائى با معرفى چند 

  اصل، اين مانع را بکلىّ از ميان برداشته:
  حضرت بهاءالله  ٣آنچه سبب اجتناب و علتّ اختلاف و تفريق بود از ميان برخاست.

 
 تنوّع در زمينه يگانگى. .Unity in Diversity: وحدت در کثرت  ✾
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 اشاعه تنوع در زمينه دوستى و يگانگىى که در آئين بهائى براى از جمله اصول
  توصيه شده، از اين قرارند: و صلح و صفا

 هر کوشش و کاوشى بايد با ياد خدا و بندگى در برابر او آغاز شود: •
  حضرت بهاءالله  ٤پرستش پروردگار است. ،آغاز گفتار

هر نظرى بايد با اى و   ميزانِ حقيقت، گفتار پروردگار است. هر انديشه
آيات الهى سازگار باشد. مؤمنان نبايد گفتار يزدان را ناديده گيرند و 
سخنى مباين آن بر زبان آرند. پيش از هر چيز بايد از آيات الهى الهام 

  تفکر و تأمل و بحث و مشاوره پردازند.  يارى آن آيات به  گيرند، و به
ى و محبتّ و ملايمت نظر خود را در نهايت خضوع و بندگ بايدهر فردى  •

رد. اگر گاهى عالم انسان شم  آخزينه علم و   اى به  ابراز دارد، و آنرا هديه
 است. ٥ديگران نظرش را پذيرفتند "مقصود حاصل والاّ تعرض باطل"

را حقيقت  نظرشو  پنداردهيچ فردى حق ندارد خود را مرجع يا پيشوا  •
نمودن،  پيروى مرشدى از يا داشتن پيشوا رسمِ  آئين، اين در انگارد. مطلق

بکلى از ميان رفته است. در اين عصرِ ترقى و اشاعۀ علم و دانش، ديگر 
 اخام، دستور، کشيش، و مجتهد نيست.خ  نيازى به

—  نادرست چه درست، چه  —گفتار و عقيده اثبات رام در اظهار وبرار و ااص •
 ابداً جائز نيست.

 مذموم و محکوم است:مجادله در گفتار در هر هنگام و بهر صورت  •
    ٦ترين عباد کسى است که در قول مجادله نمايد و بر برادر خود تفوّق جويد.  غافل

  حضرت بهاءالله  

ميزان خرد توسّل   اگر نظر مخالفى داريم، بايد با آيات الهى بسنجيم و به •
 ،جوئيم، سپس در غايت ملايمت و ادب و احترام و رعايت حکمت
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نيتّ غلبه بر ديگران ابداً   احساسات به  توسّل بهنظر خود را ابراز داريم. 
 جائز نيست.

خاطر شويم. زيرا هدف   اگر نظر ما مورد قبول نيفتد، شايسته نيست آزرده •
حقيقت رسيدن، نه احساس فتح و ظفر در   گاهى بخشيدن است و به  آما 

 اظهارِ گفتار و نظر.
عکس از دگرانديشان   از تفاوت و تنوّع افکار و آراء نگران نشويم، بلکه به •

بخواهيم که افکار خود را در نهايت آزادى ابراز دارند. زيرا بنابر گفتار 
 حضرت عبدالبهاء:

  حضرت عبدالبهاء  ٧ساطع از تصادم افکار است. شعاعِ  ،حقيقت ۀبارق

سبب عدم رعايت اين   اختلاف و جدائى و دشمنى ميان پيروان اديان به
شکرگزارى است که در اين عصر و در اين ميان آمده. جاى شادى و   اصول به

آئين، آنچه موجب اختلاف و جدائى است از ميان رفته و آنچه موجب 
  گزين آن گشته.  يکرنگى و دوستى است جاى

وفق و مدارا و محبت سلوک نمايند. و اگر نفسى از ادراک   بايد کل با يکديگر به
لطف و شفقت با او تکلم  کمال  بعضى مراتب عاجز باشد، يا نرسيده باشد، بايد به

    ٨نمايند و او را متذکّر کنند، مِن دِون آنکه در خود فضلى و علوى مشاهده نمايند.
  حضرت بهاءالله  

در طى قرون و اعصار، دو گونه از مردمان پيوسته موجب جدائى و جنگ و 
  اند:  دشمنى بوده

 تقليد نمودند و خود را مرجع  کسانى که در صحتِ افکارِ خود اصرار مى •
 شمردند.  گاهى و دانائى مى  آو منبع 

کسانى که تحمّل شنيدن افکار و آراء دگرانديشان را نداشتند و از اين  •
يگانگى در " است. ترقّى و موجب تفکّر تنوّع آراء که حقيقت غافل بودند
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حضرت  گفتار ايه آئين بهائى است. بنابر" پوحدت در کثرت" يا "تنوّع
 افکار گلستانند، زيبائى موجب رنگارنگ هاى  گل که همانطور عبدالبهاء،

اصلِ  بخشند.  مى زيبائى عرفان و انديشه جهان  به نيز گوناگون و متنوّع
 "تنوع و يگانگى" راهنماى ما در جميع شئون مادّى و معنوى است.

حضرت بهاءالله در يکى از آيات الهى اين اصل را با تفسير و تأويل واژه 
اند. آن بيان پر معنا و زيبا بايد تا پايان روزگار سرمشق   " بما آموختهحکمت"

  مردم جهان قرار گيرد. يک دنيا درس حکمت در آن پنهان و آشکار است.
براى جلوگيرى از اختلاف و جدائى ميان مؤمنان، حضرت بهاءالله در آن 
بيان، سيزده معنى از معانى واژه "حکمت" را بنابر عقيده و تصوّرِ متداول 

فرمايند. اگر چه اکثر آن معانى با معناى ظاهرى و اصلىِ   مردمان ذکر مىميان 
  فرمايند:  حال مى  "حکمت" سازگار نيستند، با اين

ک در مقام يهر  ،ان حکمت ذکر شديکه در ب[معانى درونى]  لاتين تأويبعضى از ا
  حضرت بهاءالله  ٩.ستين چه با اصول احکام الهى مخالف ،است حيخود صح

تنها محدوديت ما در انديشه و گفتار، مخالفت با آيات الهى  ،بنابر اين
چنين آزادى و دگرانديشى در فکر و بيان، موجب ترويج خلاقيت   ايناست. 

. استو اشاعه اصل "وحدت در کثرت" يا "يگانگى در تنوّع" ميان مؤمنان 
 نور على نور است،، يگانگى از يک جانب، آزادى انديشه و بيان از جانب ديگر

. اين است رمز جمال و کمال آفرينش و شکوه و جلوه و حکمت بر حکمت
  خواهى؟  آئين الهى. از اين بهتر چه مى

افکار ديگران با نظر گذشت و رأفت بنگريم و   آموزد که به  آئين بهائى بما مى
بارقه حقيقت سر از تاريکى برون آورد و پرتو  ،يقين بدانيم که سرانجام  به
  پايه را متلاشى سازد.  و افکار خام و بى برهاى اوهامگاهى و بينائى، ا  آ
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ده شفقت و مرحمت يد  هب بلکه ،ديده اعتراض ملاحظه منمائيد  هکلمات احدى ب در
  حضرت بهاءالله  ١٠.ديمشاهده کن

صبر و گذشت و شفقت ميان مؤمنان، موجب استحکام آئين يزدان و اشاعه 
"معلوم"  علم رسيدن بهمحبت و يکرنگى در عالم انسان گردد. زيرا هدف 

"معلوم و  است. جدائى و خودخواهى و عدم گذشت، ما را از رسيدن به
دارد. اين بيان کوتاه و زيبا از خالق ما، در هنگام گفتگو با   مقصود" باز مى

بايد پيوسته مد نظر   —  چه از پيروان اين آئين باشند، چه نباشند  —  دگرانديشان
  ما و مدار گفتار ما باشد:

  ١١را دارائيد بنمائيد. اگر مقبول افتاد، مقصود حاصل، والاّ تعرضّ باطل. آنچه
  حضرت بهاءالله  

وحدت و يگانگى ميان مردم جهان، پايه اصلى آئين يزدان و راه حل جميع 
ها بارها در گفتار پروردگار تکرار   مشکلات انسان است. اينگونه دعوتنامه

  شده:
اسبابى که   يگانگى ناظر باشيد و به  اريد و بهاى دانايان امم! از بيگانگى چشم برد

سبب راحت و آسايش عموم اهل عالم است تمسّک جوئيد. اين يک شبر عالم يک 
آنچه علتّ   وطن و يک مقام است. از افتخار که سبب اختلاف است بگذريد و به

 علم و عمل و اخلاق و دانش است،  اتّفاق است توجّه نمائيد. نزد اهل بها، افتخار به
منزله   وطن و مقام. اى اهل زمين! قدر اين کلمه آسمانى را بدانيد، چه که به  نه به

    ١٢منزله آفتابست از براى جهان بينائى.  کشتى است از براى درياى دانائى، و به
  حضرت بهاءالله  

  حضرت بهاءالله  ١٣.عاشروا مع الاديان کلهّا بالروح و الريحان
  شعف معاشرت نمائيد.ها با شادى و   با پيروان همه آئين

  فرمايند:  سپس در تفسير و تأثير گفتار پيش مى
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    ١٤از اين بيان آنچه سبب اجتناب و علتّ اختلاف و تفريق بود از ميان برخاست.
  حضرت بهاءالله  

توان از روى اکراه و اجبار و يا با نظر تعصب با   بنابر گفتار پيش، آيا مى
هاى ديگر را کوچک شمرد؟   پيروان آئينتوان   ديگران معاشرت نمود؟ آيا مى

توانيم با ديگران با شادى و شعف معاشرت نمائيم که آنها را   در صورتى مى
از دل و جان دوست داريم. اجراى اين منشور و دستور، نوشداروى بلاهاى 

  آهنگى و يکرنگى ميان پيروان اديان است.  جهان و نخستين گام در راه هم

  بهائى يعنى چه؟
آمريکا،  مردم با خداحافظى هنگام عبدالبهاء، رتحض به مختصر ازاين خطا

  دهد:  اين پرسش پاسخ مى  )، به١٩١٢در آغاز قرن بيستم (
وحدت   شما صحبت داشتم و به کراّت براى  شما است و به  ت من بهيّ وصن ين آخريا

ع يجم  بشر بندگان خداوند هستند و خدا به عيعالم انسانى دعوت کردم که جم
ک کره است و ، ينيع روى زميجم...بخشد  ات مىيدهد و حيم کلّ را رزق .مهربان
پس هر نفسى سبب کدورت  ک خداوندند.ياند و کلّ بندگان   ک سلالهي ،ع امميجم
خواهد تا هر فردى   ع قلوب را مسرور مىيخدا جم. کار است  گرى شود نزد خدا گنهيد

و  نى و مذهبىيو تعصّبات د د و از اختلافاتيسعادت زندگى نما تياز افراد در نها
  زار و در کنار گردد.ياسى و وطنى بيتعصّبات جنسى و س

د يگر نبايد ،اهگ  آ نا شد و گوشتان شنوا گشت و قلبتانيالحمد لله چشمتان ب شما که
ا جائز يع مهربان است، آيجم  با آنکه خدا به...دين تعصّبات و اختلافات نمائيا  نظر به
 خلاصه مبادا قلبى...م؟يگر جنگ و جدال نمائيکديم با يهستما که بندگان او  است

ع را يجم ،ديباش گانهيع خلق يبا جم .ديبت کنيگر غيکديا در باره يد يآزرده نمائ را
ى را ا  گرسنه ،ديباشد که دلى را مسرور کن نيشه مقصدتان ايهم .ديشان خود شمريخو
از ـس ارهـى را چا  ارهـچيب ،دـيـنـز کـيزـلى را عـيـذل ،دـيـانـوشـپـرا ب ىا  هـنـبره ،دـيـام نمائـعـاط
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سعادت  ن استيا ،ن است رضاى الهىيا .ديشانى را سر و سامان بخشيپر و ،ديگرد
  ت عالم انسانى.ين است نورانيا ،ابدى

در  دينيب  مى .مينما  حت مىين نصيلذا چن ،ه خواهميشماها عزتّ ابد چون من براى
چگونه  ،گردد  م مىيتي چقدر اطفال ،شود  خته مىيچه خونها ر ،بالکان چه خبر است

جهت   با وجودى که خدا آنها را به است؟ ور  چه آتشى شعله ،روديغارت م  هاموال ب
گر يکدي تعاضد و تعاون براى را آنها خدا .زنديريم گريکديآنها خون  ،محبتّ خلق کرده

 ،دينمائ بلند را همّت ديبا شما پس...مشغولند گريهمد غارت و نهب  به آنها ،دهيآفر
 گانگىيب ظلمت نيا ،بدرخشد عمومى صلح تِ ينوران بلکه ،ديبکوش جان و دل  هب

ملاحظه ...ر عموم خواهديو هر فردى خ، ک خاندان شونديع بشر يجم ،زائل گردد
که نوع بشر محبّ ينجهت ا  هدند بيائى ديچه صدمات و بلا اى الهىيد که انبينمائ
 جان حتىّ مقدّسه نفوس آن و ،ندينما تشبثّ اتّفاق و الفت حبل  به و گردند گريکدي

ن زحمات هنوز در جنگ و يا د چقدر خلق غافلند که با وجودينيب  هخود را فدا کردند. ب
  ١٥.جدالند

  نقش آئين بهائى چيست؟
  اين چند دايره نظر اندازيد:  به

  
اند.   آن خو گرفته  ها در دايره کوچکى تولد يافته و به  پيروان هر يک از آئين

بينند بدون مرز، دنيائى که در آن   اگر از آن دايره پاى بيرون نهند، دنيائى مى
  يک حقيقت مانند قوس و قزح در نهايت شکوه و زيبائى تابان است.
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اى دارند،   هاى اين قوس آسمانى متفاوتند و هر کدام نام ويژه  اگر چه رنگ
اند که   ها نيز پرتو يک آفريننده  آئيناما حقيقت آنها و منشأ آنها يکى است. 

  اند.  هاى گوناگون بر جهان تابيده  هاى گوناگون با نام  در زمان
اهى و برداشتن مرزهاى جدائى است. تنها گ  آنقش آئين بهائى اشاعۀ پرتو 

هاى کوچک   راه صلح و سعادت مردم جهان در اين است که از دايره
هاى   اهى دايرهگ  آبينند. پرتو   ه بهاجدادشان پاى بيرون نهند تا دنيائى تاز
  برد.  جدائى را که حکم سايه دارند از ميان مى

هاى الهى در اسم آنهاست. زيرا منشأ آنها يکى است.   تفاوت ميان آئين
  .يمبين  روشنى مى  ، منشأ واحد آنها را بهيماگر از لايه اسم بگذر

  بهاءاللهحضرت   ١٦عباد را از مالک و خالق آن منع نموده. سماء،ا

هاى اجدادى بيرون   ها نفر از مردم جهان را از دايره  اين آئين تا کنون مليون
پايه که مردمان   از تصورات دروغ و بى زادىآ  —  آنها آزادى بخشيده  آورده و به
  اند.  ارث برده و حقيقت شمرده  نسل به  نسل به

  نقش ما در تحقّق
  نقشه يزدان

آرا که عالم   نگر و جهان  براى تأسيس تمدّنى جهان اى است  آئين بهائى نقشه
شبهش را نديده. در اين ماجرا  هر يک از ما نقشى داريم. بايد مانند 
اعضاى يک پيکر با يکديگر همکارى و هميارى نمائيم تا نقشه يزدان 
هرچه زودتر تحقّق يابد. ما نبايد هرگز نقش خود را کوچک شمريم. منشأ 

انگيز مغز ماست. قدرت اين مغز توانا   ات شگفتهمه کشفيات و اختراع
ديدن   هائى است چنان کوچک که چشم ما قادر به  همکارى سلول  بسته به

  آمده. ها پديد  ها در دنيا از هميارى اين سلول  آنها نيست. اينهمه شگفتى
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از هر يک از ما کارى ساخته است که در انجامش نبايد غفلت ورزيم. 
دهد که اگر   قدرت ما از ما ندارد و بما وعده مىخداوند انتظارى مافوق 

او را بکار بريم، هر غير ممکنى، ممکن شود. تنها آفريننده ما از  گفتار
گاه است. چه بسا يک گام از جانب يک   آاستعدادات نهفته در درون ما 

بار آورده. هر يک از ما مسئوليم   دوست، نتايج غير قابل تصور به فرد بشر
اجرا رسانيم. صاحب اين   چه کوچک باشد در اين ماجرا بهسهم خود را هر

اجرا نرسانيم، تنها خود را   دنيا را نيازى بما نيست. اگر ما سهم خود را به
تحقّق خواهد رسيد. شرکت ما   ايم. زيرا نقشه خدا سرانجام به  محروم ساخته

عالم ها و بلاهاى   کند. از رنج  تر مى  هدف را آسان  اش، رسيدن به  در نقشه
  رساند.  مقصود مى  کاهد، و ما را زودتر به  مى
روح ايم. هدف ما تکامل   اين جهان براى رفع نيازهاى جسمانى نيامده  ما به

اين هدف قصور ورزيم، مانند کاهى در هوا معلقّيم.   است. اگر در رسيدن بهم
سازد و بر   جهان هستى متصل مى  خدا و نقشه خدا، ناگهان ما را به  بستگى به

  افزايد.  مانى و کامرانى ما صدها و هزارها بار مىشاد
چگونه  کحال ملاحظه كن كه اين گوهر پا...اتّحاد و اتّفاق خلق بوده...اصل مذهب

  حضرت بهاءالله  ١٧.غبار اوهام آلوده گشته  هب

عداوت و  او را سبب ،مذهب الهى از براى محبتّ و اتحّاد است !هل عالماى ا
  بهاءاللهحضرت   ١٨.اختلاف منمائيد

اختلاف  نظم را سبب پريشانى منمائيد و علتّ اتّحاد را علتّ سبابا ،اى عباد !بگو
  حضرت بهاءالله  ١٩.مسازيد

، آئين شاندهد که پيروان اديان، خاصه پيشوايان  اين گفتار کوتاه نشان مى
  اند:  يکتاى يزدان را چگونه تقسيم نموده
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  مصنوع خود  و به،تراشند  اوهام مى از تيشه ظنون، اصنامِ 
  حضرت بهاءالله  ٢٠شوند.  عاکف و ساجد و خاضع مى

ن ـريـتـهـب راان ـشـايـاورهـد بـندارلـايـمـى تـنـديرـروان هـيـپ  از تيشه ظنون
  شمرند. اين تمايل جز ظَنّ و گمان چيزى نيست.

اصنامِ اوهام 
  تراشند  مى

افتند. اگر   اى مى  فکر چاره براى اثبات برترى خود، به
دهنده   ندارند که مسيح تنها نجاتپ  اند، مى  مسيحى

م آخرين و لاپندارند که اس  است. اگر مسلمانند مى
  ترين دين است.  کامل

مصنوع خود   به
 دشون  مىساجد 

 هاند، آفريد  بتى که از ظن و گمان در عالم تصور آفريده
را   د و آنـنـنـک  ده مىـجـت سـآن ب  هـد، بـرنـمـش  دا مىـخ
ه ـد کـنداراى   زهـيـگـه انـورت، چـن صـاي درد. ـنـتـرسـپ  مى
انگى و ـگـد، يـرنـاف بنگـر انصـنظ  هـر بـاى ديگـه  آئين  هـب

  بشناسند؟ را آنها واحد منشأ و دريابند، را آنها يکرنگى

جهد نمائيد در  .نباشيد، چه كه كل فانى خواهد شد دنيا و آنچه در اوست  هناظر ب
 عرصۀ ظهور جلوه  هآن دائم و باقى است از شما بثر اكه  ىمورافعال و او  عمالا

  حضرت بهاءالله  ٢١...نمايد

هدف اين کتاب شرح نقشه يزدان براى اصلاح جهان نيست. اصول و 
  نگارش يافته:اساس اين نقشه در کتابى ديگر 

  آئين بهائى
  صفحه ٣٨٠پيام آسمانى براى صلح و سعادت جهانى، 

  



 

  
٢٤  

  
  خاتَمِ انبياء يعنى چه؟

  وحدت پيامبران
بندگانش چيزى   ادامه فضل پروردگار به  پذيرش آئين تازه الهى جز اقرار به

زمان،  طى در است. يکى هم دين است، خدا يکىنيست. زيرا همانطور که 
  کند.  هاى گوناگون جلوه مى  ها و صورت  نام  همان دين به

اند. آفتاب را با آئينه چه شباهتى   پروردگار چون آفتاب و پيامبرانش چون آئينه
ها متنوّع   گيرد. بديهى است آئينه  بخشد، ديگرى نور مى  است؟ يکى نور مى

 پيامبران و متفاوتند، اما آفتاب تنها و يگانه است. پس نورى که در همه
پرتو   اشاره به "گذاريم  نمى پيامبرانش ميان "تفاوتى است. نور همان تابد،  مى
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توان در نور آفتاب بر هر   درخشد. آيا مى  يزدان است که در همه پيامبران مى
توان ميان نورى که   جا و هر موقع بتابد تفاوتى يافت؟ بر همين قياس، آيا مى

 از يزدان همواره بر همه پيامبران تابيده تفاوتى ديد؟
  ٢٨٥سوره بقره، آيه   .نَ احَدٍ مِّن رسُلِهِ يلاَ نفَُرِّقُ بَ 

 گذاريم.  ميان فرستادگانش فرقى نمى
 واحدى نور  به اشاره نخست درجه در نيست. پيامبران  به اشاره احد" "بين پس

 هاى گوناگون از آئينه پيامبران بر مردم جهان تابيده است.  است که در زمان
  ظاهر متفاوتند، اما بخاطر نور واحد، يک پيامبرند.  پيامبران يزدان اگر چه به

اند. چون تفاوتى   منتقدان از ترکيب "بين احد" يعنى "ميان يکى" ايراد گرفته
توان يافت. اين منتقدان معناى باطنى آيه قرآن   ميان يک چيز با خودش نمى

  اند.  را ندانسته
نَ أحَدٍ مِنْ يلا نفَُرِّقُ بَ "د يفرمايم ه مبارکه بود کهين آين در اياز جمله اعتراض مشرک

  حضرت بهاءالله  ١...ن نهيرا ماب "احد"اند که  نموده اعتراض ."رُسُلِهِ 

وحدت ميان پيامبران و آيات نازله بر آنان بارها در آثار آسمانى بهائى تأکيد 
  و تکرار شده:

آن مبعوث شد و محمّد   باب]، بهاين آيات همان آياتى است که نقطه بيان [حضرت 
آن   آن ناطق و کليم [حضرت موسى] به  [حضرت مسيح] به آن ظاهر و روحْ   الله به  رسول
  حضرت بهاءالله  ٢ثابت.

 .ميان پيمبران جدائى ننهيم چون خواست همه يکى است و راز همگى يکسان
  حضرت بهاءالله  ٣.جدائى و برترى ميان ايشان روا نه

تنها  رانـبـاميـرا پـن". زيـيـيـبـنـال  مـاتـلِ "خـکـشـم  هـت بـى اسـخـاسـران پـبـامـيـدت پـوح
اى در عين حال هم اولين و هم   بخاطر نور يزدان پيامبرند. پس هر فرستاده
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درباره او  نامو  زمانهاى   آخرين پيامبر است. نور واحد، خالق ماست که واژه
  صادق نيست. منشأ آن نور هرگاه و هر کجا بتابد، يکى است:

  )١٣، آيه ٢٢مکاشفات يوحنا، فصل حضرت مسيح (  من هم اوّلم و هم آخر.

  فرمايند:  درباره رسول اکرم مى
] از او ظاهر و اوست آخرى که اوّل از او باهر...هوالاوّل   ابتدا  دء [اوست ختمى که بَ 

  حضرت بهاءالله  ٤والباطن.والاخٓر والظّاهر 

  فرمايند:  طلوع آفتاب تشبيه مى  در اين بيان، ظهور پيامبران را به
    ٥انها هى شمس واحده.تطلع و تغرب مثلهم بين خلقک کمثل الشمس. کلما 

  حضرت بهاءالله  
مَثَل آنها ميان خلق تو، مَثَل آفتاب است. هرگاه طلوع و غروب کند، همان آفتاب 

  يکتاست.

  تفسير گفتار پروردگارسوء 
". اگر شما آخرين پيامبر" يعنى "م انبياءخاتَ بيشتر ايرانيان بر اين تصورند که "

از  بينيد که مترجمين مسلمان  فارسى نظر اندازيد، مى  هاى قرآن به  ترجمه  به
 را خاتَماصلى  ورزند. آيا ايرانيان معناى  " امتناع مىخاتَمترجمه واژه "

" النبيين  خاتم" برابر در کنند؟  نمى ترجمه مترجمين، اين واژه رادانند؟ چرا   مى
 رــظـن سىـيـانگل  هـب رآنــاى قـه  هـمـرجــت  هـا بـمـر شــگ  ". ااءـيـبـم انـاتـخد: "ـنـسـويـن  مى
از  ه غير مسلمان، چهـچ انـمـلـه مسـن (چـيـمـرجـتـم امـمـته ـد کـيـنـيـب  يد، مىزداـان

 پيامبراننويسند: مُهرِ   ، مىلنبيينا  مـاتــر خـرابـ) در ب  ىـربـر عـيـه غـممالک عربى چ
)The Seal of Prophets.(  

اند:   آنها گفته اند؟  " يافتهآخرين بودن" و "مُهراى ميان "  قرآن چه رابطه مفسرين
مهر آخر مدرک يا نامه است، پس رسول اکرم آخرين پيامبر  جاى"چون 
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حائز اينقدر اهميت است؟ اگر بر تصديق رانندگى شما  جاى مهراست." آيا 
مدرک بگذارند از اعتبار ساقط است؟ هدف مهر تصديق  بالاىمهر را 

  " در فارسى مصطلح است.تصديق امضامحتواى مدرک است. چنانکه "
تواند تا ابد مسلمين را   نتايج اين سوء تفسير را نبايد کوچک شمريم. زيرا مى

  آيند باز دارد.  نى که پس از رسول اکرم آمده و مىاز شناسائى پيامبرا
اند که موعود   اند و گفته  مسيحيان نيز آنچه مخالف ميلشان است ناديده گرفته

عربستان. بيشتر  ايران يا آيد، نه از کشورى مانند  ما از آسمان سوار بر ابر مى
از پذيرش رسول اکرم و دو  يک واژهآنان نيز مانند مسلمانان از سوء تفسير 

  اند.  موعود عصر ما امتناع ورزيده
" پادشاهاند. بيشتر آنان با سوء تفسير واژه "  يهوديان هم همان روش را برگزيده

  اند.  اند محروم شده  از شناسائى پيامبرانى که پس از حضرت موسى آمده
 مدهاىپياچه  ،تنها يک واژه سوء تفسيرِ دهند که   هاى پيش نشان مى  نمونه

. شايسته است از سرنوشت پيشينيان درس عبرت گيريم و وخيمى در پى دارد
  گونه خطاها مستثنا نشمريم.  خود را از اين

از معناى ـه در آغـت کـدد دارند. رسم اين اسـانى متعـها مع  ارى از واژهـسيـب
معانى ديگر   نظر معقول نيايد، به  معمول واژه را برگزينيم. اگر آن معنا به

" است و معناى سَروَرمتوسل شويم. مثلاً معناى متداول و اصلى واژه "مولا" "
  ". رسول اکرم فرمودند:دوستثانوى آن "

  من کنت مولاه فهذا على مولاه.
  داند، على هم مولاى او است.  هر کس مرا مولاى خود مى

" را برگزيدند و مولااما گروهى از مخالفانِ حضرت امير، معناى ثانوى "
خود  دوستد که منظور رسول اکرم اين است که بايد حضرت امير را گفتن
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رنگى  ، دشمنى و دويک واژهمعناى ثانوى   اين ترتيب، توجه به  بشمريم. به
  هاى بسيار شد.  ها و جنگ  ميان مسلمين انداخت و باعث خونريزى

جاى   اند. مفسرين مسلمان به  " ناميده شدهامت وسطدر قرآن مجيد مسلمين "
اند. مثلاً   معناى درست اين واژه، معانى ديگر از آن استنباط نمودهپذيرش 

  .عادل و متعادلند" اين است که مسلمين امتى امت وسطگويند: منظور از "  مى
 اند؟  آيا هيچ امتى مانند مسلمانان بخاطر مذهب موجب قتل يکديگر شده

فجايع بسيار و ها و   ظاهر مسلمان، موجب ظلم  به افراطىِ هاى   در عصر ما گروه
آنها حتىّٰ بناهاى باستانى  اند.  گناه شده  کشتار صدها هزار نفر مردم بى

 "ايزدى" دختران و زنان  به نسبت عراق در اند.  برانداخته بن از را کشورشان
 و ادلـع را امتى نينـچن واـت  مى ونهـچگ د.ـنا  هدـش بـرتکـم آور  رمــايعى شجف
  ؟عادل و متعادلنداند،   همه امامانشان را کشته انگاشت؟ آيا امتى که رو  هـانـمي

  نقش پيشوايان مذهبى
اند، پيامبر   همه علم آموخته  پرسند: "پيشوايان ما که اين  گروهى از مؤمنان مى

اند، چگونه ما بشناسيم؟" اگر شما اين پرسش را داريد، از   شما را نشناخته
را، يا خانه  علمدهم؟ خانه پر از   خود بپرسيد: "من کدام خانه را ترجيح مى

دهد؟ کدام   يک را ترجيح مى  را؟" بر همين قياس، خالق ما کدام عشقپر از 
ر و ـکبـر از تـاى پ  هـانـا خـق و بندگى يـشـر از عـاى پ  انهـت؟ خـانه لايق اوسـخ

قلبى لايق نزديکى چه تعصب و فقه و فلسفه؟ چه انسانى و چه مغزى و 
يک را ترجيح   يا مغز پر از محفوظات؟ شما کدام خداست؟ قلب پاک  به
مسجد رفتن و   دهيد؟ آيا ميان عشق خدا و علم مدرسه شباهتى هست؟ به  مى

خدا شناسى و اى با   کمترين رابطه ،فقه و فلسفه خواندن و زبان تازى آموختن
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مصفا  را تنها با قلب پاک و نظير و جاودانه  بىندارد. اين هديه  خدا دوستى
  توان بدست آورد.  مى و کاوش و دعاکوشش  و

 از اـهـر آنـتـشـيـد؟ بـان هـتــى داشــشـقـه نـان چـوايـشـيـران، پــبـامـيـور پـهـام ظـنگـدر ه
ع ـنـم زدانــران يـبـامــيـى پـائـاسـنـان را از شـشـروانـيـد و پــان  ودهــع" بـنـ"م اىـه  ردهــپ

  پروردگار بسيار است:گونه آيات در گفتار   اند. اين  نموده
 لكن زود است كه كلّ ين حق و خلق، واند ب  وم علماى عصر حجاب شدهياگر چه ال

  حضرت بهاءالله  ٦.نديخسران خود اعتراف نما  هب

ايد  کرش پيشواى خلق شدهذ  اسم حقّ بر مسند عزتّ جالسيد و به  به !اى معشر علما
 [ريسمان] حبل  ايد و به مانده لکن از او غافل و مُعرض. تا کى در فراش غفلت مرده  و

؟ يوم، يوم اقرار است و يوم، يوم اقبال. بگذاريد اوهامات و ظنون را انکار متمسّکيد
  حضرت بهاءالله  ٧توجّه نمائيد. [چهره خدا] الله  وجه  به ،منزهّه ۀمقدّس [دلهاى] و با افئده

است  مژدۀ اين ظهور در جميع کتب آسمانى واضح و ظاهر و مشهود است. حيف
انسان از اين مقام بلند ارجمند محروم ماند. و سبب و علتّ احتجاب خلق در رتبه 

  حضرت بهاءالله  ٨اوّليه صاحبان عمائم بوده و هستند.

مالک   آن مفتخرند و به  اى از کلمات حقّ خلق شده و عزتّ يافته به کلمه  مساجد که به
  حضرت بهاءالله  ٩و خالق و محقّق آن کافر و معرض.

 کارى  و پنهان روزگار بر اين بوده که دزدان روح و روان با هنر مکر و ريارسم 
زدان را ـي هاى  ششـترين بخ  دهـزيـابند و گـش راه يـديـان  ادهـهاى مردم س  دل  هـب
سارقان  اين مردمان تا نگذارند. خود پاى جاى از اثرى و برند يغما  به انسان،  به

نويسان که کتابشان مملو از دروغ و بهتان را نشناسند، دنيا آرامش نيابد. رديه 
  است، از اين گونه دزدان روح و روانند:

او  شياطين ارض در اضلال عباد کوتاهى ننموده و نخواهند نمود. بايد لئالى محبّتِ 
وده ننمايد و از طراوت باز ــد تا دست خائنين آن را آلـوظ داريـفـاسم او مح  را به

  حضرت بهاءالله  ١٠ندارد.
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  ١١نمايند.  اسم حقّ ناس را گمراه نموده و مى  شياطين در کمين بوده و هستند و به
  حضرت بهاءالله  

که چندين مجلدّات از او ظاهر  [حضرت باب] ز است که بر صاحب کتبيچگونه جا
هاى فلان مرد که از روى جهل بعضى کلمات براى القاى شبهه در قلوب   حرف  هشده ب

پيروى  ،البلاد  براى اغفال عباد و اضلال من فى جمع نموده و شيطان عصر شده
  حضرت بهاءالله  ١٢؟بهره گردند نمايند و از خورشيد فيض الهى بى

ذکرش ذاکر و مشغول. اوست مونس قلوب   حبّش مستقيم و به او ناظر باش و بر  به
اسم او از سارقين و خائنين و ظنون و اوهام   را به ✾مطهّره. کلّ بايد مقرّ و منزل او

  حضرت بهاءالله  ١٣.محفوظ دارند
پيشوايانى که از مقام و منصب بگذرند و از فرستادگان جديد يزدان پيروى 

 آفريند،  نمايند، بسيار کميابند. در بيشتر آنان، فقه و فلسفه غرور و تکبر مى
بينش و  عشق و بدون دانش .ن استيزدا از انسان جدائى موجب که صفاتى
  دارد.  شناسائى حقيقت باز مىعدالت، ما را از  انصاف و

مخالف نقشه آفرينش  ،ديگران و تقليد از پيشوايان  از اين گذشته، اتکاء به
شخص  زند.  روابط ما را با خالق ما بکلى بر هم مى ،ماست. اتکاء و تقليد

ام ـقـاين م  هـوا را بـشــد، پيـود دانـماى خـنـروردگار را راهـه پـنکـاى ايـد بجــمقل
  گيرد.  او را خداى خود مى رساند و  مى

اتبّاع او   آنچه فهم اوست، نه به  فرمايد از هر نفسى به  يوم قيامت، خداوند سؤال مى
  حضرت باب  ١٤کل بنفسه مکلفند....نفسى را

وات و ا[لشگرها] سم ايد که اگر جنودِ   تقليد چنان بسته شده [زنجيرهاى] سلاسل  به
  بهاءاللهحضرت   ١٥ارض جمع شوند از گشودنش عاجز گردند.

هاى خداست. اين   مهمترين مسئوليت ما در اين دنيا، شناسائى فرستاده
بيانديشيد:  مثلاين  کسى واگذار نمود. در  توان به  وجه نمى  هيچ  مسئوليت را به

 
 قلب انسان که مقرّ و منزل خداست.  : اشاره بهرّ و منزل اوقَ مَ   ✾
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تواند مسئوليت پرورش و تربيت کودک نوزادش را   آيا مادرى سالم، مى
شناسائى فرستادگانش ، خالق ما مسئوليت ديگران بسپرد؟ بر همين قياس  به

را بهر يک از ما سپرده است. اما بر خلاف اراده پروردگار، بيشتر مردمان، يا 
کنند و يا پيشوايانشان را داور دانا و آگاه و عادل   از پدر و مادرشان تقليد مى

 انسان نقشه آفرينش شمرند. اين رسم و سنتّ کاملاً مباين و مخالف  مى
توانيم   دهد که هر يک از ما مى  شهادت مى است. در اين گفتار، خالق ما

بينيم و بشناسيم، در   چشم جان به  زيبائى و کمال يزدان را در پيامبرانش به
شد. تنها مانع ما،   غير اين صورت، اين مسئوليت بزرگ هرگز بما داده نمى

پوشاند. تا اين پرده را   حجاب يا پردۀ نفس ماست که چهره زيباى خدا را مى
نداريم، از ديدار جمالش عاجزيم. برداشتن اين پرده بزرگترين از ميان بر 

  هدف و چالش ما در اين دنياست.
چه که هر نفسى را کامل خلق نمودم تا  ،خود را محتجب مسازيد ،حجاب نفس  هب

نفسه قابل ادراک جمال   ههر نفسى ب ،صورت  پس در اين .نعم مشهود آيدکمال صُ 
مقام نباشد تکليف از او  چه که اگر قابل اين .بوده و خواهد بود [زيبائى يزدان] بحانسُ 

اگر از نفسى سؤال شود  الله [نزد خدا]بين يدى  [قيامت] اکبر حشرِ  ساقط و در محضرِ 
جميع   هو او متمسّک شود ب  جمالم مؤمن نشده و از نفسم اعراض نموده  هکه چرا ب

 ،عرض مشاهده نمودمد و کلّ را مُ اهل عالم و معروض دارد که چون احدى اقبال ننمو
هرگز اين عذر مسموع  ،ام ايشان نموده از جمال ابديهّ دور مانده  هب [پيروى] لذا اقتدا

او معلقّ نبوده و نخواهد ]   غيرِ   به  [ دونِ   هچه که ايمان هيچ نفسى ب .نيايد و مقبول نگردد
 حضرت بهاءالله  ١٦.بود



 

  
۲٥  

  
  در وصف گفتار حضرت باب

  بنابر يک سوره از قرآن
هاى آن کتاب است که در   بينى  شايد آشکارترين نشانه حقانيت قرآن، پيش

صفحه نگارش يافته. رويدادهاى آئين بهائى از  ۹۳٦در طى  بهاءالله در قرآن
هاى   علاوه بر اين، کتاباند.   بينى شده  جزئى تا کلى در قرآن مجيد پيش

ظهور دو موعود عصر ماخبر   مقدس يهوديان و مسيحيان، بيش از هزار بار به
  :✾اند  بينى نموده  داده و رويدادهاى زندگانى آنها و پيروانشان را پيش

 
  ظهور دو موعود عصر ما در اين کتابها نگاشته شده:ها و تحقق آنها در   بينى  اين پيش  ✾

I Shall Come Again, 522 pages 
Lord of Lords, 634 pages 
King of Kings, 510 pages 



٣٥٠  بهاءالله فروغ و فرّ يزدان 
 
  

 

جميع امور واقعه در اين ظهور را از ...در آيات کتاب ملاحظه نمايند...اگر اين عباد
  حضرت بهاءالله  ١نمايند.  کلىّ و جزئى در آيات او ظاهر و مکشوف ادراک مى

  حضرت بهاءالله  ٢."مذکور است ،کتب قبل جميع آنچه اليوم ظاهر در

خداوند از بينى عاجزند. تنها   ترين دانشمندان و عقلاى عالم از پيش  بزرگ
آينده با خبر است. حال شما درباره يک فرد امّى در عربستان در آن محيط 
بدوى تفکر کنيد. چگونه ممکن است چنين فردى از آينده خبر گيرد؟ آيا جز 

هاى قرآن نه تنها حقانيت   بينى  وحى الهى چنين چيزى ممکن است؟ پيش  به
يت رسول اکرم نيز شهادت حقان  رسانند، به  اثبات مى  دو پيامبر عصر ما را به

  دهند.  مى
هاى قرآن درباره دو موعود عصر ما همه سهم مهمى   مژدهاه باشيم که گ  آبايد 

هاى آسمانى را از گفتار   هاى کتاب  بينى  از سخن يزدانند. هرگز نبايد پيش
ى که از رسول اکرم و امامها بديهى است احاديث. شمار نياوريم  پروردگار به
تنها در صورتى قابل اعتمادند  و هرگز اعتبار آيات قرآن را ندارند نقل شده،

  که با قرآن سازگار باشند.
چيزى نفرمودند و آن را  [قرآن] جز ذکر کتاب ،با وجود اين...با اينکه احاديث بسيار

سبب اعظم و دليل اقوم براى طالبان مقررّ فرمودند که هادى عباد باشد تا يوم 
و يا احداثى غير کتاب الهى علت و دليل براى هدايت خلق بود البته اگر امرى   ...  معاد

  حضرت بهاءالله  ٣شد.  در آيه مذکور مى

اند.   شده انتخاب ما عصر فرستاده گفتار با تنها بخاطر رابطه آنهاۀ بعد آي چند
دهد که   در مورد هر پيامبرى صادقند، اما دقت در معانى آنها نشان مى آنها
  .دهند  تازه خبر مىظهور پيامبرى   به

  ۳۸-۳۹ هاى  ه، آيسوره حاقه  وَمَا لاَ تبُْصِروُنَ. فَلاَ اقْسِمُ بِمَا تبُْصِروُنَ 
  .آنچه بر چشم شما آشکار و از چشم شما پنهان است  سوگند به
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  ۴۰سوره حاقه، آيه   انهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
  پيامبرى بزرگوار است. گفتارآن 

  ۴۱سوره حاقه، آيه   شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تؤُْمِنوُنَ.وَمَا هُوَ بِقَوْلِ 
  آورند.)  شاعر نيست! چقدر شما کم ايمانيد! (شمار کمى ايمان مى گفتار

 قَلِيلاً مَا تَذَكروُنَ.
ٍ
  ۴۲سوره حاقه، آيه   وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِن

  کسانى که پند گيرند! ندکاهن هم نيست! چه کمياب گفتار

  ۴۳سوره حاقه، آيه   الْعَالَمِينَ. تَنزِيلٌ مِّن ربِّ 
  [گفتارش] از سوى پروردگار عالميان نازل شده.

  وَلوَْ تَقَولَ عَليَنَا بَعْضَ الاْقَاوِيلِ 
ِ
فَمَا مِنكُم مِّنْ  ثمُ لقََطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ  لاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيمِين

  ۴۴-۴۷ هاى  هآيسوره حاقه،   احَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
گيريم، سپس   دست راست دروغگو را مى اسم ما گفته شود،  به گفتارىدروغ   اگر به

  کار بشود.  تواند مانع اين  يک از شما نمى  کنيم. هيچ  شاهرگش را قطع مى

ِّلْمُتقِينَ.   ۴۸سوره حاقه، آيه   وَانهُ لتََذْكِرَةٌ ل
  او ذکرى است براى مردم با تقوىٰ.

بِينَ.وَانا لنََعْلمَُ   ۴۹سوره حاقه، آيه   ان مِنكُم مكَذِّ
  شمرند.  دانيم که گروهى از شما او را دروغگو مى  و ما مى

  ٥۰سوره حاقه، آيه   وَانهُ لحََسْرَةٌ عَلىَ الْكَافِرِينَ.
 او منشأ حسرت و غم براى منکرين است.

.
ِ
 ٥۱سوره حاقه، آيه   وَانهُ لَحَق الْيقِين

 ست.يقين او حق ا  به

  ٥۲سوره حاقه، آيه   فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
  ذکر و ثناى نام پروردگار بزرگت بپرداز.  پس به
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ظهور پيامبرى پس از رسول اکرم باور ندارند، واژه "او"   مترجمين قرآن چون به
دهند. دقت در   رسول اکرم و قرآن مجيد رابطه مى  کنند و يا به  را يا حذف مى

زمانى ديگر، آئينى ديگر، و   دهد که اين واژه مرتبط به  نشان مىآيات پيش 
  پيامبرى ديگر است:

 بهاءالله در قرآننام سوره و مطلب آن درباره قيامت است. همانطور که در  •
هان ـامت جـته. قيـخن رفـقيامت س دو از، در قرآن هدـث شـبح تفصيل  به
ن ـاي در ود.ـائم موعـور قـهـنى هنگام ظـعـان، يـهـن جـامت ايـقي و وداناـج

 سوره، بهر دو قيامت اشاره شده.
 در تمام موارد، بجاى "اين رسول" و "اين کتاب" واژه "او" بکار رفته: •

  (چهار بار) اويقين   : بهانهّ  ♦
  بار) (يک او :هو ♦

. در آغاز کنند  اشاره مى  —  پس از ظهور اسلام  —  وقايع آينده  آيات پيش به •
 :خوانيم  همان سوره مى

  ۱٥سوره حاقه، آيه   فَيوْمَِٔذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
  "واقعه" تحقق خواهد يافت. در آن روز

  ۱۷سوره حاقه، آيه   وَيحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يوْمَِٔذٍ ثَمَانِيةٌ.
  کنند.  "هشت" حمل مى در آن روزتو را  ربّ تخت 

ستون استوار مرقد حضرت باب است که بر هشت   عدد "هشت" اشاره به
  اعلىٰ" است. ربّ است. لقب ايشان نيز "

کم  کنند: "چقدر  اين صورت ترجمه مى  " را بهقليلاً ما تؤمنونمترجمين " •
 انـمــا ايــمــش از ىــمــداد کــعـــت  " ت:ــن اســر ايــت  تــسدره ــمـرجــد!" تـــنــانــمـاي

 ."آوريد  مى
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" ذکر: او وسيله يادآورى براى مردم متقى است. واژه "نَ يوَانهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلمُْتقِ  •
مهم حضرت باب است. و بعضى از مترجمين، در برابر  باز القا

برند. آن مترجمين همين واژه را براى   بکار مى Reminder"، واژه تذکرة"
مردمان   برند. يک هدف حضرت باب اين بود که به  "ذکر" بکار مى

فرا رسيده. براى     —  حضرت بهاءالله  —  ود بعدتذکر دهند که زمان ظهور موع
 ظهورش آماده شويد.

 يقِ يوَانهُ لَحَق الْ  •
ِ
 حق است. اويقين   : بهن

" (او حقّ است) بارها در بسيارى از آيات ديگر انهُ لَحَق ترکيباتى شبيه "
  ما بکار رفته. عصر موعود  در اشاره به

: پس بزرگ دار نام رب بزرگت را. ترکيب "اسم مِ يفَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِ  •
 اعلىٰ بکار رفته است. ربّ حضرت   " نيز در آيات ديگر در اشاره بهرب

مردمان و غفلت و انکار آنان  ىکم ايمان  اين آيات در آغاز اشاره به •
 کنند. اين مطلب نيز در سراسر قرآن تأکيد و تکرار شده.  مى

زبان پيامبر اسلام   اب را که بهجاى شگفتى بسيار است. مسلمين يک کت
و بنابر شهادت قرآن آشکارترين دليل حقانيت  ،شمرند  نازل شده معجزه مى

ها   ها جلد کتاب از حضرت باب و ده  ده ،دانند. امّا بسيارى از آنان  او مى
از  بسيارىشمرند. در حالى که   جلد کتاب از حضرت بهاءالله را دليل نمى

زبان مادرى آن دو موعود نازل شده. آن مؤمنان با زبانى غير از   اين آيات به
 قرآن بينى  اين پيش  آيات الهى که در اين زمان نازل شده، به  عدم توجه به
  اند:  تحقق بخشيده
  آورند!  ايمانيد! شمار کمى ايمان مى چقدر شما کم

  چه کميابند کسانى که پند گيرند!
  گيريد؟  چگونه است که عبرت نمى
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وحى آسمانى دروغ   را به گفتارىد که اگر کسى نده  آيات پيش شهادت مى
کن خواهد   ، خداوند مانع گسترش ادعاى او خواهد شد، و او را ريشهشمرد
  :نمود

  وَلوَْ تَقَولَ عَليَنَا بَعْضَ الاْقَاوِيلِ 
ِ
فَمَا مِنكُم مِّنْ  ثمُ لقََطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ  لاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيمِين

  ۴۴-۴۷ هاى  هسوره حاقه، آي  عَنْهُ حَاجِزِينَ.احَدٍ 
گيريم، سپس   دست راست دروغگو را مى اسم ما گفته شود،  به گفتارىدروغ   اگر به

  کار بشود.  تواند مانع اين  يک از شما نمى  کنيم. هيچ  شاهرگش را قطع مى
اند.   خدا نسبت داده  بهگفتارشان را تماماً حضرت باب و حضرت بهاءالله 

کشور گسترش  ۲۰۰در سراسر جهان در بيش از  آئينشانسبب چيست که 
  شود؟  مىبيشتر پيروانشان  شمارهروز   يافته و روز به

  قالب متشابهات
والاّ فکر ما از سطح  ،خدا را بشناسيم خاص براى کشف حقيقت، بايد زبان

اگر تنها  .رود. شيرينى گفتار خدا در مغز گفتار اوست  قشر يا پوست بيرون نمى
بريم. بسيارى از سخنان پروردگار در قالب   پوست را بچشيم لذتى نمى

معانى و  ۀرداندارد. زبان متشابهات مانند صدفى است که دُ  قرارمتشابهات 
  اسرار در آن پنهان است.

همين سبب غالباً با اشکال   توانند از پوست بگذرند، و به  مردم قشرى نمى
در اين است که قشر را درهم  پروردگارگفتار روبرو هستند. کليد شناسائى 

زيباست. در راه  سازگار و چيز  همه و معنا مغز برسيم. در عالم مغز  شکنيم و به
عرفا از اين حقيقت کاملاً آگاه  تکامل معنوى، اين چالش ما و مانع ماست.

  اند. مولوى چه زيبا سروده:  بوده
  بگذاشتيم پوست را بهرِ خران  ما ز قرآن مغز را برداشتيم
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بشارات  خبرها و اند که تحقق  پيامبران يزدان مردم قشرى بوده انِ هميشه منکر
، آسماناند. هنوز مسيحيان معناى   را موافق فکر ضعيف و سطحى خود نيافته

 اند. تا از زندان  را نشناخته مخاتَ ، و مسلمانان معناى پادشاهيهوديان معناى 
اسرار   آزادى فکر نرسيم و بهبينش و   به هرگز قشر نرهيم، افزاى  تاريک و غم

  گفتار پروردگار پى نبريم.



 



 

  
٢٦  

  
  نقش ما در اين دنيا

  بستگى ايمان و عمل  هم
زندگى را  ۀمدرس دروسِ خداوند، آفريننده ما، صاحب ما، و معلم ماست. 

آفرينش اين است: اگر دانش  ۀمدرس نخستين درسکند، نه ما.   او معينّ مى
، اعتنا نکندمعلمش   آموزى در آزمايش زندگى بهترين نمره را بگيرد، اما به

دهند که براى کسب   هاى آسمانى شهادت مى  کاران است. کتاب  از زيان
 واجب و هر دو ريا  و بى نيک شناسائى فرستاده خدا و رفتاررضاى يزدان، 

  قبول پروردگار نيست.بدون ديگرى م هالازمند. هر يک از آن
کردار احدى امروز مقبول نه، مگر نفسى که از مردمان و آنچه نزد ايشان است گذشته 

  حضرت بهاءالله  ١سمت يزدان توجه نموده.  و به
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  حضرت بهاءالله  ٢متابعت آنچه امر فرموده.  به شود مگر  معرفت حق تمام و کامل نمى

تصديق آنچه از او ظاهر شده و همچنين عمل   ايمان بالله و عرفان او تمام نشود مگر به
  حضرت بهاءالله  ٣آنچه امر فرموده.  به

حساب خودش آدم خوبى باشد، اما   چه فايده اگر انسان عمرى بگذراند، به
رضايت صاحب و عاشق و خالق خود را بدست نياورد؟ آيا قصور و غفلتى 

  توان تصور نمود؟  از اين بيشتر مى
عاشقانه است. در اين گفتار، خدا ما را "عاشقان" روابط خدا با بندگانش 

  نامد:  خود، و خود را "معشوق و محبوب" ما مى
معشوق  برِ  ،دل و جان  بى !و اى عاشقان .پروا بشتابيد و بر آتش زنيد بى !اى پروانگان

  حضرت بهاءالله  ٤.رقيب نزد محبوب دويد و بى ،بيائيد

هاى شرربار شمع،   فرار از شعلهپروانه چنان عاشق نور است که بجاى بيم و 
خدا که   آميزد و از سوختن پروا ندارد. عشق ما نيز به  ها مى  خود را با آن شعله

انگيز   قدر غمـد. چـين باشـنين آتشـت، بايد چـوق ماسـشـق و هم معـاشـهم ع
اى که "نور   اعتنا باشيم و از آفريننده  چنين عاشقى و معشوقى بى  است که به
  بهره مانيم.  ن" است بىآسمانها و زمي

مردمانى که از پذيرش نقش خود در اين دنيا و سرنوشت   بينيد خالق ما به  به
  گويد:  جاودانى خود غافلند، چه مى

 !اى مردگان فراش غفلت
ساحت   هس پاکى از شما بفَ ايد و نَ  انتها رسانده  همايه را ب  ها گذشت و عمر گران  قرن

 .د و کلمه توحيد بر زبان ميرانيديمستغرق شرک [درياهاى]رِ حُ بدر اَ  .قدس ما نيامد
 

 پرستند، اما در   زبان خدا را مى  : دنيا را با خدا شريک شمردن. چه بسيارند کسانى که بهابَحُرِ شرک
دهند و از زندگانى   ورزند و عمرشان را تماماً در کسب ثروتِ بيشتر هدر مى  دنيا عشق مى  دل به

 برند.  جاودانى ثمرى براى خود نمى
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و در ارض  ايد  د و دشمن مرا دوست خود گرفتهيا  مبغوض مرا محبوب خود دانسته
نمائيد و غافل از آنکه زمين من از تو بيزار است و   کمال خرمّى و سرور مشى مى  همن ب

الجمله بصر بگشائى صدهزار حزن را از اين سرور  اگر فى .اشياى ارض از تو در گريز
  حضرت بهاءالله  ٥.خوشتر دانى و فنا را از اين حيات نيکوتر شمرى

ها ـنـه تـش کـانـادگـتـود و فرسـق خـاشـريننده و عـوت آفـان از دعـسـرا انـولاً چـاص
را از  ايمانى  گويند روى بگرداند؟ چرا نتايج وخيم بى  اراده او سخن مى  به
ق ـشـا از عـدازد؟ آيـره انـاطـمخ  هـود را بـى خـاودانـت جـوشـرنـرد و  سـبـر بـاطـخ
رسد؟ آيا افتخارى   انسان مى  جهان جاودان، ضررى به  يزدان و ايمان به  به

  توان تصور نمود؟  خدا مى  برتر از نزديکى به
خدا و   هعشق ما ب  هاى آسمانى، مقام و ارزش ما بسته به  بنابر شهادت کتاب

رسيم که نقش   آزادى حقيقى مى  هاى اوست. ما در صورتى به  پذيرش فرمان
خود را در برابر آفريننده خود بپذيريم. چرا کسى از کسب اين افتخار بزرگ 

بهره   کران و جاودان يزدان بى  هاى بى  سر باز زند و روحش را از بخشش
  گذارد؟ چرا کسى فقر را از غنا برتر شمرد؟

  ن، انساناز نظر يزدا
  خوب کيست؟

  حضرت بهاءالله  ٦امم باشيد. خود مشغول نباشيد. در فکر اصلاح عالم و تهذيب  به

 
 مردم دنيا پرست که   : اشاره بهايد  ايد و دشمن مرا دوست خود گرفته  تهنسغوض مرا محبوب خود دامب

بات خود را مات و تعصّ ورزند، و بجاى پذيرش حقيقت، توهّ   دنيا عشق مى  بجاى خدا، به
 پرستند.  مى

 پاکيزه نمودن و اصلاحِ اخلاق.تهذيب : 
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اسبابى تمسّک نمايند که سبب اصلاح عالم و دانائى امم است. و   بايد کلّ اليوم به
ست، و يدانائى اسبابى است که انسان را حفظ نمايد از آنچه سزاوار نبوده و ن

  حضرت بهاءالله  ٧نمايد به آنچه که منفعتش شامل او و اهل عالم گردد.همچنين تعليم 
رحمت و محبّت و شفقت و  شأن انسان...اند عالم خلق شده جميع از براى اصلاح
  حضرت بهاءالله  ٨.عالم بوده و خواهد بود بردبارى با جميع اهل

رسد.   نمى کسى  به ضررم درستکارم، آدمى "من گويند:  مى انمردم از بسيارى
اين   ، بههستيد دين و ايمان دارم؟" اگر شما از اين دسته مردمان  چه نيازى به

  چند نکته توجه کنيد:
ميزان خوب بودن و بد بودن انسان دست خداست، نه دست ما. چه بسا  •

مليونها  شمرند.  مى معقول و مقبول را جنسى يا نژادى تعصب که مردمانى
شمردند.   برده داشتن را حق خود مىنفر از مردم دنيا در طى هزارها سال 

د. ـرنـذيـپ  مى را ازدواج از رجاـى خـسـنـط جـن، روابمردما ازر ـى ديگـعضـب
توان اعتماد   چه کسى مى  خدا به  براى برگزيدن اصول اخلاقى، جز به

 داند؟  نمود؟ جز خالق ما چه کسى ميزان انسان بودن را مى
تواند هر کار زشتى   انسان مىنگرِ   طلب و نزديک  نفس خودخواه و لذت •

خود زيبا جلوه دهد. بيشتر مشکلات جهان از اين نفس سرچشمه   را به
گيرد. اين نفس بر همه ما کم و بيش حاکم است. جز خالق ما چه   مى

تواند نفس خودخواه ما را مسخر سازد تا با عشق و شوق   کسى مى
ننده ما ساخته اطاعتش پردازيم؟ آيا چنين کارى از دست کسى جز آفري  به

 است؟
نظر حقارت   ديگران به  بالند و به  ثروت خود مى  چه بسا مردمانى که به •

و حتى براى سگ  ،کنند  حساب صرف مى  براى عزيزانشان بى نگرند.  مى
د ـنـازمـيـردم نـم  هـب ىـتـا وقـد، امـرنـخ  ا را مىـه  وراکــن خـريـتـهـان بـش  هـربـو گ
ت. ـاس زـيـاچـن ارـيـسـد بـنـنـى کـکـمـم کـر هــاگ د.ـنـردانـگ  مى روى د،ـنـرس  مى
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 ادتـهـش  هـب ت؟ـاس هـونـگـچ دانـنـمـروتـث نـاي  هـب تـبنـسـ گـاروردپـر داورى
محرومند.  يزدان  به نزديکى افتخارِ  از مردمان گونه  اين آسمانى، هاى  کتاب

 سخاوت همراه شرط اينکه ثروت با  در داشتن ثروت ايرادى نيست، به
 باشد:

  !اى مغروران باموال فانيه
هرگز  .و عاشق و معشوق ،بدانيد که غنا سدّيست محکم ميان طالب و مطلوب

پس  .مگر قليلى ،نيايد مدينۀ رضا و تسليم در  هوارد نشود و ب ✾غنى بر مقرّ قرب
نيکوست حال آن غنى که غنا از ملکوت جاودانى منعش ننمايد و از دولت ابدى 

اسم اعظم که نور آن غنى اهل آسمان را روشنى   هقسم ب .محرومش نگرداند
  حضرت بهاءالله  ٩.چنانچه شمس اهل زمين را ،بخشد

 !اى اغنياى ارض
راحت   هپس امانت مرا درست حفظ نمائيد و ب .فقرا امانت منند در ميان شما

  حضرت بهاءالله  ١٠.نفس خود تمام نپردازيد

ما هدف و نقشه خاصى داشته.  خدا ما را بيهوده نيافريده. او در آفرينش •
اگر اين هدف و نقشه را ناديده انگاريم، اين نشانه قدرناشناسى ما و 

 عاشق آسمانى و آفريننده ماست.  اعتنائى ما به  بى
رضاى حقّ   و به ،جميع اعمال خيريه و افعال حسنه عامل شود  اگر نفسى اليوم به

  حضرت بهاءالله  ١١فائز نشود، البته ثمر نخواهد داشت.

  نشان انسانيت ما و برترى ما
  بر جانوران چيست؟

توان انسانيت   براى داورى در هر کارى ميزان لازم است. با چه ميزانى مى
انسان و مزيت او را بر جانوران تشخيص داد؟ نخستين و مهمترين پرسش 
 

 خدا.  نزديکى به  : محل نزديک، اشاره بهمقرّ قرُب  ✾
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اين است: آيا نشان انسانيت ما عدم ارتکاب اعمال زشت و نارواست، يا 
تفاوتى که نه خيرشان و نه   هاى خدا؟ مردم بى  همه آفريده  مهر و محبت به

رسد، چه امتيازى بر جانوران دارند؟ آنها از مقام بلند   ديگران مى  ضررشان به
ديگران   اند؟ آيا از پرندگان و گوسفندان زيانى به  اى برده  انسانيت چه بهره

اى خود ه  زند؟ آيا آنها از بچه  ها چه کار زشتى سر مى  رسد؟ از ميمون  مى
اندازند؟   خطر نمى  کنند و حتى براى حفظ آنها جانشان را به  نگهدارى نمى

کار بد نکردن و يا پدر يا مادر خوبى بودن   اگر انسان بودن ما منحصر به
  ها چيست؟  است، پس امتياز ما بر ميمون

  آموزد:  گفتار، خالق ما معناى انسان بودن را بما مى سهدر اين 
تر از جميع مخلوق   ، والاّ پستانسانيّت مزيّن باشد  هاگر بمقام انسان بلند است 

  حضرت بهاءالله  ١٢.شود  مشاهده مى

افق تقديس که اگر جميع عالم از ذهب و فِضّه [طلا و نقره] شود،  آفتاب  قسم به
آن توجّه ننمايد، تا چه رسد   ملکوت ايمان ارتقا جسته، ابداً به  الحقيقه به  نفسى که فى

  بهاءالله حضرت  ١٣اخذ آن.  به

    ١٤الارض قيام نمايد.  خدمت جميع من على  امروز انسان کسى است که به
  حضرت بهاءالله  

 ىـتـدوس  انـهـج  هـب ىـتـدوس  نـوط ت.ـســني ىـافـک ىـتـدوس  نـوط ىـتـح اـم رـصـع رد
انسان کسى است...". بنابر  امروزفرمايند "  همين سبب مى  ارتقاء يافته. به

همه بندگان اوست. اين   آشکارترين نشانه انسانيت ما عشق ما بهميزان خدا، 
نوعان   هم  رساند که پيوسته در فکر خدمت به  جائى مى  عشق انسان را به

ديگران برساند. يک نمونه از   است، همواره در اين صدد است که خيرى به
نفوذ عشق خدا بر رفتار انسان، مقاومت عاشقان خدا در برابر دشمنان 

دوستان، بهائيانى که   در عصر ما بيش از دويست نفر از جهان خداست.
عالم انسان بود، جان نثار نمودند، اما آئين خود را حتى   هدفشان خدمت به
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زبان انکار نکردند. آنها از جان باختن هراسى نداشتند، زيرا فداکارى را   به
ار ـداکـان فـنـؤمـن مـاز اي ارىـيـسـد. بـنـتـســدان  ن مىـريـآف  انـهـج  هـب انـشـقـنشانه عش
ظالمان   هاى اين جهان بهره وافر داشتند، با اينحال ايمان خود را به  از نعمت

  اين اشعار تحقق بخشيدند:  بهاى جان نفروختند. آنها به  و دژخيمان حتى به
  بها را يافتيم  ما بها و خون
  باختن بشتافتيم  جانب جان
  مولوى  _

  نبيندجائى که بجز خدا   رسد آدمى به
  آدميت مقامبنگر که تا چه حد است 

  سعدى  _

اهميت رفتار نيک پى بريم، لازم است وضع اقتصادى جهان   براى اينکه به
بيشتر ثروت جهان در و فضيلت سخاوت را در نظر آوريم. بنابر آخرين آمار، 

اعتدالى   علت اين ظلم و بى .دست شمارِ بسيار معدودى از مردمان است
مشکلات و بلاياى   توان به  با قانون و ترس از زندان مىچيست؟ آيا تنها 

تواند انسان را از دام حرص و خساست و   جهان پايان داد؟ چه کسى مى
  مدارج بلند انسانيت برساند؟  تفاوتى برهاند و به  نادرستى و دنيا پرستى و بى

آيا مشکل بزرگ جهان و منشأ اصلى بلاهاى آن، ارتکاب گناهان است يا 
ارتکاب رفتار زشت و   نوع انسان؟ آيا گناه تنها منحصر به  خدمت بهقصور در 

نارواست؟ تنها سهم کوچکى از گناهان، از رفتار زشت و نادرست مردمان 
زند   از آنها سر نمى هرگز که است نيکى رفتار گناهان بيشتر رد.گي  مى سرچشمه

  رسد.  منصه ظهور نمى  و به
خبرند،   يزدان بى بنابر ميزان و داورىن انسان بود معناىکه از  تفاوتى  بى مردم
گويند: "من   ان خوبى هستند، و در دفاع از خود مىـسـان انـودشـخ خـيـال  بـه
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خدا و دين و ايمان دارم؟ خرد و وجدان خداى منند. من   چه نيازى به
کسى ظلم   کارم و از ارتکاب رفتار زشت و ناپسند بکلى بر کنار. نه به  درست
اين گونه مردمان چيست؟   ام." نظر يزدان به  کسى را خوردهام، نه مال   کرده

ايند: آنها "نه گرمند و نه فرم  خوانند. مى  حضرت مسيح آنها را "وِلَرم" مى
در مکاشفات يوحناّ، رفتار و اخلاق و ميزان انسان بودن آنها را شديداً  سرد".

  اند.  محکوم فرموده
است، بيشتر مردمان بجاى  در کشتار يهوديان که مايه شرمندگى هر انسانى

ا ـآي د.ـنـتـداشـرنـامى بـودند و گـمـوت نـزرگ، سکـت بـايـنـن جـيرى از ايـوگـلـج
پذيرند و   تفاوت رفتار خود را مى  گناه شمرد؟ چرا مردم بى  توان آنها را بى  مى

تر از ارتکاب   مراتب آسان  اعمال نيک به  زيرا عدم توجه به از خود راضيند؟
 ابـکـارت از رـت  انـآس راتبـم  هـب فـقـرا  بـه اعـتـنـائى  بى مثـلاً  ت.ـاس ـتزش اعمال

  اعمال زشت و ظالمانه است.
بيه ـت تشـميوه درخ  به راتار نيک ـت و رفـدرخ  به را انـيح انسـضرت مسـح
ثمر لايق سوختن است.   درخت بى ثمر مانند  بى انسان :فرمايند  مى د.ـان  دهنمو

  برند:  همان مثال را بکار مىحضرت بهاءالله نيز 
  ١٥شود.  ثمر مشاهده مى  ثمر مانند درخت بى  انسان بى
اثمار مزين گشت لايق مدح و ثنا بوده و هست و الاّ   هاگر ب .مثابه شجر است  هانسان ب
  حضرت بهاءالله  ١٦.ثمر قابل نار است  بى شجر

عالم  بنام، آبراهام مزلا، بزرگترين لغزش و زيان در بنابر گفتار روانشناسِ 
شود. از   انسان ارتکاب گناه نيست، بلکه استعداداتى است که شکوفا نمى

نوعان است. بنابر پژوهش   هم  خدمت به  جمله استعدادات انسان، عشق به
اين روانشناس، تنها يک درصد از مردمان استعدادات خود را بحد کافى 

  دهند.  پرورش مى
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تابش نور   آئينه تشبيه نمود. ارزش آئينه بسته به  توان به  انسان را همچنين مى
توان يافت؟   است. در فضاى تاريک چه اثر و ثمر و ارزشى در آئينه مى

بخشد و نيروهاى نهفته در آن را   آئينۀ روح انسان جلوه و جلا مى  نورى که به
عاشق شادى و   بهآفريننده است، عشقى که   دهد، عشق بنده به  پرورش مى
دهد. در ظهور و بروز رفتار و   اوجِ انسانيت سوق مى  بخشد و او را به  صفا مى

ريا از روح انسان، هيچ نيروئى قابل قياس با عشق   گفتار و پندار پاک و بى
  يزدان نيست.

پذيرش اين گفتار از پروردگار، نخستين نشانه انسانيت ما و تنها راه صلح و 
  است:صفا و نجات نوع بشر 
  حضرت بهاءالله  ١٧يک داريد و برگ يک شاخسار. اى اهل عالم! همه بارِ 

هاى يک شاخه بر يکديگر برترى دارند؟   هاى يک درخت يا برگ  آيا ميوه
  کى نيستند؟ آيا سرنوشت مشترک ندارند؟يک ريشه متّ   آيا به

 انتظار کسى ضرر نرساندن، حد اقل انسان بودن است.  درستکار بودن و به
خودبينى بگذريم  ترين مدارج کمال رسيم، از  عالى  ما اين است که به خدا از
زندگانى   بينى رسيم و سرانجام با روحى سرشار از شادى و اميد به  جهان  و به

  .سوى او باز گرديم  جاودانى، رخت از اين سرا بربنديم و به
بارهـا مـورد تـحـقـيـق  اـه  اهـگ  خـدا و حـضـور در پـرسـتـش  پـيـامـدهـاى ايـمـان بـه

دانشمندان قرار گرفته. اين تحقيقات پيامدهاى مثبت ايمان را بر زندگانى 
ديگران از   رسانند. بنابر يک مطالعه، مؤمنان نسبت به  اثبات مى  انسان به
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 هــلــجـم کـي در هــک هـعــالـطـم نـاي اتـيـزئـج ند.رداروــرخـب رىـت  ىـولانــط رـمـع
  ✾چاپ شده، در پاورقى اين کتاب آمده است. ئىآمريکا

داند که در ايجاد صلح و صفا و يگانگى ميان مردم دنيا   خداوند ما را مسئول مى
توانيم آن انسانى   نقشه خدا براى نجات عالم اعتنا نکنيم، نه مى  بکوشيم. اگر به

 يم.ـشـخـقق بـحـماع تـتـاج  هـت بـبـسـود را نـه خـفـيـه وظـه، و نـتـواسـخ داـخ هـک مـويـش
پرورش نيروهاى درونى ما و ايجاد صلح و صفا در دنيا، بدون هدايت و 

 حمايت پروردگار ممکن نيست.

  شکست يا بزرگترين موفقيت و
  در زندگانى انسان

سود ماست که هرچه زودتر نقش خود را در   چه بخواهيم، چه نخواهيم، به
هرچه بهتر خالق خود را بشناسيم و آن تحقق بخشيم.   اين دنيا بدانيم و به

او عشق ورزيم، آزادى ما بيشتر است، آزادى از آنچه شايسته   هرچه بيشتر به
انسان نيست. آزادى از تعصب و دشمنى، آزادى از خودپرستى، آزادى از 

ها و بلاهاى ديگر. زيرا   تشويش خاطر، آزادى از ترس مرگ، و بسيارى غصه
دهد.   خشد و در برابر مشکلات بما يارى مىب  خدا بما نيرو مى  بستگى به

خالق ما و پذيرش   عشق ما به  شادمانى و کامرانى ما در دو دنيا متکى به
  هاى اوست.  فرمان

 
✾ People—or at least women—who frequent churches, synagogues, mosques, and 

the like might live longer. For 20 years, researchers followed more than 74,000 
women who started out without heart disease or cancer. Those who attended 
religious services more than once a week were 33% less likely to die of any reason 
during the study period than women who never attended JAMA 
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وديعه گذاشته و بما آزادى بخشيده تا   پروردگار تصوير خود را در روح ما به
او پرورش  يارى  اين وديعه وفادار باشيم و آنرا به  اراده خود و با افتخار به  به

اين تصوير، غفلتى است بزرگ. پس از سفر از اين   اعتنائى به  بخشيم. بى
شود که   کند و از ما جويا مى  سراى ديگر، خالق ما از ما بازخواست مى  سرا به

بها چه کرديم. آيا آنرا بنابر ميل خود بکار برديم يا بنابر   با اين وديعه گران
  راهنمائى و اراده و خواست او.

اين دنيا اعتماد نمائيم و رويداد مرگ را از خاطر ببريم.   يل داريم که بهما تما
آموزد   آورد و بما مى  ما مىياد   خالق ما بارها، توقف کوتاه ما را در اينجا به
خواهد، ما را   وفا عذر ما را مى  که دير يا زود در زمانى معين، اين دنياى بى

  سپرد:  ديگران مى  ايم به  برد و آنچه اندوخته  درون خود مى  به
تراب [خاک]   زود است به !گويد: اى پسر آدم  نمايد و مى  در هر حين دنيا ندا مى

احدى قبل از تو وفا   تو وفا ننمايد، چنانچه به  راجع شوى و زخارف و ثروت و عزتّ به
  حضرت بهاءالله  ١٨ننموده.

ل طير ثَ مَ ل شما ثَ مَ  .پادشاهى فانى دل مبنديد و مسرور مشويد  هب! اى ابناء غفلت
غافلى است که بر شاخۀ باغى در کمال اطمينان بسرايد و بغتةً صياّد اجل او را 

پس پند گيريد اى  .ديگر از نغمه و هيکل و رنگ او اثرى باقى نماند .خاک اندازد  هب
  حضرت بهاءالله  ١٩.بندگان هوىٰ 

کمال   به هـت کـبا ماس ت.ـه پيامبران تذکّر اسـا وظيفـتنه ،دانفتار يزـر گـبناب
آزادى دعوت يزدان را بپذيريم، يا آنرا ناديده انگاريم. اجبار و اصرار در اين 

  کار ابداً جايز نيست:
ذروه . الاّ تعرضّ باطل، واگر مقبول افتاد مقصود حاصل ،ديد بنمائيآنچه را دارائ
  حضرت بهاءالله  ٢٠...✾الله  ن الىيبنفسه مقبل

 
 خدا روى آوريد.  حال خود گذاريد و به  او را به :اللهن الى يذروه بنفسه مقبل  ✾
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است. بدون دانشى که پروردگار در  خداشناسى  عزّت ما و ارزش ما بسته به
  گفتار پيامبرانش بما آموخته، خداشناسى ممکن نيست.

    ٢١.اتكينوراً الاّ فى معرفة آ ا الهى ما قدّرت عزاًّ الاّ فى علم كتابك و لايلانّك 
  حضرت بهاءالله  

تابت، و نورى مگر در ک  اى مگر در علم به  يقين اى پروردگار من. عزّتى مقدّر نفرموده  به
  تت.ياآشناسائى 

  حضرت بهاءالله  ٢٢بوده. الله  سبب اعظم آفرينش عرفان
  حضرت بهاءالله  ٢٣.متابعت آنچه امر فرموده  هشود مگر ب  ىمعرفت حق تمام و کامل نم

هيکل انسانى   از براى نعمت مراتب لانهايه بوده و خواهد بود...اوّل نعمتى که به
    ٢٤هست. و مقصود از او عرفان حقّ جلّ جلاله بوده.عنايت شد خرد بوده و 

  حضرت بهاءالله  
کلّ خير فائز است و صاحب جميع آنچه   الله فائز شد به  محبّت  هر نفسى اليوم به

  حضرت بهاءالله  ٢٥محبوب است.

  حضرت بهاءالله  ٢٦أى ربّ فاستقمنا على حبّك...لأنّ هذا أعظم عطيتك لبريتك.
بندگان   محبت خود پايدار نما...زيرا اين بزرگترين بخشش تو بهاى پروردگار! ما را بر 

  توست.

  هاى آسمانى تکرار شده:  گونه اخطارها و اندرزها صدها بار در کتاب  اين
اهى...خود را محروم منمائيد...مَن سَمِعَ لِنفسه و گ  آامروز روز دانائى است و روز 

  حضرت بهاءالله  ٢٧.✾و الايمانمَن اعَرَضَ فعليها ، انهّ کان غنياً عن الاقبال 

 
 خداشناسى.: الله  عرفان 
سود اوست، و   : هر کس شنيد، بهمانيالاقبال و الا اً عنيها ، انّه کان غنيفعلعَ لِنفسه و مَن اَعرَضَ مَن سَمِ   ✾

نياز   يقين پروردگار از قبول  و ايمان بندگان بى  گردد. به  اش باو باز مى  هر کس روى برتافت نتيجه
 است.
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 ياتُ اللهِ نَتْلوُهَا عَلَ يتِلْكَ آ لٌ لِّكُلِّ افاكٍ يؤْمِنوُنَ وَ ياتِهِ يثٍ بَعْدَ اللهِ وَآيحَدِ  ىكَ بِالْحَقِّ فَبِا
  .مٍ يرْهُ بِعَذَابٍ الِ سْمَعْهَا فَبَشِّ يصِر مُسْتَكْبِرًا كَان لمْ يهِ ثمُ ياتِ اللهِ تتُْلىَ عَلَ يسْمَعُ آي مٍ ياثِ 

  ٦-٨ هاى  هقرآن، سوره جاثيه، آي  
چه گفتارى جز گفتار خدا و   خوانيم. پس به  مى آيات الهى است که براى تو آنها
گوىِ گناهکارى که آيات پروردگار را   حال دروغ  آوريد؟ واى به  هايش ايمان مى  نشانه
  عذاب دردناکى خبر ده.  او را بهورزد، انگار آن آيات را نشنيده.   شنود و غرور مى  مى

آخر رسيد و چه ساعات   هچه شبها که رفت و چه روزها که درگذشت و چه وقتها که ب
سعى نمائيد تا اين چند  .اشتغال دنياى فانى نفسى برنيامد  هانتها آمد و جز ب  هکه ب

عمرها چون برق ميگذرد و فرقها بر بستر تراب مقرّ  .باطل نشود هنفسى که باقى ماند
پروا بشتابيد  بى !اى پروانگان...تسچاره از دست رود و امور از ش ديگر ،منزل گيرد و

  حضرت بهاءالله  ٢٨.معشوق بيائيد دل و جان برِ   بى ،و بر آتش زنيد و اى عاشقان

قسم به لئالى بحر بگو! اى عباد، وقت را از دست مدهيد، چه که بسيار عزيز است. 
  حضرت بهاءالله  ٢٩شود.  علم الهى که شبه و نظير از برايش ديده نمى

اين ظهور از نفسى امرى فوت شود، هرگز قادر بر تدارک آن نبوده و نخواهد  اگر در
  حضرت بهاءالله  ٣٠بود.

ن از آنچه که از براى آ  هب ديد فائز شويشا ،ديتا وقت باقى جهد نمائ :اى عباد !بگو
  حضرت بهاءالله  ٣١.ديا  وجود آمده  هعدم ب

  !يگانه اى بيگانۀ با
 بادهاى مخالف نفس و هوىٰ   هآن را ب ،ستا شمع دلت برافروختۀ دست قدرت من

فراموشش  ،تو ذکر من است هاى]  [بيمارى هاى  و طبيب جميع علتّ .خاموش مکن
    ٣٢.و جان عزيزش دار [چشم] رصَ حبّ مرا سرمايۀ خود کن و چون بَ  .منما

  حضرت بهاءالله  

 
 " در اين " اشاره بهر فردى است که آيات پروردگار را توآيات اين آئين و واژه "  " اشاره بهآنهاواژه

 شنود.  زمان مى
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 !اى خاک متحرکّ  
عصيان شجرۀ اميد تو را بريده و  [شمشير] تو مأنوسم و تو از من مأيوس. سيف  همن ب

زوال براى   و من عزتّ بى .تو نزديکم و تو در جميع احوال از من دور  هدر جميع حال ب
مانده منتهىٰ براى خود پسنديدى. آخر تا وقت باقى   تو اختيار نمودم و تو ذلتّ بى
  حضرت بهاءالله  ٣٣رجوع کن و فرصت را مگذار.

 !اى پسر جود
امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جميع  مدد ترابِ   ههاى عدم بودى و ترا ب  هدر بادي

چنانچه قبل از خروج از  .ذرّات ممکنات و حقائق کائنات را بر تربيت تو گماشتم
شير منير براى تو مقررّ داشتم و چشمها براى حفظ تو گماشتم و  ۀمّ دو چشمبطن اُ 

رف جود ترا در ظلّ رحمتم پروردم و از جوهر صِ   هحبّ ترا در قلوب القا نمودم و ب
جبروت   هو مقصود از جميع اين مراتب آن بود که ب .فضل و رحمت ترا حفظ فرمودم
ثمر آمدى از   هل چون بهاى غيبى ما شوى و تو غاف  باقى ما درآئى و قابل بخشش

قسمى که بالمرهّ   هب ،گمان باطل خود پرداختى  هغفلت نمودى و ب ✾تمامى نعيمم
    ٣٤.ايوان دشمن مقرّ يافتى و مسکن نمودى  هفراموش نمودى و از باب دوست ب

  حضرت بهاءالله  

شود   زوال را از دست مدهيد، آنچه مشاهده مى  اى دوستان! تا وقت باقى دولت بى
ظاهر شود . عالمْ عالم  ]  از براى خدا  [فانى و معدوم خواهد شد، مگر امرى که لله 

  حضرت بهاءالله  ٣٥جهد بايد، و عالمْ عالم توجّه...

خواست يزدان فائز   هاى الهى براى آنان که به  در وصف الطاف و بخشش
  شوند: مى

 فَوَعِزتِكَ لَ 
ٍ
    ٣٦.فِي سَبِيلِكَ ليََكُونُ قَلِيلاً عِنْدَ عَطَاياكَ  انْفُسَهُمْ  وْ يَفْدُونَ فِي كُلِّ حِين

  حضرت بهاءالله  
هايت   عزت تو! اگر در هر آن خود را در راهت فدا نمايند، در برابر بخشش  سوگند به

  ناچيز است.

 
 : نعمت.نعيم  ✾
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  اى بندۀ من!
خود را رهائى بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن.  دنيا]  [بستگى به لکمُ  از بندِ 

    ٣٧.وقت را غنيمت شمر زيرا که اين وقت را ديگر نبينى و اين زمان را هرگز نيابى
  حضرت بهاءالله  

  



 



 بخش نهم

  
  ثار حضرت بهاءاللهآچند نمونه از 

  عبدالبهاءو سخنان حضرت 
هائى است   نخستين گزيده اين بخش درباره بلاها و سختى

که حضرت بهاءالله بخاطر نجات نوع بشر تحمل فرمودند. 
همانطور که از پيش گذشت، بر خلاف انتظار ما پروردگار 

دارد.   " پنهان مىمظلوميت و صبرقدرتش را در پس پرده "
آيا قدرتى مافوق تحمل سختى و بلا از دست ستمگران، 

توان   آن قدرت براى غلبه بر آنان مى امتناع از بکار بردناما 
انش را ـتادگـه فرسـت کـدا اين اسـواست خـور نمود؟ خـصـت
بينيم و بشناسيم، نه   نيروى عشق و بينش و چشم درون به  به
 اـدا بمـکه خ راتى ـلـيـفض رـه، هـتـذشـن گـاي ازن. ـم تـشـا چـب

  آموزد، خود نيز عامل و الگوى آن است:  مى
كفي صبرك بعد يتك يّ ن بريظهر منك حجّة بيفو عزتّك لو لم 
  ١.بعد اقتدارك فى اثبات عظمتك و سلطنتك قدرتك و حلمك

  حضرت بهاءالله  
ظهور نرسد،   عزّت تو! اگر دليلى بين بندگانت، از تو به  سوگند به

بردبارى تو با داشتن قدرت، در اثبات بزرگى و سلطنتت صبر و 
 کافى است.





 

  
٢٧  

  
  

  چند نمونه از آثار عربى
  حضرت بهاءالله

  مضمون  و ترجمه آنها به

و انّک انت يا هدهدالسّبا اذهب بکتابى الى مداين الله و ان يسئلک الطّيور عن 
ترکتها حين التّى کانت تحت مخاليب الانکار و منسرالاشرار و ما طيرالقدس قل انىّ 

کان عنده من ناصر الاّالله الذّى خلقه و سوّاه و جعله سراج جماله بين السّموات 
  والارض...

و ان وجدت احداً من احباّئى و يسئل منىّ قل تالله انىّ خرجت عن مدينة السّجن 
حين الذّى کان الحسين مطروحاً على الارض و کان رکبة الشّين على صدره و يريدان 
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يقطع رأسه و کان السّنان واقفاً تلقاءالرأّس و ينتظر بان يرفقه على السّنان... فى تلک 
و ينظر بطرفه الى السّماء بلحاظٍ تقطع عنه القلوب و عن  الحالة رايت شفتاه يتحرکّ

  ورائها قلب الله المهيمن العزيز القيوّم.
و انىّ تقربّت رأسى الى شفتاه سمعت بانهّ تحت السّيف يقول يا قوم تالله ما نطقت 
بينکم عن الهوى بل بما نطق منطق الطّور فى صدرى المقدّس الاصفى تالله لن تشتبه 

  بشيئى عمّا قدّر فى جبروت القضاء و عمّا کان فى الاخرة والاولى. آيات الله
و انتم يا ملأالشّرک فاستنشقوا هذه الايات التّى نزلت من جبروت الذّات من مالک 
الاسماء والصّفات ان وجدتم منها رائحة القميص عن يوسف العزيز  اذاً فارحموا عليه 

  و لاتقتلوه باسياف الغلّ...
بع العظمة والجلال و مخزن الرفّعة والاجلال بآيات التّى ما ظهرت قد جئت عن من

  حرف منها فى الملک و هذااللّوح برهانى بينکم و لکم و عليکم ان انتم تعقلون.
و يا قوم تالله کنت ساکناً فى البيت و صامتاً عن کلّ الالحان ولکنّ الروّح اهتزنى و 

  تم فى جمالى تتفرسون...انطقنى بالحقّ و ظهرت آثاره فى وجهى ان ان
اتقتلون الذّى بامره رفعت السّموات و موجت البحار و اثمرت الاشجار و کشفت 

سياف او الاسرار و ظهر جمال المختار عن خلف الاستار...ولو انتم تقتلوننى بکلّ الا
بکلّ السّهام فى کلّ حين تضربون و انطق فى ملکوت السّموات والارض و لن اخاف 

ا مذهبى ان انتم تشعرون تالله هذا مذهب کلّ الرسّل...و لم ادرانتم باىّ من احد و هذ
  مذهب تذهبون.

و اذا بلغت نغمات القدس الى ذلک المقام سکت لضعف الذّى اخذه و کان فى 
تلک الحالة فى مدّة فلمّا افاق فتح عينتاه ثمّ التفت الى شطرالمقدس بلحاظ الانس 

ع قضاياک و جوامع رزاياک مرةًّ اودعتنى و قال اى ربّ لک الحمد على بداي
بيدالنّمرود ثمّ بيدالفرعون...و مرةًّ اودعتنى فى سجن المشرکين...و مرةًّ قطعت رأسى 
بايدى الکافرين و مرةًّ ارفعتنى الى الصّليب...و مرةًّ ابتليتنى فى ارض الطّف بحيث 

ثمّ ارفعوه على کنت وحيداً بين عبادک و فريدا فى مملکتک الى ان قطعوا رأسى 
السّنان و داروه فى کلّ الدّيار و حضروه على مقاعد المشرکين و مواضع المنکرين و 
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مرةًّ علقّونى فى الهواء ثمّ ضربونى بما عندهم من رصاص الغلّ والبغضاء الى ان 
قطعوا ارکانى و فصّلوا جوارحى الى ان بلغ الزمّان الى هذه الاياّم التىّ 

نفسى و يتدبرون فى کلّ حين بان يدخلوا فى قلوب العباد  اجتمعواالمغلوّن على
  ضغنى و بغضى و يمکرون فى ذلک بکلّ ما هم عليه لمقتدرون...

فو عزتّک يا محبوبى اشکرک حينئذٍ فى تلک الحالة و على کلّ ما ورد علىّ فى 
سبيل رضائک و اکون راضياً منک و من بدايع بلاياک و لکن يا الهى اقسمک 

لمکنونة و جمالک الظّاهر المستور...بان تدخل فى قلوب عبادک حبکّ باسمائک ا
ثمّ استقرهّم يا الهى على بساط رحمانيتّک ثمّ استظلهم فى ظلّ شجرة فردانيتّک و 
لا تحرمّهم عن نسمات قدسک التّى تهبّ عن رضوان جمالک و تفوح عن شطر 

  ٢يمن القيوّم.افضالک و انکّ انت المقتدر على ما تشاء و انّک انت المه

  بلايائى است ها و  آيات پيش وصف سختى
  که حضرت بهاءالله تحمل فرمودند

  مضمون  ترجمه به
" پرندۀ پاکو اگر پرندگان از " ،شهرهاى خدا رو  سبا با کتاب من به ✾تو اى هدهد

پرسند بگو: من او را در حالى که در چنگال انکار و منقار اشرار گرفتار بود ترک گفتم. 
  جز خداى خود نداشت. آفريدگارى که پرتو جمالش در گيتى تابنده است. او يارى

خدا سوگند از "شهر زندان"   اگر يکى از دوستانِ مرا يافتى و از حال من پرسيد بگو: به
قصد بريدن سرش، و   اش بود، به  ام. حسين را بر خاک يافتم. زانوى شمر بر سينه  آمده
  ...اش در انتظار افراختنش  با نيزه سنان

نگاهى که دلها   نگرد، به  سوى آسمان مى  هاى او را در حرکت يافتم که به  در اينحال لب
لبهاى او نزديک نمودم   شکند، حتى دلِ خداوندِ مهيمن و قيوّم را. و من سرم را به  را مى

 سخن هوىٰ  و ميل از خدا سوگند  و اين ندا را در زير شمشير از او شنيدم که: اى مردمان به
 

 حضرت بهاءالله.  اشاره به :پرنده پاک شهر و ديار محبوب.سبا: پرنده خبر رسان. : هدهد  ✾
 رئيس قواى يزيد.سنان : 
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خدا آيات   گويد. قسم به  زبان طورم که از قلب پاکِ مصفّايم سخن مى  به اطقن نگويم.
  مشتبه نشود. چيزى ديگر در دنيا و عقبىٰ   پروردگار هرگز به

بوئيد.   ها و صفات فرود آمده به  اى مردم مشرک! اين آيات را که از ملکوتِ مالکِ اسم
شمشير بغض   ترحّم کنيد و او را بهيوسفِ عزيز را از آن يافتيد، بر او  اگر بوىِ پيراهن

  مکشيد...
ام، با آياتى که چشم عالم   من از منبع عظمت و جلال و مخزن رفعت و اجلال آمده
  شبهش را نديده. اين لوح برهان من است، اگر تعقل کنيد.

اهتزاز آورد و   بهمرا  ✾خدا سوگند در خانۀ خود ساکن و ساکت بودم. روح  اى مردمان به
  ام نمودار نمود...  ناطق ساخت، و آثارش را در چهرهحقيقت   به

ثمر   ها به  موج آمد، درخت  ها بلند شد، درياها به  امرش آسمان  شيد که بهکُ   آيا کسى را مى
رسيد، و اسرار کردگار از پس پرده آشکار شد؟...و اگر مرا با تمام شمشيرها بکشيد و با 

ذکر خدا گويا شوم و از   و آسمان به تمام تيرها در هر دم هدف سازيد، در ملکوت زمين
خدا سوگند اين مذهب همۀ   ر بفهميد. بهگاحدى بيم ندارم. اين مذهب من است، ا

  چه آئينى متدينّيد."  رسولان است...اما من ندانم که مذهب شما چيست و به
سکوت گرائيد   جا رسيد، ضعف او را غالب گشت، به  اين  هاى پاک الهى به  و چون نغمه
سوى   هايش را گشود و به  حالت اوّل باز آمد، چشم  ر آن حال بماند. و چون بهو مدتى د
چشم انس، نظر افکند و گفت: "اى پروردگار! سپاس تو را، از قضاياى تازه و   قدس، به

بلاهاى جامع تو. يکبار مرا در دست نمرود گذاشتى و بار ديگر در پنجۀ فرعون اسير 
دست کافران جدا   انداختى...و بار ديگر سرم را به ساختى...يکبار مرا در زندان مشرکين

کردى. يکبار بر صليبم برافراختى...و بار ديگر در سرزمين کربلا مبتلا ساختى. در آن ديار 
تنها ماندم. سرم را بريدند و بر سرنيزه نهاده در هر ديار گرداندند و در مجلس مشرکين و 

ام   د و هرچه گلولۀ کينه داشتند بر سينهمنکرين حاضر کردند. يکبار مرا در هوا آويختن
ختند و ارکان وجودم را از هم جدا ساختند. تا اين روزها فرا رسيد، روزهائى که ااند
غل و بغضا   توزان بر ضدّ من متفّق و همرازند و در هر دمى دل مردمان را به  کينه
  قلبشان خطور کند قصور نورزند...  آلايند و در انجام هر مکرى که به  مى

 
 روحِ اعظمِ الهى، مشيتّ اوليه.  : اشاره بهروح  ✾
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ام   عزّت تو اى محبوب من که از آنچه در راه رضاى تو کشيده  حال قسم به  با اين
هاى   اسم  دهم به  آستانت سپاس آرم. از تو و بلاياى تازۀ تو راضيم. تو را سوگند مى  به

محبت خود بيارائى و آنان   هاى بندگانت را به  پنهانت و جمالِ ظاهرِ مستورت...که دل
ازى و در سايۀ درخت توحيد مسکن دهى و از نسائم قدس را بر بساط رحمتت مستقر س
وزد محروم مدارى. تو قادرى بر آنچه اراده کنى و تو مهيمن و   که از فردوس جمالت مى

  قيوّمى.
  

لاتحزنى فى عمّا ورد على جمالى من طغاة خلقى و عصاة بريتّى تالله لايمنعنى البلا 
ياقى و کلمّا ازداد بلائى ازداد عن سرورى و لا القضا عن بهجتى و جذبى و اشت

  ٣شوقى.
 از مرا بلا !سوگند خدا  به مباش. شده محزون وارد بر من سرپيچم بندگان از آنچه از

  بيشتر. شوقم بيشتر، بلايم هرچه نکند. منع اشتياق و شوق از قضا و ندارد باز نشاط
  
و فاطرالسّماء انهّ لا يمنعه قد ظنّ المشرکون بانّ البلاء يمنع البهاء عمّا ارادالله...قل لا 

  ٤شيئى عن ذکر ربهّ العزيزالحميد.
شکافندۀ   به سوگند ،نه !مشرکان گمان کردند که بلا بها را از ارادۀ خدا باز دارد...بگو

  چيزى او را از ذکر ايزد حميد و عزيزش منع ننمايد. !آسمان
  

ها. بها طربعمتها و زاد تعن قمتهان قبوس اها راحتهنتقدم مح غبّرةم مکدّرة الدّنياِن ا
ا و بلاى او يمي. راحت و وفا در او چون کغافلين و مبغوض عارفين اوست محبوب

يريد  اشر مع من لاعاه و يري بّ انَحيا لالانسان مها اى فيرياحصاء .  خارج از حدّ 
شها ولو کان لها قدر ما اعرض عنها وعلى عر اًيتوانى مسرن لها مقام لتاک وائه لقل
رکّ زخرفها. عزهّا ذلٌ سي وا اهنزنک حزحک ان يالها ايهها و سلطانها. دعها لادجوم

 و لفراعنةا کةوش ناي ز وبريلااو ذهبه   زيروِ شوکة پ نفقر و بقاؤها فناء. اي اتهروو ث
م فى قصر کسرى وليا ظرنتولمصفوفة لادهم وو جن رةِ لجبابا ثروة نو اي ةلعاليارهم وقص
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لا تحزن بما ورد عليک اذاً  هىلنّ ا ىاول ايا ورعتبا ى اندلصا و وتکبلتراه محلاًّ للعن
نعزيک و نسليکّ و نوصيک بالصّبر والاصطبار انّ ربّک هوالامرالمختار اناّ ما اردنا 
من الدنيا الاّ اهلها و انها من حيث هى هى موطئى قدمى...و منظر  اوليائى و مطلع 

  ٥تى العليا انّ ربکّ هوالمبين العليم.ظهورات قدرتى و مظهر اسمائى الحسنى و صفا
دنيا تار و غبارانگيز است. زحمتش از راحتش پيشتر و بلايش از شاديش بيشتر. اوست 
محبوب غافلين و مبغوض عارفين. راحت و وفا در او چون کيميا و بلاى او خارج از حد 

است و احصا. چيزهائى در او بايد ديد و با کسانى معاشر شد که ديدنشان مکروه 
  مصاحبتشان نامطلوب.

 ،و اگر قدر و منزلتى داشت ،ديدى  اگر دنيا را مقامى بود، مرا بر بساطش مستقر مى
اهلش واگذار. مبادا غمش غمگينت   تافت. دنيا را به  سازنده و سلطانش از آن رو بر نمى

کند، يا زخارفش دلخوش و شاد. عزّتش ذلتّ است، ثروتش فقر، و بقايش فنا. 
ان؟ ـشـلايــر جـاى پـرهـصـا و قـه  ونـرعـاِبريزش؟ چه شد جلال ف کت پرويز و زرِ کجاست شو

ديدار قصر کسرىٰ روى، آن   اى لشگرهايشان؟ اگر بهــه  فـران و صـابــروت جـت ثـا رفــکج
  را مسکن عنکبوتان و جغدان يابى. پس پند گيريد اى صاحبان خرد.

 صبر و شکيبائى  بخشيم و به  را تسليت مىاز آنچه بر تو وارد شده غم مخور. ما تو 
  . پروردگارت حاکم و مختار است.خوانيم  مى

ما از دنيا جز مردمش چيزى نخواهيم. دنيا براستى قدمگاهِ من است...و منظرِ دوستان 
ها و صفات نيک و بلندپايۀ من. پروردگارت   من. طلوعگاه قدرت من است و مظهر اسم

  مبينّ و آگاه است.
  

م تالله يفنى ما عندکم و يمحواالقضاء آثارکم ان ادخلوا ملکوت البقا کذلک قل يا قو
  ٦يعظکم ربکّم العلىّ الاعلى الابهى.

فنا گرايد و قضا اثرى از شما   خدا سوگند آنچه نزد شماست به  بگو! اى مردمان، به
را ملکوت بقا درآئيد. اين چنين پروردگارِ بزرگ و پر جلالِ شما، شما   نگذارد. پس به

  دهد.  اندرز مى
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و کن متخلقّاً باخلاقى بحيث لو يبسط عليک احد ايادى الظّلم انت لا تلتفت اليه و 
لا تتعرضّ به دع حکمه الى ربکّ القادرالعزير القيوّم کن فى کلّ الاحوال مظلوماً تالله 

اصطباره هذا من سجيتّى و لا يعرفها الاّ المخلصون ثمّ اعلم بانّ تأوّه المظلوم حين 
  ٧لاعزّ عندالله عن کلّ عمل لو انتم تعلمون.

جانبت کشيد، توجّه و اعتراضى   آنجا که اگر نفسى دست ظلم به  خُلق من خو گير تا به  به
وال ــيع احـمـدر ج پروردگارت که قادرِ عزيز و قيوّم است واگذار.  نکنى. حُکمش را به

ز مخلصان، مرتبتِ آنرا ــج ت وـن اسـم صـفـاتن از ـاي !دـوگنـدا سـخ  هـاش. بـوم بــمظل
  نيابند و نشناسند. آهِ مظلوم شکيبا نزد خدا از هر چيزى عزيزتر است، اگر بدانيد.

  
اياّک ان تحزنک الدّنيا و ما يحدث فيها لعمرى انهّا ستفنى و تبقى العزةّ والاقتدار 

  ٨لربّک...ان اجعل رضوانک ذکرى و جنانک حبىّ و سراجک اسمى.
فنا انجامد. و تنها عزّت و   دنيا به !خدا سوگند  ا حوادث روزگار غمناکت کند. بهمباد

اقتدار که در دست پروردگار است پايدار ماند...يادم را و عشقم را بهشت خود نما و 
  نامم را چراغ خود کن.

  
عما  ا ويجدن من احد روائح الدنيان ...باب هذا الرضوان ملئكة الامر لموقوفونى عل  و

ن يعن الوقوف ب هذا الرضوان و ىمنعنه عن الدخول في الارض ن السموات ويظهر ب
  ٩م.يالمنان القد کرب ىدي

بّ دنيا را بيابند...او کسى بوى حُ اند، و اگر از   هاىِ امر ايستاده  بر درِ اين بهشت، فرشته
  جنان و ديدارِ پروردگارِ قديم و پر احسان باز دارند.  را از ورود به

  
قدرن ان يالسموات و الارض لن ى ئ عما فين كانت قلوبهم متعلقة بشياعلموا بان الذ

  ١٠قدّس هذاالمقام عن دونه و جعله موطن الابرار. لان الله ىدخلن ملكوتي
اغيار را از  ،ملکوتم نتوانند. زيرا پروردگار  دنياست، هرگز ورود به  ن متعلقّ بهآنان که قلبشا

  اين مقام باز داشته و آنرا تنها مسکن و ديار نيکان ساخته.
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وجوهكم ى شهد فيلن  هب منكم الا روائح الله ويث لن ينكم بحيثم اصلحوا ذات ب
سا أالب مسهم الذلة وياذا  فرحون ويكل امر ى نهم فيتكونن من الذ و الا نضرة الفردوس

هم يصبرون فى سبيل بارئهم و يتوکّلون على كون ي  ا ويكل ما كان من البلا ىالضراف و
  ١١الله ثمّ الى مرضاته هم متوجهون.

نفس خود پردازيد تا از گلزار روحتان جز نسيم خوش جانان نوزد و سيمايتان  اصلاح  به
زيور شادى   ننمايد. از آنان باشيد که همواره به تازگى و شادابى بهشت برينجز 

  او کنند.  بينند، صابر و شاکرند. رضاى او طلبند و توکّل به  اند و اگر هر بلائى به  آراسته
  

بان تنقطعوا عن کلّ من فى السّموات والارض و تسرعن  قل لن يغنيكم اليوم شيئ الاّ 
ده من يبى نفس ىقل فوالذ...بانفسکم و ارواحکم الى کنزالله المهيمن العزيز المشهود

ى تمسك بحبل حبيدر ان يالارض لن  ن السموات ويخلق بئ عما يكون متمسكا بشي
قدر ان يالارض لن  ن السموات ويان هذا لحق معلوم و من شرب قطرة عما جرت ب و
ع يستطيوجه لن ى من توجه ال ز المحبوب ويالمقدس المتموج العز ىبحرى تقرب الي

  ...ز المقتدريجمال الله العزى نظر اليان 
آلاءالله عن انفسکم و لا نعمة الباقية عن ارواحکم و لا تکوننّ من قل يا قوم لاتقطعوا 

الذّينهم کانوا ان يقطعون ان اصلحوا امرکم ثمّ اتحّدوا فى حبىّ و انّ هذا خير لکم 
  عمّا بينکم و عمّا تقولون و تفعلون ثمّ تعلمون.

مقدس کذلک علمّکم قلم البقاء حين الذّى اهتزهّ نسائم البهاء عن هذاالشّطر ال
العزيرالمحبوب اذاً ينادى منادى القدم عن ذروة الاعلى بان يا قلم البقاء لاتوقّف على 
شيئى و لاتمنع الممکنات عمّا علمک ربکّ ثمّ رشّح على الموجودات من طمطام 

  يمّ الذّى قدرالله سرکّ...
قل قد انعدم رضوان لن يهبّ فيه نسائم حبىّ و خربت بيوت لن يرتفع فيها بدايع 
ذکرى و کسرت اقلام لن يحرکّ على اسمى المهيمن العزيزالقيوّم قل يا قوم انىّ غلام 
الله بينکم و آية الکبرى فيکم و آمنت بما عندکم من شرايع الله و دينه فبأىّ حجّة انتم 

  تکفرون.
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ويا قوم تلک آيات الله نزلت علىّ بالحق...تالله ان هى من تلقاء نفسى بل من لدن 
و انىّ لعبد آمن بالله و آياته و لا املک لنفس حرکة و لا سکوناً...و کلمّا عزيز محبوب 

اسکن فى البيت و اصمت عن الذّکر  روح القدس يقومنى على الامر و ينطقنى بين 
  ١٢السّموات والارض و هذا لم يکن من عندى بل من عنده ان انتم تعرفون.

سوى پروردگارِ   تى بگسليد و بهنياز نکند مگر از هس  بگو! چيزى شما را خشنود و بى
خالقى که روحم در قبضۀ قدرت اوست، اگر   مهيمن و عزيز بشتابيد...بگو! سوگند به

گلزار حبمّ راه نيابد و شميم عشقم را   چيزى در عالم هستى دل بندد، هرگز به  نفسى به
کِ موّاج درياىِ پا  اى از اين جهان بنوشد، به  نبويد. اين حقيقتى است هويدا. و اگر قطره

ديدار جمالِ آفريدگارِ عزيز و   اى بنگرد، هرگز به  چهره  و محبوبم تقرّب نجويد. و اگر به
  مقتدر چشم نگشايد.

د. ـروم مداريـاقى محـهاى ب  متـعـهى و نـاى الـه  شـشـود را از بخـان، خـردمـو! اى مـبگ
آنچه داريد و  من همداستان شويد. اين از  اصلاح امور خود پردازيد و در عشقِ به  به
  کنيد برتر است.  گوئيد و مى  مى

 ،دهد. در اين هنگام  اهتزاز آمده شما را پند مى  اين چنين خامۀ بقا که از نسائم بها به
بر اظهار هيچ رمزى توقف منما.  !نادىِ قِدَم از ملکوتِ اعلىٰ ندا نمود که اى قلم بقامُ 

خش و از دريائى که يزدان در تو آموخته سهمى ب  موجودات را از آنچه آفريدگارت به
  دلت نهاده بر جهانيان نثار نما.

ام   اى که اذکار تازه  بگو! نابود باد گلشنى که نسيم عشقم بر آن نوزد، و خراب باد خانه
 !اسم مهيمن و عزيز و قيوّمم رقم نزند. بگو  ترنم نيايد، و شکسته باد قلمى که به  در آن به

هاى اويم و نشانۀ بزرگى او بين شما. پس   آئين اى مردمان، من بندۀ خدايم. مصدّقِ 
  کنيد؟  چه برهانى تکفير مى  به

خدا سوگند از   حقيقت بر من نازل شده...به  اى مردمان اين آيات الهى است که به !بگو
خدا و آياتش   اى هستم که به  من نيست. از داناى عزيز و محبوب است. من بنده

سکونى. و هرگاه در خانه ساکت نشينم، روح نه حرکتى از خود دارم و نه ...  مؤمنم
اهتزاز آرد و بين آسمان و زمين گويا کند. اين از نزد من نيست، از نزد   القدس مرا به

  اوست، اگر بشناسيد.
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ن. يبشرهم برضوان القدس ثم انذر المشرك نهم امنوا ويالذ  ىاثاره ال الله واذهب بلوح 
ى دى يم. و فيالعظى ا قوم تالله قد جئتكم عن جهة العرش بنبا من الله المقتدرالعليقل 

ن انتم وزنوهابقسطاس الحق بما عندكم من يرب ابائكم الاول حجة من الله ربكم و
اكم ان لاتجادلوا بها يحق من عند الله اى وها علن. ان وجدتميالمرسل ن وييحجج النب

ات الله قد نزلت بالحق و بها ين. تلك ايلاتكونن من المشرك لا تبطلوا اعمالكم و و
  ..ن.يالارض ن السموات ويس بيات التقديه و ارتفعت رايتن بريحقق امره ب

يف تشاء قل للحورّية الفردوس ان اخرجى من غرف القدس ثمّ البسى من حررالبقاء ک
من سندس السّناء باسمى الابهى ثمّ اطلعى عن افق النّقاب بطرازالحوراء و لاتحرمى 
العباد من انوار وجهک البيضاء و ان سمعت تشهق اهل الارض والسّماء لا تحزنى 
دعيهم ليموتنّ على تراب الفناء و ينعد منّ بما اشتعلت فى نفوسهم نارالبغضاء ثمّ 

بين الارض والسّموات فى ذکر اسم مليک الاسماء  غنىّ على احسن النّغمات
  والصّفات و کذلک قدّرنا لک الامر  و اناّ کناّ قادرين.

اياک ان لا تخلعى عن هيکلک الاطهر قميص الأنور ثمّ زدى عليه فى کلّ حين من 
حلل البقاء فى جبروت الأنشاء ليظهر منک طراز الله فى کلّ ما سواه و يتمّ فضل 

عالمين و ان وجدت من احدٍ رائحة حبّ ربکّ ان افدى نفسک فى ربّک على ال
  سبيله لاناّ خلقناک له و لذا اخذنا عنک العهد فى ذرّ البقاء عند معشر المقربّين.

و لا تجزعى عن رمى الظّنونات من اهل الاشارات دعيهم بانفسهم لانهّم اتبّعوا 
 الحقّ انىّ لحورية خلقنى همزات الشّياطين ثمّ صيحى بين الأرض و السّمآء تالله

البهآء فى قصر اسمه الابهى و زين نفسى بطراز الاسماء فى الملأ الأعلى و انىّ لقد 
کنت محفوظة خلف حجبات العصمة و مستورة عن انظر البرية اذاً سمعت ابدع 
الالحان عن شطر ايمن الرحّمن و شهدت بانّ الجنان تحرکّت فى نفسها شوقاً 

  اً للقائها...قل انهّ لهو الحاکم فيما يشاء...لاستماعها و طلب
غلبت عليهم النفّس والهوى و رجعوا الى نهم كفروا بالله و سلطانه اولئك يان الذ

  مقرهّم فى الناّر فبئس مقراّلمنکرين.
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ى ان اشتعل فوانک زينّ نفسک بحبىّ ثمّ قلبک بذکرى ثمّ لسانک بتبليغ امرى...
ى حدث منك حرارة الامر فيقطب الجنان لى اوقدها الله فى نفسك من هذه النارالت

ى لاتكلم الا عل وى اثرى ن. ان امش عليكانوا من المومن نهم امنوا بالله ويافئدة الذ
عظك لسان الامر ان استمع ين. كذلك يلعباد الله الموحدالصدق الخالص ثم اخضع 

  ن.يبما امرت ثم اعمل به لتكون من الفائز
قان يهم حكم الايصدق علياوامره اولئك لن ى ظهر منهم اثار الله فين لن يان الذ

قدسوا قلوبكم لكن الناس اكثرهم احتجبوا عن امرالله و کانوا من قوم سوءٍ اخسرين... و
منعكم عن اللقا يه ثم اركانكم عن كل ما يثم السنكم عن ذكر ما سو ايعن حب الدن

ا قوم انتم ان ين. قل يكونوا من المتق ا قوم وياتقوا الله ى مركم به الهويأما ى قربكم الي و
ظلل ى ا جائهم علنهم قالوا الله ربنا فلمّ ين الذيب نكم ويتقولوا ما لاتفعلوا فما الفرق ب

   ن.يكانوا من المنكر القدس اذا كفروا به و
خلصّوا انفسکم عن الدّنيا و زخرفها اياکم ان لا تقربوا بها لانّها يأمرکم بالبغى و 
الفحشاء و يمنعکم عن صراط عزّ مستقيم  ثمّ اعلموا بانّ الدّنيا هى غفلتکم عن 
موجدکم و اشتغالکم بما سويه و الاخٓرة ما يقربّکم الى الله العزيز الجميل و کلمّا 

عکم اليوم عن حبّ الله انّها لهى الدّنيا ان اجتنبوا منها لتکوننّ من المفلحين انّ يمن
الذّى لن يمنعه شىء عن الله لا بأس عليه لو يزين نفسه بحلل الأرض و زينتها و ما 

  ١٣خلق فيها لانّ الله خلق کلّ ما فى السّموات و الأرض لعباده الموحّدين.
بهشت پاک برين مژده بخش و   ؤمنين رو. آنان را بهسوى م  با لوح خدا و آثارش به
يزدان مهربان سوگند، از جانب "عرش" که سرير   اى مردمان به !مشرکين را بيم ده. بگو

ام. در دستم برهانى است از يزدان. آنرا   خداست با خبرى از خالق مقتدر و عظيم آمده
مجادله پردازيد و اعمالتان را   با ميزان پيمبران پيشين بسنجيد. اگر حق يافتيد، مبادا به

مشرکين پيونديد. اينها آيات آفريدگار شماست. با آنها امرش را تحقق   اطل کنيد و بهب
  زمين و آسمان برافراشت... ميانبخشيد و پرچم تقديسش را 

اسم   هاى قدس بيرون آى، حرير بقا و ابريشم مصفّا به  از غرفه :حوريۀ فردوس بگو  به
هاى تازه و شيرين را که از سوى عرشِ برين در زمزمه است   نغمهابهاى من بپوش، و 
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انوارت  بشنو. سپس از افقِ نقاب با زيبائى حوراء بتاب و مردمان را از پرتو روى پر
در گِل نيستى  تا محروم مدار. اگر ناله و نعرۀ مغرضان را شنيدى محزون مشو. بگذار

است در نارِ فنا بسوزند. سپس شان نهفته يها  بميرند و از شعلۀ بغض که در دل
  ها به تغنّى پرداز...  نيکوترين نواها در ذکرِ اسمِ صاحب اسم  به

ر باز دارى. هر دم از زيورهاى بقا از ملکوت انشاء بر نوَ مبادا هيکل اطهرت را از پيرهن اَ 
در اتمام آرى. اگر   آن بيفزا تا زيبائى الهى را بنمائى و فضل پروردگارت را بر عالميان به

نفسى رائحۀ محبتِّ يزدانت را يافتى، جان فدايش کن. زيرا ما تو را براى او آفريديم و 
  در عرصۀ بقا نزد مقرّبين از تو عهد گرفتيم.

خود واگذار که مريدانِ وسوسۀ   از تيرهاىِ تابعانِ توهّم و گمان ناله سر مده. آنان را به
من فرشتۀ آفريدۀ بهاءام.  !خدا سوگندحقيقتِ   بين زمين و آسمان ندا کن که بهند. شيطان

هاى   ها آراسته است. در پس پرده  زيور اسم  ام. او مرا به  از قصرِ اسمِ ابهايش آمده
شنيدم. ديدم بهشت از شوق را...ترين الحان   عصمت، پنهان از انظار مردمان بودم. تازه

  يم است.او حاکم مختار و قادرِ حک !اهتزاز آمد...بگو  شنيدنش و شعف ديدنش به
آنان که آيات الهى و سلطنتش را منکرند، مغلوبان نفس و هوايند و ساکنان ديارِ نار. 

  پس چه بد است مأواى منکرين.
زينت بخش...از آتشى که  آئينمتبليغ   يادم، و زبانت را به  عشقم، دلت را به  جانت را به

هاى مؤمنين   آفرين دل  جهان آئينِ ور شو تا از گرمىِ   يزدان در قطب جنان برافروخته شعله
راستى سخن مگو و نزد بندگانِ موحّدِ خدا سر فرود   هاهتزاز آيد. رهرو راه من شو و جز ب  به

  دهد. امر الهى را بشنو و عامل شو تا از فائزين شوى.  آر. زبانِ امر چنين تو را پند مى
شمار نروند. بيشتر   آنان که آثار پروردگار از صورت و سيرتشان آشکار نيست، مؤمن به

  کارانند...  يزدان روگردان و از زيان آئينبندگان از 
 اردنيا، زبانتان را از ذکرِ غيرِ خدا، و ارکان وجودتان را از زنگ  هايتان را از تعلقّ به  دل

از خدا بترسيد و از زمرۀ پرهيزکاران باشيد. بگو! اى  !بزدائيد. اى مردمان نفس و هوىٰ 
پروردگار   اقرار به  مل نکنيد، پس فرق شما با آنان که زبان بهقوم، اگر بگوئيد و ع

هاى قدس ظاهر شد، کفران ورزيدند و منکر شدند،   گشودند، اما وقتى در سايه
  چيست؟



     بهاءاللهحضرت عربى نمونه از آثار  چند :٢٧ فصل  ٣٨٧

 

دنيا تقرب جوئيد. زيرا حاکم   ريد. مبادا بهستُ نفوس خود را از زنگار زخارفِ ديارِ فنا بِ 
ت. دنيا غفلت شماست از آفرينندۀ شما و راهِ راس  ظلم و فحشاست و مانع وصول به  به

آفريدگار مقتدر و جميل شما. هرچه شما   غيرش. و آخرت تقرّب شماست به  توجّه شما به
  را از عشق خدا باز دارد، دنيا است. از آن بپرهيزيد تا رستگار شويد.

زيرا  زيورهاى روزگار بيارايد بر او بأسى نيست.  پروردگار اگر خود را به  مؤمن متوسّل به
  ها و زمين است براى موحدين آفريده است.  آفرين هرچه در آسمان  جهان

  
قل تالله قد فزتم بکأس ما لا فاز بها احد من قبل فسوف تعرقون ان تکوننّ من 

  ١٤الصّابرين...قل تالله من شرب من هذاالکأس لن يظمأ ابداً.
ديرى آن فائز نگشته.   پيشينيان بهايد که احدى از   جامى دست يافته  خدا سوگند به  به !بگو

خدا، هر که از اين جام بنوشد،   سوگند به !صبر بگرويد...بگو  بدانيد، اگر به نپايد که
  هرگز تشنه نشود.



 



 

  
۲۸  

  
  هائى چند از  نمونه

  سخنان حضرت عبدالبهاء
  ✾ستعشق خدا، نوشداروى بلاها

  ❀قسمتى از خطابه حضرت عبدالبهاء
  ميلادى ۱۹۱۱نوامبر  ۲۱در پاريس، 

ست که از براى او حزن يانسانى نحال جميع بشر معرض غم و غصه و ملال هستند. 
ات ين احزان از ماديا چون .و مشقت و زحمت و تعب و خسارت حاصل نشود ملَ و اَ 

ات يکه از ماد  ىوقت .ميات بکنيروحان  هرجوع ب نکهيست جز ايچاره ن ،شود  ىحاصل م
چون  .شود  ىزائل م، کند  ىات ميروحان  هانسان توجه ب ،دلى حاصل گردد  تنگ تينها

 
 ها نيستند.  عنوانها در اصل خطابه ✾
ح ـريـشـح  و تـيـوضـاءالله، تـهـرت بـضـحفـرزنـد ارشــد  ،اء)ـهـده بـنـاء (بـهـبـدالـبـرت عـضـلى حـش اصـنق  ❀

 هاى آئين بهائى است.  آموزه
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 ،دـتـقر مادى افـدت فـش  هـاگر ب .ودـش  مى رورـمس ،داردان ـهربـداى مـخ دورآاطر ـخ  هـب
 ،گردد  ىم ضيکه مر  ىوقت .نديخود را از کنز ملکوت غنى ب ،ديآ احساسات روحانى  هب

 [مادّى] مصائب عالم ناسوت  هکه ب  ىوقت. ديتشفّى صدر حاصل نما ،کند  ىفکر شفا م
عت يکه در حبس عالم طب  ىوقت .ابديتسلىّ  [عالم معنوى] فکر لاهوت  هب ،گرفتار شود

ات يح که  ىوقت .شود  ىمسرور م ،افتد  ىعالم روح م  هفکر پرواز ب  هب، دلتنگ شود
که ى ن نفوسيامّا ا .شود  ىم ممنون ،ه افتديات ابديفکر ح  هب ،جسمانى مختل باشد

در وقت بلا و  ،و در بحر ناسوت مستغرقند ات استيعالم ماد  هتوجهشان صِرف ب
محصور در  ات انسانين باشد که حيا  هکه معتقد بى نفس ؟خاطر دارند محن چه تسلىّ

ل يبتى گرفتار شود و کوس رحيو مص و در بلا چون ناتوان گردد ،ات مادى استيح
ر يقد ىح  هب که معتقدى کس ؟ابديز تسلىّ يچه چ  هد دارد و بيز اميچ چه  هب ،بکوبد

ن است که در عذاب ابدى و يق؟ يابدي [شادى] حانيچگونه روح و ر ،ستيمهربان ن
  .دى سرمدى استينوم

ده يد ،و انجذابات قلبى ديد که احساسات روحانى داريها خدا را شکر کنپس شما
 بتىيدر هر مص .الله  دلى مملو از محبت د ويزنده دار جانى ،د و گوش شنواينا داريب

ات آسمانى يح  هب ،مختل شود وىياگر زندگانى دن .ديد تسلى خاطر داريگرفتار شو
هر . ديت ملکوت مسرورينوران  هب ،ديعت گرفتار شويظلمت طب اگر در .ديمستبشر هست

  .تسلى خاطر دارد ،که احساس روحانى داردى انسان
آن   ههر نفسى را ب .نبود سال ممکن کيبا آنکه تحمّل  ،من چهل سال در حبس بودم

 .شد  ىاز غم و غصه هلاک م ،کرد  ىزندگانى نم شتريب کسالي ،آوردند  ىحبس م
خواستم   ىهر صبح بر م. ت سرور بودمين چهل سال در نهايلله در اامن الحمد لکن
 نور سرور در ،شد  ىک ميهر شب تار .رسد  ىمن م  هب ديک بشارتى جدينکه يمثل ا
 .حانيخدا سبب روح و ر  هب و توجه ،احساسات روحانى تسلى خاطر .افزود  ىقلب م

  ؟کردم  ىچهل سال در حبس چه م ،روحانى نبود احساسات ،خدا نبود  هاگر توجه ب
 و قواى...شتر گرددياد شود و تسلى خاطر بيدا زخ  بهتوجهتان  روز  هدوارم روز بيام

  ١!خواهم  ىن مياز خدا چن. آمال و آرزوى ما منتهىٰ  نستيا .شتر ظاهر شوديملکوتى ب
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  سازگارى دين با علم و عقل
  قسمتى از خطابه حضرت عبدالبهاء

  ميلادى ۱۹۱۱نوامبر  ۲۷در پاريس، 

لهذا هر  .د آباء و اجداد استياز تقل ن عبارتيکنند که د  ىان امروز گمان ميرؤساى اد
 ،ستين قتيد چون حقين تقاليو ا .دانند  ىآن را حق م ،نموده ديتقال  هب ثقومى تشبّ 

ن بشر حاصل ياختلاف و عداوت ب ن سببيو از ا .گر استيکديلهذا مخالف با 
تفکر و  ه راينيد ديو عقا ،ن مخالف علم استيکنند که د  ىگمان م نيچن  را هميز .شده
ن يرا عقل و علم مخالف ديز ،نه عقل و علم جائز  هق بيو تطب ،ستيقى لازم نتعمّ 

ن رؤساى روحانى يتلق رفِ عبارت از صِ  [تنها] مجرد ،ديبا هينيد ديلهذا عقا .است
و حال  .و عقل است لو مخالف علمو ،د معتقد شديند بايو آنچه آنان بگو، باشد

ن که مطابق عقل يد .مطابق علم و عقل باشد دين بايد ،آنکه علم و عقل نور است
از انسان از يو امت ،انسان علم است اعظم موهبت الهى براى...جهل است کلى نباشد

عقل الهى و علم   هب قيد آن را تطبيبا شنود  ىانسان آنچه م...و علم است عقل  هوان بيح
قى و عقل يوجه علم حق  چيه  هامّا اگر ب .حق است اگر علم و عقل قبول کند آن .کند
  ٢.آن جهل است ،ق نکنديتصد کلى

  آسمانى قرآن أيک دليل بر منش
  قسمتى از خطابه حضرت عبدالبهاء

  ميلادى ۱۹۱۱در پاريس، 

ک يو  .امّى وحى شده شخص  بهکه  ،از جمله برهان حضرت محمد قرآن است
ت يعتى در نهايشر .که قرآن حکمت بالغه است ستا نيمعجزه از معجزات قرآن ا

مسائل  ،گذشته نيو از ا .ديفرما  ىس ميکه روح آن عصر بود تأس [استحکام] تقاناِ 
بعد ثابت  .زمان بود  ه آنيکه مخالف قواعد فلک دينما  ىان ميه بياضيه و مسائل ريخيتار
ولى ...وس مسلمّ آفاق بوديبطلم هيکلَ زمان قواعد فَ  در آن .که منطوق قرآن حق بود شد

ن يکه ا ع اعتراض کردنديلهذا جم .هياضيآن قواعد مسلمّه ر منطوقات قرآن مخالف
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ون ياضير قِ يق و تدقياز هزار سال تحق امّا بعد .ل بر عدم اطلاع استيات قرآن دليآ
جۀ يکه نت ،وسيبطلم و قواعد ،قرآن مطابق واقعح يو مشهود شد که صر واضح ،رياخ

  .باطل ،ران بوديونان و رومان و اي و فلاسفه دان  ىاضيافکار هزاران ر
ولى  ،نموده حرکت ارض  هح بينست که تصريۀ قرآن اياضيمسائل ر ک مسئله ازيمثلاً 

 ،ه قائليم آفتاب را حرکت فلکيون قدياضير .وس ارض ساکن استيدر قواعد بطلم
ه را يه و ارضيفلک ع اجساميو جم ،ان فرمودهيه بيحرکت شمس را محور ولى قرآن

 هيق در مسائل فلکيق و تدقيت تحقير نهايون اخياضير لهذا چون .متحرک دانسته
ثابت و محقق شد  ،نمودند و کشف اسرار ،و آلات و ادوات اختراع کردند ،نمودند

رفته  ون سلف بر خطاياضيو ر ع فلاسفهيح است و جميصح ح قرآنيکه منطوق صر
  .بودند
با وجود  ،ون از امم متمدنهياضيو فلاسفه و ر د انصاف داد که هزاران حکمايحال با

اهله ـل جـياـبـق از ص امّىـخـند و شيا نماـطـخ ،هيـلکـل فـائـسـم درس ـيدرـو ت سردـت
ر يبا وجود آنکه در صحرا در وادى غ ،بود دهياضى نشنيکه اسم فن ر ،العرب  ةيباد
ن مشاکل يپى برد و چن هيقت مسائل غامضۀ فلکيحق  هب ،زرع نشو و نما نموده  ذى
ه خارق العاده بوده و ين قضيست که اين اى  شبهه چيپس ه .ه را حل فرمودياضير
ن يو ا ،ستيممکن ن تر  تر و کافى  ن شافىيبرهانى از ا .وحى حاصل گشته تقوّ   هب

  ٣.انکار نهقابل 

  يگانگى ميان  دعوت به
  پيروان اديان

  خطابه حضرت عبدالبهاءقسمتى از 
  ميلادى ۱۹۱۱نوامبر  ۲٥در پاريس، 

خداوند با کل  ؟ميگر جنگ نمائيکديبا  ما چرا ،ت صلح استيخداوند با کل در نها
و مربى کل و  خداوند خالق کل و رازق کل ؟ميما چرا نا مهربان باش، ستا مهربان
ان يست که اساس ادا نيسبب ا ؟ميهست گر جدايکديما چرا از  ،کل است حافظ

د يو چون تقال. د موهومه گشتهيتقال  هث بو فراموش شده و تشبّ  ان رفتهيالهى از م
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ان الهى ياساس اد  هاما اگر ب .دهيبشر گرد نيسبب بغض و عداوت ب ،مختلف است
اطفالند ، ميم نمائيد تعليبا بعضى جاهلند...ميشو  ىم فقکل متحد و متّ ...مينظر کن

  .ت مهربانى معالجه گردندينها  هد بيبا، ندضيمر .بلوغ رسند  تا به ،ت شونديد تربيبا
ه يماد ان سبب شده است که احساساتياختلاف و نزاع اهل اد، ن گذشتهيو از ا

عت ياکثر بشر در عالم طب .رفته انيه از ميو احساسات اله ،غالب بر قلوب بشر گشته
  .معکوس کردند اند و ترقى  شدهغرق 
ث ان الهى تشبّ ياساس اد  هو ب دياوهام منزهّ شو و ديد تا از تقاليائيب !انياى اهل اد پس
 گانگىيت الفت و يد و در نهايقت کنيو پرستش حق ديو متحد شو فقمتّ  تا ،دينمائ

و  ،ديقت گردينجوم سماء حق عيجم .ديش نمائيد راحت و آسايمه توحيدر ظل خ
  ...ديانسانى شو هاى روشن عالم  سراج

عالم  مه وحدتيه خيد و در سايو شادمانى نمائ ديحرکت و اهتزاز آئ  هب !اى اهل عالم
  ٤.السّلامو .ديانسانى در آئ

  دوستى و يگانگى  دعوت به
  خطابه حضرت عبدالبهاءقسمتى از 
  ميلادى ۱۹۱۱نوامبر  ۲٦در پاريس، 

حضرت  .قت کردياعلان حق حضرت موسى .قتندياى الهى مظاهر حقيع انبيجم
الهى  اىيع اوليجم .قت کرديس حقيحضرت محمد تأس .نمود قتيج حقيح ترويمس

ع نفوس مقدسه يجم .قت بلند نموديحق ملَ الله عَ حضرت بهاء .قت کردندياعلان حق
 ،ستى اعالم انسان وحدت قتْ يحق .قت بودنديهاى حق  اند چراغ  آمده عالم  هکه ب
الله   تيهدا قتْ يحق .اعلان عدالت است قتْ يحق، ن بشر استيمحبت ب قتْ يحق

قت بودند و يمنادى حق عاًياى الهى جميانب .ستيفضائل عالم انسان قتْ يحق، است
ق يتصد هر خلفى .ش داديخلف خو  هغمبرى مژده بيهر پ. فق بودندع متحد و متّ يجم

ح خبر يحضرت مس .دق موسى کريتصد حيمس ،ح داديموسى خبر از مس .سلف نمود
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گر متحد يکدي با عيجم .ح و موسى نموديق مسيحضرت محمد تصد، از محمد داد
ا ين قسم که انبيهم .ميآن نفوس مقدسه هست ما امت ؟ميما چرا اختلاف کن .بودند
م و الطاف يک خدائيبندگان  رايز .ميگر باشيکديد محب يز بايما ن ،گرنديکدي محب

  ؟ميگر ظلم کنيکدي  هما چرا ب ،ستا با همه مهربانخدا ...الهى شامل عموم است
صر ـصر عـن عـيا للهادـمـحـال .ىـگـانـگـيت و ـفـت و الـت اسـبـحـهى مـان الـياس ادـاس

ا ياسباب الفت و اتحاد مه ،د شدهيشد عقول ترقى نموده و ادراکات .ستينوران
گر يبا همد عيوقت آن آمده که جم .دهين بشر محکم گرديمحبت ب روابط ،گشته

تعصب جنسى  ،تعصب مذهبى نماند. ميدوستى و راستى پرداز  هم و بيصلح نمائ
ک ي ۀبند. ميت الفت محبت کنيگر در نهايکدي با ،وطنى نماند تعصب ،نماند
ع يجم  هم و بيد مؤمن باشياء بايع انبيجم  هب. ک آفتابيض از انوار يم و مستفيدرگاه

 .ميخدا کن  هب م و خدمتيزار شويتعصبات بع ياز جم .ميموقن شو کتب آسمانى
مانند  .ميعالم انسانى را آشکار کن فضائل ،ميج نمائيوحدت عالم انسانى ترو

 ،ميمقدس دان خون بشر را ،ميزى راضى نگرديخونر  هب ،مينباش وانات درندهيح
م و آن ينقطه اجتماع کن کيع در يجم .ميزينر را از براى خاک ن خون مقدسيچن  نيا

  ...ستيوحدت عالم انسان نقطه
محل خود قناعت   هک بي هر. کنند  ىوانات درنده از براى خاک جنگ نميح
ر يش، دينما  ىمغاره خود اکتفا م  هپلنگ ب ،کند  ىقناعت م لانه خود  هگرگ ب .ندينما  ىم
ولى افسوس که  .فتديگرى نيدر حق د فکر تعدى  ک بهيچيه .شه خود قناعت کنديب  به

و  .گر استيانه ديفکر آش باز در ،تصرف آرد  هها را ب  انهيهمۀ آشرحم اگر   بى انسان
وانات يح. وانات درنده بدتر شدهيولى از ح ،انسان خلق کرده حال آنکه خدا بشر را
ت يشب نها کيگرگ هر قدر درنده باشد در . درند  ىش را نميدرنده ابناء جنس خو

  .دينما  ىروز قتل م  کير هزار بشر را د صد ک انسانيو لکن  .درد  ىگوسفند م ده
 ،انسانى را بکشد نفس کياگر  ؟ديآ  ىچه قانون درست م  هن بيد ايده حال انصاف
اگر . نديران گوياو را سرور دل ،زديصد هزار نفس را بر امّا اگر خون .ندياو را قاتل گو

ک مملکت را يامّا اگر  .نديگو او را سارق مجرم ،نفسى ده درم از کسى بدزدد
لکن اگر . خانه را آتش زند او را مجرم شمرند کياگر  .نامند او را فاتح ،غارت کند
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از درندگى ...نهايا .ندير گوياو را جهانگ، آتش توپ و تفنگ بسوزاند  همملکتى را ب
راضى  ،عدالت الهى باشد  هانسان معتقد ب را اگريز .ستا مانياز عدم ا ،بشر است

بلکه شب و روز . ى از خون راضى نگرددا  ختن قطرهير  هازارد و بيب شود خاطرى  ىنم
  .کند کوشد تا خاطرى را مسرور  ىم
ن بشر يو عداوت ب بغض ،ابديکه وحدت عالم انسانى انتشار  ستا ما چنان ديام
گر الفت کنند و محفل صلح يکديع ملل با يو جم، صلح اکبر آشکار گردد ،افتد  بر

صل يف محکمه کبرىٰ  در آن ،ن ملل و دول حاصليکلى که بيند، و مشانما ليتشک
 حبِ مُ  ،ار گردنديا بسيپرور در دن  ن است که صلحيبر ا ن مشروط و موکوليا .ابدي

 نيحبمُ  کثرت از تا شود صلح  هب منعطف عمومى افکار ،ابدي ديتزا عالم انسانى
  ٥.مجبور بر اتحاد شوند ملل و دول ،صلح و صلاح [دوستداران]

  چند نامه از حضرت عبدالبهاء
  آئين تازه  به نياز

ل ير و تبدييس تغفَ و در هر نَ  ه جهان و آنچه در اوست هر دم دگرگون گرددكبدان 
ه كبل ،واحده مداوم نه عتيه در طبكل انسان است يكل هثَ ان مَ كل عالم امثَ مَ ...ديجو

مختلف  و عوارضْ  ،ديگر انتقال نمايمزاجى د  هو از مزاجى ب گريعتى ديطب  هعتى بياز طب
ر دهد و ييم حاذق درمان را تغكيدانا و ح کپزشلهذا  .متنوّع شود امراضْ گردد و 
در رحم مادر خونخوار است  ه انسانك کنيدنا ملاحظه يده بيد  هب .ديل نمايتبد علاج را

ند و يپروردگار نش د بر خوان نعمتير خوار و چون نشو و نما نمايش و در مهد و گهواره
و  ،را رزقىى ر خواريمى و دم شكت را حيان طفولزم. دياز هر گونه طعام تناول نما

 .را فتور و رخاوتىى ريو پ و ضعف ،را قوّت و قدرتىى و جوان ،را اقتضائى بلوغ سنّ 
 [تابستان] فين موسم صيچن  هم .و دردش را درمانىرا اقتضائى  و در هر درجه انسان

وقت بهار را و ، و موسم دى را برودتى ،تىيرا خصوص و فصل خزان، را اقتضائى
  .م معنبرىيم معطّرى و شمينس
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و  ،حاصل گردد امكر احييتغ ،ر احوالييتغ  هه بكد ينما  ىن ميه اقتضاى ايلّ ك متكح
 ،را در هر مرضى دوائى ل انسانيكدانا ه کپزش. ر علاج شودييتغ ،ل امراضيتبد  هب

مقصد را يز .مت استكح نيل عير و تبديين تغيو ا .ديدردى درمانى نما و در هر
بر  لين دليا" :دينادان گو ،ر دهدييرا تغ و چون علاج. ت استياصلى صحّت و عاف

و اگر نا موافق بود چرا  ،ر دادييچرا تغ اگر داروى اوّل موافق بود .م استكينادانى ح
  .ديفزايد و بر وجدان بيولى رنجور دانا اذعان نما ؟"کرد زيدر آغاز تجو

عالم آب و گل دارد و   هتعلقّ ب قسمى :دو قسم است زدانى برين ييه آكن را بدان يو ا
عاد و يم ومِ يجاد تا يا از آغازِ .]  الهى  [ نياساس آئ .و دل جهان جان  هگر تعلقّ بيقسم د

و قسمى از ...ستيو آن فضائل عالم انسان ،بوده و هست منوال يکتا ابدالابٓاد بر 
از سنّ  موسمى و هر درجهمقتضاى هر زمانى و هر   هآن ب .دارد جسم  هن تعلقّ بيآئ
 .ابدير ييل و تغيتبد

و ملاحتى  ان لطافتكجهانى تازه گشته و جسم ام ه جهانْ ك ن عهد و عصريدر ا 
  ٦؟گردد تمامه مجرىٰ   هان بينيشين پيو آئ امكه احكن است كا مميآ ،افتهياندازه  بى

  محبت و خدمت  دعوت به
گردد، و اين عزتّ و ثروت و راحت و اين زندگانىِ عالم فانى در اندک زمانى منتهى 

يتيمان را پدر ...خدا بخوانيد  خوشىِ خاکدانى عنقريب زائل و فانى شود. خلق را به
مهربان گرديد و بيچارگان را ملجأ و پناه شويد. فقيران را کنز غنا گرديد و مريضان را 

که  ،باشيددرمان و شفا. مُعين هر مظلومى باشيد و مجير هر محروم. در فکر آن 
عراض و انکار و استکبار و ظلم و عدوان اِ   خدمت بهر نفسى از نوع بشر نمائيد و به

حقيقت مهربان باشيد نه   اهميت ندهيد و اعتنا نکنيد. بالعکس معامله نمائيد و به
  ...ظاهر و صورت  به

محبّت نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت است در هر کاشانه لانه نمايد. 
حبّاى الهى! همّتى بنمائيد که اين ظلمت بکلىّ زائل گردد تا سرّ پنهان آشکار اى ا

  ٧شود و حقائق اشياء مشهود و عيان گردد.
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  نقش پيشوايان
 ،همين تقاليد و اوهام رؤساى مذاهب است ،يکى از اسباب بيزارى نفوس از ديانت

قل ديدند دين که اشخاص عالم و دانا چون آن تقاليد و رسومات را مخالف علم و ع
  ٨الهى را ترک نمودند. ديگر ملتفت نشدند که اينها اوهام رؤساى اديان است.

  راه نجات عالم
اى که محيط بر عالم   قوه  ممکن نيست که اهل عالم سکون و قرار يابند، مگر به

سکون و قرار   انسانى است. آن قوه چون غلبه کند، جميع اين انقلابات منقلب به
  ٩الفت و محبت و اتحاد شود.  اختلافات مبدل بهگردد و همه اين 



 



 

 

 دهمبخش

  
  کاران در  پنهاننقش 

  سرنوشت انسان و جهان
 ،محسوبند هلااز جُ  ]  نزد خدا  [ الله  علماى ارض که لدََى

مبارک نفسى که اين حجاب او  براى بشر. از اکبرند حجاب
  حضرت بهاءالله  ١.را منع ننمود

از حق بطلبيد کُل را از شرِ اين نفوس [پيشوايان] حفظ 
  حضرت بهاءالله  ٢فرمايد.

منزله   اند، به  پيشوايان] که از بحر هدايت آشاميدهبعضى [از 
مثابه دُخان [مانند   بصرند از براى هيکل عالم، و برخى به

  حضرت بهاءالله  ٣دود] از براى هيکل امکان.
امروز حجاب اکبر بشر را از مشاهده آفتاب حقيقت منع 

  حضرت بهاءالله  ٤نموده.
 هـمـه هـکى ـجـابــد. حــانـوشـپ  ىـان را مـردمـه مـمـه هـک اى  دهرـپ

  ٧، آيه ٢٥اشعيا، فصل  گيرد.  ها را دربر مى ملت





 

 

  
٢٩  

  
  نقش پيشوايان در پنهان داشتن
  بزرگترين خبر در تاريخ بشر

  بخش يکم
کاران در سرنوشت انسان و جهان بيش از آن است   کارى و پنهان  نقش پنهان

از  ،ترـدهند، صد بار و بيش  بلاهائى که از اين راه روى مىتـصور آيد.   به که
کار و مکار است که   بلاهاى ديگر است. اين دشمن عالم انسان چنان پنهان

  کمتر کسى از وجودش با خبر است.
دارد و اسرارش را آشکار   بر مى "ارمکّ  کارِ   "پنهاناين نوشته پرده از روى اين 

درى از قدرتش بکاهد و او را از اينهمه ظلم و ستم   پرده کند، شايد اين  مى
باز دارد. شناسائى اين دشمن سرسخت، نخستين گام در راه سعادت انسان 

  و جهان است.
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کارى   در پنهانبيش از هر گروه ديگر، را  ،اين نوشته نقش پيشوايان مذهبى
صاحبان دهد که   نشان مى رويداددهد و با ذکر چند   مورد بحث قرار مى

براى حفظ مقام و منصبت خود چگونه از  ،قدرت، خاصه پيشوايان مذهبى
برند و اين حربه را براى اشاعه نادانى در ميان پيروانشان   اين هنر بهره مى

  برند.  بکار مى
کارى مانند هر صفت ديگر درجات دارد. بعضى از مردمان در اين کار   پنهان

صورت ناآگاه   بگاه و به  گروهى ديگر گاهبرند،   ماهرند و پيوسته آنرا بکار مى
  توان يافت.  ها دو نفر عين هم نمى  برند. در ميان انسان  از آن بهره مى

  تفاوت انسان و جن
م ـيـسـقـتو گـروه د  هـب راش ـانـدگـنـد بـداونـرا خـت: چـن اسـش ايـرسـن پـيـتـسـنخ

ناميده؟ بدون شک رمز بزرگى  جنّ و بعضى ديگر را  انساننموده؟ بعضى را 
چيست؟ حضرت باب جنّ را بطور   در اين کار هست. واژه "جنّ" اشاره به

  اند:  کلى چنين توصيف فرموده
  ٥. ىنار النّف هيمن استجنّ ف الجنّ 

  است که در او آتش انکار پنهان باشد. ىکس جنّ 
يمان ا  در اين گفتار حضرت عبدالبهاء جنبه خاصى از اجنه را که مرتبط به

  اند:  آنهاست بيان فرموده
مان و انکارشان مستور و ينفوسى هستند که ا[قرآن]  فرقان هدر آيه مبارک مراد از جنّ 
حيث لا  يرونکم من :فرمايد  ىست که ما اين .موجودى است پنهان جنّ . مخفى است

در  مان و ايقان آنانيولى ا ،لعندو مطّ  مان و ايقان شما واقفيا  هيعنى آنان ب .ترونهم
  ٦[است]. نزد شما پنهان
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ها از هر گروه و مسلکى باشند، چه خوب چه بد،   پس وجه مشترک جنّ 
کارى است. همانطور که بعداً خواهيم ديد، خطر وخيم و پيامد بزرگ   پنهان
در تو دانش و دانائى و اسيرى مردمان کارى، جلوگيرى از گسترش پر  پنهان

ى جهانگير که پايه و خانه همه زندان تاريک نادانى و جهالت است، زندان
  هاست:  بلاها و بدى

  حضرت عبدالبهاء  ٧.نادانى و جهالت است ✾ئاتيّ اسّ اساس س

بر خلاف تصور بسيارى از مسيحيان و مسلمانان، جن و شيطان موجوداتى 
حد کمال رسد، يعنى   کار چيزى نيستند. انسان وقتى به  جز مردم پنهان

د، ـشـبخ  ش مىوررـود پـخ درش، ـنـريـه آفـشـقـر نـابـ، بنرا داددا ــت خادادـعـتـاس
پيمايد، يعنى از جن بگذرد و   هفرشته نام يابد. و هر گاه جهت عکس ب

آنجا که از وجدان و عشق و   ترين درجه پستى و رذالت رسد، تا به  پائين  به
  شود. شيطانايمان و شرم و حيا در روحش اثرى نماند، شايسته لقب 

  کارى  هاى پنهان  راه
پوشان چگونه   کاران و پرده  کارى چيست و پنهان  هاى پنهان  بينيم راه  در آغاز به

رسند. اين دشمن پنهان از چند راه و با چند حربه   مقصود شوم خود مى  به
  رسد، از جمله:  هاى خود مى  هدف  به

 دروغ و تهمت •
 مکر •

 سکوت •
 سوء تفسير •

 اجتناب و منع از معاشرت •
  قدرت توسل به •

حضرت عبدالبهاء، دروغ پايه و ريشه همه گناهان است. دروغ  بنابر گفتار
ا، ــه  ردهــکى از آن پــد. يــنــافک  ت مىــقــيــقــو حــرتــر پــرده بــون پـاگـونـهاى گ  راه  هـب

 
 .ها  هاى بدى  : پايه پايهاسُِ اساسِ سيئّات  ✾
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فرماست، تصوراتى   تصورات نادرستى است که بر روح و روان مردمان حکم
ورات ـصـن تـر، ايـشـوط بـقـد. در سـان  هـتـرفــت گـقـيـقـر حـويـصـان، تـرور زمـم  هـه بـک

  اند.  ترين نقش را داشته  مهم
رمز موفقيت دروغ در پنهان ماندن آن در پس پرده مکر است. هر چه مکر 

تر است. اين بيت بسيار زيبا و پر   تر باشد، دروغ موفق  تر و پنهان  پيچيده
  معناست:

  .تر برد کالا  چو دزدى با چراغ آيد گزيده
ى ـاريکـان روح و روان در تـارقـان و سـويـگ  ت. دروغـر اسـراغ همان مکـن چـاي

يابند و هرچه   خبر و ناآگاه راه مى  درون مردمانِ بى  نادانى با چراغ مکر و ريا به
يابند از ذخائر و مفاخر انسانيت، از عقل و شعور گرفته تا   خواهند و مى  مى

هاى   پوشان و جنّ   اين پرده برند.  مىيغما   همه را به عدالت، و ايمان و انصاف
يارى فنّ دروغ و هنر مکر و پرده سکوت و خاموشى،   ظاهر انسان، جز به  به
  رسند.  هاى شوم خود نمى  هدف  به

حدى که در   اند، به  در سرنوشت بشر، مکر و دروغ نخستين نقش را داشته
  کارانند:  نظر يزدان کافران برتر از فريب

  حضرت بهاءالله  ٨.ر مرويساكن شو و در كوچه تزو خانهيدر م ،ر باش و ماكر مباشكافِ 

روند "دو روئى و ريا"   کاران بکار مى  هاى ديگرى که در وصف پنهان  واژه
دارد. نخستين لازمه توفيق   است. رياکار کسى است که باطنش را پنهان مى
  در رياکارى، تسلط بر فنّ دروغ و هنر مکر است.

پوشان يا اجنه را در پنهان داشتن خبر ظهور   دهدر آغاز اين گفتار، نقش پر
بينيم   پوشان ديگر پردازيم و به  شناسائى پرده  پيامبران بررسى کنيم، سپس به

اى باشند، چگونه از اين روش و رويه   رويان و مکّاران از هر گروه و دسته  دو
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برند تا توده مردمان را در زندان تاريک نادانى و جهالت اسير نگه   بهره مى
  دارند.

  "مانند دزد" يعنى چه؟
بزرگترين  رويداد اين است؟ اهميتى چه حائز ما عصر در ظهور دو پيامبر بزرگ

دو قرن از   خبر در تاريخ بشر است. چرا اين خبر پس از گذشت نزديک به
ظهورش، هنوز از اکثر مردمان، چه در شرق و چه در غرب جهان، پنهان 

انگيز را با مقايسه با آمدن   ضت حيرتمانده؟ حضرت مسيح اين رويداد و نه
اى بهتر از اين تشبيه   اند. در اين مقال، مثال و مقايسه  بينى فرموده  دزد پيش

  توان تصور نمود:  نمى
    توجه کنيد! من مثل دزد خواهم آمد. چه کامرواست کسى که بيدار باشد.

  ٣، آيه ٣، همچنين فصل ١٥، آيه ١٦مکاشفات يوحنا، فصل   

 آمدن با را ظهورش خدا پيامبر چرا است. انگيز  شگفت مقايسه اين ظاهر  به
ورى ـظـنـم هـال چـثـه و مـسـايـقـن مــح از ايـيـسـرت مـضـد؟ حــنـه کــسـايـقـدزد م
جز پنهان ماندن از  آيا اند؟ طرز آمدن و رمز موفقيت دزد در چيست؟  داشته

توان   نظر ديگران، طرز ديگر يا رمز ديگر و هدف ديگر در کار دزدان مى
 دـوانـت  ىـه مـونـگـک چـانـدار بـابـسـک حـا يـن يـيـاشـک دزد مـود؟ يـمـور نـصـت
دزدى ادامه دهد؟ جز اينکه کارش را از   هدف خود دست يابد و به  به

 از دزدىا ـکـريـآم درت؟ ـرى لازم اسـرط ديگـ، شداردهان ـنـران پـديگ
کارى، چه راهى براى اين   پنهان  ها بسيار معمول است. جر توسل به  فروشگاه
ها جز پنهان ماندن از   توان تصور نمود؟ رمز موفقيت دزد در خانه  ها مى  دزدى

  نظر صاحبخانه چيست؟
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و راه از د بينى  تحقق اين پيش؟ چگونه استبينيم پنهان بودن موعود   حال به
طرزى که مخالف انتظار منتظران   به يا دزد نمادين آمدن موعود است: ممکن

بينند، اما نشناسند. ديگر اينکه مردمان چنان در   است، يعنى مردمان او را به
منافع خود   بههيچ چيز جز   خواب غفلت و دنياپرستى غرق باشند که به

دت، ـدرت و شـت قـايـهـدر نر دو ـرده هـن دو پـر ما، ايـصـدر عهى نکنند. ـتوج
 .اند  چشم بصيرت مردمان را پوشانده و آنها را از ديدن موعودشان باز داشته

کافى است  اين دو پردهمردمان با دو سدّ بزرگ رويارويند. حتى يکى از  اين
  باز دارد. فرستاده يزدانکه منتظران را از شناسائى 

ا بر اين پندارند و در اين اند؟ آنه  مسيحيان در انتظار چه موعودى نشسته
د، ـرود آيـان فـمـار از آسـيـسـاى بـرهـگـشـا لـار بـروردگـاده پـتـرسـف آنه ـار کـظـتـان

 .قتل رساند  بهآسمان و جنان برد و ديگر مردم جهان را   مسيحيان با ايمان را به
حال اگر آن پيامبر از زمين بيايد، نه از آسمان، عدم رعايت همين يک شرط 
کافى است که خبر ظهورش از آنها پنهان ماند. نکته قابل توجه اين است که 

گويند. کودکانى که پدر و   اين منتظران هرگز از سرنوشت کودکان چيزى نمى
ت؟ مسؤليت آنها دين دارند، گناهشان چيس  مادر مسلمان يا بودائى و يا بى

شود؟ خط مسؤليت و پيامد   اى شروع مى  در چه سالى و ماهى و حتى ثانيه
اى بايد کشيد؟ سکوت در اين مطلب، خود يک نوع   مرگ را در چه ثانيه

  کارى است.  پنهان
چاه نظر دارند و اعماق خاک   ها و افلاک به  بسيارى از شيعيان بجاى بلندى

ه ـد کـنـرآنـان بـيـحـيـسـانند مـا نيز مـهـد. آنـنـدان  ان مىـودشــمنزل و مأواى موع را
زند تا اثرى از   کشتار انبوه مردمان دست مى  موعودشان با شمشيرى برّان به

مان، ـلـسـه مـى چـحـيـسـه مـران، چـظـتـنـان و مـنـؤمـد. مـانـمـن نـيـش در زمـانـنـمـدش
زندان يا بر سر دار   را بهشمرند، و قاتل   کشتن يک انسان را جنايتى بزرگ مى
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 انـودشـوعـم تـدس  ـهب را انـمـاي  ىـب ردمـم از رـفـن اـهـونـيـلـم ارـتـشـک اـام د،ـرنـب  مى
  شمرند.  گونه خونريزى را صواب مى  پذيرند و اين  راحتى مى  به

را در پرده سوء تفسير پنهان  "مانند دزد" بينى  پيشوايان مسيحى چگونه پيش
گويند مقصود از "آمدن مانند دزد" اين است که موعود   کنند؟ آنها مى  مى

آيد. از اين راه با اِدغامِ واژه "پنهان" در واژه "ناگهان" معناى   "ناگهان" مى
  کنند.  "پنهان" را پنهان مى

دو شرط متفاوتند و هر دو در ظهور دو موعود عصر ما تحقق  ناگهانو  پنهان
(بدون انتظار شنونده)  گهاننايافتند. حضرت باب در ساعات تاريک شب، 

نام ملا حسين بشروئى، بيان فرمودند و از او   نفر، به  يک  مقام خود را تنها به
هجده نفر برسند.   خواستند که اين خبر را پنهان دارد تا عده مؤمنين به

نام سياه چال، که محبس دزدان   حضرت بهاءالله نيز در زيرزمينى تاريک، به
شمارى چند از پيروان حضرت باب   به ناگهانرا و قاتلان بود، مقام خود 

اظهار فرمودند. اين رويداد "اظهارِ امرِ خفى" نام يافته. "اظهارِ امرِ علنى" 
حدود ده سال بعد در بغداد (باغ رضوان) روى داد. بنابراين، ظهور دو 

  .هم پنهان بود و هم ناگهانپيامبر عصر ما، آغازش 
ها ناگهان نيست. اکثر آنها بنابر   دزدى درصد از ٩٩از اين گذشته، شايد 

 شمار دارد، اما وجه مشترک همه آنها پنهان  هاى بى  نقشه است. دزدى، راه
کنند و يا با نقشه حساب   کارى است. مثلاً کسانى که در ماليات تقلب مى

کنند،   فروشند، يا در شغل خود تقلب مى  ارزش مى  مردمان سهام بى  شده، به
ها نيز   در خانه ها  کارى است. اکثر دزدى  دزدان پنهان رمز موفقيت همه اين

 ناگهانتوان آنرا   ترين نمونه دزدى که مى  معمولبنابر نقشه و حساب است. 
ک ـانـان وارد بـهـاگـاب نـقـا نـه دزدى بـد کـده  ىـى روى مـامـگـنـه دانـسـت،

  دارند.  شان را پنهان مى  کمک نقاب چهره  شود. اين دزدان نيز به  مى
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اند، راه   آمدن دزد تشبيه فرموده  حضرت مسيح نه تنها طرز ظهورشان را به
يک راه شناسائى بيمارى،  اند.  شناسائى اين دزد نمادين را نيز بما آموخته

تن و ـياف راه. ودـش  ويز مىـتج آنه براى ـت کـاصى اســخ ىداروشـنـاسـائى 
ح طرز شناختن دزد جز بيدارى و آگاهى و توجه چيست؟ حضرت مسي

شناسائى خودشان يعنى دزد نمادين را در هنگام رجوع، با تأکيد و تکرار 
بيدار باشيد، هشيار باشيد، اند:   پيروانشان آموخته  هائى از اين قبيل به  واژه

اين  ٩نگذاريد بيهوشى و خواب غفلت شما را از شناسائى موعودتان باز دارد.
مشکل از مردمان است، نه  دهند که  روشنى نشان مى  دستورها و اخطارها به

از موعود زمان. کسى که هم در خواب غفلت و نادانى و دنياپرستى فرو 
تواند موعودش را که دزدآسا   رفته و هم انتظارات نابجا دارد، چگونه مى

آيد بشناسد؟ براى کسى که خواب است و در انتظار موعودى خيالى،   مى
ثرى دارد؟ بديهى است، تأکيد دليل و برهان و تشويق و اخطار و انذار چه ا

 اى روشن بر پنهان ماندن خبر ظهور موعود است.  بيدارى و آگاهى، نشانه  به
ر بيدار و هوشيار بودن چه گبيند، دي  اگر هر چشمى موعود را در آسمان به

  لزومى دارد؟
دهند؟ بيشتر   پيشوايان مسيحى چگونه اين اخطارها و احذارها را توضيح مى

شوند. گروهى   کارى است متوسل مى  وت که بهترين راه پنهانحربه سک  آنها به
ديگر، بجاى سکوت با پرده سوء تفسير که نوعى تزوير است معنا و مقصود 

نويسند "مقصود عيسى   کنند. مثلاً در کتابهايشان مى  اخطارها را پنهان مى
اين است که با  از بکار بردن اخطارهائى مانند "بيدار باشيد!" مسيح
خواند) در تماس   ا و کتابهاى مسيحى (مانند کتابى که خواننده مىه  رسانه

ها و سخنان پيشوايان و معلمين مسيحى توجه خاص   راهنمائى  باشيد، به
  نمائيد."
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  بينى  پيش  مسيحيان چگونه به
  بخشند؟  حضرت مسيح تحقق مى

هاى پيامبر و  بينى  پيش  بينيم، مسيحيان خاصه پيشوايانشان، چگونه به  حال به
اند. چگونه دزد نمادين آمده، اما اکثر   دهنده خود تحقق بخشيده  نجات

اند. چرا در   مردم جهان، چه مسيحى چه غير مسيحى، او را نديده و نشناخته
پيچد، خبر ظهور دو   عصرى که خبر جنايت يک خرابکار در سراسر عالم مى

پس از  درصد از آنان نرسيده؟ چرا ٩٥اکثر مردمان، شايد   پيامبر بزرگ به
دو قرن، هنوز انديشمندان ايران، و ديگر مردم جهان،   گذشت نزديک به

قلم دو فرستاده عصر ما رقم   گفتار يزدان را که در آياتى بيش از صد جلد به
و افتخار، اينهمه عظمت  برابر در را، سکوت و گيرند  مى و گرفته ناديده يافته،

  ؟شمرند  از سخن گفتن برتر مى
از هر چيز ديگر بيشتر دوست دارند: يکى ثروت است و  مردمان دو چيز را

اين دو نعمت، بزرگترين مايه افتخار آنها است.   ديگرى قدرت. دسترسى به
کمتر کسى است که از ثروت و قدرت روى بتابد. آيا پيشوايان مذهبى با 
ديگران متفاوتند؟ آيا آنها از اين قانون مستثنا هستند؟ ظهور پيامبر جديد 

ن خطر براى صاحبان قدرت و جلال، خاصه پيشوايان مذهبى است. بزرگتري
خبر بمانند،   دانند که اگر پيروانشان از خبر ظهور اين دو پيامبر بى  آنها مى

اين رويداد بزرگ،   کمترين خطرى براى آنها نيست. اما کوچکترين اشاره به
دارد که   و آنها را بر آن مى کند  کنجکاو مىگروهى از پيروان با شهامتشان را 

کاوش پردازند و چه بسا معدودى از آنها از آئين اجدادى خود دست   به
آئين جديد روى آورند. آيا راه حلى بهتر از پنهان داشتن اين خبر از   کشيده به

توان تصور نمود؟ چگونه ممکن است در تاريکى سکوت،   راه سکوت مى
  ادين را ببيند و بشناسد؟خبرى، کسى دزد نم  يعنى در زندان بى
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رى از ـيـوگـلـراى جـن راه بـريـرتـطـخ  ىـرين و بــرتـؤثـه مـد کـنـدان  ىـان مـوايـشـيـن پـاي
داشتن آنان است. اين روش   انحراف پيروانشان از دين اجدادى، نادان نگه

ها راهى محبوب و رايج بوده و هست. ذکر چند تجربه   و رويه، در همه آئين
  دارد.  پرده از اين رمز بر مىشخصى، 

يک دانشگاه معروف مسيحى در آمريکا رفتم که خبر ظهور   چند سال پيش به
کتاب  استادان  دو موعود عصر ما را با تقديم سه جلد کتاب در اين باره به

رفتم،   استادان مى اطاق سوى  به که هنگامى ✾برسانم. دانشگاه آن در مقدس
 در قصودم،م زا گاهى  آ از پس پرسيد.را  مقصودمو  خواست مأمور امنيت مرا

ميل خود نزد استادان بروى. باو گفتم مرا نزد   گفت: تو اجازه ندارى به پاسخ
) ببر تا از او اجازه بگيرم. او مرا نزد رئيس استادان که deanرئيس استادان (

محض اينکه وارد اطاقش   حدود شصت سال داشت راهنمائى کرد. به
انگيز مرا نظاره نمود. انگار   اى سؤال  چشمانى پر از حيرت و قيافهشدم، او با 

اى مانند تو اينجا چکار دارد؟ او هرگز مزاحمى   گفت: غريبه  با زبان حال مى
گفتگو و رفع نگرانى   مانند من در اطاق کارش نديده بود. براى تشويق او به

اختصار   را به سخن نمودم و مقصودم  او، با لبخند و گرمى و فروتنى شروع به
بيان داشتم. پس از شنيدن گفتارم، بار ديگر آثار تشويش و نگرانى در 

محيط   پنداشت که به  اى مى  اش نمودار گشت. زيرا مرا گمراه کننده  چهره
امن او رخنه نموده و او را از آرامش باز داشته. در آغاز اکراه داشت که 

 حدى تا بخش،  و آرامرم گفتگو ادامه دهد. هر طور بود با سخنانى ن  به
اما طولى نکشيد که پس از شنيدن چند آيه از  تخفيف دادم. را او نگرانى

باز انجيل، مخالف افکار و باورهايش، نگرانى و اضطرابش بيش از پيش 
 

  اين سه جلد کتاب:  ✾
1. I Shall Come Again, 522 pages 
2. Lord of Lords, 634 pages 
3. King of Kings, 510 pages 
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گفت: "چه خطائى مرتکب شدم!   مى با خود زبان حال  انگار به .گشت
ديگر دير شده بود و راه کردم!"   ايکاش خود را گرفتار اين درد سر و بلا نمى

  فرار نداشت.
در طى صحبت گفت: پيامبر شما در زير خاک خفته است، نجات دهنده 
ما در آسمان در جوار خداست. من با ذکر چند آيه از انجيل باو ثابت کردم 

در ضمن باو گفتم که بنابر که صعود حضرت مسيح با جسم ممکن نيست.
ح با ول است که حضرت مسيت. آيا معقکتاب مقدس، خداوند روح اس

جسمى که از اين جهان همراه برده، پهلوى خدا باشد؟ نياز آن پيامبر بزرگ 
غذا و خواب و نظافت، موجب تحقير او و تفاوت او با خداست. اگر   به

اصطلاح پولس "بدن   چنين نيست، او نيز مانند خداوند روح است، و به
ود. در ــش  ىـمـر نـيـز پـرگـه هـى کـدنـدارد، ب )spiritual body(ى" ـانـروح
و  در برابر اين آيات صورت، لزومى نداشت که جسمش را همراه ببرد.  اين

ر بيش از پيش ب انجيل اى نيافت. شنيدن آيات  جز سکوت چاره توضيحات
 از ارىــيــســب دـنـانـم زرگ،ـب رـبـامـيـپ آن  هـب شــانـمـاي راـزي ✾.زودــاف شــرابـطـاض

آسمان بنيان يافته بود، نه بر رفتار و   بر صعود جسمانى ايشان به مسيحيان،
  گفتار آسمانى ايشان.

استادان دانشگاه   را به کتابهايمدر پايان گفتگو از او خواستم اجازه دهد که 
. او که از گفتگو با من پشيمان بود، تقاضايم را با تندى و تأکيد رد بدهم

 
  ام:  ايرادات يک کشيش از تعاليم آئين بهائى در اين کتاب نگاشته  اين آيات را در پاسخ به  ✾

Come Now! Let Us Reason Together, 285 pages  
نه بنابر تصورات پيشوايان  ،کتاب ديگرى در اثبات حقانيت حضرت مسيح بنابر گفتار آن پيامبر

  اب را در اين تارنما بخوانيد:اين کتThe Evidence for Jesus. :  ام  اين اسم نگاشته  مسيحى، به
www.TheKnowledgeOfGod.com. 
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 !"مـنـظ کــفــرا حبـايـد آنـهـا "ت: ـفـخ گــاسـپرا؟ در ــدم چـيـرسـى پـتـرد. وقـک
  هاى مزاحمى مانند من بود.  مقصودش حفظ آنها از وسوسه

اين آسانى دست از کار   خواستم به  اين دانشگاه رفته بودم. نمى  از راه دور به
بردارم و شکست خود را در اين ماجرا بپذيرم. پس از اين رويداد غير 

شخص مسئول گفتم که   کتابخانه اين دانشگاه شدم و بهمنتظره، روانه 
کتابخانه اهدا کنم.   خواهم سه جلد کتاب درباره رجوع حضرت مسيح به  مى

او در پاسخ گفت: بايد کتابها را قدرى مرور کنم تا بدانم محتواى آنها 
که برگشتم، جواب داد که اين کتابها با  چيست. پس از دو سه ساعت

اين دانشگاه سازگار نيست. بدين طريق، او نيز از هاى   نيازها و هدف
  پذيرش ارمغانم عذر خواست.

نااميدى روى آورم و دست از کوشش و کاوش   خود گفتم هنوز نبايد به  به
ى ـرمـرا با گـاً او مـاقـفـروم. اتـگاه بـشـس دانـيـزد رئـه نـد کـيـرم رسـفک  ردارم. بهـب
ى ـبـيـرتـم تـتـواسـورد. از او خـرخـوش بـاس و خـبـوش لـود خـى بـوانـت. جـرفـذيـپ

گوش دانشجويان   هاى دانشگاه به  بدهد که خبر رجعت مسيح را در کلاس
هاى آنها پاسخ گويم. او سه جلد کتاب تقديمى مرا با   پرسش  برسانم و به

  تقدير پذيرفت و روى ميزش نهاد.
ن فرمودند يهوديا  در ضمن صحبت با او، گفتم که حضرت مسيح خطاب به

بينى   هاى آشکار در آسمان، وضع هوا را پيش  که "چگونه شما از نشانه
او گفت من چنين  ✾شناسيد؟"  هاى ظهور موعود را نمى  کنيد، اما نشانه  مى

کتاب  انجيلخاطر ندارم. پاسخش موجب تعجب من شد.   مطلبى را به
کوچکى است و گفتار حضرت مسيح سهم مختصرى از آن. چگونه يک 
 

  :عين عبارتI must guard them!. 
 .٢-٣، آيات ١٦انجيل متى، فصل   ✾
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آورد؟ با اينحال، اقرارش   ياد نمى  دانشگاه مسيحى اين مطلب را به رئيس
نشانه خضوعش بود. او با سکوت، فراموشى خود را پنهان ننمود. بر عکسِ 
رئيس استادان که خبر رجعت مسيح را دروغ انگاشت و مرا گمراه شمرد، 
رئيس دانشگاه در برابر سخنانم، سکوت مطلق اختيار کرد، کوچکترين 

هيچ وجه مرا مورد چالش قرار نداد. صحبت ما بسيار   ى نگرفت و بهايراد
  اى خوش دارم.  صميمانه بود و از او خاطره
رياست دانشگاه نرسيده بود. بر خلاف   جهت به  او شخص عاقلى بود و بى

زيرکى دريافت که مقابله و مباحثه با خبر آورى چنين   رئيس استادان، او به
ه) ـفحـص ١٥٠٠ش از ـيـور (بــطـن قـيـنـى چـدارکـا و مـهـابـتـا کـراه بـمـور هـسـج
صلاحش نيست. او از آغاز گفتگو فهميد که روبرو شدن با کسى که با   به

گذارد و در اظهار   يک دانشگاه معروف مسيحى مى  جرأت و اطمينان پاى به
خطر   اى ندارد، بى  يک رئيس دانشگاه واهمه  بزرگترين خبر در تاريخ بشر به

ترين حربه يعنى سکوت   بهترين و امن  . او در برابر اين خبر بزرگ، بهنيست
  درد سر خود را از اين مواجهه و خطر نجات داد. متوسل شد، و بى

تقاضايم براى انتشار اين خبر بزرگ در   در پايان صحبت، در پاسخ به
در اديان  اين دانشگاه استادانى داريم که در "ما گفت: دانشگاه هاى  کلاس

دعوت  کلاسشان  به را شما که خواهم  مى آنها از دارند. تخصص مسيحى غير
من رهائى داد.  مانندکنند." او با اين وعده اميد بخش، خود را از مزاحمى 

خود گفتم: در هر کارى پشتکار   از پاسخ او بسيار شاد و اميدوار شدم، و به
خشيد و حتى اى بگيرم. اما اميدم ثمرى نب  لازم است. شايد از سفرم نتيجه

. نرسيد اش  بار نياورد. چند ماه در انتظار نشستم، اما خبرى از وعده  برگى به
آوردم. اکنون چند سال از  يادش  به را اش  و وعده گرفتم تماس او منشى با

 و برخورد گذرد و هنوز خبرى از اين رئيس مهربان و خوش  اين ماجرا مى
  نرسيده است.اميد بخش و شادى آورش  وعده و بيان خوش
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ها   ها و پاپ  ها و اسقف  لازم است بدانيم که پيشوايان مسيحى، مانند کشيش
ها که در   خوانند. اگر استادان اين دانشگاه  ها درس مى  همه در اين دانشگاه

ر ـبـن خـد از ايـايـد، بـنـتـسـها ه  يشـد و مربى کشـر دارنـبحـدسشان تـاب مقـکت
  ن آنها معلوم است.خبر مانند، ديگر وضع شاگردا  بى

آنان که در پنهان داشتن اين رويداد و اين خبر بزرگ (نبأ عظيم) نقشى 
(مانند  بينى حضرت مسيح  پيش  بهترين صورت به  دارند، بدون آنکه بدانند به

  .بخشند  تحقق مى دزد)
: "جستجو کنيد تا بيابيد. در بزنيد تا بر شما باز شود." دحضرت مسيح فرمودن

جاى جستجو،   کنند. به  درست عکس اين حکم را اجرا مى پيشوايان مذهبى
جاى در زدن، درهاى   کنند، به  فرستاده جديد يزدان را از پيروانشان پنهان مى

  بندند.  رويشان مى  دانائى و آگاهى را به

  هاى ديگر از  نمونه
  کارى ميان مسيحيان  پنهان

وى اين ر  هاى شهر ما درى به  پس از اين شکست با خود گفتم شايد کشيش
خبر باز کنند. يک نامه به حدود پنجاه نفر از آنها فرستادم و يک جلد کتاب 

آنها مجاناً تقديم نمودم. دو نفر از آنها   درباره اثبات رجوع حضرت مسيح به
ايد. اين   من گفت: شما گمراه شده  پاسخ دادند. يکى از آنها از راه تلفن به

و بود که ما را بشناسد. جمله خلاصه گفتارش بود. کشيش ديگر کنجکا
اى از کتاب گرفت و رفت. بعد   منزل ما آمد، کمى صحبت داشت، نسخه  به

  اش را پرسيدم، معلوم شد کتاب را دور انداخته.  از اينکه از او نتيجه مطالعه
بستن درهاى کليساهايشان   بان دارند، تنها به  کاران که نقش زندان  اين پنهان

درون پيروانشان،   از نفوذ پرتو دانش و دانائى بهروى خبر آوران و جلوگيرى   به
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نهند. پيش از آنکه پيروانشان   کنند. آنها از اين هم گام پيشتر مى  اکتفا نمى
 آور، واکسن بيهوشى  اى بشنوند، با صدور اخطارهائى بيم  اين خبر را از غريبه

  کنند:  آنها تزريق مى  و اجتناب به و خواب
بما خبر داده که پيامبران دروغ و مکار بسيارند و اى مؤمنان! عيسى مسيح از پيش 

همه جا در کوشش و کار. بايد از آنها بترسيم و برحذر باشيم. اى مؤمنان! آگاه باشيد 
دام   اند که شما را به  هاى پنهان در انتظار نشسته  گاه  جا در کمين  همه کنندگان که گمراه

ن اينکه بدانيد شما را شکار کار و مکار است و بدو  اندازند. شيطان بسيار پنهان
نما   هاى اين دشمنان فريبکار و دوست  کند. پس براى حفظ ايمان خود از وسوسه  مى

  بهراسيد و با شتاب از آنها بگريزيد.

  
سال داشتم. در آن زمان آمريکا آمدن  ٢٣آمريکا آمدم،   هنگامى که به
آمدند که   ديدنم مى  نظير بود. بعضى از محصلين دانشگاه به  رويدادى کم

بينند ايرانى چه شکل است. کلاسى داشتم در ادبيات انگليسى. استادم   به
کليسايش   . او مرا بهکمانى مردى بود حدود سى سال با ابروهاى نازک و

آئين بهائى صحبت کنم. در آن شهر و در آن زمان   دعوت نمود که راجع به
ره بعضى از ) کسى اسم بهائى را نشنيده بود. در آن کليسا دربا١٩٥٧(

باورهاى بهائيان از جمله رجعت حضرت مسيح صحبت داشتم. اما 
ام. چند نفر از شنوندگان گفتار   دانستم که چه اشتباه بزرگى مرتکب شده  نمى

مرا مورد چالش قرار دادند. بنابر دانشى که در آن زمان داشتم، در نهايت 
م را بدانم. پس از ايرادات آنها پاسخ دادم، بدون آنکه پيامد کار  صراحت به

اين رويداد، چندى نگذشت که فهميدم استادم سخت از دستم عصبانى 
است. عصبانيت او بخاطر سخنانم درباره مطلب حساسى مانند رجعت 
حضرت مسيح بود. خلاصه کنم، بخاطر اين گناه و جسارت بزرگ، اين 

نيازى  من نمره ردّى داد. بعداً فهميدم که  استاد از من انتقام گرفت و به
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ام و در تحصيلاتم تأثيرى نگذاشت. اما اين نمره مايه   اين کلاس نداشته  به
گونه افشاگرى نمره   افتخارم شد. شايد نخستين کسى باشم که بخاطر اين

 ردى گرفته باشد.
يک رويداد   جا در اجرا و گسترش است. اشاره به  کارى همه  و حرفه پنهان هنر

ن هنر است. در مقدمه لازم است ذکر اى ديگر بر گسترش اي  ديگر، نشانه
هاى ديگر،   مانند پيروان آئيننيز کنم که گذشته از سکوت، حربه مسيحيان 

پيامبرشان در پس پرده "سوء تفسير"  هاى رجوع  ها و نشانه  بينى  پيشپنهان داشتن 
انگيز است. تنها با پنهان داشتن معناى يک واژه،   است. قدرت اين پرده شگفت

ن ـيـمـلـسـل مـکـشـن مـيـتـسـخـن .ردمردمان را از شناسائى موعودشان باز دا دتوان  مى
کل مسيحيان انتظار نادرست ـشـن مـيـتـسـت و نخـين اسـيـبـنـال  مـاتـه خـلـسئـم

آيد. براى حل اين مشکل کتابى   آنهاست که مسيح سوار بر ابر از آسمان مى
بار و حتى صد بار بيشتر از آنچه ام. اين کتاب ده   انگليسى نگاشته  مفصل به

ور و ـصـز تـج  —  دنـان آمـمـاز آس  —رساند که اين انتظار  اثبات مى  لازم است به
آئين بهائى نيست،   اى به  ن اشارهـريـتـمـاب کـتـن کـت. در ايـسـيـزى نـيـال چـيـخ

 مانند من نترسند و کارى، مسيحيان از گمراه کنندگانى  شايد از اين پنهان
  بسنجند. خرد و عقل ميزان با تنها را مندرجاتش

مطالب اين کتاب براى مسيحيان تازگى دارد، زيرا پرده از روى سوء تفسير 
زبان آنها   پوشى را به  دارد و اسرار اين پرده  علما و پيشوايان مسيحى بر مى

کند. فکر کردم حتماً يک شرکت چاپ و انتشار   براى نخستين بار آشکار مى
يک   پسندد. کتاب را به  سبب تازگى مطالب، آنرا مى  مسيحى بهکتابهاى 

ص دارد ـصـخـى تـحـيـسـهاى م  ابـتـار کـشـتـه در انـا کـکـريـزرگ در آمـرکت بـش
چاپ تند که ما کتاب مؤلفِ ناآشنا را فرستادم. پاسخ آنها چه بود؟ آنها نوش

مندرجات اين نوشته نداشتند. تنها هدفشان استفاده   کنيم. آنها کارى به  نمى
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بود. گذشته از اين، چاپ چنين کتابى موجب غضب بسيارى از مشتريانشان 
اپ ـا چـاى مـهراوـد بـى ضـابـتـرا کــد: چـنـتــفــگ  راض مىـتـاع  هــا بـهــد. آنـش  ىـم

  ايد؟  کرده
معلمينى گوش   بينى پولس در عهد جديد، مسيحيان عصر ما به  بنابر پيش

دهند که مطابق ميل و انتظارشان سخن گويند، تا تنها آنچه را دوست   مى
شان با اظهار   دارند بشنوند. اکثر مسيحيان بر اين باورند که نجات دهنده

غلبه بر قوانين طبيعت قدرتش را با نشستن يا ايستادن بر روى ابرها و پرواز در 
اهد داد. پس از اينهمه صرف وقت در آنها نشان خو  آسمانها بدون هواپيما به

کاران سخت در کارند و اين در هم براى   نگاشتن اين کتاب، ديدم پنهان
  رويم بسته است.  بيدار کردن مسيحيان به

پس از اين شکست، با يک شرکت ديگر تماس گرفتم. آنها نوشتند که 
دلار همراه کتابت  ٢٠٠خرج نيست. بايد   تقاضاى تو بى  پاسخ دادن به

خواهند براى   فرستى تا بتو پاسخ دهيم. از جواب آنها دريافتم که آنها مىب
نگاشتن اين کتاب بجاى قدرشناسى مرا جريمه کنند. پس از اين، دست از 

  :اين ماجرا برداشتم و کتاب را در وب سايت خودمان گذاشتم
  توانيد از اين وب سايت دانلود کنيد:  اين کتاب را مى

Will Jesus Come from the Sky or as a Thief  ?  207 pages. 
www.TheKnowledgeOfGod.com  

  نيز سفارش دهيد. Amazon.comتوانيد از   اين کتاب را مى
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  کارى در  پيامدهاى پنهان

  سرنوشت انسان و جهان
  مدوبخش 

  کارى در کشورهاى اسلامى  پنهان
اى ـه  هرا هـمـهنــد، دارـاى مـسـلـمـان بخــاطــر قـدرتـى کــه لاهـن و مــديـهـتــجـم

  برند:  بکار مىکارى را   پنهان
  درد سر است.  اين راه خيلى آسان و بى. شوند  متوسل مى سکوت  به گاهى  .١
آئين جديد توجه دارند، با پرده دروغ و مکر،   بينند پيروانشان به  اگر به  .٢

ابهاى "رديهّ" بهر تهمتى متوسل ـتـانند. در کـوشـپ  ت آن آئين را مىـقـيـقـح
  نام کنند. شوند تا پيروان آئين جديد را بد  مى
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قدرت متوسل   رسند، به  هاى خود نمى  هدف  بينند با دروغ و مکر به  اگر به  .٣
شوند. آنها انتشار خبر ظهور پيامبر تازه يزدان را غير قانونى و حتى   مى

زندان و گاهى بر سر دار   شمرند و مرتکبين اين گناه بزرگ را به  جنايت مى
  برند.  مى

  شوند.  متوسل مى قرآن سوء تفسير آيات  به  .٤
  .گيرند  آياتى که مخالف ميل آنهاست، ناديده مى  .٥
ان ـهـنـپ ى،ـارسـف  هـرآن بـاى قـه  هـرجمـرا در ت رـمُهنى ـعـي اتَمـخاى واژه ـنـعـم  .٦

  .خاتم انبياءنويسند:   کنند: مى  مى
دارند. اخيراً اين اخطار و اندرز   پيروانشان را از معاشرت با بهائيان باز مى  .٧

  الاسلام صادر شد:  از يک حجت
  ١فراموشى سپرده شود.  اى رفتار شود که بهائيت در ايران به  گونه  بايد به

  ى ديگر چنين اخطار داد:ئپيشوا
قلب امام زمان است...عاقلانه نيست اين افراد را   بهائيت، خنجر به  بها دادن به

  ٢م.در جامعه مطرح کنيم و با آنها مراوده و رفت و آمد داشته باشي
که قوه قضائيه  ها خبر رسيد  کارى حد و حدودى ندارد. اخيراً در رسانه  پنهان

اى؟ براى اينکه در   چه بهانه  در ايران، يک شرکت بهائى را تعطيل نموده. به
 ٣داده!  کارمندانش حقوق و مزاياى بيشترى مى  ها، به  مقايسه با ساير شرکت

آميز   محبت رفتار بخاطر شرکت، اين کارمندان که خواهند  نمى کاران  پنهان اين
  آئين بهائى خوشبين شوند.  صاحبانش، به

ها همچنين خبر رسيد که در بعضى از شهرها بهائيان از گذاشتن   در رسانه
  سنگ قبر بر مقبره عزيزانشان، ممنوعند. چرا؟ براى اينکه:

  ٤رود.  شمار مى  وجود سنگ قبر براى بهائيان نوعى تبليغ به



     در سرنوشت انسان و جهان کارى پيامدهاى پنهان: ٣٠فصل   ٤٢١

 

ان در اين ـاى از عزيزانش  واهند نشانهـخ  ت. بهائيان مىـاسفتى ـاى شگـقدر جـچ
کاران از ايمان و نفوذِ اين زيرِ خاک   يادگار ماند. آيا اين پنهان  جهان خاکى به

  گان نيز نگرانند؟  خفته
ها در سراسر دنيا   يک ملت و يک آئين نيست. رسانه  کارى منحصر به  پنهان

برند.   امنيت سکوت پناه مى  گيرند و به  اين "خبر بزرگ" را بکلى ناديده مى
اند   اکثريت بينندگان و شنوندگانشان را که پيروان اديان قديم خواهند  نمى آنها

از خود برنجانند. تنها يک برنامه نيم ساعتى در کشورهاى مسيحى، از 
جانب يک رسانه درباره اين دو موعود کافى است که اعتراض مسيحيان را 

  اوج آسمان رساند.  به

 جلال سُبحُاتِ 
خوانند.   مى جلالهاى)   (پرده سُبحُاتِ حضرت بهاءالله، پيشوايان مذهبى را 

آنها جلالشان از کجاست؟ جلال آنها از محبوبيت آنها و قدرت و عزت و 
پيشوايانشان   ديده احترام به  احساس برترى آنها بر ديگران است. مردمان به

انگارند. آيا مقامى   بهشت برين مى  نگرند و آنها را راهنماى روح خود به  مى
توان تصور نمود؟ آيا کسى بيش از اين در نظر مردمان   بالاتر از اين مى

  شايسته احترام است؟
خود   هاى جلال، براى بالا بردن مقام خود، القابى بلند بالا به  اين پرده

 ،الاسلام  حجّت، (نشانه بزرگ خدا) العظمىٰ   آيةاللهبخشند، القابى مانند:   مى
. مـظـاپ اعـو پ مـظـف اعـقـاسو  ،✾لامـلماىِ اعـلما، عـعـال  طانـلـس، الاسلام  قةـث

" که خاص ائمۀ اطهار است، خود امامبعضى از پيشوايان مسلمان، با واژه "
در اشاره  افزايند.  شکوه و جلال خود مى  شمرند و به  را پيشواى ملهم مى

 
 کسانى که علمدار دين و آئين يزدانند.علماى اَعلام:   ✾
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الخلق و  اعلىٰ "فرمايند، آنها خودشان را   پيشوايان مسلمان در ايران، مى  به
  دانند.  " مىافضلهم

ظاهر ظاهر هم خود را با شکوه و جلال   از اين گذشته، پيشوايان مذهبى به
روند و از منظرى بلند   منبر مى  دهند. مثلاً در هنگام وعظ و اندرز به  جلوه مى

 تــا آورنــد  مـى پــيــش  بــه را دســتــشــان شــيــعــه، پــيــشــوايــان د.ـرنـگـن  ىـم انـشـروانـيـپ  هـب
  پيروانشان ببوسند.

براى اينکه خود را بستايد و بر  ، پاپ پى نهم)Pius 9ها (  يکى از پاپ
ها را مصون از خطا و گناه قلمداد نمود. بنابر   عزت و جلالش بيفزايد، پاپ

با  ."ن بودن استالمثلى در انگليسى: "ارتکاب خطا لازمه انسا  ضرب
رتبه فرشتگان و   هاى خطاکار به  ها ناگهان از انسان  صدور اين منشور، پاپ

 و لالــج و وهـکـش وانـت  مى قام،ـم و هـرتب نــاي از اــآي د.ـنــتـافــي قاءـران ارتـامبــيــپ
  عظمت و عزتى بيشتر و برتر تصور نمود؟

ناپيدا، و با حجاب و نقاب اين پرده پوشان، با قدرت و جلال پيدا و 
دارند. پيوسته   کارى، پيروانشان را از شناسائى فرستادگان يزدان باز مى  پنهان

چنين بوده و حال هم چنين است. پيشوايانى که از مقام و منصب بگذرند و 
هاى جلال را برکنار نهند تا پرتو راستى و دانائى گسترش يابد، بسيار   پرده

  کميابند.
ى مقتدرِ معروفِ عصر که بر صدر حکم جالسند و بر سرير امر محال است علما

  حضرت بهاءالله  ٥.❀ساکن، تابع حق شوند، الاّ من شاء ربکّ

 
 .پاپ و زيردستانش در زمان هالوکاست سکوت  اين پاپ مورد خطاب حضرت بهاءالله قرار گرفت

 توان تصور نمود؟  بزرگتر مىاختيار نمودند. آيا گناهى از اين 
 .To err is human 
 : مگر کسى که پروردگارت اراده کند.الاّ من شاء ربّک  ❀
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نامند. کار پرده جز پنهان   مى حجابحضرت بهاءالله، بارها پيشوايان را 
  داشتن چيست؟

حجاب اکبرند از براى بشر.  ،محسوبند از جهلا ]  نزد خدا  [ الله  علماى ارض که لدََى
  حضرت بهاءالله  ٦.مبارک نفسى که اين حجاب او را منع ننمود

  فرمايند:  درباره پيشوايان "جاهل و منکر" مى
  حضرت بهاءالله  ٧از حق بطلبيد کُل را از شرِ اين نفوس حفظ فرمايد.

  کارى هميشه راه و رسم صاحبان قدرت بوده و هست:  پنهان
  ١٤٦سوره بقره، آيه   .ليََكْتمُُونَ الْحَق وَهُمْ يَعْلمَُونَ فَرِيقاً مِّنْهُمْ 

  کنند.  گروهى از آنها حقيقت را دانسته پنهان مى

رود، اما معناى اصلى آن   بکار مى منکِرمعناى   اگر چه معمولاً به کافِرواژه 
ران ـود و ديگـگاهى را از خ  ائى و آـو دانـرتـه پـى کـسـعنى کـت، يـاس پوشاننده
  دارد.  پنهان مى

فرمايند بعضى از آنها   بديهى است پيشوايان يکسان نيستند. در اين گفتار مى
اند، و گروهى ديگر مانند دود. بنابر   براى هدايت نوع انسان مانند چشم

  هاى بينا بسيار کميابند:  گونه چشم  شهادت تاريخ، اين
ى هيکل عالم، و برخى منزله بصرند از برا  اند، به  بعضى که از بحر هدايت آشاميده

  حضرت بهاءالله  ٨].  عالم وجود  مثابه دُخان [مانند دود] از براى هيکل امکان [  به

هاى بسيار دارند، زيرا مکر   هاى خود، راه  هدف  کاران، براى رسيدن به  پنهان
 هـک دهـنـد  مى انـشـد نـر شـه ذکـائى کـه  هـونـمـدا. نـيـاپـده و نـيـچـيـت پـرى اسـنـه

و نهضت  خبر بزرگروى اين   صاحبان قدرت، از همه سو درها را به چگونه
اند. بازيگران اين صحنه، بدون   همتا بسته  نظير و اين رويداد يکتا و بى  بى
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بهترين صورت در اين   يارى يکديگر نقش خود را به  اينکه بدانند، همه به
  .بخشند  بينى پيامبرشان تحقق مى  پيش  رسانند و به  اجرا مى  ماجرا به

  کارى در اجتماع  نقش پنهان
کارى در همه طبقات اجتماع رايج است. صاحبان قدرت و ثروت در   پنهان

برند. مثلاً رمز بزرگ   همه کشورها از اين رمز آگاهند و همواره از آن بهره مى
عدالتى در تقسيم عادلانه ثروت چيست؟ بنابر آمار، ثروتمندان آمريکا هر   بى

ها مليون نفر از شهروندان اين   افزايند، در حاليکه ده  ثروت خود مى  سال به
برند. نه تنها   ها مقروضند و با حد اقل درآمد روزگار بسر مى  بانک  ور بهـکش
هان ـنـان پـامه مردمـع از راتى ـدالـع  ها نيز اين بى  هـانـه رسـلکـروتمندان، بـث

خواهند   ياً آنها نمىها خود از ثروتمندانند، ثان  دارند. (اولاً صاحبان رسانه  مى
  شنوندگان ثروتمند خود را برنجانند.)

نام بافِت، اين   شمار در آمريکا، تنها يک ميلياردر به  در ميان ثروتمندان بى
عدالتى و عدم تعادل ثروت را با کمال شهامت بر ملا نمود. او در يک   بى

از  دهد، کمتر  مصاحبه اظهار داشت که درصدِ مالياتى که او از درآمدش مى
اف، ـصـا انــد بـنـروتمـن ثـرار ايـال، اقــح  نـا ايــت. بــى اوسـشــنـات مـيـالـد مـدرص

عدالتى در اين کشور دموکراسى نداشت و اخطار   کمترين اثرى در اينهمه بى
  و افشاگريش بزودى در گوشه فراموشى پنهان گشت.

و منصب خود سياستمداران نيز همه در فکر قدرتند. آنها براى حفظ مقام 
اين  رهاـبدره ـداران کـتمـاسـيـس ازنـد. يکى دارثـروتـمنـدان ارى ـي  هـد بـديـاز شـيـن

عدالتى يعنى عدم تعديل ثروت سخن گفت، گروهى از صاحبان قدرت   بى
ها پرده بر   او را متهم به شروع جنگ طبقاتى نمودند. بار ديگر سکوت رسانه

ا و ـه  هـلاي درزودى   ـهببـا شـهامت نـهـاد و سـخـنـش  ارسـيـاسـتـمـد نـراض ايـتـاع
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 راىــب اراندــمــتــاســيــس هــک رىــگـدي راه ت.ــشــگ انـهـنـپ ىـوشـرامـف اىـه  هـيزاو
هاى   هاى خبرنگاران پاسخ  پرسش  ه بهـت کـد اين اسـبرن  ار مىـکارى بک  پنهان

صب ـنـام و مـمق  هــد، بـنـاشـبـد نـنـم  رهـهـر بـنـن هـر از ايــد. اگـنـدهـوط بـربـر مـيـغ
ود ـخ از رااظـهار نـظـر کـنند کـه هيچ گـروهى ورى ـد طـايـا بـهـد. آنـنـرس  نمى

  نرنجانند.
" ناانسانيتکارى همواره راه و رسم صاحبان قدرت بوده. بنابر کتاب "  پنهان

هالوکاست، خبر ها، و پاپ از کشتار يهوديان در رويداد   ها، اسقف  کشيش
داشتند، اما پرده از اين جنايت بزرگ برنداشتند. سکوت آنها سهم بزرگى 

  نظير بر عهده داشت.  در ادامه و اشاعه اين جنايت هولناک و بى
مان، ـلـان مسـاکمـهى از حورـوز گـنـارى است. هـک  رى از پنهانـديگ راهار، ـانک

کشتار شش مليون يهودى را در اروپا و کشتار بيش از يک مليون مسيحى را 
وان ـت  ه مىـمونـندو ن ـيـمـه ازکـنـنـد.   ىـار مـکـى) انـانـمـثـت عـومــکـه (حـيـرکـت در
کارى پى برد. چگونه ممکن است که جناياتى چنين بزرگ و   قدرت پنهان  به
  است، با انکار از انظار پنهان داشت؟ نظير را که بر فيلم و عکس مستند  بى

جاى اظهار افتخار از ظهور دو   انديشمندان ايرانى نيز در دو قرن گذشته به
ت ـضـهـنن ـو اي انـد  ردهـمـش رـرتـن بـتـفــن گـخـوت را از ســکـران، سـر از ايـبـامـيـپ

اوى اند. مثلاً گفتار کورش بزرگ را در باره تس  سابقه را ناديده گرفته  بى
هاى مذهبى مايه افتخار ايرانيان بلکه عامه مردم جهان   حقوق بشر و اقليت

آورند. البته   ياد مى  شمرند و پيوسته افکار و رفتار افتخارآميز او را به  مى
افتخارشان بسيار بجاست. اما در مورد ظهور دو پيامبر بزرگ از ايران در 

شر نقشه و نظمى تازه عصر تاريک قاجار که براى نخستين بار در تاريخ ب
اند،   براى سعادت و صلح و صفا و يگانگى ميان جميع مردم جهان آورده

  کنند.  سکوت اختيار مى
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سابقه و اين   اهميت بينش و بلند نظرى کورش قابل قياس با اين نظم بى
نهضت بزرگ نيست. با اينحال انديشمندان ايران که پيوسته از خردگرائى 

چنين، سفر حضرت   گرايند. هم  سکوت مى  باره بهگويند، در اين   سخن مى
 ،آمريکا و اروپا و استقبال مردمان  الملل اول به  عبدالبهاء پيش از جنگ بين

از سخنان ايشان در باره يگانگى، و  ،خاصه انديشمندان بزرگ اين کشورها
بينى ايشان از آن جنگ جهانى، از افتخارات بزرگ ايران است. با   پيش

  ن شخصيت بزرگ از اکثر ايرانيان و مردم جهان پنهان است.اينحال مقام اي
 راهرين ـت  وبـبـو مح ،نـريـت  انـن، آسـريـت  نـوت امـکـد، سـر شـه ذکـور کـطـانـمـه

سبب سکوت روى   ها و جناياتى که به  کارى و اشاعه نادانى است. ظلم  پنهان
  مراتب بيشتر از جميع بلاهاى ديگر است.  دهند به  مى

  کارى در درون انسان  پنهان
انسان شناسى است. تا انسان را درست نشناسيم،  جهان، مشکلات حل راه
ص ـيـخـشـت وندـا بـت. آيـافـم يـيـواهـت نخـدس اردـايـى پـرانـامـادت و کـعـس  هـب

ود پنهان ـخ از راود ـه خـامى کـهنگتـا  داد؟بيمار يـارى   هـوان بـت  بيمارى، مى
 نقاط ضعف انسان را نشناسيم، از تجويز داروى علاجداريم و تمايلات و 
  دهنده عاجزيم.

کـارى در انديــشـه و رفـتـار مـردمـان نـيـز رايـج اسـت.مـثـلاً مـردم   رسم پنهـان
دارند تا   وجدان، خودشان را از خودشان پنهان مى  خودخواه و متعصب و بى

جلوه دهند. اگر سخنى  منظره زشتى نبينند و درونشان را در نظر خودشان زيبا
شمرند و   مخالف ميل خود بشنوند، بدون تأمل گوينده را گمراه و نادان مى

ها از اين نوع   ها و جدائى  بينند. چه بسيار ظلم  نظرى خود را نمى  هرگز کوته
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دهند. چه بسيار مردمان که کمبودهاى همسرشان را با   ها روى مى  کارى  پنهان
  دارند.  صفات نيکش را از خود پنهان مى کنند، اما  چشمان باز نظاره مى

کارى است. مکالمه،   مکالمه و تفاهم، نوع ديگرى از پنهان  عدم ميل به
ه ـشـقـف ميل و نـالـاملاً مخـار کـنمايد. اين ک  مى را راناـک  هانـپن درون اررـاس

آنهاست. بسيارى از اختلافات خانوادگى از عدم تفاهم و عدم تفاهم از 
  گيرد.  سرچشمه مىکارى   پنهان

بنابر اين، گناه و قصور تنها از صاحبان قدرت و ثروت نيست. اگر عامه 
گاه باشند، هرگز در دام مکر و حيله و دروغ نيفتند، و   آمردمان بينا و 

عامه مردم عصر ما   پوشان ياراى تسلط بر آنان نيابند. نظر خالق ما به  پرده
  چيست؟
  حضرت بهاءالله  ٩اند.  انس گرفته ✾اوهام و اصَنام  ناس به

اکثرى از اهل ارض يلعبون کلعب الاطفال کذلک يذکرک الخبير انه لهو السميع 
  حضرت بهاءالله  ١٠.البصير

تو خبر   اند. کسى که آگاه است، چنين به  بيشتر مردم جهان، مانند کودکان سرگرم بازى
  يقين شنونده و بيناست.  دهد. او به  مى

  حضرت بهاءالله  ١١حيله ظاهرند.مکر و   اکثرى از نفوس عالم به

    ١٢نفس سارقه و هوس خائن مسپار.  قلب خزينه من است، لئالى مکنونه آنرا به
  حضرت بهاءالله  

دارد. اين دشمن هميشه و   نما برحذر مى  دشمن دوست زخالق ما، ما را ا
  همه جا، حتى در درون ما، در کاوش و کوشش است.

  حضرت بهاءالله  ١٣يکتا دل بنديد.دوست   از دشمن دوست نما بگريزيد، و به
 

، قهرمانان، اوهام و تصورات خام، شهوات نفسانى، دنيا ها: پيشوايان  . انواع بتها  : بتاصنام  ✾
 پرستى.
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چرا و چگونه اکثر مردم عالم در دام مکر و حيله گرفتارند؟ اين چه دامى 
 ❀"نفس امّارهاست زيبا و ناپيدا؟ اين دام نفس خود فريفته و مکار يعنى "

 ا و مکرهاى اين نفس نزديکـه  هـلــاست. هدف ما در اين دنيا آزادى از حي
  نگر و خودخواه است.

نگر و خودخواه انسان براى   هائى که نفس نزديک  نمونه از پردهچند 
  برد:  پوشاندن و پنهان داشتن پرتو حقيقت بکار مى

 خبرى و بيهوشى  مستى و بى •
 تصور و گمان و خيال •
 تقليد •
 عقلى  فکرى، بى  بى •
 هاى دنيوى  سرگرمى •
 تکبرّ •

 تعصب •
 بدبينى •
 ترس، احتياط •
 کسب مال و منال  عشق به •
 خودبينى و خودخواهى •
  لذّت حال •

دانند، اما يقين   تر روبرو شدن با مردمانى است که نمى  از همه چيز مشکل
توان يافت. آنها را   درونشان نمى  اى به  دانند. کوچکترين روزنه  دارند که مى

شخص کورى تشبيه نمود که در اطاق تاريکى پرورش يافته و هرگز   توان به  مى
بيند. اين   چيز را مى  دارد که همه نور نديده، اما در عالم تصور و خيال يقين

کنند و در پرتو دانائى   مردمان در تاريکى نادانى احساس امنيت و آرامش مى
احساس اضطراب و پريشانى. خالق ما آنها را نيز از ياد نبرده و راه رفتار با 

حال خود گذاريد تا   آنها را در اين جمله کوتاه بما آموخته است: "آنها را به
يال ـالم خـان در عـکودـک "✾.دـنـاشـول بـغـشـود مـننده خـرم کـرگـاى سـه  ازىـب  هـب

 
کند. نفوذ اين نفس   " بهتر آنرا توصيف مىنفس مکّارهبنابر اين، " است. مکر هنر اصلى اين نفس  ❀

 تفصيل مورد بحث قرار گرفته.  " به؟ايم  اين جهان آمده  چرا بهجهان در کتاب "در سرنوشت انسان و 
 .دعهم فى خوضهم يلعبون  ✾
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ا ـد. بـنـوشـخ  اد و دلـازى شـگام بـنـد و هـرنـمـش  ان مىـسـک انـک را يـروسـع
از عالم خيال درآورد. درک اين مثال  را آنها توان  نمى برهان و دليل و گفتگو

شان،   گانه  هاى بچه  کوردل در بازىو پذيرش اين پند، يعنى رها کردن مردم 
رهاند. آنها نيز در اين عالم   نظران مى  ما را از بند مجادله و مقابله با اين کوته

صحنه دنيا نقش ود گذاريم تا در ـحـال خ  هـها را بـت آنـهتر اسـد. بـشى دارنـقـن
  اجرا گذارند.  خود را به

گاهى لازم است. مثلاً کارى در زندگى انسان   شايسته است بدانيم که پنهان
هاى پيشين خود از ديگران، جايز بلکه واجب   پنهان داشتن خطاها و گناه

است. زيرا بنابر گفتار حضرت بهاءالله، اين اقرار موجب حقارت گناهکار در 
نظر ديگران است. خداوند حقارت بندگانش را دوست ندارد. پنهان نمودن 

هاى   شرکت تجارتى از شرکتاسرار جنگ از دشمن يا رمز اکتشافات يک 
  اند.  هاى لازم  کارى  هائى ديگر از پنهان  رقيب، نمونه

  پنهان داشتن مرگ
پوشى، ناديده انگاشتن مرگ و کوتاهى   ترين هنرهاى پرده  يکى از معمول

اين دنيا دل بنديم و   عمر انسان در اين جهان است. ما تمايل داريم که به
اين سرا دائم و پايدار شمريم. اين گاه زندگانى خود را در   آصورت نا  به

وش ـآغ در راروح ماحکمفرماست، ما ر اکمى مستبد بـدنياى فانى مانند ح
بخشد که: "مرگ جز تصور و   فشرد و با اين گفتار بما آرامش مى  خود مى

خيال چيزى نيست. زندگانى تو در اين دنيا دائم و جاودان است. خوش 
  باش و نگران آخرت مباش."

صورتى مزينّ و مطرزّ و زيبا مشهود که هر که ديد پايش لغزيد و سر   ظاهر بهدنيا در 
  حضرت بهاءالله  ١٤بنهاد.
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دنيا، از اين معشوق زيبا و فريبکار، رهائى   بستگى به  توان از دل  چگونه مى
خداست. هيچ نيروئى ديگر قادر بر   يافت؟ تنها راه رهائى، توسل و توکل به

آموزد که دست دعا   ها، خالق ما بما مى  مناجاتاين کار نيست. در يکى از 
مقامى برسان که زندگى   جائى يا به  بسويش بر آوريم و بگوئيم "خدايا ما را به

  ."✾گذرد  بينيم که زودتر از برهم زدن چشم مى  اى به  دنيا را مانند سايه اين در
  گونه آيات بارها تکرار شده:  در گفتار پروردگار، اين
همه غفلت در صورتى است که   ها را از ديدن منع نموده. اين  زخارف دنيا...چشم

گويد:   افصح بيان مى  دهد. به  در هر حين خود دنيا ناس را از فناى خود اخبار مى
  حضرت بهاءالله  ١٥فنا راجع شود.  شود تغيير يابد و به  عنقريب آنچه در من مشاهده مى

دنيا مکن تا اين پيراهن کهنۀ دنيا  ايام دو روزۀ  اهلش واگذار. هيچ اعتنا به  روزگار را به
  حضرت بهاءالله  ١٦از بدن فرو افتد و بر سرير باقى جاويد مسکن گيرى.

  گونه راز و نيازها با خدا بايد جزوى از دعاى روزانه ما باشد:  اين
الدّنيا و ما خلق فيها تفنىٰ و ماعندک يبقى بدوام اسمائک الحسنى فو عزتّک لو   لانّ 

ة بدوام ملکوتک لا ينبغى ان يتوّجه اليها من شرب خمر الوصال من تکون الدّنيا باقي
ايادى رحمتک فکيف بعد علمه بفنائها و ايقانه بزوالها و انّ تغييرها و تغير مافيها فى 
کلّ الاحيان لبرهان على انعدامها والذّى عرفک لا ينظر الى غيرک و لا يريد منک 

  حضرت بهاءالله  ١٧الاّ انت.

هاى نيک تو باقى   دوامِ نام  فنا رسد و آنچه نزد توست به  ر آن است بهدنيا و آنچه د
عزت تو! اگر دنيا هميشه پايدار بود، کسى که شراب وصل تو را از   ماند. سوگند به

داند پايدار   اينکه مى  کرد تا چه رسد به  آن نمى  دست بخشش تو نوشيده، توجهى به
 

نْيا كَظِلٍّ يَمُر فِيْ اقْرَبِ مِنْ لمَْحِ البَصَر  ✾ ذِيْ يَرَى الدلى المَقامِ الوَعَرِّجْهُ ا.  
 )١٥مناجاة، صفحه حضرت بهاءالله (   
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است بر نابود شدن آن. هر کس تو را  نيست. تغيير و تبديل آن در جميع اوقات دليلى
  ✾بشناسد، به غير تو نظر نکند و جز تو از تو چيزى نخواهد.

جهان جاودان، ما را از   رهائى از جلوه و جلاى اين دنيا، و ايمان و اقرار به
برد. تا اين دنياى فانى را، بيش از آنى   اوج افلاک مى  اعماق خاک به

ان جاودان دل نبنديم، آرامش و شادمانى اميد زندگانى در جه  نشمريم، و به
هيچ وجه ممکن نيست. چه بخواهيم چه نخواهيم، خالق   پايدار براى ما به

  ما چنين خواسته و بر صفحه تقدير نگاشته.

  کارى در  پنهان پيامد
  سرنوشت انسان و جهان

بينيم، در عصرى که پرتو تمدن مادى عالم را روشن ساخته،   همانطور که مى
کارى که پيامد آن   گاهى تعدد يافته، هنر پنهان  آى کسب دانش و ها  و راه

هاى گوناگون بر روح مردم عصر ما پرده   نادانى است، در نهايت شدت از راه
انداخته و آنها را سخت در چنگال ناپيداى خود اسير ساخته. بلاهائى که از 

تصور آيد.   دهند بيش از آن است که به  کارى روى مى  سوء استفاده از پنهان
هاى تجارتى (در پنهان داشتن   از روابط نامشروع جنسى گرفته تا شرکت

ب) ـلـقـر تـاطــاى آزاد (بخــه  لـغـلات و شـامـان) و معـشـولاتـصــحـرات مـضـم
سر و صدا در کمال   کاران همه جا و در همه طبقات اجتماع، بى  پنهان

  سکوت و آرامش بکار خود مشغولند.
ان ــشــره نـطـن قـال ايـح  نـا ايـت. بــاسـاى از دري  رهــطـد قـر شـه ذکــى کـائـه  هـونـمـن

دهد که در درياى گسترده و متلاطم نادانى که مردم عصر ما در آن   مى
ياد آوريم که رمز محبوبيت و   گذرد. بار ديگر لازم است به  شناورند چه مى

 
 مضمون.  ترجمه به  ✾
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شود،   متوسل مىسکوت   به کهکسي است. آن امنيت در کارى  پنهان موفقيت
کاران را   دروغ يا گناهى ديگر متهم نمود. اين امنيت، پنهان  توان او را به  نمى

کار خود ادامه دهند و اثرى از رفتار ناروا و   خطر به  دارد که بى  بر آن مى
کارى   ظالمانه خود نگذارند. تا هنگامى که مردمان از اثرات و خطرات پنهان

برند، مشکلات   خبرى روزگار بسر مى  و بىخبرند، و در تاريکى نادانى   بى
  جهان روز بروز در انتشار و ازدياد بوده و خواهد بود.

 جنو  انساندو گروه   دهد که چرا خداوند بندگانش را به  اين بحث نشان مى
ا ـمـيت را بـانـسـاى انـنـعـارى و مـک  انـهـنـت پـيـاهمـيم نـمـوده. ايـن تـقـسـيم سـقـت

کارتر،   تريم، و هرچه پنهان  انسان نزديک  تر باشيم به  شفاف آموزد. هر چه  مى
کارى در ميان نبود، دنيا بهشت برين   تر. اگر پنهان  جن و شيطان متمايل  به
رفت، همه چيز در حد کمال   حجاب و نقاب برکنار مى اين شد. اگر  مى

نمود. هر يک از ما مختاريم که بهر سو، بهر اندازه، تمايل جوئيم.   جلوه مى
سوى جن و تمايلات   اى آسمانى شويم، يا به  يا انسانى در حد کمال و فرشته

  شيطانى روى آوريم.
فرار از دست مردم فريبکار بسيار دشوار است. براى رهائى از دام آنها، بايد 

  خدا روى آوريم و بگوئيم:  پيوسته به
    ١٨عبادک.تحفظنى من شر اعدائک الذين يمکرون فى امرک و يضلون  اسئلک...بان

  حضرت بهاءالله  
ا ـرند تـب  ار مىـر بکـآئينت مک  ت بهـبـسـه نـان کـمنانت، آنـشرِ دش ازرا ـم !گاروردرـپ اى

 .بندگانت را گمراه کنند، حفظ فرما
  

اين است نمائى از وضع اسفبار جهان و انسان در عصر ما و آينده نزديک 
خبرى سخت   نادانى و بىافزا که ساکنانش در بستر   آن در شبى تاريک و غم

مدد و يارى الهى،   اند و بر اين باورند که در عالم خواب و خيال، جز به  خفته
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خوشبختى و يگانگى و صلح و صفا، و پناهى جز در آغوش عشق   راهى به
  توان يافت.  الطاف يزدان مى  نوع انسان و اميد به  به

آثار نفاق در  باشند. متّحد باطن و ظاهر در الحقيقه فى كه شود دو نفس ديده نمى"
كمر   " ١٩"اند. از براى اتحّاد و اتّفاق خلق شده مع آنكه كلّ  ،آفاق موجود و مشهود

 ۀآزادى رسند. امروز نال ت را محكم نمائيد شايد بندگان از اسيرى فارغ شوند و بههمّ 
 ٢٠"نموده. احاطه امم را و عالم ستم ۀن انصاف مرتفع. دود تيريعدل بلند و حن

وجه آن بر غفلت و لامذهبى  و تزايد. در فيوماً يوماً او انقلاب و است منقلب عالم"
ت خواهد نمود و زياد خواهد شد. بشأنى كه ذكر آن حال ه. و اين فقره شدّ متوجّ 

انقلابات و اختلافات عالم يوماً " ٢١"رود. تى بر اين نهج ايام مىمقتضى نه و مدّ 
  حضرت بهاءالله  ٢٢"فيوماً در تزايد.

  حضرت بهاءالله  ٢٣حجاب اکبر بشر را از مشاهده منع نمود.

  حضرت بهاءالله  ٢٤امروز حجاب اکبر بشر را از مشاهده آفتاب حقيقت منع نموده.

    گيرد.  ها را دربر مى  پوشاند. حجابى که همه ملت  اى که همه مردمان را مى  پرده
  ✾٧، آيه ٢٥اشعيا، فصل   

نقشه خود را از خدا پنهان دارند. کسانى  کوشند تا  حال کسانى که سخت مى  واى به
بيند؟ چه کسى   کنند و بر اين تصورند که: چه کسى ما را مى  که در تاريکى کار مى

  ❀١٥، آيه ٢٩اشعيا، فصل   فهمد؟  مى

  
 
✾ ...the shroud that enfolds all people, the sheet that covers all nations. Isaiah 25:7 
❀ Woe to those who go to great depths to hide their plans from the Lord, who do 

their work in darkness and think: Who sees us? Who will know? Isaiah 29:15 





 

  
٣١  

  
  بلاها و فسادهاى ناپيدا

  گذرد؟  در درون مردمان چه مى
امروز ناله عدل بلند و حنين انصاف مرتفع. دود تيره ستم عالم و امم را احاطه 

  حضرت بهاءالله  ١نموده.

نفسه صحيح و   ههيکل ب و اين .انسانى ملاحظه کنهيکل [مانند] مثابه   هعالم را ب
    ٢.اند خمر غرور تربيت يافته و حال در دست نفوسى افتاده که از...کامل خلق شده

  حضرت بهاءالله  

ها براى بدست آوردن   دنيا در عصر ما شلوغ و پر غوغاست. رقابت بين رسانه
ه ـوجـان تـيـن مـاي درت. ـدت اسـت شـايـهـن دران ـردمـت مـقو دادن ردـو ه
روز در کاهش است. معلوم نيست پايان اين   نيازهاى معنوى انسان روز به  به

  قوس نزولى چه خواهد بود.
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دهد   دارد و نشان مى  انگيز عصر ما بر مى  اين نوشته پرده از روى تمدن حيرت
، چه بلاهاو فسادهائى پنهان که در پس اين پرده زيبا و پر رنگ و نگار

ر ـبـا خـارهـا بـر مـصـردم عـار مـبـفـع اسـضو ازه ـمـى هـانـمـهاى آس  ابـتـکاسـت. 
  اند.  داده

گيرد، بلائى که از آغاز عالم شبه آن روى   جهان را فرا مى ✾در آن زمان بلائى بزرگ
  )٢١، آيه ٢٤حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   نداده و نخواهد داد.

  ٤آيه  ،٧ميکا، فصل   زمانِ سرگشتگى آنها فرا رسيده.

روز عظيم خداوند نزديک است...روز تنگى و اضطراب، روز خرابى و ويرانى، روز 
  ١٤- ١٦ هاى  ، آيه٤صفنياى نبى، فصل   تاريکى و ظلمت، روز ابرها.

  ها.  چنين خواهد شد در همه ملت  شادى در جهان کمياب شده...اين
  ١٣، آيه ٢٤ميکا، فصل   

  حضرت بهاءالله  ٣.بر بستر ناکامى انداخته فرا گرفته و او را کرانيتى را دردهاى بيگ

علم و حکمت از  ۀآثار شمس حقيقت و اثمار سدر...ناس در سختى و تنگى مبتلا
ميان مردم زايل شود و زمام ناس بدست جهّال افتد و ابواب توحيد و معرفت که 

در ميان [شود]... ظنّ تبديل  هنيست مسدود شود و علم بمقصود اصلى از خلق انسا
  حضرت بهاءالله  ٤.ايشان از معبود جز اسمى و از مقصود جز حرفى نمانده

داند نزد کدام رود و از که جويا   ىنم ،اگر نفسى طلب حقّى و يا معرفتى بخواهد نمايد
  حضرت بهاءالله  ٥.ها متعدّد شده  ها مختلف و سبيل  ىشود از غايت اينکه رأ

يکنفر خرابکار در ممالک غربى . اگر آشکار و پنهان :مشکلات جهان دو نوعند
 درهـا   مـوجـب مـرگ صـد نـفـر شـود، ايـن رويـداد بـزرگـتـريـن خـبـر اسـت. رسـانـه

اما اگر نند. اين کشتار بلائى است آشکار.ک  پخش آن با يکديگر رقابت مى
 

✾  Great tribulation. 
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شمار   دختر يکى مورد تجاوز جنسى قرار گيرد، اين تجاوز خبر به از هر پنج
ار ـکـآش رانـد. آنـهـا خبـرهـائى آور  ان نمىـمي  هـب آن ازرى ـا ذکـه  هـانـسر. رود  مىـن

 آور  رمـرى شـبـران، خـتـدخ از دهاـفـتـوء اسـس د.ـاشـب زـيـگـنا  انـجـيـه هـک دـنـنـک  مى
  آور.  است، نه هيجان

  خبرى  تاريکى نادانى و بى
مردم جهان در سرعت در گسترش است، اما بيشتر   در عصر ما دايره دانش به

کند که   داند، اما فکر مى  برند. کسى که نمى  نهايت جهالت و نادانى بسر مى
ارزش و مقام  بلند دانش پى برد و از آن بوستان   تواند به  داند، چگونه مى  مى

فضيلت دانش و دانائى بيفزايند،   اى چيند؟ خواندن کتابهائى که به  خوشه
ان و ـهـنـلى پـکـاک بـرنـطـوط خـقـن سـت. ايـسـو ه دهوـاط بـطـحـان  هـب رواً ـمـدائ

شمار   تفاوت باشند، خبر مهمى به  ناپيداست. اگر بيشتر مردمان نادان و يا بى
و  حال آنکه نتايج نادانىشود. و   ها ذکرى از آن نمى  رود، و در رسانه  نمى

  .مردم جهان است  مراتب بيشتر از زيانِ همۀ خرابکاران به  به جهالت
ى و ـادانـگ، نرزـل بـکـشـمجـهـان جـنـگ و خـرابـکـارى نـيـسـت.  گربـز لـکـشـم

ايم و   اين سقوط تدريجى عادت کرده  . ما بهسقوط اخلاقى مردم جهان است
عمر انسان و سفر زندگى نظر اندازيد. ما هر   ايم. براى مثال، به  آنرا پذيرفته

اما گذشت زمان  شويم،  تر مى  دوران پيرى و پايان زندگى نزديک  روز به
شويم. سقوط اخلاقى مردم   قدرى تدريجى است که چندان متوجه نمى  به

تر   عصر ما نيز چنين است. اين سقوط در عصر ما از هر زمان ديگر سريع
بوده، با اينحال کمتر کسانى از گسترش اين بيمارى وجدانى آگاهند. اين 

  کند.  چند آمار آشکار مىاى از اين درياى پنهان و پر بلا را با ذکر   فصل قطره
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  چند آمار از فسادها و
  بلاهاى ناپيداى اين جهان
ها و نه دايره گسترش   مردم عصر ما سخت گرفتارند، اما نه سبب گرفتارى

چند آمار نظر اندازيم و بپرسيم:   دانند. شايسته است براى نمونه به  آنها را مى
و بلا بر روح مردمان  چرا در بسيارى از کشورهاى متمدن دنيا اينقدر بدبختى

  هائى خاص خود دارد.  حکمفرماست؟ هر کشورى بلاها و فسادها و سختى
اين آمار دائماً در تغييرند، با اينحال تصويرى از وضح مردمان  در اين زمان، 

  دهند.  خاصه در آمريکا بما نشان مى
  

چرا در کشورى متمدن مانند آمريکا اينقدر جنايتکار هست؟ در اين  •
رسند و يک مليون و دويست   قتل مى  هزار نفر به ١٦بيش از  هر سالکشور 

زنان در   مانند دزدى و تجاوز به جناياتهزار نفر در زندانند. شماره همه 
  رسد.  يک مليون و ششصد هزار مى  سال به

کنند؟ شماره   نفر خودکشى مى ٠٠٠,٤٤چرا در آمريکا هر سال بيش از  •
  رسد.  نفر مى هزار صدها  به بميرند دارند آرزو يا شوند  نمى موفق که کسانى

رانندگان مست در آمريکا موجب سيصد هزار تصادف و مرگ حدود ده  •
ميليارد دلار  ١٣٢شوند. مخارج اين تصادفات در سال به   هزار نفر مى

  کنند.  رانندگى مى مستى حال در بگاه  گاه نفر مليون ٢٨ از بيش رسد.  مى
ثروتمند دنيا از جمله آمريکا، تقسيم عادلانه چرا در بسيارى از ممالک  •

عدالتى چيست؟ بنابر محاسبات   شود؟ سبب اين بى  ثروت رعايت نمى
کنند حذف   سناتور سَندِرز، اگر ده درصد مردمى را که در رفاه زندگى مى
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کنيم، جمع ثروت يک دهم درصد مردم آمريکا (يک هزارم آنها) برابر 
 راـچ .✾رـصد ديگدر ٩٠ تـقـريباً نىـعـي ،دمه مرـبقي وترـمع ثـا جـت بـاس
نى ـخـدالتى سـع  اين بى ازب ـوايان مذهـشـيـو پ ارانمدـتـاسـيـس و اـه  هـانـرس

  گويند؟  نمى
روزانه  مردم نيازمند آمريکا، در اين کشور ثروتمند، براى رفع نيازهاى •

 نـاي اردـقـمد. ـنـروشـفـود را بـون خـا خـد تـنرو  ا مىـه  ينيکـلـک  هـب ود،ـخ
رسد. نرخ فروش خون   هفت هزار مليون دلار مى  معاملات، هر سال به

  دلار است. ٣٠
هاى آزاد که راه   چرا نادرستى و فساد مالى از بانکها گرفته تا در شغل •

تقلب و نادرستى در آنها باز است، اينهمه گسترش يافته؟ مردم متقلب 
  ربايند.  مى ميليارد دلار از آمريکائيان ٥٠هر سال حدود 

دگى ـر زنـقـد فـفر زير سرحـيون نـل ملـهـا، چـکـد آمريـاننـم رىوـکش دررا ـچ •
کنند؟ (با وجود اينهمه فقر، حدود سى تا چهل درصد از محصولات   مى

  شود.)  غذائى در اين کشور دور ريخته مى
هاى روانى است؟   بيمارى  چرا در آمريکا از هر شش نفر، يکنفر مبتلا به •

 که هائى  خانواده هاست.  خانواده اسفبار وضع نمايانگر بهترين عدداين 
انـد، چـه نـوع فـرزنـدانـى پـرورش   سـتـهآرامـحـبـت و عـدالـت  تـلـيـضـف  هـب

نـى جــز پــرورش کــودکــان و روادهـنـد؟ ســبـب اصــلـى ايـنـهـمـه بـيـمـارى   مـى
هاى روانى در   بيمارىهاى ناسالم چيست؟ شماره   جوانان در خانواده

ها و سياستمداران   اين کشور موجب حيرت است. با اينحال رسانه
  آورند.  ميان نمى  سخنى از آن به

 
✾ Top one-tenth of 1 percent owns as much wealth as the bottom 90 percent. 
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طــلاق   هــا بــه  جازدوا ازصــد درـاه پـنج وددهـا حـرکــشــو از رىـسيــاچــرا در بـ •
ورزند، روابط   انجامد و در ميان بقيه همسران که از طلاق امتناع مى  مى

  آميز و عادلانه بسيار کمياب است؟  محبت
چرا انحرافات و روابط نامشروع جنسى در سراسر دنيا در گسترش است؟  •

در آمريکا از هر پنج يا شش دختر، يکى مورد سوء استفاده جنسى قرار 
گيرد. بنابر آمار سازمان ملل، چهار و نيم مليون نفر از زنان و دختران،   مى

روند. درآمد اين   عنوان برده جنسى، بکار مى  در بسيارى از کشورها، به
  رسد.  ها ميليارد دلار مى  ده  تجارت به

  بيمارى "اِيدز" هستند.  حدود چهل مليون نفر در سراسر دنيا مبتلا به •
چـرا پـنـجـاه درصـد از هـمـسـران در آمـريـکـا (بـنـابـر اقـرار خــودشـان) در دوران  •

ى با مردان و زنانى غـيـر از همسر خــود ازدواج خـود، مرتکب روابـط جـنـس
  شوند؟  مى

چــرا در آمـريـکـا، شـصـت درصـد زنـان، بـخــاطـر جـنـسيت خود، مورد تحقير  •
) از جانب مردان همکار خود قرار sexual harassmentيا رفتار ناروا (

  گيرند؟  مى
 چرا زندگانى مشترک ميان زنان و مردان، بدون ازدواج، اينقدر رواج •

يافته؟ در آمريکا بيش از نيمى از کودکان خارج از محيط ازدواج متولد 
  شوند.  مى

اند که در فکر خودکشى   بنابر يک آمار، يک سوم جوانان آمريکائى گفته •
  اند.  اين کار دست زده  اند و يک ششم آنها به  بوده

ترين محيط در آمريکا، محيط خانوادگى است. در يک پنجم   خطرناک •
  کودک آزارى رواج دارد.ها،   خانواده
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هر سال بيش از يک و نيم مليون نفر از زنان مورد حمله شوهرشان قرار  •
  گيرند.  مى

هاى کاتوليک در بسيارى از کشورهاى   شمارى از کشيش  چرا تعداد بى •
کودکان تجاوز نمودند و چرا کليسا از اين رفتار جلوگيرى ننمود   مسيحى به

گرفت؟ (بخاطر اين قصور کليسا مجبور  و رفتار اين جنايتکاران را ناديده
  پرداخت ميلياردها دلار غرامت شد.)  به

چرا مصرف مواد مخدره، مشروبات الکلى، و داروهاى ضد افسردگى و  •
  تشويش خاطر اينقدر متداول است؟

مليون  ٢٥٩برند؟ در آمريکا هر سال   چرا اينهمه مردمان از درد رنج مى •
 ٦٧د. بر اثر اين داروها، هر سال شو  نسخه براى تخفيف درد نوشته مى

  شوند  هزار نفر تسليم مرگ مى
چرا اينقدر فساد و دشمنى و کار شکنى در سياست رواج يافته؟ چرا  •

تـوهـيـن و تحـقير مـيـان کانـديـدهـاى سـيـاسى ايـنـقدر مـتـداول است؟ آيـا 
دانيد که در آمريکا اعضاى کنگره که بايد ساعات پر ارزش خود را   مى

صرف راحت و رفاه مردمان کنند، براى حفظ مقام خود، هر هفته حدود 
کنند؟   سى ساعت از راه تلفن از ثروتمندان تقاضاى کمک مالى مى

امور   کنند بيشتر از ساعاتى است که به  ساعاتى که صرف اين کار مى
 رسند.  کشور مى

چرا بنابر تحقيقات دانشگاه معتبر جان هاپکينز، سومين موجب مرگ در  •
آمريکا (پس از سکته و سرطان) اشتباه و قصور پزشکان است؟ شماره 

نفر  ٠٠٠,٢٥٠ميرند به   اين سبب مى  در اين کشور به هر سالکسانى که 
رسد. چرا سياستمداران و مسئولان ديگر براى جلوگيرى از اينهمه   مى
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ها اين مشکل بزرگ   دارند؟ چرا رسانه  نابهنگام گامى بر نمىهاى   مرگ
اين  گيرند؟ از هزار نفر حتى يکنفر از اين آمار خبر ندارد.  را ناديده مى

تعداد کسانى که   شود، نزديک است به  تعداد مرگ که هر سال تکرار مى
در سوريه در جنگ ميان مسلمانان کشته شدند. کشته شدگان در سوريه 

  نفر بوده. ٠٠٠,٣٠٠ حدود
  رسد:  نظر مى  هاى نابهنگام چيست؟ دو علت به  علل اينهمه مرگ

 عدم صرف وقت براى کسب دانش .١
 عدم صرف وقت براى شناسائى بيمارى و بيمار. .٢

ريشه هر دو علت، بيمارى وجدان است. اين بيمارى، خاص پزشکان 
همه طبقات اجتماع سرايت داشته. مشکل اين است که ما   نيست، به

"   صدا  کشنده بى  ايم و مانند فشار خون که آنرا "  ابن اوضاع خو گرفته  به
)silent killerخبريم.  نامند، از وجودش بى  ) مى  

اگر اين آمار و طرز رفتار حافظانِ سلامت و بقاى جسم ماست، ديگر از 
توان انتظار   حافظان سلامت و بقاى روح ما، يعنى پيشوايان مذهبى، چه مى

  داشت؟
  مداراننقش سياست

 ران اسلحه آوردند بدست دارمردمان دوست  ازصد در ٩٢آمريکا،  در
هاى   ا کمکـب آنده ـنزاـهاى س  ه و شرکتـلحـاس اراندـرفـا طـند. امـل کنـمشک

اند. اين نمونه، شاهدى است   ار شدهـمانع اين ک ،سياستمداران  ود بهـمالى خ
ع ـافـا منـر بـاگـراسـى، يـعـنى خـواسـت اکثـريـت مردمـان، وکـه دمـک  نـر ايـا بـويـگ

  اثر و ثمر است.  سياستمداران سازگار نباشد، بى
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طرف، در طى سه مناظره (هر   در همين کشور بنابر تحقيقات يک مؤسسه بى
يک نود دقيقه) ميان دو کانديدِ رئيس جمهور، يکى از آنها در هر مناظره 

بار دروغ گفته است. شخص دروغگو  ٣رى بار و ديگ ٣٠بطور متوسط 
نصف مردم   سابقه غير اخلاقى ديگر نيز داشته است. با اينحال نزديک به

کانديد بسيار دروغگو و خطاکار رأى دادند. آيا دموکراسى و آزادى   آمريکا به
مردمان بياموزد؟ چرا   تواند داورى درست و اخلاق و انسانيت به  بيان مى

دروغگوئى را که پايه همه خطاها و گناهان است، در اينهمه مردمان، صفت 
منافع شخصى خود نظر   گيرند، و تنها به  انتخاب رئيس جمهور، ناديده مى

  اى آشکار بر سقوط اخلاقى و وجدانى مردمان نيست؟  دارند؟ آيا اين نشانه

  ها  نقش رسانه
تصورند هاست. مردمان بر اين   رسانه  يک مشکل بزرگ دنيا، اتکاء مردم به

آنها خواهند گفت، و حال آنکه ابداً   ها به  که آنچه مهم و لازم است، رسانه
ها تنها يک هدف دارند: جلب هرچه بيشتر شنونده و   چنين نيست. رسانه

يک انگيزه: کسب درآمد بيشتر از راه تبليغات. براى رسيدن   بيننده. تنها به
شوند.   انگيز مى  خبار هيجانها و ا  انتشار داستان  اين هدف، آنها متوسل به  به

ترين   قتل دو نفر بدست يک ورزشکار معروف، چندين ماه در آمريکا از مهم
هاى مهيج و اسرارآميز   ها و خيانت  ها در گزارش جنايت  اخبار روز بود. رسانه

  کنند.  هاى خود جلب مى  برنامه  دائماً در رقابتند، زيرا از اين راه مردمان را به
دانند که مردمان در فشارند و دائماً در پى يافتن راه فرار   ىها م  مديران رسانه

مردمان است،   هاى روزگار. هدف آنها آرامش دادن به  ها و گرفتارى  از غصه
ها چيزى نيست که   بزرگترين مشکل رسانهنه نشان دادن وضع اسفبار آنها. 
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اين  . کمتر کسى متوجهگويند  آنها نمى  گويند، چيزى است که به  مردمان مى  به
  عدالتى است.  کمبود و بى

عکس،   بـه دارنـد. را مـسـئـولـيـت بـزرگـتـريـن مـردمـان  بـهدادن  آگـاهـى در هـا  رسـانـه
مردمان   کار در اجتماعند. آنها حقيقت را به  آنها بزرگترين مؤسسه پنهان

گويند. اگر   آنها مى  گويند. آنچه را مردمان دوست دارند بشنوند، به  نمى
 شما اگر نهد.  مى کاهش  به رو نند، شماره بينندگان و شنوندگانشانچنين نک

روز   کنيد که شماره مشتريان شما روز به  اى باشيد، آيا کارى مى  صاحب مغازه
کاهش يابد؟ مردمان تمايل دارند که آنچه را دوست دارند بشنوند و بدانند. 

هـر گـروه بـاشـنـد  از مـورد هـمـه صـاحـبـان قـدرت، دربـيـنـى   اين پـيـش
  هـا، سياستمداران، و پيشوايان مذهبى) در عصر ما تحقق يافته:  (رسـانـه

حقيقت گوش فرا نخواهند داد، بلکه سراغ   زمانى خواهد رسيد که مردم ديگر به
پيام راستين   معلمينى خواهند رفت که مطابق ميلشان سخن گويند. ايشان توجهى به

    دنبال عقايد گمراه کننده خواهند رفت.  ه کورکورانه بهکلام خدا نخواهند نمود، بلک
  ٣-٤ هاى  آيه، ٤، فصل ٢تيموتائوس   

  زندگى شلوغ و پر بلا
زندگى چنان شلوغ و پر غوغاست که مردمان دائماً در شتابند. آنها حتى 
فرصت کافى براى خانواده خود ندارند. کمبود ورزش، کم خوابى، صرف 

ردهاى جسمى، و گرفتاريها و فشارهاى زندگى، غذاهاى آماده و نامساعد، د
ها را گسترش بخشيده. براى آرامش جسم و روح، بسيارى از   دايره بيمارى
هـاى غـيـر اخـلاقـى   مـشـروبـات الـکـلـى، مـواد مـخـدره و ديـدن فـيـلـم  مـردمـان بـه

)pornographyاند.  ) و روابط جنسى غير مشروع روى آورده  
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جام آرامش و شادمانى دست   نيازمندان معنوى آرزو دارند که بهبيماران و 
يابند، بدون اينکه بدانند که سرچشمه شادمانى و آرامش جاودانى در درون 
آنهاست، در پرورش و غناى روح آنهاست، نه در جسم آنها و ثروت اين 

  دنيا.
ته و رقابت انداخ  پيشرفت تمدن مادى و امکانات درآمد بيشتر، مردمان را به

هاى معنوى   آنها را بر آن داشته که هرچه بيشتر از يکديگر پيشى گيرند. ارزش
هاى دنيوى شده. مردمان ميزان موفقيت و معيار افتخار خود را   فداى ارزش

دانند، نه در کسب علم و دانش و پرورش   در ثروت و شغل و درآمد خود مى
  فضائل معنوى.

ــانــى مــاســت. آيــا انـسـانـيـت بـدون دانـش و مــا و نـور زنــدگ دانـشْ غـذاى روح
کــســب مــال و مــنــال گــســترش يـافته، و ميل   دانــائــى مــمــکــن اســت؟ حـــرص بــه

آيا انسان نادان را بر حيوان  انحطاط رفته.  مطالعه و کسب دانش رو به  به
  امتيازى است؟

بـدبخـتى و بـلا   يـا بــهـره کـافـى دارنـد، ايـنـهـمـه بـهچــرا مـردمـانـى کــه از ثــروت دنـ
  گويند؟  ندرت از اين بلاها و فسادها سخن مى  ها به  گرفتارند؟ و چرا رسانه

اى از صدها مشکـلات ديگـر اسـت که مـردم   آمـارى کـه ذکـر شـد تنها نـمونـه
دهند که علاج   نشان مىاين آمار اند.   آنها خو گرفته  آنها گرفتارند و به  عصر ما به

مشکلات جهان در روح و وجدان انسان است، نه در قانون و فرمان، در عشق 
  يزدان است، نه در کسب ثروت اين جهان.  به

  تنها علاج بلاها و فسادها
کنند؟ آيا   آيا دموکراسى و آزادى بيان نيازهاى درونى انسان را تأمين مى

آموزد؟ آيا در روح ما اميد و   بما مى زادى بيان، پندار و گفتار و رفتار نيکآ
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بـخــشد؟ در بـزرگـتـريـن و   آفـريـنـد؟ آيـا بـمـا هـدف مى  بينى مى  عـشـق و خــوش
ترين کشور غرب، ثروت هست، دموکراسى هست، ولى خوشبختى و   قوى

  عدالت نيست.
ـدت بـيـمـارى بـريـم. ش  لـزوم مـداوا پـى نـمـى  تـا شـدت بـيـمـارى را نـشـنـاسـيـم، بـه

تا حدى پنهان است. مردمان  کنونى دنيا مانند شروع سرطان از مردم جهان
از راه معالجه آن  هاى جهان آگاهند، اما نه از شدت آن و نه  از بيمارى
ائى ـاسـنـش راهها ـا تنـلاهـا و بـادهـسـار فـا آمـائى بـنـد. آشـندارگـاهى   کـمتـرين آ
  هاى جهان است.  بيمارى
که از باده ى مردمان. فرا گرفته و او را بر بستر ناکامى انداخته کرانيرا دردهاى ب تىيگ

ۀ نست که خود و هميا. ندا  هدانا را از او باز داشت پزشک ،اند نى سر مست شدهيخود ب
راست را کژ  .شناسنديدرمان م نه ،دانندينه درد م .ندا  همردمان را گرفتار نمود

  حضرت بهاءالله  ٦....ندا  همن شمردو دوست را دش ،ندا  هانگاشت

آن درمان که ساختۀ دست تواناى   هبکوشيد تا آنها را ب ،را بيمارى فراگرفته مردمان
  حضرت بهاءالله  ٧.يزدان است رهائى دهيد کپزش

گرفت، چه   ماند و دنيا را تاريکى محض فرا مى  اگر آفتاب از تابش باز مى
بدون پرتو شد؟ شناسائى خدا و عشق خدا منشأ و مايه زندگانى ماست.   مى

. اين شناسائى و گرمى اين عشق، دنيا جز زمستانى سرد و تاريک چيزى نيست
يقين بدانيد که اگر   بهدانند چرا؟   دانند مشکلى دارند، اما نمى  مردم عالم مى

بيارائيم،   —دوستىيعنى خدا شناسى و خدا   —اين دو بخشش يزدان  عالم را به
  يابد.  مشکلات جهان صد چندان کاهش مى

تا هنگامى که سبب بلاهاى عالم را تشخيص ندهيم و داروئى که خالق ما 
روز شدت   هاى دنيا روز به  براى نجات ما تجويز نموده بکار نبريم، بيمارى

اى با درون   خواهد يافت. دموکراسى براى نظم عالم لازم است، اما رابطه
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خانه ما نظم   رد. بيمارى انسان درونى است، نه بيرونى. دموکراسى بهما ندا
صاحبخانه کارى ندارد. صاحبخانه روح ماست. تا روح ما   بخشد، اما به  مى

  آرامش نيابد، جهان آرامش نيابد و روى صلح و صفا نبيند.
اند، از مردگان   بهره  در نظر يزدان، آنان که از خداشناسى و خدا دوستى بى

  روند:  ار مىشم  به
هر . ديد و بنوشيبشتاب ،دهديگانى ميزدانى آب زند دست بخشش ،گان! اى مردبگو

  حضرت بهاءالله  ٨.ابديمرد هرگز زندگى ن و هر که امروز ،رديکه امروز زنده شد هر گز نم

اند، چه   بهره  در زندگانىِ مردمانى که از عشق خدا و داروى شفابخش او بى
  توان انتظار داشت؟  بلا مى پيامدى جز رنج و بيمارى و

  
روز   بينى حضرت مسيح در عصر ما تحقق يافته و شدت آن روز به  اين پيش

  در افزايش است:
There will be great distress, unequaled from the beginning of 
the world until now—and never to be equaled again. If those 
days had not been cut short, no one would survive, but for the 
sake of the elect those days will be shortened.  
 Christ (Matthew 24: 21-22 NIV) 

چنان بلا و مصيبتى دچار خواهند شد که هرگز سابقه نداشته و   در آن روزها مردمان به
روزها کوتاه نشود، هيچ انسانى زنده نخواهد ماند. اما بخاطر نخواهد داشت. اگر آن 

    برگزيدگان خدا، آن روزها کوتاه خواهد شد.
  )٢١-٢٢هاى   ، آيه٢٤حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   



 



  

  
٢    ١  

 يازدهمبخش

  
  زندگانى آسمانى و سرنوشت

  جاودانى انسان بنابر
  نقشه يزدان

وده و ـ...ب]  ارـمـش  ىـب  [ هـايـهـالانـم مـوالـدا عـراى خـب از
حول اين عالم طائف است. اگر  در هست. ولى كلّ 

 نتّــم در جـوالـع لّ ـك در ،ودـن شـؤمـم مـالـن عـاي در
  حضرت باب  ١ن.] آ [غيرِ  است والاّ در دونِ  [بهشت]

ها و   آنچه امروز از نفسى فوت شود، تلافى آن در قرن
  حضرت بهاءالله  ٢عصرها نخواهد شد.





 

  
٣٢  

  
  سرنوشت جاودانى ما
  گيرد  در اين عالم شکل مى

  اين دنياى فانى جاى آمادگى
  براى جهان جاودانى است

هان ـدر جکـه در جـهـان پـسـيـن لازم داريـم بـايـد ه را ــش، آنچـنـريـه آفـشـقـر نـابـنـب
پيشين بدست آوريم. هدف ما در عالم رحم، پرورش جسم ما و هدف ما در 

  پرورش روح ماست.اين دنيا، 
  حضرت بهاءالله  ٣فرق اين عالم با آن عالم، مثل فرق عالم جنين و اين عالم است.

اين دنيا پاى گذاريم! با چه   چقدر زندگانى ما دشوار است اگر بدون چشم به
مانيم؟ آيا در عالم   بهره مى  هائى بى  شويم و از چه زيبائى  مشکلاتى روبرو مى

 از پس تنها قياس، همين بر کنيم؟ درک را کورى نتايج توانيم  مى رحم
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فهميم که کورى درون چه پيامدهاى ناگوارى در   آزادى از رحم اين عالم مى
  پى دارد.

استعداد ظهور  [اين جهان] چه که عرصه وجود، الهى مستور است اتِ يعنا مقاماتِ 
  حضرت بهاءالله  ٤.ندارد آن را نداشته و

ال ـثـممـوضـوع پـى بـريـد، چـنـد دقـيـقـه در ايـن ن ـت ايـيـمـاه  هـه بـکـنـراى ايـب
دانستيد که تا ابد نابينا خواهيد بود، اما با   بيانديشيد. اگر پيش از تولد مى

اى   کرديد؟ آيا دقيقه  بينائى دست يابيد، چه مى  توانيد به  کمى کوشش مى
 اين بخشش بزرگ دست يابيد؟ بنابر اخطار پروردگار  گرفتيد تا به  آرام مى

کسانى که از بينائى درون در اين عالم محرومند، کورى آنها در آن سرا ابدى 
توان تصور نمود؟ مغز انسان از درک   است. آيا اخطارى از اين شديدتر مى

معناى ابديت عاجز است. اگر کسى در باره اين واژه بيانديشد و تا حد 
ا کوچک امکان از معناى آن آگاهى يابد، هرگز سرنوشت جاودانى خود ر
آن تحقق   نشمارد و آنى آرام نگيرد تا هدف از آفرينش خود را بياموزد و به

  بخشد.
آيا خدا شناسى و خدا دوستى و کسب فضائل انسانى مافوق توانائى کسى 

هاى الهى دانش و دانائى است. آيا   همه بخشش  يابى به  است؟ کليد دست
عه دانشى است اين کار مشکل است؟ مقصد از اين بحث و اين کتاب اشا

تر   کند. آيا دانشى مهمتر و لازم  جهان جاودان مى  که روح ما را آماده تولد به
  توان تصور نمود؟  از اين مى

مال و منال و   روز در کاهش و عشق به  کسب دانش روز به  در عصر ما عشق به
عشق ه ـى کـانـسـد کـنـابـيـمـه کـت. چـرش اسـتـسـش و گـزايـا در افـيـن دنـت ايـراح

دنيا برتر شمرند و سهمى از عمر گرانبها را بجاى راحت و   خدا را از عشق به
رفاه جسم صرف عزت و رفاه روح خود در جهان جاودان کنند. اين قصور و 

  ها.  غفلت، مشکل بزرگ دنياست و رفع آن کليد حل همه مشکل
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ما خانه  ايم. جسم  اين دنيا نيامده  ما براى زندگى دائم به ،بنابر نقشه آفرينش
  موقت ماست. جاى دائمى ما در افلاک است، نه در توده خاک.

کند که در   اى تشبيه مى  زندگانى پرنده  خالق ما، زندگانى ما را در اين دنيا به
آيد و   زمين مى  نهايت شادى و اطمينان در پرواز است. اين پرنده براى دانه به

ز کند، خود را عاجز آلايد. و چون قصد پروا  آب و گل مى  هايش را به  بال
پرواز نيست. پس از اين، آن   آب و گل قادر به  هاى آلوده به  يابد. زيرا بال  مى

 فرمايند،  مىما   خطاب به شود. سپس  پرنده آسمانى، از ساکنان زمين مى
غفلت و گمان، و کينه و دشمنى آلوده نکنيد، تا از پرواز در   پرهاى خود را به

  ٥"و ممنوع نمانيد.هاى قدسِ عرفان محروم   "آسمان

  آيا شناسائى پيامبران
  يزدان دشوار است؟

اند دشوار است. ممکن است کسى   گاهى تميز دادن دو چيز که بهم شبيه
ا ـن ادعـه ايــر چـم". اگـز دهـيـمـم تـوانـت  مىـگى نـارنـال را از نـقـرتـد: "من پـويـگـب

ا را ـتوانيم اين ادع  مىبخاطر شباهتِ اين دو ميوه،  حال  اين با معقول نيست،
توانم پرتقال را از سيب تميز دهم"   بپذيريم. حال اگر کسى گفت: "من نمى

صورت، نظر ما چه خواهد بود؟ آيا ادعاى او موجب شگفتى ما   در اين
نخواهد شد؟ حال مثال پيش را ميزان شناسائى آئين يزدان قرار دهيد. از 

جهان، و از سوى ديگر  يک سو آئينى داريم ساخته علم و حکمت خالق
خدا نسبت   دروغ و بهتان به  وجدان که گفتارش را به  ادعاى يک انسان بى

گوى   دهد. آيا تميز دادن فکر و حکمت خالق جهان از افکار يک دروغ  مى
توانيم بگوئيم: "من   وجدان کارى دشوار است؟ آيا بنابر ميزان خرد، مى  بى

ادعائى در برابر پروردگار معقول و توانائى اين داورى را ندارم"؟ آيا چنين 
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اين بهانه خود را از مسئوليت شناسائى و   تواند به  مقبول است؟ آيا کسى مى
  بندگانش، معذور دارد؟  ترين ارمغان يزدان به  پذيرش بزرگ

آنان که بدون تحقيق و تفکر، تنها بر اساس تصور و خيال، شناسائى پيامبران 
ين بهانه دعوت آن برگزيدگان را ناديده ا  شمرند، و به  يزدان را دشوار مى

  کارانند:  گيرند، بنابر شهادت پروردگار از زيان  مى
هر نفسى از آن محجوب [در پرده] ماند از اهل . عرفان حقّ بوده ،مقصود از آفرينش

  حضرت بهاءالله  ٦محسوب است. خسران لدََى الرحّمن

[بهشتى] اعظم از ايمان و هيچ جنتّى ...✾الله  هيچ عذابى اعظم از احتجاب عن
  حضرت باب  ٧خداوند و آيات او نيست.  به

  موجب اصلىِ مشکلات جهان
محلى برويم، بايد در آن راه گام برداريم، والاّ در   ما اگر بخواهيم از محلى به

مانيم. اين امر چقدر بديهى است. اما در رابطه با خدا استثنا   محل خود مى
 اين با شمريم.  مى مسئول را خدا بينيم،  مى بلا و ظلم هرگاه گذاريم.  مى

  گيريم.  را ناديده مى يا اسباب نظر، وسيله
  حضرت بهاءالله  ٨اسباب ظاهر و باهِر.  جميع امور به

بنابر نقشه آفرينش، پروردگار حل مشکلات ما را از راه فرستادگانش بما 
نند اين فرستادگان که حاملِ داورىِ شفا بخش جها  آموزد. حال اگر ما به  مى
اعتنا باشيم، بايد در انتظار چه باشيم؟ اگر شما بيماريد، اما نزد طبيب   بى

شود؟ پيامبران پزشک روح و روان   دستور او رفتار نکنيد، چه مى  نرويد يا به
  عالم انسانند:

 
  زيان نزد خداوند.از اهل  :الرحّمناز اهل خسران لدََى 
 : جدائى از خدا.الله  احتجاب عن  ✾
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 ،درمان يگانگى  هاند تا ب پرورش گيتى و کسان آن پرداخته  هانند که بکپيمبران چون پزش
زيرا که او بر  ،جاى گفتار نه کدر کردار و رفتار پزش .چاره نمايند را بيمارى بيگانگى

فراز   هزمين ب مردمانِ  نشِ يب و هرگز مرغِ  ،اه استگ  آهاى آن   چگونگى کالبد و بيمارى
بينند جاى نک را با گذشته يکسان پس اگر رفتار امروز پزش .آسمان دانش او نرسد

و همچنين پيمبران يزدان  .انه سزاوارچه که هر روز بيمار را روش جداگ ،گفتار نه
بهر چه سزاوار آن روز بود  ،خورشيد تابان دانش درخشان نمودند  هرا ب هرگاه که جهان

روشنائى دانائى راه   همردم را بسوى خداوند يکتا خواندند و آنها را از تيرگى نادانى ب
چه که همگى را  ،✾ايشان نگران باشد درونِ  پس بايد ديدۀ مردم دانا بر رازِ  .نمودند

شتگان و آسودگى درماندگان است... گ خواست يکى بوده و آن راهنمائى گم
آن درمان که ساختۀ دست تواناى   هبکوشيد تا آنها را ب ،را بيمارى فراگرفته مردمان

  ٩.يزدان است رهائى دهيد کپزش
قرن پيش وسائل سعادت انسان و جهان را بما  دو  نزديک بهحضرت بهاءالله 

اين فرستاده يزدان آنطور که بايد اعتنا   آموختند. اما تابحال اکثر مردمان به
اند. غفلت و قصور و گناه از کيست؟ خالق ما بلاهاى عصر ما را در   ننموده

  بينى نموده:  روشنى پيش  اش به  گفتار فرستاده
ارض سبب و علت آنرا ادراک  از عبادِ  عالم را بلا احاطه نموده...و احدى

  حضرت بهاءالله  ١٠ننموده.

آن بر [چهره]  جهِ در تزايد و وَ  [روز بروز] عالم منقلب است و انقلاب او يوماً فيوماً
  حضرت بهاءالله  ١١...غفلت و لامذهبى متوجّه

 الله ما بين ناس قدرى نمانده. بر  نيالله و د  وجه عالم متغير است. از براى مذهب
عرفان و استقامت   اصنام اوهام عاکفند و از حقّ جلّ جلاله غافل. هر نفسى اليوم به

مذکور و  [ساکنان بهشت برين] فائز شد او از اهل حقّ محسوب و از ملأ اعلى
ر، ـاهـه ظـبـه و غريـبـيـجـوم بلاياى عـود. در هر يـقـفـدوم و مـعـم ]  غير از آن  [ شـندواـم

 
يکتائى پيامبران   درون بنگريم تا به  از تفاوتهاى ظاهر بگذريم و بهبايد  رازِ درونِ ايشان نگران باشد:ر ب  ✾

 و هدف يگانه آنها پى بريم.
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طلبيم   قّ مىـموده. از حـاطه نـهر الهى احـقيقه قـحـال  ه. فىـفت نـتـدى ملـک احـلذ  عـم
  حضرت بهاءالله  ١٢گاه نمايد.  آجميع را مؤيد فرمايد و 

  حضرت بهاءالله  ١٣اند. اوهام انس گرفته  اند و به ظنون تربيت شده اکثر اهل عالم به

هاى منع" را از ميان   خواهيم که "پرده  ها از خدا مى  در يکى از مناجات
 ،قلب ما با هاى منع" چيست؟ ذهن ما با همکارى  بردارد. مقصود از "پرده

شمارند. تنها يکى از   ها بى  صدها "پرده منع" بيافريند. اين پرده قادر است
را از ما پنهان دارد. تا اين  آگاهىتواند چون ابرى تيره و تار پرتو   آنها مى

آنها در روح خود اقرار وجود   کمال خضوع و خشوع به  موانع را نشناسيم و به
  آنچه پروردگار براى ما مقدّر داشته نخواهيم رسيد.  نکنيم، به

  شرايط موفقيت در
  شناسائى پيامبران

لازم  يکى از بديهيات اين است که براى موفقيت در هر کارى استعداد
 شناسى و خدا دوستى از اين قانون مستثناست؟ استعداد خدا ا خداياست. آ

  ى قلب ماست، نه در پُر بودن مغز ما:شناسى در پاکيزگ
گوينده پاينده را، و خود را از آنچه سزاوار نيست پاک و پاکيزه نمائيد ،  بشنويد نداى

  حضرت بهاءالله  ١٤.شايسته بارگاه آفريدگار شويد تا

] لايق بذر حکمت الهى نبوده و نيست و هر چه در او وديعه   زار  اراضى جُرزُه [شوره
  حضرت بهاءالله  ١٥ثمر بوده و هست.گذارى ضايع و بى 

توانائى خود از برهنگى نابودى   هرا سزاوار که آفرينش را ب سپاس و ستايش خداوندى
را از ميان  پس گوهر پاک مردم .پوشش زندگى سرافرازى بخشيد  هرهائى داد و ب

هر که زنگ خواهش از آئينۀ  .پوشش بزرگى آرايش فرمود  هآفريدگان برگزيد و او را ب
اين . سزاوار اين پوشش يزدانى شد و خود را از برهنگى نادانى رهائى داد ،زدود دل

  حضرت بهاءالله  ١٦.را بزرگترين مايۀ آسايش و پرورش است تن و جان مردمان ،پوشش
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کسى که در شناسائىِ منشأ آسمانىِ گفتارِ حضرت بهاءالله شک   خطاب به
  فرمايند:  داشته، مى

سلطان کلمات اهل ارض بوده و خواهد  ،باشد ]  دو حرف  [ حرفين  هکلمه حق اگر چه ب
و  دـنـابــي  مى راق ــات حــفحــن نـيــارفــده، عــۀ وحـمــلــان کــمــه ✾اتِ ــحـفــن ازلله واود. ــب
 سىأرات کملاحظه نما که اگر از شطّ عذبِ فُ  نمايند.  توجّه مى ✾شــرضوان  هـب

نمايند که اين ماء [آب] از کدام منبع   ادراک مى ذائقهاخذ شود، صاحبان  اى]  [کاسه
ماء  سِ أحسب ظاهر يک ک  هو حال آنکه ب ،منبع او  بوده و از عذوبت او پى برند به

علم و عرفان و عنايت و مکرمت و فضل و قدرت و جلال  ،منبع [از آن] بوده. و چون
بع آن پى من  بهو مقربين... نيو عظمت جارى و سارى است، لذا از آن کلمه مخلص

  برند...  مى
و اگر نفسى دو کلمه بگويد و در کلمه سيمّ معطّل ماند، مبرهن است که اين از منبع 

جميع شؤنش از   خدا] يا عبد، حق به  جاريه ساريه نبوده و نخواهد بود. فوالله [قسم به
 .ممتاز بوده و خواهد بود. بر خود مشتبه مکن. ميخواهى تجربه کن [غيرش] دونش

اذا تطلع ببحر الذى  .[نزد من] حاضر بشو و يک آيه از آيات الله سؤال نمابين يدى 
 حضرت بهاءالله  ١٧ .يتموج بذاته لذاته و لم يکن لاَمواجه من نفاد

  آموزد:  اين بيان کوتاه، شرايط شناسائى پيمبران يزدان را بما مى
آيات مُنزِله قبل قلب و سمع را از کل آنچه شنيده و ادراک نموده طاهر نما و بعد در 

که بر نبيين و مرسلين نازل شده ملاحظه کن. و اين آيات ابدع امنع را مشاهده نما و 
    ١٨حق فائز شوى.  آنچه ذکر شده عمل نمائى به  خود انصاف ده. البته اگر به

  حضرت بهاءالله  

  اند:  در گفتار پيش براى شناسائى موعود، سه شرط مقرر فرموده
 

 بهشت. رضوان:. : بوى خوشنفحه  ✾
  در آن هنگام از دريائى مطلع  :لذاته و لم يکن لاَمواجه من نفاداذا تطلع ببحر الذى يتموج بذاته

 خود در موج است و امواجش را پايانى نيست.  شوى که خود به  مى
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 ها.  ات و شنيدهپاکى دل و گوش از شايع •
 هاى آسمانى پيش.  تفحص و دقت در آيات کتاب •
 مشاهده و دقت در آيات اين آئين. •
داورى  افـصـان زانـيـم  هـب م وـيـشـق بخـقـتح رارط ـه شـن سـر ايـد اگـنـايـرمـف  مى
 راىـت. بـاسـم  هـدا بـده خـن وعـم. ايـويـز شـائـق فـى حـائـاسـنـش  هـه بـتـبـم، الـيـائـمـن

لزوم مدرسه   اى به  شناسائى فرستادگان يزدان، در آيات الهى کوچکترين اشاره
  رفتن و درس فقه و فلسفه و علوم خواندن نشده.

رِ ـگـطِ ديـرايـا شـمراه بـب هـلـطـن مـيـمـ، ه٤٩- ٥٦ات ـآي ،صصـوره قـدر س
  اين صورت تأييد شده:  شناسائى پيامبران، به

  کتاب خدا دليلى کافى است.  .١
  شناسند.  اند، گفتار خدا را مى  کسانى که از قبل مؤمن بوده  .٢
  آنها از آغاز (قبل از ظهور اسلام) مسلمان بودند.  .٣
  کنند.  آنها از گفتار بيهوده و مجادله دورى مى  .٤
دهد. چگونه   بما نشان مى روشنى  به را آنها يگانۀ أمنش پيامبران، گفتار مقايسه

نشناسد؟ آنان  را فردا آفتاب بشناسد، اما را ممکن است کسى آفتاب امروز
شناسند.   شناسند، پيامبران ديگر را نيز مى  که پيامبر خود را براستى مى

يهوديان فرمودند که اگر شما حضرت   همانطور که ذکر شد، حضرت مسيح به
اين گفتار شاهدى است بر  ١٩شناختيد.  موسى را شناخته بوديد، مرا نيز مى

  دو پيامبر و عدم برترى آنها بر يکديگر.يگانگى و شباهت اين 
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  "نشانه يزدان" در
  هاى يزدان  آفريده

ه ـمـه درار ـگردورـه پـد کـنـايـرمـف  ىـم ٢٠اتـى از آيـکـي درهاءالله ـضرت بـح
اى که   وديعه گذاشته، نشانه  اى از وجودش به  هاى خود آيت يا نشانه  آفريده

شدت درخشش اين  چون خورشيد تابان و درخشان است. بديهى است
اين   به فردىفرمايند هر   "نشانه" در انسان از هر موجود ديگر بيشتر است. مى

شناسائى فرستادگان يزدان فائز   افروز به  نشانه راه يابد، او را چون چراغى شب
فرمايند چه کاميابند آنان که از اين بخشش بزرگ يزدان   نمايد. سپس مى

نگر و   يعنى نفس نزديک ى "نفس و هوىٰ"ها  بهره برند و پرتو آنرا با پرده
  :نپوشانند غافل خود

او   ] در هر شيئى از اشياء آيتى از آيات خود وديعه گذاشت...هر نفسى به  پروردگار  [
که او را  از براى نفوسى فائز شود...طوبىٰ  ✾راه يابد، به عرفان شمس حقيقت

  ٢١حجبات نفس و هوى محجوب نساختند.  به
ت ـوشـرنـس در را اهرـو گم اهوـخدوـسِ خـفـن نـايش ـقـدى و نـنـمـوانـس تـپـس

  فرمايند:  جاودانى انسان با پلک چشم مقايسه مى
  ٢٢بهره نمايد.  دن جهان و آنچه در اوست بىيآن نازکى از د  چشم سر را پلک به

توان يافت؟ آيا   هائى چون پلک چشم در درون انسان نمى  آيا پرده يا پرده
و  و تکبرّ مو توهّ  تعصّبو تقليد و  غفلتهاى جهالت و حماقت و   پرده

از پلک چشم  ازدياد مال و منال،  ، و حرص بهو فريب و ريا خودپرستى
دن چشم اندر پوش ،آيا توانائى هر يک از آنها ترند؟  کوچکتر يا نازک

ها   از پلک سر کمتر است؟ توانائى اين پرده ،بصيرت و عالم حقيقت و معنا
 

 فرستاده يزدان.  : اشاره بهشمس حقيقت  ✾
 :اند کسانى که.  چه خوشبخت طوبىٰ از براى نفوسى 
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 و بينش تنهائى پرتو خرد و دانش  تواند به  حدى است که هر يک از آنها مى  به
ترين نشانه وجودش در روح   بندگان و تابنده  بخشش يزدان به آشکارترينرا که 

را از  بيناظاهر   و تار، بپوشاند و مردمان به هانسان است، چون تکه ابرى تير
  افتخار شناسائى و ديدار فرستادگانش باز دارد.

" يعنى ا و شعرا از ديرباز نقش اين پرده را که ساخته و بافته "نفس و هوىٰ عرف
انسان است، در پنهان داشتن پرتو دانش و بينش،  مختارنگر و   نفس نزديک

  از جمله اين دو بيت: ،اند  شناخته و در وصف آن شعرها سروده
  اســــــت فــــســـــرده  ا ـــتـــــىآلــ  بـــــى غـــم از  نــفــس اژدرهــاســت او کـى مــرده اســــت
  سوى ديده شد  صد حجاب از دل به  چون غرض آمد هنر [خرد] پوشيده شد

توانند "نشانه يزدان" و چشم بصيرت انسان را بپوشانند و آن   هائى که مى  پرده
ارمغان يکتا و يگانه را از بينش و داورى درست باز دارند بسيارند. پيشوايان 

 ،گذشت زمان با اند.  بوده پيشقدم پيوسته ها  پرده اين بافتن و ساختن در مذهبى
انديش   آنان در روح و روان مردمان ساده پرستى  و خرافه انگيز  هاى فتنه  انديشه

  اند.  آسمان کشيده  ريشه گرفته و در عصر ما چون درختانى تنومند سر به
دائمى  و زندگى بخشد  گوش جان بشنو، چه که حيات مى  نداى مقصود عالم را به

    ٢٣.امم را از کوثر يقين محروم نموده [پيشوايان] عطا مى فرمايد. اوهام علما
  حضرت بهاءالله  

حجاب اکبرند از براى بشر.  ،محسوبند هلااز جُ  [نزد خدا] الله  علماى ارض که لدََى
  حضرت بهاءالله  ٢٤.مبارک نفسى که اين حجاب او را منع ننمود

  تقاضا را پيوسته بر زبان آوريم:شايسته است اين دعا و 
 لهِ  ىلهِ اسْ ...ىالُ ا  بنوُُرِ  مَ العالَ  تنُوِّرَ  بانْ  كَ افِ والطَ  كَ تِ وعَظَمَ  كَ طانِ وسُلْ  كَ تِ رَ بقُدْ  كَ ا
 ىالذ تَ . انْ كَ انِ فَ رْ عِ  وارُ وانْ  كَ تِ رَ قدُْ  رارُ واسْ  كَ عِ صُنْ  ءٍ آثارُ ىلِّ شَ كُ  ىف ىرَ يلِ  كَ تِ فَ رِ عْ مَ 

 جَ تَ ءٍ وَ ىشَ  ل كُ  تَ رْ هَ اظْ    حضرت بهاءالله  ٢٥.مُ يرِ الكَ  الجوادُ  تَ انْ  ، انٕكَ كَ ودِ جُ بِ  هِ يلَ عَ  تَ يل
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پرتو شناسائيت روشن فرما تا   قدرت و بزرگى و لطف خود جهان را به  پروردگار! بهاى 
هاى آفرينش تو و اسرار قدرت تو و پرتو   اى) نشانه  بندگانت در هر چيزى (هر آفريده

بينند. هر چه هست تو آفريدى و از روى لطف و مرحمت، در آن جلوه   تو را به شناسائى
  اى.  نمودى (خود را در آن نمودى). تو سخى و بخشنده

يزدان   خواست خدا اين است که همه بندگانش از ارمغان ايمان و عشق به
زيـور   را بـهطـلـبـنـد کـه هـمـه مـردمـان   بـهـره بـرنـد. در يـکـى از آيـات از خـدا مـى

يزدان نماند.   عشقش بيارايد تا در زمين حتى يکنفر بدون ايمان و عشق به
فرمايند اى پروردگار تو هر بلائى را براى فرستاده خود مقدر فرمودى   بعد مى

کـران تو بـهـره بـرنـد. سـپـس سـوگـنـد   هـاى بـى  تـا بـنـدگـانـت از الـطـاف و بـخـشـش
انت در هر آن خود را در راه تو فدا کنند، اين فداکارى که اگر بندگ خورند  مى

  ٢٦هاى تو ناچيز است.  در برابر بخشش
هاى   و دريدن پرده آور  هاى جدائى  هاى اوهام و انديشه  از بن برانداختن ريشه

 يارى پروردگار ممکن نيست.  دشمنى و خودخواهى، جز به
    ٢٧.هوم متشبثّ و مشغولمو  مسرورند و به معدوم و مفقود مست و  اکثرى از ناس به

  حضرت بهاءالله  

  گاهى از عدالت الهى  آ
عدالت، فقر يا غناى  پيامدِ حکمِ . الهىاهى از عدالت گ  آترس از خدا يعنى 

کران   هاى جاودان و بى  معنوى است، بهره بردن يا محروميت از بخشش
تر   تر و از هر مهربانى مهربان  اى بخشنده  يزدان است. پروردگار از هر بخشنده

کند. در عالم   عدالت رفتار مى  است. در عين بخشندگى، با بندگانش به
اجتماعى تنها بر اساس بخشش بنا  که انسان نظر نمائيد. آيا جايز است

  گيرد.  را هرگز ناديده نمى يزدانانسان خردمند عدالت شود؟ 
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براى تحقق هر کارى وسيله لازم است. پيامبران وسيله و واسطه ميان يزدان و 
دعوت   اعتنائى به  بىآموزد که نتايج   با تأکيد و تکرار بما مى ما خالق انسانند.

فرستادگانش را نبايد امرى کوچک شمريم، زيرا عواقب ناگوار در پى دارد، 
  عواقبى که تا ابد باقى و برقرار است.

، سرنوشت جاودانى در اين عالم هر يک از ما با رفتار خود و تصميم خود
اب ـخـتـان پـايـان اسـت،  تـا پـايـانـى کـه بـى ىـهـال هـاى  المـيع عـمـود را در جـخ
  نيست:نبوده و ممکن  هرگز کنيم. جبران غفلت و قصور در اين ماجرا  مى

درياى علم الهى! اگر اليوم از نفسى امرى فوت شود، تدارک آن محال   قسم به
  حضرت بهاءالله  ٢٨است.

شود، هرگز قادر بر تدارک آن نبوده و نخواهد اگر در اين ظهور از نفسى امرى فوت 
  حضرت بهاءالله  ٢٩بود.

نتايج زندگانى خود را  در اين جهان دهد که اگر  بندگانش خبر مى  پروردگار به
از شدت  وجدان)  (مردم ظالم و بى بينند، گروهى از آنها  در جهان جاودان به

 دوست)(مردم پاک طينت و خدا  ترس و غم هلاک شوند، و گروهى ديگر
  از شدت شادى آرزوى هلاک کنند:

خدا سوگند] اگر ظاهر   خدا] مستور بوده و هست. لعمر الله [به  اسرار موت و رجوع [به
شأنى مسرور گردند که در هر   شود، بعضى از خوف و حزن هلاک شوند و بعضى به

  حضرت بهاءالله  ٣٠آنى از حقّ جلّ جلاله موت را طلب نمايند.

  در گفتار پروردگار بسيارند: ها  اندرزها، و دعوتنامهگونه اخطارها،   اين
 هاى مبسوطه را که يد قضا پيچيد و برداشت و ملوک و مملوک  چه مقدار از بساط

هر دو را به خاک فرستاد. کدام صبح را شام از عقب نه و کدام عمر را از پى  [بنده]
عدم راجع   به شود سطوت فنا آن را اخذ کند و  اجل نه؟ عنقريب آنچه مشاهده مى

دوام   تاج قبول مزين گردد و به  عملى فائز شويد که به  نمايد...جهد نمائيد شايد به
  ٣١ملک و ملکوت باقى و پاينده ماند.
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دنيا ناظر نباشيد، چه که عنقريب آنچه در اوست معدوم و مفقود خواهد شد و از   به
    ٣٢نائز ارض.او معادله ننمايد ک  مقدّر شده آنچه که به براى نفوسِ عاملين

  حضرت بهاءالله  
کنند، و شما چنان از خمر غرور   ربّ دعوت مى  نمايند و به  جميع اشياء شما را ندا مى

ايد. گوش از براى شنيدن نداى من است و   مستيد که در آنى ملتفت آن [ندا] نشده
    ٣٣چشم از براى مشاهده جمالم. بشنويد و از دونم [غير من] بپرهيزيد.

  حضرت بهاءالله  

فرمايد: امروز روز گفتار نيست. بشنويد نداى دوست يکتا را و   مى اى دوستان! يزدان
  حضرت بهاءالله  ٣٤اه سازد و آزادى بخشد.گ  آبپذيريد آنچه را که بندگان را 

    ٣٥ى احدى ممکن نبوده و نيست.از برا ✾امروز انسان قادر است بر اعمالى که بعد
  حضرت بهاءالله  

    ٣٦ها و عصرها نخواهد شد.  فوت شود، تلافى آن در قرنآنچه امروز از نفسى 
  حضرت بهاءالله  

  حضرت بهاءالله  ٣٧اى دوستان! فرصت را از دست مدهيد و وقت را غنيمت شمريد.

تأکيد   مهمترين پايه نقشه آفرينش، دوام و بقاى روح انسان است. خالق ما به
  دهد که مرگ پايان زندگانى نيست.  و تکرار بما اطمينان مى

  حضرت بهاءالله  ٣٨؟جعلت لک الموت بشارة کيف تحزن منه
  مرگ براى تو خبر خوشى است، چرا از آن غمگينى؟

ليسَ الموتُ الاّ صعود مِن عالمٍ الى عالمٍ آخَر الَطف مِن الاوّل و ما هو الاّ انتقالُ مِن 
  ٣٩.مقامٍ الى مقامٍ آخَر

مقام ديگر، چيزى   ز مقامى بهتر و انتقال ا  عالمى لطيف  مرگ جز ارتقاء از عالمى به
  ديگر نيست.

 
 کسانى که رفتارشان سازگار با خواست خداست.نفوسِ عاملين : 
 : بعد از اين، بعد از سفر از اين سرا.بعد  ✾
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ى فائز ـهـاى الـرض  هـد و بـرنـب  ود پى مىـتى خـسـه ازدف ـه  هـه بـانى کـراى کسـب
  شوند، مرگ خبرى خوش است:  مى

الجمله امور بر خلاف رضا از   اى عباد! اگر در اين ايّام مشهود و عالم موجود، فى
هاى قدس   ايّام خوش رحمان آيد و عالمجبروت قضاء واقع شود، دلتنگ مشويد که 

روحانى جلوه نمايد. و شما را در جميع اين ايّام و عوالم، قسمتى مقدّر و عيشى 
  حضرت بهاءالله  ٤٠جميع آنها رسيده فائز گرديد.  معيّن و رزقى مقررّ است. البتهّ به

    ٤١کمال قدرت و انبساط [شادمانى] بوده و خواهند بود.  ارواح لطيفه مقدسه به
  حضرت بهاءالله  

اگر اليوم مقامات نفوس مؤمنه ذکر شود، بيم آن است که از فرط سرور بعضى هلاک 
  حضرت بهاءالله  ٤٢شوند.

ربّ العرش و الثّرى ليشتعل فى الحين شوقاً  اللهلو يطّلع احد على ما قدّر له فى عوالم 
  ٤٣.لذاک المقام الأمنع الأرفع الأقدس الأبهى

هاى الهى مقدّر   پروردگار آسمان و زمين، براى او در عالم ،خداونداگر کسى از آنچه 
فوراً  مندآن مقام بلند و پاک و شکوه  اه شود، وجودش از شوق رسيدن بهگ  آداشته 
  .گرددمشتعل 
 آئين نوين يزدان:  مؤمنين به  خطاب به

 گاه نيستيد. لعمرى لو يکشف ما قدّر لکنّ فى  آآن   مالکيد آنچه را که اليوم به
الاقلام. امروز هر نفسى آنچه را   الله ربّکنّ ليأخذکنّ سرور تعجز عن وصفه  ملکوت

  حضرت بهاءالله  ٤٤شود.  بخواهد مالک مى

  مضمون عبارت عربى:
، براى شما مقدّر شده، فاش شود، چنان نخدا سوگند! اگر آنچه در ملکوت يزدا  به
  وجد و سرور آئيد که قلم از وصفش عاجز است.  به

هائى   فرمايند خداوند براى بندگان نزديکش مقامات و نعمت  ى مىدر مناجات
در بهشت برين فراهم فرموده که اگر يکى از آن مقامات آشکار گردد، 
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ر ـه اگـکخــورنـد   د مىـنـوگــس ســپــد. سـونـوش شـدهـدارش مـدي ازان ـدگـنـنـيـب
اى   سوى بنده  و بهآن مقام ارجمند نظر نمايند، آنچه دارند بنهند   پادشاهان به

  ٤٥از بندگان راستين يزدان روى آورند.
رضاى   گيرند و به  عکس، براى آنان که نقشه آفرينش انسان را ناديده مى  به

  شوند، مردن خبرى بس ناخوش است.  يزدان فائز نمى
را  ✾اصحاب ضلالشد... افعال و اعمال خود خواهند  هکل بعد از موت مطّلع ب

  حضرت بهاءالله  ٤٦.نمايد که فوق آن متصوّر نه خوف و اضطراب و وحشتى رو

تکرار بما   آفريننده ما آنچه براى کامرانى و عزت جاودانى ما لازم است، به
آموخته است. اگر گفتار و اخطار پروردگار را ناديده و ناشنيده انگاريم، جز 

  هاى باقى و پايدارش چه انتظارى داريم؟  ها و نعمت  محروميت از بخشش

  يعنى چه؟آتش دوزخ 
هاى آسمانى صحبت از آتش دوزخ شده؟ آيا ممکن است که   چرا در کتاب

خالق مهربان، گروهى از بندگانش را تا ابد در آتش بسوزاند؟ خواست خدا 
رفتار نيک پردازيم، نه ترس از مجازات. او   اين است که تنها بخاطر عشق به

  خود بترسد؟ از عاشق و معشوق کسى چرا ما. معشوق هم و ماست اشقع هم
اى دارند؟ اگر همه مردمان عاشق خدا   آيا همه مردمان از فضيلت عشق بهره

اى   شدند، مشکلى در ميان نبود. در غياب عشق، تنها انگيزه  و بندگانش مى
دارد ترس از مجازات است.   که گروهى از مردمان را از رفتار زشت باز مى

شد؟   گذاشتيم، چه مى  آزاد مى بستيم و قاتلان و دزدان را  ها را مى  اگر زندان

 
 .کنند  کسانى که فرستادگان يزدان را انکار مى  اشاره بهپيروان گمراهى. اصحاب ضلال:  ✾
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بدون ترس از زندان، احساس امنيت در اين جهان براى احدى ممکن 
  نيست.

خداوند وعدۀ دوام و بقاى روح انسان را در جهان جاودان بارها بما داده 
است. با اينحال بسيارى از مردمان اکراه دارند اين وعده را بپذيرند. يک 

هاى آسمانى پيش بارها   است که در کتاب آتشعلت اکراه سوء تفسير واژه 
پرسند: "چگونه ممکن است که خالق مهربان بندگانش   بکار رفته. آنها مى
  را تا ابد بسوزاند؟"

دو فرستاده عصر ما، پرده از اين رمز برداشته و معناى اين واژه را آشکار 
است، احساسات ناگوار و آتشبار ما در آن دني  اند. آتش دوزخ اشاره به  ساخته

انگيز، دورى يا   احساساتى که در اين دنيا نيز داريم. منشأ اين احساسات غم
دورى از گرمى   توان به  جدائى روح ما از روح خالق ماست. اين دورى را مى

و روشنى آفتاب تشبيه نمود. چقدر زندگى در اطاقى تاريک و سرد دشوار 
  است.

ر جان ما. چه بسيار از دورى و جدائى از خدا زهرى است کشنده و ناپيدا د
اين زهر خو گرفته و از وجودش در روحشان کمترين آگاهى   مردمان که به
  سراى جاودان چشم گشايند:  پرتگاه مرگ رسند و ناگهان به  ندارند، تا به

  حضرت بهاءالله  ٤٧نيستند.]   گاه  آ    [ سمّ بعُد [دورى] کل را هلاک نموده، ولکن شاعر

ظالمان  روند. در آن زمان،  ها کنار مى  پرده در هنگام مرگ، همه حجبات يا
ود ــخبـر ان، ـشـومـت شـوشـرنـس وت ـار زشـتـدن رفـدي ازدان، ــوج  ىـب دمرـو م
  نالند:  مى
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که حجبات ناس خرق [دريده] شود و نتايج اعمال خود را مشاهده کنند  ✾زود است
    ٤٨و بر خود نوحه و نوبه نمايند. البته حکيم عادل، از ظالم حق مظلوم را اخذ نمايد.

  حضرت بهاءالله  

وجدان دوست ندارند وصف دوزخ را بشنوند. آنها بر اين   ظالمان و مردم بى
ه ـد چـنـدانـان بـگـتـفـفري ودـن خـر ايـت. اگـسـيـنرى ـبـرگ خـم ازس ـه پـد کـنوراـب
م ـتـلم و سـاب ظـارتک رِ تصوت، حتى از ـاسـهـار آنـظـومى در انتـت شـوشـرنـس
ارتکابِ آن. ترس از خدا، جز بيم از   ترس و هراس افتند، تا چه رسد به  به

  وجدان چيزى نيست.  اجراى عدالت يزدان بر روح و روان مردم ظالم و بى
ام از ظلم   اى ظالمان ارض! از ظلم دست خود را کوتاه نمائيد که قسم ياد نموده

  حضرت بهاءالله  ٤٩احدى نگذرم.

عالم جاودان، جهان روح و روان است. تنها مجازات ممکن در آن سرا 
افزاى روانى است، نه جسمانى. آيا اينگونه مجازات براى   احساسات غم
ت؟ بنابر عدالت الهى، آنان که روح و وجدان عادلانه نيس  مردم ظالم و بى
دهند، در آن سرا با همان بلا رنج   گناه را در اين جهان رنج مى  روان مردم بى

  برند.  مى
و  خودخواهگاهى از عدالت الهى، در هنگام غلبه نفس   گذشته از اين، آ

دارد. بنابر   نگر بر روح ما، ما را از ارتکاب گناه و رفتار ناروا باز مى  نزديک
  :آتش دوزخ، جز روبرو شدن با زندگانى سخت و دشوار چيزى نيستاين، 

  ١٢٤سوره طه، آيه   .وَمَنْ اعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَان لهَُ مَعِيشَةً ضَنكًا
  خواهد داشت. زندگانى دشوارىروى بگرداند،  "ذکر منهر کس از "

 
 کوتاهى عمر ما در اين دنياست.  بهديرى نپايد. اشاره زود است:   ✾
 گرفته مورد بحث قرار" بهاءالله در قرآندر "تفصيل   به "ذکر من"و  "ذکر" آيات مربوط به. 
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  زندگانى دشوار يعنى چه؟
خ، دو احساس بيش از همه بکار رفته، يکى در آيات الهى، در وصف دوز

از آنها ترس و اضطراب، يعنى عدم احساس امنيت، و ديگرى غم و اندوه 
است. بنابر گفتار روانشناسان، امنيت نخستين نياز روانى انسان است. در 

اند،   بهره  وجدان، نه تنها از احساس امنيت بى  آن جهان، مردم ظالم و بى
ت ـدس دوزخساکنان   هـه بـرى کـات ديگـاسـارند. احسـرفتـنيز گ وهدـغم و ان  هـب

  دهد، شرمندگى و پشيمانى از ارتکاب اعمال زشت است.  مى
نتيجه ايمان و   دهد که پس از مرگ، همه ما به  خالق ما بما اطمينان مى

اعمالمان خواهيم رسيد. اگر وعده يزدان را نپذيريم، مشکل از کيست؟ از 
  ماست يا از خدا؟

  بين دو عالم شباهت
ان شباهت بسيار هست. همانطور که ميان جهان مادى و عرصه روح و رو

حد   يابند، روح ما نيز در تابش روح خدا به  ها در تابش آفتاب پرورش مى  گُل
رسد. بدون اين تابش، روح ما پژمرده و مرده است. روى آوردن   کمال مى

ار ـتـفـگ درگـونـه آيـات   نـاي ت.ـاسـه  دىاـه شـمـشـرچـس  هـب آوردن روىدا، ـخ  هـب
  پروردگار بارها تکرار شده:

  حضرت بهاءالله  ٥٠طُوبى لِمَنْ اقْبَلَ اليَْكَ وَوَيْلٌ لِلْمُعْرِضِينَ وَالحَمْدُ لكََ يا الهَ العالَمِينَ.
حال کسانى که روگردان شوند. شکر   تو روى آورد، و واى به  حال کسى که به  خوشا به

  پروردگار جهانيان.توراست، اى 
  بخشد:  خداشناسى و خدا دوستى پرتوى است که بما بينائى مى

  ٧٢سوره اسرا، آيه   .وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ اعْمَى فَهُوَ فِي الاخِٓرَةِ اعْمَى وَاضَل سَبِيلاً 
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  تر است.  هر که در اين دنيا کور دل باشد، در سراى ديگر نيز کور دل و گمراه

بريم.   جهان جاودان مى  دهد که ما دوزخ را همراهمان به  مىآيه پيش نشان 
  اين انتقال در مورد بهشت نيز صادق است.

" کتحرّ خود را "خاک مُ  و نا اميد ايمان  در اين گفتار خداوند بندگان بى
  خواند:  سوى خود مى  زبانى عاشقانه به  نامد و آنها را به  مى

  !اى خاک متحرکّ
اميد تو را بريده و در جميع  ۀشجر ✾سيف عصيان .مأيوس تو مأنوسم و تو از من  همن ب

زوال براى تو اختيار   و من عزتّ بى ،حال بتو نزديکم و تو در جميع احوال از من دور
آخر تا وقت باقى مانده رجوع کن و  .براى خود پسنديدى منتهىٰ  نمودم و تو ذلتّ بى

  حضرت بهاءالله  ٥١.فرصت را مگذار

ه ـاذبـدون جـبخـدا،  رـظـن درت. ـق اسـشـش ما عـنـريـآف ازود ـصـقـا و مـش مارز
يزدان   عشق، وجود ما جز "خاک جنبان" چيزى نيست. دلبستگى و عشق به

  برد.  افلاک مى  به آنرا بخشد و  جان روح مى  خاک بى  و بندگانش به
    اى اگر انسان دنيائى را بدست آورد، اما روحش را از دست بدهد؟  چه فايده

  )٢٦يح (انجيل متى، آيه حضرت مس  

خواهند که بندگانش را   ها حضرت بهاءالله از خدا مى  در بسيارى از مناجات
  زندگانى جاودانى رساند:  از مرگِ معنوى برهاند و به

ناتوانان را توانائى بخش و مردگان را زندگى عطا فرما، شايد ترا بيابند و  !اى توانا
  بهاءاللهحضرت   ٥٢.درياى آگاهيت راه يابند  هب

 
 : شمشير سرپيچى (از حکم و اراده يزدان).سِيفِ عِصيان  ✾
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  تأخير در اجراى عدالت
ترين مشکل مردمان با خدا، عدم اجراى عدالت در اين جهان است.   بزرگ

همانطور که بارها در اين کتاب آمده، انسانيت ما در آزادى ماست. 
زند،   وجدان در اين جهان، نقشه يزدان را بکلى بر هم مى  مجازات مردم بى

ا ـزه مـيـگـا انـهـنـورت، تـص  آن دررد. ـب  مىردگى ـوى بـس  هـب راها   انـسـو ما ان
کسب پاداش و ترس و   اجراى اعمال نيک و اکراه از رفتار زشت، عشق به  به

فرار از مجازات خواهد بود. اين انگيزه شايسته بردگان و جانوران است، نه 
اشرفِ مخلوقات. بنابر نقشه آفرينش انسان، اين سرا جاى بذر پاشيدن است 

ن ـيـنـدا چـواهيم، خـه نخـواهيم چـه بخـن. چـتـرداشـر بـمـاى ثــر، جـگـراى ديـو س
هاى خود، بر صفحه تقدير نگاشته. تنها در آن سرا،   خواسته و بنابر حکمت

هاى اين جهان، و   پاداش مظلوميت و محروميت خود از نعمت  مظلومان به
  نتايج ظلم خود خواهند رسيد.  ظالمان به

سلىّ دهنده ما در هنگام سختى و بلا و راه نجات ما از تنها يار و ياور و ت
در ميان سبب نيست که   صبر است. بى  عدالت خدا، توسّل به  شک و شبهه به

  .گشتهحساب مفتخر   پاداش بى  همه فضائل، تنها فضيلت صبر به
هرچه بلوغ فکرى و معنوى ما بيشتر پرورش يابد، درک رموز و اسرار و 

شود. اين تغيير و   تر مى  تر و آسان  نيز براى ما روشنهاى نقشه يزدان   حکمت
ى ـشـديـان دوربـيـنـيـم.   ى مىـنـروش  هـان بـودکـرورش کـد و پـرش در رال ـامـکـت

  آشکارترين نشانه بلوغ معنوى ماست.

  شمار  هاى بى  عالم
اند. در   هاى آسمانى پيش، تنها از عالمى پس از اين عالم خبر داده  کتاب

آيات دو موعود عصر ما، براى نخستين بار آشکار شده که پس از اين عالم، 
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ها در انتظار ماست. در بسيار ى از دعاها از خدا   نه يک عالم، بلکه عالم
سود ماست يعنى موجب شادمانى و شکوفائى و   خواهيم که آنچه به  مى

نمونه از اين  ها بما عطا فرمايد. اين يک  کمال روح ماست، در جميع عالم
  دعاهاست:

نْيا وَالاخِٓرَةِ وَما يَنْفَعُنِيْ فِي كُلِّ عالمٍَ مِنْ عَوالِمِكَ  لهِي خَيْرَ الدرْ لِيْ يا ا     ٥٣.قَدِّ
  حضرت بهاءالله  

سود من است،   هاى تو به  اى پروردگار! خير دنيا و آخرت، و آنچه در هر عالمى از عالم
  برايم مُقدّر فرما.

شمارند. تنها خداوند از شماره آنها آگاه است. امّا هيچ   بىهاى الهى   عالم
شمار قابل قياس با اين عالم نيست. زندگانى   هاى بى  همه عالم  يک از آن

همتاست، زيرا نقطۀ مرکزى همۀ   ما در اين دنيا ميان همه آنها يکتا و بى
. هر گيرد  ها در اين عالم شکل مى  سرنوشت ما در همه آن عالمهاست.   عالم

اين حقيقت   يک از دو موعود عصر ما پرده از اين رمز بزرگ برداشته و به
  اند.  شهادت داده

در حول اين عالم  ...بوده و هست. ولى كلّ شمار]  [بى از براى خدا عوالم مالانهايه
است  [بهشت] عوالم در جنتّ در كلّ  ،است. اگر در اين عالم مؤمن شود ✾فطائ

  حضرت باب  ٥٤ن.آ]  [غيرِ  والاّ در دونِ 

  حضرت بهاءالله  ٥٥اين عالم بوده و خواهد بود. حولِ  عوالم الهى طائفِ  كلّ 

ک يولكن در  .ستيق توقفّ و توطّن و سكون نبوده و نين دار فانى لايقه ايالحق  فى
ه يه و مراتب عاليكسب مقامات باق...چه كه ،مبر كُلّ مقدّ و  علىٰ اع عوالم يمقام از جم

  حضرت بهاءالله  ٥٦ .ريمِنْ لدَُنْ مُقْتَدِرٍ قَدِ  ،در آن مقدّر است
 

 : در طواف، در گردش.طائف  ✾
  ٍاز جانب پروردگار مقتدر و توانا.مِنْ لدَُنْ مُقْتَدِرٍ قَدِير : 
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مقام   حاضر و طائف و بعد توجّه به [نزد خدا] روح بعد از صعود [رحلت] عندالله
  حضرت بهاءالله  ٥٧نمايد.  مقدّره از براى خود مى

اين دعوت و اين اخطار از پروردگار بايد هر غافلى را از خواب غفلت بيدار 
  کند:

هر . ديد و بنوشيبشتاب ،دهديگانى ميزدانى آب زند دست بخشش ،گان! اى مردبگو
  حضرت بهاءالله  ٥٨.ابديمرد هرگز زندگى ن و هر که امروز ،رديکه امروز زنده شد هر گز نم

  
  سرنوشت جاودانى ما
  گيرد  در اين عالم شکل مى

  حضرت بهاءالله   ٥٩هاست.  غير اين عالم، عالم

  حضرت بهاءالله   ٦٠اين عالم بوده و خواهد بود. حولِ  عوالم الهى طائفِ  كلّ 
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  ٦١.مؤيدّ نشود اگر اليوم از نفسى امرى فوت شود هرگز بر تدارک آن
  حضرت بهاءالله

  ٦٢شود.  امروز هر نفسى آنچه را بخواهد مالک مى
  حضرت بهاءالله

نظر   شمار الهى است؟ دو علت به  هاى بى  چرا اين عالم مرکز همه عالم
  رسد:  مى

وى ـس  هـى" بـتـسـره هـز "دايـرکـم ازا ـت. مـاسـى مـتــســاز هـم آغـالـع نـاي •
 هاى ديگر تا ابد در سير و سفريم.  عالم

گيرد،   سرنوشت و سلامتِ جاودانى روح ما در اين عالم شکل مى •
 .جنيندرست مانند سرنوشت و سلامت جسمانى ما در عالم 

آسايش. ارمغان اختيار و اين دنيا جاى کوشش و آزمايش است، نه سراى 
دهد که هر خوى و سيرتى که بخواهيم در خود   آزادى بما اجازه مى

بيافرينيم. سيرت فرشتگان گيريم، و يا انصاف و وجدان را کنار نهاده، 
گونه آزادى و اختيار را پس از اين سرا   هاى شيطانى روى آوريم. اين  هوس  به

که انسانى جانش را فداى  حدى است  هرگز نخواهيم داشت. اين آزادى به
هاى   گناه را فداى هوس  کند، و انسانى ديگر مليونها نفر مردم بى  ديگران مى

 کجا!"  بين تفاوت ره از کجاست تا به  سازد. "به  نفسانى خود مى
دهد که   همين سبب است که آفريننده و عاشق ما بارها بما اخطار مى  به

ن عالم زودگذر کوچک سرنوشت خود و پيامدهاى رفتار خود را در اي
هائى که براى تکامل روح   نشمريم، زيرا پس از سفر از اين سرا، هرگز فرصت

  خود در اين عالم داريم، نخواهيم داشت:
 .گذاريد مين وديعها در خزينۀ حكيمِ  [گرانبها] جهد نمائيد تا جواهر ثمينۀ غاليهبگو! 

  حضرت بهاءالله  ٦٣.امروز اين امر ممكن و از بعد محال
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در اين ايام معدوده کسب  [که] ايام مثل برق در مرور است. بر هر نفسى لازم
مقامات عاليه باقيه نمايد. حقّ جلّ کبريائه محض فضل و کرم خود را ظاهر فرموده و 

کمال ايقان و اطمينان   که به ✾از براى نفسى راه رستگارى را تعليم نموده. طوبىٰ 
  حضرت بهاءالله  ٦٤ک گشت.اوامرش متمسّ   عرفانش فائز شد و به  به

  دوام و  دنيائى بى
  عمرى زودگذر

دهد   صدائى بلند و رسا، اخطار مى  بنابر گفتار خالق ما، اين دنيا در هر آن به
از اختلافات ه در من است دوام و بقائى ندارد. گويد که "من و آنچ  بما مى و

فرمايند   مىدهند، پند گيريد و متنبه شويد".   و تغييرات من که پيوسته روى مى
  ٦٥"بيند و گوشى نيست که بشنود.  "با اينحال چشمى نيست که به

او   صورت هستى آراسته، دل به  حقيقت، و نيستى است به  دنيا نمايشى است بى
گويم که مَثَل دنيا مَثَل سرابى است   راستى مى  کنندگان. به  مبنديد و مباشيد از غفلت

او   جهد بليغ نمايند و چون به صورت آب نمايد، و صاحبان عطش در طلبش  که به
  حضرت بهاءالله  ٦٦بهره و نصيب مانند.  رسند، بى

دهند و در دام دنيا   هاى اين سراى فانى ما را فريب مى  ها و لذت  نعمت
توان عشق دو   نه معشوق ما. آيا مى ،افکنند. دنيا خانه ماست  پرستى مى

ا در ـارهـا، بـارهـطــاخ ا وـدرزهـه انـونـگ  نـاى داد؟ ايـک دل جـوق را در يـشـمع
  گفتار پروردگار تکرار شده:

منزل خود   هپس اغيار را بران تا جانان ب ؟که يار و اغيار در قلبى بگنجد اى  ههرگز شنيد
  حضرت بهاءالله  ٦٧.ديدرآ

 
 حال کسى، چه کامياب است کسى.  : خوشا بهطوبىٰ از براى نفسى  ✾
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دل  [خاکى] خاکدان ترابى  هجمال فانى از جمال باقى مگذريد و ب  هب! اى دوستان
  حضرت بهاءالله  ٦٨.مبنديد

زيرا  .چشم از عالميان بردار ،جمالم دارى ۀو اگر اراد .جز مرا مخواه ،مرا خواهىاگر 
  حضرت بهاءالله  ٦٩.من و غير من چون آب و آتش در يک دل و قلب نگنجد ۀکه اراد

دعا بر نداريم و از   يکى از اسرار نقشه آفرينش انسان اين است که تا دست به
افتخار ديدارش فائز نشويم. خدا   بهما بنمايد،   خدا نخواهيم که خود را به

  دهد که از دل و جان او را بخواهند و بخوانند:  کسانى پاسخ مى  تنها به
هَ  لى وَجْهِكَ وَما تَوَجهَ بِوَجْهِهِ ا ذِيْ تَوَجال 

ِ
 الذِيْ اقْبَلَ اليَْكَ وَما تَقَربْتَ اليَْهِ؟ وَمَن

ِ
تْ وَمَن

  حضرت بهاءالله  ٧٠؟اليَْهِ لحََظاتُ عِنايَتِكَ 
سوى تو آيد، و   چه کسى است که تو را بخواند و جواب نشنود؟ و چه کسى است که به

  تو روى آورد و نظر عنايت تو بر او نيفتد؟  او نزديک نشوى؟ و چه کسى است که به  تو به
آيا ممکن است که خالق  در باره زندگانى موقّت ما در اين دنيا بيانديشيد.

هستى ما   زندگانى کوتاهى پر از رنج و بلا بيافريند، سپس بهجهان ما را براى 
اما اى بيش نيست.   عمر ما در اين دنيا در برابر ابديت، ثانيه پايان بخشد؟

اين ثانيه اهميتش بيشتر از آن ابديت است. زيرا سرنوشت جاودانى ما بسته 
  زندگانى ما در اين دنيا است.  به

پر غوغا، چه کميابند کسانى که اين ثانيه در عصر ما، در اين دنياى شلوغ و 
فرمايند که اى   را وقف سرنوشت جاودانى خود سازند. در مناجاتى دعا مى

بينيم که زودتر از   اى به  مقامى ارتقاء ده که دنيا را مانند سايه  خدا ما را به
دارد   گاهى از فناى اين عالم، ما را بر آن مى  آگذرد.   چشم بر هم زدنى مى

ن دنيا دل نبنديم، خود را در اين سرا مسافر شمريم، و از شهر مقصود اي  که به
  ٧١خداست.  خدا و عشق به  چشم بر نداريم. شهر مقصود، نزديکى به

بگو! اى دوستان: دنيا را وفائى نبوده و نيست، چه که تغيير و تبديل او در کلّ حين 
  حضرت بهاءالله  ٧٢شود.  مشاهده شده و مى
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اخبار  منزله لسان است و اهل آن را لات عالم بهيرات و تبدييايّام را وفائى نه. تغ
  حضرت بهاءالله  ٧٣.آنچه در او موجود است و فناءِ دهد بر زوال مى

فانى خواهد شد. جهد نمائيد در  دنيا و آنچه در اوست نباشيد، چه که کلّ   ناظر به
ظهور جلوه عرصه   از شما به اعمال و افعال و امورى که اثر آن دائم و باقى است

  حضرت بهاءالله   ٧٤.نمايد
امرى فائز شويد که باقى و دائم بماند. عنقريب دنيا و آنچه در   جهد نمائيد تا به

  حضرت بهاءالله  ٧٥نمائيد.  اوست فانى و معدوم خواهد شد، چنانچه مشاهده مى

    ٧٦.مقامات شما است آنچه سبب ارتفاع  هم بينما  ىت ميّ شما را وص !هل عالمااى 
  بهاءاللهحضرت   

امروز کوثر زندگانى حاضر و روح حقيقى موجود، جهد نمائيد تا از اين فضل 
منتهىٰ قسمت بريد...اين روز مبارک را شبه و نظير نبوده و نخواهد بود. آنچه   بى

  حضرت بهاءالله  ٧٧فوت شود، تدارک آن محال.

  

  و حجّت کامل دهم اى دوستان که نعمت تمام  ىشهادت م
  گر تا همّت شمايل ثابت آمد. ديدلو برهان ظاهر و 

  ٧٨.ديچه ظاهر نما ✾از مراتب انقطاع
  حضرت بهاءالله

 
 : وارستگى از دنيا.انقطاع  ✾
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  ١ضميمه 

  
  شباهتِ گفتارِ فرستادگان يزدان

  يک آزمايش
  دانند  مخصوص مسلمانانى که زبان عربى مى

 پروردگار گفتار خصوصيات يعنى "خدا لحن" شد، بحث پيش از که همانطور
کند. آنان که سخن يزدان را در کتاب آسمانى خود   در طى زمان تغيير نمى

شناسند. بنابر   اند، آن سخن را در هر کتاب آسمانى ديگر نيز مى  شناخته
ند، ـناسـش  زدان را نمىـازه يـود تـه موعـح، مردمانى کـيـضرت مسـهادت حـش

مردمان لحن خدا  اند. چطور ممکن است اين  پيامبر آئين خود را نيز نشناخته
  را در آئين خود بشناسند، اما همان لحن را در موعود تازه نشناسند؟

آورديد. زيرا او درباره من   من نيز ايمان مى  داشتيد، به  موسى ايمان مى  اگر شما به
  هاى او ايمان نداريد، چگونه گفتار مرا باور خواهيد کرد؟  نوشته  نوشته است. اما اگر به

  )۴٦-۴۷، آيات ٥ يوحنا، فصل حضرت مسيح (انجيل  
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كْتمُُونَ الْحَق وَهُمْ يقاً مِّنْهُمْ لَ يعْرِفوُنَ ابْنَاءهُمْ وَان فَرِ يعْرِفوُنَهُ كَمَا ينَاهُمُ الْكِتَابَ ينَ آتَ يالذِ 
  ۱۴٦سوره بقره، آيه   .عْلمَُونَ ي
شناسند.   مى را فرزندانشان طور که  شناسند، همان  ايم، آنرا مى  کسانى که کتاب را داده  به

  کنند.  مى پنهاندانند و   امّا گروهى از آنها حقيقت را مى
اثبات رسد، در اين فصل   براى اينکه شباهت و وحدت گفتار پروردگار به

تقديم   —عربى  از قرآن و آثار آسمانى بهائى به  —صد نمونه از آيات الهى
بينيد آيا   سنجيد، و بهها را با دقت بخوانيد، با هم ب  شود. اين نمونه  مى

توانيد بين آيات قرآن و آثار آسمانى آئين   آنها هست؟ آيا مى ميانتفاوتى 
  بينيد؟  بهائى فرقى به

از  در آغاز ظهور آئين بهائىاين آزمايش، شبيه آزمايش ديگرى است که 
نام ميرزا حيدرعلى که   جانب يک دانشمند خلاّق و با شهامت بهائى به

يافته، در شهر نائين انجام يافت. خوبست خلاصه و "فرشته کرمل" لقب 
  زبان امروز بشنويم:  به را مضمون آزمايش آن دانشمند

گروهى از مسلمين که پدرم بين آنها بود، هر صبح بعد از اداء نماز در تالارى جمع 
کردم، امّا در بين   خواندند. من هم در قرائت آيات شرکت مى  شده آياتى از قرآن مى

  خواندم.  ر آيه از قرآن، يک آيه از آثار حضرت باب را بدون ذکر مرجع مىهر سه چها
دوستى صميمى داشتم که صندوقدارِ احتشام الدوله، والى اصفهان بود. از او 

خواستم   خواهش نمودم که در موقع مقررّ مرا در منزلش پنهان کند، زيرا کارى که مى
  بکنم بسيار پر خطر بود.
وارد اين جمع شديم. پدرم همراه با حاکم شهر و حدود سى  در روز معيّن با دوستم

دادند. من جلوى پدرم ايستاده، گفتم: سؤالى دارم.   صحبت من گوش مى  نفر ديگر به
چشم نديده بودم،   گفت بگو. گفتم: فرض کنيد من کور متولدّ شده بودم و شما را به

يد مقصودت چيست؟ شناختم. پدرم پرس  امّا از راه گوش، صدا و صحبت شما را مى
سفر رفتيد و پس از چند سال برگشتيد و اظهار محبّت و   گفتم: فرض کنيد شما به
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شما، شما را نشناسم؟   من نموديد. آيا ممکن بود که پس از گوش دادن به  شفقت به
حاضرين گفتند: شناختن پدرتان امرى غريزى و بديهى است. سپس چنين ادامه دادم: 

خواندم، بعضى از آيات عربى   ت قرآن را براى شما مىدر طى اين روزها که آيا
گذاشتم. اگر اين آيات، صوت و صداى رسول   حضرت باب را هم در بين آنها مى

  اکرم نبود، چرا نفهميديد و چيزى نگفتيد؟
کمک   گردم، تالار را فوراً ترک گفته، به  اى که بر مى  بهانه  پس از ذکر اين مطلب، به
نمودم. يکماه در منزل دوستم پنهان شدم، سپس از بيراهه دوستم از آن محيط فرار 

  ١اصفهان رساندم. هر چه دنبالم گشتند، مرا نيافتند.  خود را از نائين به

     
 و چالشى ب نيز فرصت داريد با چنين آزمايشحال شما خواننده اين کتا

ا شنويد صحبت و صداى آشناست، ي  بينيد آنچه در اينجا مى  روبرو شويد و به
  سخن و صداى بيگانه؛ آيات يزدان است، يا گفتار مردمان.

  يک آزمايش
  يک از اين آيات از قرآنند؟  کدام
  يک از آثار آسمانى بهائى؟  کدام

  ٢از صوت عاريتى تميز دهد... صاحب سمع، صوت اصلى را
  حضرت بهاءالله

لايزالى از حجتِ کاملِ باقى از سماء   ...  بيان، اعظم تبيان است براى معرفتِ مبينّ
جُعَل هرگز از زاغ نغمه بلبل نشنوى و از ..براى وجود انسانى جز بيان نبوده و نيست.

  حضرت بهاءالله  ٣رايحۀ ازََل نيابى.
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  هدف از اين آزمايش اثبات دو مطلب است:
 تفاوت بين سخن يزدان و گفتار مردمان. •
  شباهت بين آيات قرآن و آيات آئين بهائى. •

کسانى است که با زبان عربى آشنائى دارند، قرآن مجيد اين آزمايش براى 
اند، و با لحن گفتارِ پروردگار تا حدّى آشنا هستند. اگر   عربى خوانده  را به

جاى   زبان خواهش کنيد که به  دانيد، از يک دوستِ عرب  زبان عربى نمى
  شما خود را بيازمايد. در اين آزمايش رعايت نکات زير لازم است:

اى را قبلاً   شناسيد. اگر آيه  آياتى باشد که نمى  يد منحصر بهپاسخ شما با •
 زنيد از قرآن است، آنرا علامت نزنيد.  ايد و حدس مى  خوانده

 قالب آنها.  معناى آيات توجّه کنيد تا به  بيشتر به •
مراجع آنها نگاه   ايد، به  تا تمام "صد نمونه" از آيات منتخبه را نخوانده •

 نکنيد.
مراجع آيات که در آخر اين کتاب داده شده،   ش، بهبعد از اتمام آزماي •

 بيند قضاوت شما چگونه بوده.  نگاه کنيد و به
  

    
  

  



 

  آيات الهى
رسند که از لحن گفتار يزدان دورند و با شيوه سخنش   اگر آياتى بنظر شما مى

روى خطى که در طرف راست هر نمونه  ×ناسازگار، آنها را با علامت 
  گذاشته شده، مشخص کنيد.

ن سراجاً يكون للعالميعبده بالحقّ ل ىنزل الكتاب عل ىالذّ الحمد ۱
السّموات والارض فمن شاء  ىف اللهوهّاجاً...انّ هذا لهوالحقّ صراط 

من عنده و  اللهب ىم و كفين القيلاً انّ هذالهوالدّيبالحقّ سب الله ىاتّخذه ال
  ٤داً.يعلم الكتاب شه

ن ياجور الذّ ىوفيوانهّ ل ىوة تفنى وكلّ نفس تنصرم الى الله ربّ يقل تلك ح۲
 شيئر كلّ يمقاد ىجريصنعون وانّ الله ربكّ يكانوا  ىصبروا احسن الذّ

  ٥.مرضات ربكّ اولئك هم الفائزون ىعملون فين يشاء بامره وانّ الذّيف يك

ة يوهو المتفردّ بالاحد يئنهما بامره لا من شيوالارض وما ببدع السّموات ۳
  ٦.عرفه كما هو الاّ هويولا  بشيئقترن ذاته المقدّس ية لم يالصمد

بعوا السبل فتفرق بکم عن سبيله بعوه ولا تتّ هذا صراطى مستقيما فاتّ  وانّ  ٤
  ٧.قونکم تتّ ذلکم وصاکم به لعلّ 

لن ...ن قل سبحان اللهيعجز عنها كلّ العالمية يبآتنزلنّ ير الله ان يقدر غيهل  ٥
شتبه الباطل بالحقّ يحجّته تتفكّرون ولا  ىره ان انتم فيشتبه الحقّ ابدا بغي

  ٨.حجّة الحقّ تتفكّرون ىان انتم ف

م و نبذوا ما يم الحکيام لو انتبهوا سرعوا بالقلوب الى الله العليانّ الناّس ن  ٦
  ٩هم بکلمة من عنده.يذکرهم موليا کلهّا ليالدّنعندهم و لو کان کنوز 

  ١٠من کان لله کان الله له و من يتوکّل عليه انهّ هو يحرسه عن کلّ ما يضرهّ. ۷
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طوبى لمن نبذالغدير و سرع الى الکوثر الذّى جرى من اصبع القدير الا انهّ  ۸
  ١١من الفائزين.

  ١٢.يذهبکم ايها الناس ويات بآخرين وکان الله على ذلک قديراً ءان يشا ۹

ن من يقدّر و ما للظّالم ىظهرنّ امر الذّيم انهّ ليالعظ ىالعل ىربّ  اللهفسبحان  ۱۰
  ١٣ر.ينص

قل ما من حسنة الاّ من عند الله و ما من سيئة الاّ من انفسکم افلا  ۱۱
  ١٤تعرفون.

دعواالغلّ والبغضاء و زينّوا هياکلکم برداء المحبته قل يا اهل الانشاء  ۱۲
والاتحاد و رؤسکم باکاليل الموّدة والوداد هذا ما امرتم به من لدن آمر 

  ١٥عليم.

  ١٦يجمعکن الله فى محضر کان على العالمين مکتوباً. ۱۳

بين تيه الباطل من أه لکتاب عزيز لا يهم وانّ ئا جاکر لمّ ذين کفروا بالذّ الّ  انّ  ۱٤
  ١٧.يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم حميد

و ان لن تتبّعوا الله فى امره لن يقبل اعمالکم على قدر نقير و قطمير فسوف  ۱٥
تجدون ما ا کتسبتم فى الحيوة الباطلة و تجزون بما عملتم فيها و انّ هذا 
لصدق يقين فکم من عباد عملوا کما عملتم و کانوا اعظم منکم و رجعوا 
کلهّم الى التّراب و قضى عليهم ما قضى ان انتم فى امر الله لمن 

لانفسکم   المتفکّرين و ستلحقون بهم و تدخلون بيت التّى لن تجدوا فيها
  ١٨لا من نصير و لا من حميم و تسئلون عمّا فعلتم فى ايامکم.

يامکم لا تتبّعوا الشّيطان ثمّ اتبّعوا الحقّ فى هذه الايام القليل ستمضى ا ۱٦
  ١٩کما مضت على الذّينهم کانوا قبلکم.
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  ٢٠من خاف الله لن يخاف سواه. ۱۷

لدار الاخٓرة خير للذين يتقون افلا اوما الحياة الدنيا الا لعب ولهو و ۱۸
  ٢١.تعقلون

ماً و عن يقد كان بكلّ  عل اللهما خلق الخلق الاّ لمعرفته و انّ  اللهو انّ  ۱۹
  ٢٢اً.ين غنيالعالم

  ٢٣.العالمين صلاتى ونسکى ومحياى ومماتى لله ربّ  قل انّ  ۲۰

۲۱ 
 

ومئذٍ كلهّم اجمعون عباد ين وانّ من على الارض يرٌ للمتقيفانّ ما عند الله خ
غفر ين فاولئك عسى الله ان يات الله موقنينهم بآيالله فمن آمن وكان من الذّ

ن يالذّ م وانّ يانهّ هو الغفور الرحّ رحمته   ىدخلهم فيهم ويديلهم ما قدّمت ا
ن ينات وكتاب مبيات بيالله بفضله من آ ىوجحدوا ما اكرمن ىاستكبروا عل

ر يولا نص ىوم الفصل من ولّ يهم كلمة العذاب وما لهم يفاولئك حقّت عل
  ٢٤.رجعونيه يبدع الخلق ثمّ كلّ الي ىفوالذّ

ذين ا الّ فامّ  مبيناً کم وانزلنا اليکم نوراًربّ  اس قد جاءکم برهان منها النّ يا ايّ  ۲۲
آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم اليه 

  ٢٥.مستقيماً صراطاً

کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم او الوالدين والاقربين ان  ۲۳
ن تعدلوا وان تلووا او يکن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ا

  ٢٦.تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبيراً

لهم دار السلام  وهذا صراط ربک مستقيما قد فصلنا الايٓات لقوم يذکرون ۲٤
  ٢٧.عند ربهم وهو وليهم بما کانوا يعملون
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  ٢٨دع الکائنات عن ورائک و توجّه بکلکّ الى الله منزل الايٓات. ۲٥

ا الحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وامّ آمنوا وعملوا الصّ ذين ا الّ فامّ  ۲٦
ولا يجدون لهم من دون الله  اليماً بهم عذاباًذين استنکفوا واستکبروا فيعذّ الّ 

  ٢٩.ا ولا نصيراًوليّ 

ان الذين کذبوا بآياتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا  ۲۷
سم الخياط وکذلک نجزى  يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى

  ٣٠.المجرمين

 ىر وهو الذّيم الخبيالسّموات والارض وهو الحك ىله ما ف ىالحمد لله الذّ ۲۸
نصر من يع قل هو الغالب على امره يف المنيشاء بامره وهو اللطّيبدع ما ي
م وله ملك السّموات والارض يالحك زيشاء بجنده انهّ لا اله الاّ هو العزي

  ٣١.زيالعز ىّوهو القو

ك سلطان نصره من يمتنع عن مليقدر ان يقل الله انصر فوق كلّ ذا نصر لن  ۲۹
شاء بامره انهّ يخلق ما ينهما يالارض ولا ما ب ىالسّموات ولا ف ىاحدٍ لا ف
  ٣٢.راًينص ناصراً كان نصّاراً

نهما يسبحانك اللهم انّك تنصر من تشاء بجنود السّموات والارض وما ب ۳۰
د سبحانك اللهّمّ يامرًا من عندك انكّ انت الملك الحقّ ذو البطش الشّد

  ٣٣.كيتوب اليانّك تغفر من عبادك من 

ذين الّ  .ار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيميريدون ان يخرجوا من النّ  ۳۱
  ٣٤.فوق العذاب کفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً

ه يوكلّ ال شيئده ملكوت كلّ يالسّموات والارض وبسبحان من له ملك  ۳۲
 رحمةر ويالكتاب ما هو خ ىنزل فيو شيئر كلّ يدبّر مقادي ىوهو الذّ قلبوني

  ٣٥.شكرونيفى دينه  ن هميللذّ
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قل يا قوم ان اترکواالبغى والضّلال اناّ خلقناکم لعرفانى و ذکرى ان انتم من  ۳۳
ربّ الاسماء انهّ يدعوکم الى الفحشا العارفين قل هل ينفعکم الهوى لا و 

  ٣٦اناّ ندعوکم الى الهدى.

ملكوت السّموات والارض وما  ىبدع الله كلّ نور بامره انهّ هو النوّر في ۳٤
ثبت اقدامكم بنوره لعلكّم تشكرون قل انّ هذا ينوّر الله قلوبكم وينهما يب

منتهى قل انّ جنةّ المأوى قل انّ هذا مسجد الاقصى قل انّ هذا سدرة ال
ة الكبرى قل انّ هذا طلعة العظمى قل انّ يهذا شجرة الطّوبى قل انّ هذا آ

  ٣٧.هذا وجهة الحسنى

لن تضرنّا سيئاتکم کما لا تنفعنا حسناتکم انّما ندعوکم لوجه الله يشهد  ۳٥
  ٣٨بذلک کلّ عالم بصير.

لواراد الله انّ الذّين غفلوا سوف يجدون انفسهم فى خسران عظيم قل  ۳٦
  ٣٩ليقبضهم بامر من عنده انه لهوالمقتدر القدير.

اذا رأى المشرکون قدرة الله قالوا هذا سحر و اذا سمعوا آياته کفروا برب  ۳۷
  ٤٠العالمين.

شاء لطاعته انهّ لا اله الاّ هو وله الاسماء يوفّق من ي ىفقل الحمد لله الذّ ۳۸
ن اوتوا النوّر وابتغوا يالذّ ىهدياء وشيف يالقول ك ىجري ىالحسنى وهو الذّ

ن يولا تتبّع اهواء الذّ ىّ وضح ىّ عش ىل التّقى اتقّ الله ربكّ واذكره فيسب
  ۱.٤١كفروا لتكن من اهل الهوى

ف اعترف يا محبوب الموجودات و كيف اذكرك يت كيسبحانك و تعال ۳۹
ما  ةيغا و الافئدة تستعرج ما ىمنته انّ  و الممكنات مرهوب اي بحقّك

قد ظهر  ىذوّت بامرك و ظهور الذّ ىتدرك العقول والانفس هو اثر الذّ
ت انكّ انت اجلّ من ان تذكر بذكر دونك او ان يبظهورك فسبحانك و تعال

  ٤٢رك.يبثناء غ ىتثن
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كم يزكيمن الرسّل ل فترةٍ  ىعل اللها اهل الارض و لقد جائكم الذّكر من عندي ٤۰
الفضل من عنده فاناّ قد الحقّ فاتبغوا اللهام يطّهركم من الارجاس لايو ل

  ٤٣ ماً.يدا و حكيالارض شه ىجعلناه بالحقّ عل

وكان الله  ىّ انهّ هو الغن ىالاّ ما شاء ربّ  ولا ضراًّ نفعاً ىوما انا املك لنفس ٤۱
  ٤٤.طايمح يئبكلّ ش ىمولا

ن قد شرح الله قلوبهم بانوار العلم والحكمة لا ياولئك الذّؤمنون...ينهم يالذّ ٤۲
شاؤن الاّ ما قد شاء الله وهم بامره يدون الاّ الله وهم بذكره ذاكرون ما يري

ن ينشرحنّ الله قلوب الذّيكذلك ل...شاءياء كلّ ما يقائمون كان صدورهم مرا
  ٤٥.اته وهم بالاخٓرة موقنونيؤمنون بالله وآيهم 

ختار لنفسه ما لا يتصرف فيه غيره و يکون معه فى کلّ لکل نفس ينبغى ان ي ٤۳
  ٤٦الاحوال تالله انهّ لحبّ الله لو انتم من العارفين.

اعلموا بانّ الفقراء امانات الله بينکم...ستسئلون عن امانته فى يوم الذّى  ٤٤
تنصب فيه ميزان العدل و يعطى کلّ ذيحقّ حقّه و يوزن فيه کلّ الاعمال من 

  ٤٧و فقير. کلّ غنىّ

وا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تکون ذين کفروا ينفقون اموالهم ليصدّ الّ  انّ  ٤٥
ليميز الله الخبيث  م يحشرونيغلبون والذين کفروا الى جهنّ  عليهم حسرة ثمّ 

ب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرکمه جميعا فيجعله فى من الطيّ 
  ٤٨.جهنم اولئک هم الخاسرون

واب عند الله الدّ  شرّ  انّ  تکونوا کالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعونولا  ٤٦
ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم  ذين لا يعقلونم البکم الّ الصّ 

  ٤٩.لتولوا وهم معرضون
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نًا يالارض لقد جائكم النوّر من الله بكتاب هذا على الحقّ بالحقّ مب ا اهل ي ٤۷
السّلم ولتخرجوا من الظّلمات الى النوّر باذن الله على هذا لتهتدوا الى سبل 

  ٥٠.الصّراط الخالص ممدوداً

٤۸ 
 

على  حكمنا نحكم   وان تعرضوا عن ئاتكم يخط  الله نغفر لكم ان تتبّعوا امر
على انفسكم بالناّر الاكبر واناّ لا نظلم على الناّس  بالكتاب  الحقّ  

   ٥١.راًيقطم

کل شئى لا يعزب عن علمه ما هوالمستور فى صدورالخلايق  قل عنده علم ٤۹
  ٥٢اجمعين يجزى کل نفس بما کسبت و انهّ بکل شئى عليم.

٥۰ 
 

م ولا تقولوا بكلمة النصّارى ثالث يناها الى مريح كلمتنا قد القيانمّا المس
فى الذّكر فى امّ الكتاب  ثلثة فانّ ذلك بهتان على الذّكر وقد كان الحكم

  ٥٣عظيمًا.

٥۱ 
 

ان  كم يالله ف السّواء قد احبّ   خطّ  ن الله الواحد اخوانًا علىيد  ىفأصبحوا ف 
  تعکّسونيهم وهم يتتعکّسون ف  انتم ن يالدّ   ىف قلوبكم مرآتًا لاخوانكم  تكون  
  ٥٤.داًيتعملون شه  بما كان الله  ز بالحقّ ويالله العز صراط   هذا  كميف

٥۲ 
 

بالحقّ الخالص و لا  ىمع اللهقد انزل  ىبالنوّر الذّا اهل الارض آمنوا ي
شرك يغفران يربكّم و انّ لا  اللهأمركم بالشّرك بيطان فانهّ يتتبّعوا خطوات الشّ 

  ٥٥ماً...يئ عليكان بكلّ ش اللهشاء و هويغفردون ذلك لمن يبه و 

و  اللهكبّرون يظللٍ من الغمام والملائكة حوله  ىكم الرّحمن فيأتيوم ي ٥۳
الأمر و كان الحكم  ىالحقّ و قد قض ىاتنا عليؤمنون بآين يستغفرونه للذّي
  ٥٦اً.يامّ الكتاب مقض ىف

من ؤقوا بين الله ورسله ويقولون نذين يکفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرّ الّ  انّ  ٥٤
اولئک هم  خذوا بين ذلک سبيلاً ببعض ونکفر ببعض ويريدون ان يتّ 
  ٥٧.مهيناً الکافرون حقا واعتدنا للکافرين عذاباً
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ن ينهم وتليض من الدّمع اعيةً من هذا الكتاب تفيانّما المؤمنون اذ اسمعوا آ ٥٥
اولئك هم اهل  ماًيقد ماًيد وهو الله كان عليافئدتهم للذّكر الاكبر لله الحم

ط به انفسهم يالله ما لا تح ند ع الاّ من ئاًيها شيف روايلم  ابداً الفردوس خالداً
  ٥٨.قولون السّلم سلاماًيلقونهم المؤمنون من اهل الجنان ويو

نهما يملكوت الارض والسّموات و ما ب ىمن ف ىو انّ رحمتنا قد سبقت عل ٥٦
اولئك هم  اللهات ين احتجبوا عن آين و لكنّ الذّيالعالم ىمن ف ىثمّ عل

  ٥٩دخلون...يلا  اللهرحمة  ىانفسهم ف

ذى جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات وهو الّ  ٥۷
  ٦٠.ه لغفور رحيمليبلوکم فى ما آتاکم ان ربک سريع العقاب وانّ 

دركه ينهما لن يملك السّموات والارض وما ب هو له شهد الله انهّ لا اله الاّ  ٥۸
مثل ولا كن له من يوجده لم يفلا  شيئوحّده من يعرفه ولا يولا  يئمن ش

شبه ولا من كفوٍ ولا عدلٍ فلتكبرّوا الله ولتعظّموه ولتقدّسوه ولتوحّدوه 
الجنةّ ان انتم  ىدخّلنكم فيمًا ذلك ما يمًا عَظيولتعززّوه ولتعظّموه تعظ

  ٦١.ات الله توقنونيبآ

  ٦٢و ان وجدتم من ذليل لا تستکبروا عليه لانّ سلطان العزّ  يمّر عليه. ٥۹

ذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته منون الّ ؤما المانّ  ٦۰
  ٦٣.لونهم يتوکّ زادتهم ايمانا وعلى ربّ 

  ٦٤.ا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملاً انّ  ٦۱

  ٦٥.ما انذرکم بالوحى ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرونقل انّ  ٦۲
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عبدًا  مة يالق  ىء وكلّ قد اتاه فىكون معه شيانّما الله الهٌ واحدٌ سبحانه ان  ٦۳
وما انا الاّ اوّل   لاً ما انا الاّ عبد الله وكلمتهيوكفى بالله على الحقّ وك

  ٦٦.دًايشه شيئ  كلّ  على   الله وكان   ىالعل  ن للهيالسّاجد

ف من الملائٓکة مردفين اذ تستغيثون ربکم فاستجاب لکم انى ممدکم بال ٦٤
الله   من عند الله انّ به قلوبکم وما النصر الاّ   بشرى ولتطمئنّ وما جعله الله الاّ 

  ٦٧.عزيز حکيم

شرك ين وحدّ الله وقالوا انهّ لا اله الاّ هو ومن يقل انّ قوّة الله فى قلوب الذّ ٦٥
  ٦٨.اموات اء على الارض فانهّميقلبه فلا ترونهم اح ىت فيبالله فانهّ هو م

قل کفى بالله شهيدا بينى وبينکم ومن  ذين کفروا لست مرسلاً ويقول الّ 
  .عنده علم الکتاب

قد شهدت الايٓات لمظهرالبينّات والناّس فى سکر عجاب يسمعون نداءالله  ٦٦
و ينکرونه الا انهّم من الهائمين قد تمّت الحجّته و ظهرالبرهان و انهّ ينادى 

  ٦٩انار افق الظّهور ولکنّ القوم اکثرهم من الغافلين. فى قطب الامکان قد

ب يهو العالم بالغ ىسئلونك الناّس عن السّاعة قل انّما علمها عند ربّ يواذا  ٦۷
  ٧٠.خلقكم من نفسٍ واحدةٍ  ىلا اله الاّ هو الذّ

فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش ... ٦۸
  ٧١.العظيم

ما يوخرهم ليوم تشخص فيه ا يعمل الظالمون انّ عمّ  ولا تحسبن الله غافلاً  ٦۹
  ٧٢.الابصار

ويجعلون لله ما يکرهون وتصف السنتهم الکذب ان لهم الحسنى لا جرم  ۷۰
  ٧٣.هم مفرطونار وانّ ان لهم النّ 
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۷۱ 
 

كون من يتذكر او يلمن اراد ان  ىئيه حكم كلّ شيانّ هذا كتاب...ف
ن...و لقد يقسطاس مب ىلمن شهد بامر ربّك ف ىئيه حكم كلّ شين فيالمهتد
تبّعون الحقّ و ينهم ين خلق افئدتهم من نور ربّك و هم كانوا من الذّيآمن الذّ

  ٧٤وقنون...يهم 

نّ بمثل يأتينهما ان يملكوت السّموات والارض و ما ب ىلو اجتمعنّ من ف ۷۲
الارض  ىاناّ جعلناهم علقدرنّ و لو يعن و لن يستطيذلك الكتاب لن 

  ٧٥ن.يفصحاء بالغ

 حرفٍ  ىكم افتقدرون عليات حجّة لكلمتنا عليو اناّ نحن قد جعلنا الآ  ۷۳
لو اجتمعت الانس  اللهرا تيالحقّ بص اللهبمثلها فأتوا برهانكم ان كنتم ب

عوا و لو كان يستطيمن هذاالكتاب لن  اتوا بمثل سورةٍ يان  ىوالجنّ عل
  ٧٦راً.يالحقّ ظه ىعل بعضهم لبعضٍ 

اينما تکونوا يدرککم الموت ولو کنتم فى بروج مشيدة وان تصبهم حسنة  ۷٤
يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندک قل کل من 

  ٧٧.عند الله فما لهولاء القوم لا يکادون يفقهون حديثا

اس لا ولکن اکثر النّ  ک الحقّ ذى انزل اليک من ربّ تلک آيات الکتاب والّ  ۷٥
  ٧٨.منونؤي

 کباسط الاّ  يئذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشوالّ  له دعوة الحقّ  ۷٦
  ٧٩.فى ضلال کفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الکافرين الاّ 

لهم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الاخٓرة اشق وما لهم من الله من  ۷۷
  ٨٠.واق
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قل انّ الايٓات بنفسها مرآت الله لانّ فيها انطبعت صفات الله ان انتم  ۷۸
تشعرون، و انّها هى اوّل خلق حکت عن الله فى ظهور اسمائه و صفاته ان 
انتم تفقهون، و بها خلق الله خلق ما کان و ما يکون ان انتم تشهدون...و 

لى آخر الذّى لا آخر انّها لحجة التّى بها ثبت امر الله من قبل القبل و يثبت ا
له ان انتم فيها تتفکّرون، انّ الذّين يکفرون بآيات الله و يلعبون بها اولئک 

  ٨١کفروا بالله فى ازل الازٓال.

د مثلهم يطان مريجهرةً و اولئك اتبّعوا كلّ ش اللهقل انّ اكثر الناّس كفروا ب ۷۹
الاّ  د ما من الهٍ يعننهم مضوا من قبلهم و اولئك صدّ قوا كلّ جباّر يكمثل الذّ

  ٨٢ر.يف الخبيو له ملك السّموات والارض و هواللطّ الله

الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو  ۸۰
  ٨٣.التواب الرحيم

أكل منه الاّ يحوله ولا   ىجتمع فيت لا يم كلبٍ  ا كمثل يوة الدّنيح لانّ مث ۸۱
  ٨٤.نيكانوا بالاخٓرة هم كافر نهميالذّ 

ها على حرفٍ من الامر اقرب من ينا الارض ومن علياناّ نحن لو نشاء لهد ۸۲
  ٨٥.عاًين جميلمح الع

ولا تشتروا بعهد ...يا قومنا اجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لکم من ذنوبکم ۸۳
  ٨٦.الله هو خير لکم ان کنتم تعلمونما عندانّ  الله ثمنا قليلاً 

ذين صبروا اجرهم باحسن ما ما عندکم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الّ  ۸٤
  ٨٧.کانوا يعملون

 ىاته اولئك هم اصحاب الحقّ واولئك هم فين آمنوا بالله وآيقل انّ الذّ ۸٥
ن كفروا بالله وما اظهر من عنده اولئك اصحاب الناّر يم وانّ الذّيجناّت النّع

  ٨٨.نيها خالديواولئك هم ف
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ومن اراد الاخٓرة وسعى لها سعيها وهو مومن فاولئک کان سعيهم  ۸٦
  ٨٩.مشکوراً

كلّ  ىه انا كلّ به مؤمنون...و اناّ كناّ عليب فيلا ر اللهقد نزل هذا كلّ من عند ۸۷
  ٩٠ن.يلمقتدر ىئيش

ذى قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من ذين ظلموا منهم قولا غير الّ ل الّ فبدّ  ۸۸
  ٩١.بما کانوا يظلمون ماءالسّ 

 ىولقد استهزئ برسل من قبلك وما انت الاّ عبد الله على الحقّ فسوف نمل۸۹
 .راًيقطم يئعلى ش شيئظلم بيهم وانّ الله لا يدين كفروا بما قد فعلوا بايالذّ
٩٢  

بشّرهم يهم ويزکّ يلى رجل منهم لانا الكتاب يعجبٍ ان اوح ىكان النّاس فا ۹۰
  ٩٣.داًيشه شيئالله ربهّم وهو الله كان بكلّ  عند من  قدم الصّدق  على 

ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر کله فاعبده وتوکل عليه وما  ۹۱
قل لن يصيبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلى  .ربک بغافل عما تعملون

  ٩٤.الله فليتوکل المومنون

اولئک  يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخٓرة هم کافرونالذين  ۹۲
لم يکونوا معجزين فى الارض وما کان لهم من دون الله من اولياء يضاعف 
لهم العذاب ما کانوا يستطيعون السمع وما کانوا يبصرون اولئک الذين 

  ٩٥.خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا يفترون

عد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزى الذين اليه مرجعکم جميعا و ۹۳
قل يا ايها الناس قد جاءکم الحق من  .آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

ربکم فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا 
  ٩٦.عليکم بوکيل
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۹٤ 
 

الارض و انهّ لا اله الاّ  ىالسّموات و ما ف ىعلم ما في ىسبحان الذّ
وم الفصل بالحقّ و انهّ لا اله الاّ ي ىقضي ىم هوالذّيهوالملك القهّار العظ

لا اله الاّ هوالوتر  ىئيده ملكوت كلّ شيب ىهوالفرد الجباّر المنيع و هوالذّ
  ٩٧الاحد.

قبلا  يئولو اننا نزلنا اليهم الملائٓکة وکلمهم الموتى وحشرنا عليهم کل ش ۹٥
  ٩٨.کانوا ليومنوا الا ان يشاء الله ولکن اکثرهم يجهلون ما

  ٩٩و آمن به قليل الناّس و قليل من عبادناالشّاکرين. ۹٦

نهما لا اله الاّ يملكوت السّموات والارض و ما ب ىلمن ف اللههذا صراط  ۹۷
  ١٠٠ع.يز الممتنع المنياناالعز

 ىالسّموات وما ف ىفسبحانك اللهمّ انكّ انت الملك الحق تعلم ما  ۹۸
  ١٠١ .نير قد نزلت الامر من عندك على قدر مبيك المصيالارض وان ال

دعوا ما عندکم ثمّ طيروا بقوادم الانقطاع فوق الأبداع کذلک يأمرکم  ۹۹
  ١٠٢مالک الاختراع الذّى بحرکة قلمه قلب العالمين.

انّ ملككم هذه  م...ويالحك اللهها باذن يفاناّ نحن قد نرث الارض و من عل۱۰۰
كم حسن المأب يمول اللهن و انّ عنديا للمشركيمتاع الدّن الله باطلة و قد جعل
  ١٠٣ماً...يالحقّ قد ىقد كان بالحقّ عل

خود نمره بدهيد، بطور مختصر   ها نگاه کنيد و به  جواب  پيش از اينکه به
سپس نظر شما با بقيه متفاوتند، بيانديشيد.   درباره هر يک از آياتى که به

بنويسيد چرا متفاوتند. آيا تفاوت آنها در طرز بيان است، در مطالب 
  آنهاست، يا در هر دو؟ براى يافتن نمره خود اين مراحل را طى کنيد:

 تعداد آياتى را که درباره آنها سابقه ذهنى داريد بنويسيد. •
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 کم کنيد. ۱۰۰آوريد از عدد   دست مى  عددى که به •
 آوريد نمره واقعى شماست.  دست مى  اى که به  نتيجه •
 هاى شما درستند.  پس از اين حساب کنيد چند درصد از جواب •

  
 از بيتى .آن مقام راهى نه  حقّ جلّ جلاله از مقامى ظاهر شده که وهم و گمان را به

علوم و فنون و حکمت و عرفان نبوده. هر آگاهى بر   ظاهر که معروف به اى]  [خانواده
شأنى نازل که عقول و   . آيات بهخبيرى شاهد اين گفتار داده و هر گواهى اين فقره
آن اعتراف   شأنى ظاهر که هر منصفى به  احصاى آن عاجز و بينّات به ادراک از

جميع جهات و اعمال و   حقّ به...اکثر اهل عالم غافل و محجوب ذلک  . معنموده
و لکن حجبات اوهام  ،واضح و ممتاز ][غيرشٍ  از دونش مثابه آفتاب  افعال و اقوال به

  .را ازمشاهده افق اعلى منع نموده ]ها  [چشم ابصار
و لکن  ،المقام مرتفع افق عالم مشرق و نداى الهى از اعلىٰ  امروز نور برهان از اعلىٰ 

. و مائده سمائيهّ باز داشته دائمه نعمت باقيۀ  قوم را از توجّه به  ...✾الوان مختلفه
دليل نازل، ...را متحيّر نموده که هر صاحب درايتى مقامى رسيده  نادانى و غفلت به

الله [بخاطر خدا] گفتيم آنچه را   سبيل واضح و در يک آن خود را سَتر ننموديم. لوجه
  حضرت بهاءالله  ١٠٤وجود آمد.  که عالم از براى شنيدن آن از عدم به

  

 
 هاى اين عالم.  ها و خوشى  و نعمتزرق و برق   بهاشاره الوان مختلفه:   ✾



 

  
٢ضميمه   

  
  فارسى  به آثار ديگر مؤلفّ

  توانيد مجاناً از اين وب سايت دانلود کنيد:  اين کتابها را مى
www.Baha9.com 

  آئين بهائى
  پيام آسمانى براى

 صلح و سعادت جهانى

کتابى است نسبتاً مفصّل در باره تعاليم و تاريخ آئين بهائى که  آئين بهائى
هائى از   زبان ساده و سليس نگارش يافته. اين کتاب همچنين شامل نمونه  به

  فارسى و عربى است.  آثار آسمانى بهائى به
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ط شده بديويدى ض ١٢با صداى زيباى خانم شکوه رضائى بر  آئين بهائى
  ز اين سايت دانلود کنيد:توانيد ا  که همۀ آنها را مى

www.Baha9.com 
 

 بهاءالله در
  قرآن
  

بهاءالله ظهور دو پيامبر از ايران خبر داده است. "  مجيد در صدها آيه به قرآن
 هـک دـانـرس  مى اتـاثب  هـب ابـکت اين ت.ـهاس  هـآي نـاي حـوضيـت و هـارائ "آنقردر 

بر خلاف تصور بسيارى از مسلمانان، رابطه يزدان با بندگانش هرگز قطع 
هاى   بينى  که پيش بينيد  به" را بخوانيد و بهاءالله در قرآن"نشده و نخواهد شد. 

هاى   بينى  قرآن چگونه با ظهور آئين بهائى يک يک تحقق يافته و چه پيش
  ديگرى آن کتاب براى آينده جهان دارد.

 
  
جهاناين   چرا به

  ايم؟  آمده

 
اگر کتابى زندگانى شما را دگرگون سازد، حاضريد آنرا بخوانيد؟ اگر کتابى 

زندگى صد چندان بيفزايد، آيا حاضريد آنرا   شادى شما و عشق شما به  به
 .نگاشته شده و اکنون در دسترس شماست کتابى چنين خوش: خبر بخوانيد؟
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چه فايده اگر صد سال زندگى کنيم اما ندانيم مقصود از زندگى چيست؟ 
اين پرسش نگاشته   کتابى است که در پاسخ به ؟اين جهان آمده ايم  چرا به

زندگانى شما   بينيد که تا چه حد به  به روشنى  شده. اين کتاب را بخوانيد تا به
 .بخشد  شادى و صفا مى

 

  زندگى با خدا
  بى خداو 

  چيست؟ تفاوت آنها

 شناسائى خدا و عشق خدا
ها و الطاف   يافتن و شناختن برترين بخشش  اين نوشته، راهنماى روح شما به

گاهى و اميد و عشق   آبندگان است. چه ارمغانى برتر از آزادى و   يزدان به
گاهى از نقش  نگر، آ  هاى نفس نزديک  توان يافت؟ آزادى از هوس  مى

بقاى روح در جهان جاودانى، و عشق   به انسان در اين عالم فانى، اميد
خود و خدا و بندگان خدا. هدف از هستى ما، بهره بردن از همه اين   به

 آنها نرسيم، قصور از کيست؟  هاست. اگر به  نعمت
اعتنائى   دانند که با بى  دهد که مردم خداناشناس نمى  اين کتاب نشان مى

سويش   سيمه بهاگر بدانند، سرا دهند.  خالق خود چه از دست مى  به
  شتابند.  مى
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  دانلود کنيد: www.Baha9.comسايتِ   توانيد از وب  را مى ها  هاين جزو
  آيا اسلام آخرين دين است؟ •
  تقليد: بيمارى و بلاى بزرگ •
 ها و بلاها  دروغ: پايه و ريشه بدى •
  خبر خوش •

  
  

  انگليسى  بههاى مؤلف   کتاب
و يا  www.GlobalPerspective.orgتوانيد از   اين کتابها را مى بيشتر

www.Amazon.com :ابتياع نمائيد  
  وجود خدا خداشناسى، اثبات .١

 ، در چهار جلدجهان جاودانو 
The Spiritual Design of Creation 

The Knowledge of God 
Death: The Door to Heaven 

God’s 19 Great Little Tranquilizers 

 
  ظهور  بشارات کتاب مقدس به .۲

 دو پيامبر بزرگ از ايران، در سه جلد
I Shall Come Again 

Lord of Lords 
King of Kings 

 
  بنابر اثبات حقانيت دو موعود عصر ما  .٣

  ، در چهار جلدايرادات مسيحيان  خ بهکتاب مقدس و پاس
Come Now, Let Us Reason Together 

The Greatest News 



     آثار ديگر مؤلف: ٢ضميمه   ٥٠١

 

Christ Has Come 

The Glory of the Father 

 
 جلد پنجدر  ،. معرفى آئين بهائى و پيامبر آن٤

One God, Many Faiths; One Garden, Many Flowers 

Bahá’u’lláh: The One Promised in All Scriptures 

Bahá’í Faith: God’s Greatest Gift to Humankind 

Choosing Your Destiny 

On Wings of Destiny 

 
  حضرتاثبات حقانيت  .٥

 مسيح بنابر گفتار آن پيامبر
The Evidence for Jesus 

 
  . اثبات حقانيت رسول اکرم٦

 ايرادات مسيحيان  و پاسخ به
Muhammad: The Spirit Who Glorified Jesus 

 
  هاى کتاب مقدس و قرآن  بينى  . پيش۷

Identical Prophecies of the Bible 

and the Qur’án 

 
  بهائى اثبات حقانيت آئين  .٨

  بنابر دلائل عقلى
Bahá’í Proofs 

 
  شعر  به—بهشت برينوصف   .۹

A Messenger of Joy 
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  مبرانابنابر گفتار پي شيوه انتشار آئين يزدان .۱۰

Teaching: the Crown of Immortal Glory 

 
  . چند مقاله ادبى۱۱

A New Prophet 

 
  احکام آئين بهائى .۱۲

The Soul of All Scriptures  

 
  ، در شش جلدهائى از آيات آسمانى  مجموعه .۱۳

The Magnet of Divine Blessings 

The Glorious Journey to God 

Unto God Shall We Return 

Prayers from the Báb 

Hath the Hour Come? 
Bahá’í Prayers 

 
ها هنوز   مسيحيان است. اين کتاب  هاى نگارنده خطاب به  بيشتر کتاب

اند، امّا چون زبان انگليسى در سراسر دنيا رواج يافته،   ترجمه نشدهفارسى   به
ها را بخوانند و دريابند که خبر   چه بسا فارسى زبانان که بتوانند اين کتاب

قرآن مجيد نيست. در کتاب مقدّس يهوديان و   ظهور آئين بهائى منحصر به
حضرت صدها بار ظهور حضرت باب و   —حتىّ بيشتر از قرآن  —مسيحيان

ها پس از چهل   و مژده بينى شده. اين خبرها  بهاءالله از سرزمين ايران پيش
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طالبان حقيقت،   به—صفحه ١٦٦٠—سال تحقيق و مطالعه در سه جلد
      خاصّه مسيحيان تقديم شده:

  

I Shall Come 
Again 

Volume I 
522 pages 

 
Lord of Lords 

Volume II 
634 pages 

  

 
King of Kings 

Volume III 
510 pages 

آئين مسيح   اخيراً رواج يافته که گروهى از مسليمن، اسلام را رها کرده به
شود که اين   اند. از عامّۀ مسيحيان بخصوص از اين گروه دعوت مى  پيوسته

بر صدها آيه و نشانه که در کتاب مقدّس جلد را بخوانند و دريابند که بناسه 
اين جهان باز گشته و آنها را   اسم تازه به آنها داده شده، مسيح موعود با

  افتخار شناسائى او فائز شوند.  تحقيق و پژوهش دعوت نموده تا به  به
 

  اين عنوان:  مرجع ديگرى که قابل توجّه مسيحيان است، کتابى است به
 Muhammad: the Spirit Who Glorified Jesus  

  بزرگى مسيح شهادت داد  محمّد: روحى که به



   ٥٠٤  بهاءالله فروغ و فرّ يزدان 

 

 کتابها هاى مسيحى بر ضد اسلام  هاى اخير علما و کشيش  در سال
ايرادات،  اين  به داد شهادت مسيح بزرگى  به که روحى محمّد: کتابِ  اند.  نگاشته

که خطا از منقّدان  دهد  کمک آثار آسمانى، پاسخ داده، نشان مى  به
  مسيحى است نه از پيامبر اسلام و قرآن مجيد.

 
Muhammad:  

the Spirit Who 
Glorified Jesus 

  ها مراجعه کنيد:  اين سايت  براى کسب اطلاعات بيشتر درباره اين کتابها به
www.GlobalPerspective.org 

www.Baha9.com 
www.TheKnowledgeOfGod.com 

www.Amazon.com 
 

  هاى ديگر  کتابها و جزوه
   ابتياع کنيد www.Amazon.comتوانيد از   کتابها را مىبيشتر اين 

One Way: Is Christ the Only Way?, 47 pages 
I Shall Come Like a Thief, 109 pages 
Will Jesus Come from the Sky or as a Thief ?, 207 pages 
Mysteries of the Bible, 39 pages 



     آثار ديگر مؤلف: ٢ضميمه   ٥٠٥

 

Prophecy: The Obstacle that Prevents Many People from 
Knowing Their Redeemer, 33 pages 
Christ Has Come!, 155 pages 
The Role of Religious Leaders in the Destiny of Humankind, 81 
pages 
The Greatest Lesson in History, 35 pages 
Hath the Hour Come?, 31 pages 
In the Clouds of Glory, 224 pages 
Why Was 1844 the Most Critical Time in History?, 25 pages 
Do You Believe in Jesus or in Bible Scholars?, 75 pages 
By My Fruits You Shall Know Me, 252 pages 
A New Name Everyone Should Know, 60 pages 
Bahá’u’lláh’s Epistle to Christians, 16 pages 
Heaven’s Most Glorious Gift, 149 pages 
Islamic Prophecies Concerning the Bahá’í Faith, 26 pages 
Bahá’u’lláh in the Qur’án, 936 pages (in Farsi language) 
Knowing God by His Word, 148 pages 
Thy Kingdom Come: God’s Plan for Peace, 45 pages 
The Standards of Being a Bahá’í, 41 pages 
Seize Thy Chance, 48 pages 
Christians Are Invited to the Banquet of Heaven, 31 pages 
If This is a New Day, Why Are People Sleeping? 23 pages 
Heaven and Hell: What Do They Mean?, 15 pages 
Do You Really Know Who You Are?, 38 pages 
Spiritual Solution to Adversity, 56 pages 



 



 

  
  ٣ضميمه 

  
  درباره مؤلف

بدون شناسائى مؤلف، خواندن کتاب چندان لطفى ندارد، بخصوص که 
موضوع خدا و دين و ايمان در ميان باشد. خواننده چنين کتابى کنجکاو 

آئينش را پذيرفته است. شناسائى است بداند که نويسنده آن چگونه و چرا 
اين سبب مختصرى از سفر زندگانيم را   افزايد. به  کتاب مى ىمعنا  مؤلف به

  نويسم.  براى شما مى
شک محيط خانوادگى تأثيرى   من در يک خانواده بهائى تولد يافتم. بى

 تدانستم، اما نسب  عميق بر افکار و باورهايم داشت. من خودم را بهائى مى
هارم، يعنى وجود خدا و جهان جاودان و نقش پيامبران، آنطور که بُعدِ چ  به

  بايد اطمينان نداشتم و از شک و شبهه در امان نبودم.
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تحقيق و جستجو پردازم و مستقل از   سالگى تصميم گرفتم که به ٢٧در سن 
ندگانى و سرنوشت جاودانى خودم را بيابم و زآنچه آموخته بودم، راه 

اين هدف، با خود عهد بستم که اوقات آزادم را   به برگزينم. براى رسيدن
در آن زمان در يک مؤسسه روانشناسى تا ظهر کار  صرف اين کار کنم.

پارک شهر در غرب طهران   شد کتابى برداشته، به  کردم. عصر که مى  مى
رفتم. مدت دو سال اين کار را ادامه دادم و موفق شدم که حدود صد   مى

اينهمه مطالعه که بسيار شادى بخش بود، مرا از جلد کتاب بخوانم. آيا 
شک و شبهه رها نمود؟ جاى شگفتى بسيار است. چنين نشد! من همچنان 

  بردم.  دان بسر مىردر وادى شک و شبهه سرگ
آمريکا باز   بارى، پس از دو سال توقف در ايران، براى ادامه تحصيل به

م تربيتى در دانشگاهى گشتم و بعد از کسب درجه دکترا در روانشناسى و علو
تدريس شدم. شايد يکسال پس از شروع کارم، يکروز زنگ در   مشغول به

سال   صدا آمد. وقتى در را باز کردم، ديدم دو خانم آمريکائى ميان  ام به  خانه
م يند. از آنها پرسيدم چکار داريد؟ آنها گفتند دوست دار  جلوى در ايستاده

ملى بهائيان آمريکا اسم و آدرس شما آئين بهائى را بشناسيم. منشى محفل 
قيق خوشحال شدم و حت  را بما داده که از شما جويا شويم. از تمايل آنها به

 من و همسرم مقدم آنها را گرامى گفتگو به منزلمان دعوت کردم. ىرا برا آنها
کتابى در  صحبت ضمن در پرداختيم. گفتگو  به ساعت دو حدود و داشتيم

آنها دادم، و ناگهان متوجه شدم که آنها دو کتاب همراه   معرفى آئين بهائى به
 است نظرم جالب آمد. از آنها پرسيدم که اگر ممکن  دارند. عنوان کتابها به

چند دقيقه بعد، در . آنها کتابها را سپرده و رفتند. من بسپارند  به را کتابها
جالب آمد. نظرم   خواندم، يک پاراگراف به  حالى که يکى از آن کتابها را مى

محض اينکه آنرا خواندم، ناگهان احساس کردم که يک نيروى غير قابل   به
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توصيف، مانند وزش باد بر خاطرم مرور کرد و هرچه شک و شبهه در دل 
دلم راه نيافته.   يغما برد! از آن پس هرگز شک و شبهه به  داشتم همه را به

ناپيدا و پيام وجود خدا و جهان   با گذشت زمان، اطمينانم به ،عکس  بر
  پيامبران يزدان بيشتر و بيشتر شده.

افتم، آن دو خانم را دو فرشته نجات   ياد آن روزِ سرنوشت ساز مى  هر وقت به
  ديدنم آمدند و رفتند.  بينم که براى رهائى من از وادى شک و شبهه به  مى

 چند خط  به نظر مقصود نرساند، اما  چرا خواندن حدود صد جلد کتاب مرا به
ه ــود کـار بــى در کــبــيــغ ا دستىــت؟ آيـاخـون  ســرگــرا دگـم ىـوشـت جـاودانسـرن
  يارى من آمد؟  به

اما داستان کتاب نوشتنم. تا آن زمان هرگز کتابى ننوشته بودم و حتى فکر 
دانم چه شد،   زبان انگليسى بنويسم. نمى  کردم بتوانم يک صفحه به  نمى

ها جمع شد و سرانجام   نگاشتم. اين خطروزى قلم برداشتم و چند خطى 
  فارسى بالغ گشت.  انگليسى و پنج جلد به  بيش از سى جلد کتاب به  به

پر از  سفرى ؛اين بود مختصرى از مراحل سفرم در وادى کاوش و پژوهش
يقين و   که از شک و شبهه آغاز شد، و به ها، سفرى  ها و شگفتى  چالش

  دان پايان يافت.هاى يز  همه آفريده  اطمينان، و عشق به
سوى خدا، کسب علم   دهد که در راه سفر به  داستان زندگانى من نشان مى

گردد. کسب   لازم است، امّا کافى نيست. هر سفرى با نخستين گام آغاز مى
گشايد که از وجودشان   روى ما مى  بهنخستين گام است. اين گام درهائى  علم

نمايد و ما را از ناامنى   را بما مىايم. علم نورى است که راه   هرگز خبر نداشته
ات ــيــربــجـت ت.ـان اسـهـنـپتـرس و نـاامنى ى ـکـاريـت درد. ـانـره  ى مىـرانـگـو ن
اهى، گ  آم و ـلـو عـرتـدون پـه بـت کـه اسـتـن آموخـم  هـن درس را بـيى، اـانـدگـزن
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است، امّا جز گمراهى سرنوشتى در انتظار ما نيست. برداشتن اين گام لازم 
کافى نيست. در اين راه بايد هرچه بيشتر کوشيد، و سپس سرنوشت خود را 

  .و از او يارى خواست خدا سپرد  به
حال نوبت شماست که تا فرصت داريد در راه جستجو و پژوهش قدم 

"قدم اول بردار، و قدم ديگر در  تار خالق ما:فپيش رويد. بنابر گ  گذاريد و به
يارى بارى، دستى غيبى شما را نيز رهنمون   ميدوارم بهعالم قِدَم گذار". ا

  شهر مقصود برساند.  گردد و به
سازى روح و روان از هر   پايان، پاک  نخستين لازمه موفقيت در اين سفر بى

ايد. در گفتار پروردگار   ايد و يا پنداشته  از هرچه شنيده ،گونه پيشداورى است
دل و جان از داور مهربان بخواهيد که تنها چراغ راه ماست، بيانديشيد و از 

بخش يار و همراه شما باشد. سفر   آور و شادى  که در اين سفر شگفت
  خير باد.  سوى خدا خوش باد و به  جاودانى شما به

  مطلقهوشيدر   
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 .٨٢منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .٣
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 .۱٥٦گلزار تعاليم بهائى، صفحه   .٥
  .٣٥، صفحه ٢مجموعه مناجات، جلد   .٦
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 .٣٨٠، صفحه ٢يات الهى، جلد آ  .١٨
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 .٤٩، صفحه ٢مجموعه مناجات آثار قلم اعلىٰ، جلد   .٣
 .٢٧٠لئالى حکمت، صفحه   .٤
 .٩٥، صفحه ٢مجموعه مناجات آثار قلم اعلىٰ، جلد   .٥
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 .١٢منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .١٠
  .٢١١منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .١١
 .٢٢٧، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .١٢
 .٤٤، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .١٣
 .١٠١آيات بينّات، صفحه   .١٤
 .٤٠، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .١٥
 .١٣آيات بينّات، صفحه   .١٦
 .١٩٩، صفحه ١آيات الهى، جلد   .١٧
  .٣١آيات بينّات، صفحه   .١٨
 .٤٥آيات بينّات، صفحه   .١٩
 .٣٨٦، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٢٠
 .١١٣، صفحه حضرة بهاءالله مَجْمُوعَةُ أذكارٍ وَأدْعِيَةٍ مِنْ آثارِ : مناجاة  .٢١
 .١٠٥، صفحه حضرة بهاءالله مَجْمُوعَةُ أذكارٍ وَأدْعِيَةٍ مِنْ آثارِ : مناجاة  .٢٢
 .٥٣، صفحه حضرة بهاءالله مَجْمُوعَةُ أذكارٍ وَأدْعِيَةٍ مِنْ آثارِ : مناجاة  .٢٣
 .١٠٤، صفحه حضرة بهاءالله مَجْمُوعَةُ أذكارٍ وَأدْعِيَةٍ مِنْ آثارِ  مناجاة:  .٢٤
  .٣٨صفحه  ،٥مائدۀ آسمانى، جلد   .٢٥
اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه   مجموعه  .٢٦
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 .٢٢، صفحه ١آيات الهى، جلد   .٢٧
 .٣٩آيات بينّات، صفحه   .٢٨
 .٦٨، صفحه ٨مائده آسمانى، جلد   .٢٩
 .٧٩، صفحه حضرة بهاءالله مَجْمُوعَةُ أذكارٍ وَأدْعِيَةٍ مِنْ آثارِ : مناجاة  .٣٠
 .١٠٦، صفحه حضرة بهاءالله مَجْمُوعَةُ أذكارٍ وَأدْعِيَةٍ مِنْ آثارِ : مناجاة  .٣١
 .١٧، صفحه حضرة بهاءالله مَجْمُوعَةُ أذكارٍ وَأدْعِيَةٍ مِنْ آثارِ : مناجاة  .٣٢
 .٢٣، صفحه ٦منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٣
 .٢٤٧، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٣٤
  .٢٨٨، صفحه ٤سمانى، جلد مائده آ  .٣٥
 .٢٦٩رساله اياّم تسعه، صفحه   .٣٦
 .١١٨منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .٣٧
 .٢٤٧، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٣٨
 .٨٨آيات بينّات، صفحه   .٣٩
 .٣٤٦، صفحه ٣لئالى حکمت، جلد   .٤٠
 .٩ادعيه حضرت محبوب، صفحه   .٤١
ابهىٰ که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه اى از الواح جمال اقدس  مجموعه  .٤٢

١٦٧. 
 .١٩٠ادعيه حضرت محبوب، صفحه   .٤٣
 .٦٩- ٧٠مجموعه الواح مبارکه (چاپ مصر) صفحات   .٤٤
 .٣٠، صفحه ١اذکارالمقرّبين، جلد   .٤٥
  .٥٨منتخباتى از آيات حضرت بهاءالله، صفحه   .٤٦

  ۱۴فصل 
 .٢٦٠مجموعه الواح مبارکه، صفحه   .١
 .٦٩بديع، صفحه کتاب   .٢
 .۲۱۷بديع، صفحه کتاب   .٣
  .۷۱کتاب ايقان، صفحه   .٤
 .٣٠٦کتاب بيان خطى، صفحه   .٥
 .٢١٠کتاب بيان خطى، صفحه   .٦
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  .٢١١کتاب بيان خطى، صفحه   .٧
 حضرت باب. ىن اثر آسمانيالاسماء، اوّل  وميّ ق  .٨
  .١٦، صفحه ١آثار قلم اعلى، جلد   .٩
  د.يمراجعه كن ىاصفهان ىدرعليرزا حيف ميالصدور" تألكتاب "بهجت  نمونه به ىبرا  .١٠
  .١٥٩قان، صفحه يكتاب ا  .١١
 .١٦٣قان، صفحه يكتاب ا  .١٢
  .٧٥صفحه  ،اللهاز آثار حضرت بهاء ىمنتخبات  .١٣
  .١٦٣قان، صفحه يكتاب ا  .١٤
  .١٥٨قان، صفحه يكتاب ا  .١٥
  ).ىسي(ترجمه از انگل ١٥٤آثار حضرت باب، صفحه   .١٦
١٧.  .World Order, Summer 1978, volume 12, page 30  
 .۱۷۹بيان فارسى، صفحه   .١٨
 .۱۱۱قيوّم الاسماء، نسخه خطى، صفحه   .١٩
 .۷ياران پارسى، صفحه   .٢٠
  .۹ياران پارسى، صفحه   .٢١
  .۳٦۸، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .٢٢
  .٩٣صفحه  ،اللهاز آثار حضرت بهاء ىمنتخبات  .٢٣
  .٢٣٠، صفحه ٧، جلد ىٰ آثار قلم اعل  .٢٤
٢٥.  Motlagh, Hushidar. Choosing Your Destiny, Mt. Pleasant, MI:  

Global Perspective, 2000, p. 6.  
  .٣٩کتاب بديع، صفحه   .٢٦
  .٣٤٦-٣٤٧کتاب بديع، صفحات   .٢٧
  .۱٥- ۱٦ياران پارسى، صفحات   .٢٨
 .٣٣٧، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٢٩
  .٢٣هفت وادى، صفحه   .٣٠
 .٤٥، صفحه ١آسمانى، جلد  پيام  .٣١
 .٣٦٣، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٣٢
 .٣٧١، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٣٣
 .١٥- ١٦ياران پارسى، صفحات   .٣٤
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  ۱۴فصل 
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١٩.  World Order, Summer 1978, volume 12, page 30  
 .۱۷۹بيان فارسى، صفحه   .٢٠
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 .٨٦منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .٢
 .١٦٩، صفحه ٤آثار قلم اعلىٰ، جلد   .٣
 .٥، صفحه ٤آثار قلم اعلىٰ، جلد   .٤
 ٤آثار قلم اعلىٰ، جلد   .٥
  .٨، صفحه ٤آثار قلم اعلىٰ، جلد   .٦
  .٤١، صفحه ٤آثار قلم اعلىٰ، جلد   .٧
 .٢٧، صفحه ٤آثار قلم اعلىٰ، جلد   .٨
  .٩٤منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .٩
  .٣٢کتاب بديع، صفحه   .١٠
 .١١حضرت بهاءالله، صفحه منتخباتى از آثار   .١١
 .٧٥منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .١٢
 .٩٤منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .١٣
 .٩٥منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .١٤
 .٦٥منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .١٥
 .٧١منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .١٦
 .٧٣منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .١٧
 .٧٦منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .١٨
 .١٠٥منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .١٩
 .٢١٢مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٢٠
 .٢٢٦، صفحه ٥آثار قلم اعلى، جلد   .٢١
 .١١٣- ١٢٣، صفحات ٤آثار قلم اعلى، جلد   .٢٢
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 .٥٦-٥٧، صفحات ٤آثار قلم اعلى، جلد   .٢٣
  .٨٤-٨٥، صفحات ٤آثار قلم اعلى، جلد   .٢٤
 .١٠٢- ١٠٤، صفحات ٤آثار قلم اعلى، جلد   .٢٥
 .١٤، صفحه ٤آثار قلم اعلى، جلد   .٢٦
 .١٢٥، صفحه ٤آثار قلم اعلى، جلد   .٢٧
 .٦٩-٧٠، صفحات ٤آثار قلم اعلى، جلد   .٢٨
 .١٤٦ ، صفحه٥آثار قلم اعلى، جلد   .٢٩
  .٩، صفحه ٤آثار قلم اعلى، جلد   .٣٠
 .٤٨، صفحه ٤آثار قلم اعلى، جلد   .٣١
 .٣٦، صفحه ٤آثار قلم اعلى، جلد   .٣٢
  .٤٢، صفحه ٤آثار قلم اعلى، جلد   .٣٣
 .٤٥، صفحه ٤آثار قلم اعلى، جلد   .٣٤
 .٢٠٨، صفحه ٥آثار قلم اعلى، جلد   .٣٥

  ١٩فصل 
 .۱۰٤ (زندگانى حضرت باب)، صفحه افنان، ابوالقاسم. عهد اعلىٰ   .١
 .۱۱۳- ۱۱٤منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ، صفحات   .٢
 .۱۰۹- ۱۱۱منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ، صفحات   .٣
 .۹۳منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ، صفحه   .٤
  .۱۰۸- ۱۰۹منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ، صفحات   .٥
  .١٦٦الحق، صفحه ظهور  .٦
  .۸٥نقطۀ اولىٰ، صفحه .  .٧
 .۱۱۱- ۱۱۲منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ، صفحات   .٨
٩.  Selections from the Writings of the Báb, p. 167  
١٠.  Selections from the Writings of the Báb, p. 167  
١١.  Selections from the Writings of the Báb, p. 160  
١٢.  Selections from the Writings of the Báb, p. 160 
١٣.  Selections from the Writings of the Báb, p. 159 

١٤.  Selections from the Writings of the Báb, p. 159 
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١٥.  Selections from the Writings of the Báb, p. 158 

١٦.  Selections from the Writings of the Báb, p. 157  

١٧.  Selections from the Writings of the Báb, p. 153 

١٨.  Selections from the Writings of the Báb, pp. 29-30 

١٩.  Selections from the Writings of the Báb, pp. 32-34 

 بديع. ١٦٦، ٢٠٠٩، اکتبر ٣٥٩مجله پيام بهائى، شماره   .٢٠
  ٢٠فصل 

 .١٠٩-١١٠درياى دانش، صفحات   .١
 .١٩- ٢٠اصول عقايد بهائيان، صفحات   .٢
 .١٦٩حديقه عرفان، صفحه   .٣
 .٣٦کلمات مکنونه فارسى، شماره   .٤
 .٣ياران پارسى، صفحه   .٥
 .٥۸درياى دانش، صفحه   .٦
  .٣ياران پارسى، صفحه   .٧
 .٦۱درياى دانش، صفحه   .٨

 ٢١صل ف
  .۱۱۳، صفحه ۲آيات الهى، جلد  .١
. براى مطالعۀ ٢٧٩- ٢٨٠داريوش شاهين، صفحه البلاغه، ترجمه و نگارش  نهج  .٢

اى بر شيعه   كنند، به "مقدمه  بينى مى  زمان ما را پيش کاحاديثى كه وضع تاري
  مراجعه كنيد. ١٦٧- ١٦٨اسلام" (انگليسى) تأليف موژان مؤمن، صفحات 

  .٢٦٨نهج البلاغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه   .٣
 .٣٩١- ٣٩٢هاى   اذکارالمقربين، صفحه  .٤
 .١٩، صفحه ٤مائده آسمانى، جلد   .٥
 .٣٨٠مجموعه الواح مبارکه (چاپ مصر)، صفحه   .٦
 .٢٨٦- ٢٨٧هاى   اشراقات، صفحه  .٧
 .٢٥٩مجموعه الواح مبارکه (چاپ مصر)، صفحه   ٨
 .٢٤٨مجموعه الواح مبارکه (چاپ مصر)، صفحه   ٩
 .٢٤٩مجموعه الواح مبارکه (چاپ مصر)، صفحه   .١٠
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 .٢٥٦مجموعه الواح مبارکه (چاپ مصر)، صفحه   .١١
 .٤٠، صفحه ةٍ مِنْ آثارِ حضرة بهاءاللهيذكارٍ وَأدْعِ أمَجْمُوعَةُ  :مناجاة  .١٢
 .١١٩، صفحه ١مجموعه مناجات آثار قلم اعلىٰ، جلد   .١٣
 .٥مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء، صفحه   .١٤

  ٢٢فصل 
 .٥٩٠عنقاى بقا، صفحه   .١
 .٣٧٧-٣٧٦اناهيتا، صفحات پورداود،   .٢
 .٨، صفحه ٤٣٣دکتر شاپور راسخ، پيام بهائى، شماره   .٣
 .١١١اشراق خاورى، عبدالحميد. پيام ملکوت، صفحه   .٤
اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه  مجموعه  .٥

٥٠.  
 .١٠٨، صفحه ١پيام آسمانى، جلد   .٦
  .٣٣٧صفحه ، ٢امر و خلق، جلد   .٧

 ۲۳فصل 
 .۳۳٤- ۳۳٥مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .١
 .٥۷پيام ملکوت، صفحه   .٢
 اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه  مجموعه  ٣

٤۹. 
 .۲٤۱مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٤
 کتاب اقدس نازل شده، صفحهاى از الواح جمال اقدس ابهىٰ که بعد از   مجموعه  .٥

۱٤.  
 .٥کلمات مکنونه، شماره   .٦
 .۸٤، صفحه ۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٧
 .٤٢، صفحه ١آيات الهى، جلد   .٨
 .٤٢، صفحه ١آيات الهى، جلد   .٩
 .۱٥۳مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .١٠
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 بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحهاى از الواح جمال اقدس ابهىٰ که   مجموعه  .١١
۱٤. 

 اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه  مجموعه  .١٢
۳۷.  

 .٢٢، صفجه ١آيات الهى، جلد   .١٣
 .٢٢، صفحه ١آيات الهى، جلد   .١٤
  .۳٤۳-۳٤٥، صفحات ۲خطابات حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٥
 .٢٨٧، صفحه ٣لئالى حکمت، جلد   .١٦
 .٣٩٠، صفحه ٣لئالى حکمت، جلد   .١٧
 .٤٠٠ مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه  .١٨
  .٤۰۲- ٤۰۳مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .١٩
 .٣٥کتاب بديع، صفحه   .٢٠
 .١٧٤، صفحه ١الحکمة، جلد   لئالى  .٢١

 ۲۴فصل 
 .٧٩مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .١
 .۱۰۱بديع، صفحه  کتاب  .٢
 .٥٨منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .٣
 .٣٠٦آيات بينّات، صفحه   .٤
 .۳۹ ، صفحهذكارٍ وَأدْعِيةٍ مِنْ آثارِ حضرة بهاءاللهأمَجْمُوعَةُ  :مناجاة  .٥
 .٢٣٩، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٦
 .٣٠٠-٣٠١، صفحات ٢آيات الهى، جلد   .٧
  .٣٣٦، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٨
  .۳۰٦، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .٩
 .١٧٦، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .١٠
 .١٧٨، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .١١
 .١٧٢کتاب ايقان، صفحه   .١٢
 .٣٧٧، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .١٣
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  .۲۹۱ايم؟، صفحه   اين جهان آمده  مطلق، هوشيدر، چرا به  .١٤
  .٨٥کتاب بديع، صفحه   .١٥
  .٩٧- ٩٨آثار حضرت بهاءالله، صفحات منتخباتى از   .١٦

 ۲٥فصل 
 .۱۱٥کتاب ايقان، صفحه   .١
  .۲۲۱منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .٢
  .١٥٥-١٥٦کتاب ايقان، صفحات   .٣

 ٢٦فصل 
 .٢٥٩مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .١
 .٣٨، صفحه ١آيات الهى، جلد   .٢
 .٦، صفحه ١آيات الهى، جلد   .٣
 .٢٠٧منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله، صفحه   .٤
 .٢٠کلمات مکنونه فارسى، شماره   .٥
اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه   مجموعه  .٦

٤٨. 
  .٣٠٩، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٧
 .٨٣، صفحه ١آيات الهى، جلد   .٨
 .٥٣کلمات مکنونه فارسى، شماره   .٩
 .٥٤کلمات مکنونه فارسى، شماره   .١٠
 .٣٠٥، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .١١
 .٣٠٤مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .١٢
 .٣٧٣، صفحه ٣لئالى حکمت، جلد   .١٣
اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه  مجموعه  .١٤

١٠١. 
 .١٤١حديقه عرفان، صفحه   .١٥
اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه  مجموعه  .١٦

١٦٤. 
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 .١٣٤اشراقات و چند لوح ديگر، صفحه   .١٧
 .٢٣٦آيات بينّات، صفحه   .١٨
 .٧٥کلمات مکنونه فارسى، شماره   .١٩
 .١٢٢مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٢٠
 .٥٦ادعيۀ حضرت محبوب، صفحه   .٢١
  .٣٨، صفحه ١ت الهى، جلد آيا  .٢٢
اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه  مجموعه  .٢٣

١٧٤. 
 .٧٣، صفحه ١آيات الهى، جلد   .٢٤
 .٤٤، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٢٥
 .٢١١ادعيۀ حضرت محبوب، صفحه   .٢٦
 .٣٣٤، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٢٧
 .٢٠٦بهاءالله، صفحه منتخباتى از آثار حضرت   .٢٨
 .٣٩٥، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٢٩
 .٣٤٦، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٣٠
 .٩٩- ١٠٠اشراقات و چند لوح ديگر، صفحات   .٣١
 .٣٢کلمات مکنونه فارسى، شماره   .٣٢
 .٢١کلمات مکنونه فارسى، شماره   .٣٣
 .٢٩کلمات مکنونه فارسى، شماره   .٣٤
 .١٣٦ ، صفحه ٢لئالى حکمت، جلد   .٣٥
  .١١١، صفحه حضرة بهاءالله مَجْمُوعَةُ أذكارٍ وَأدْعِيَةٍ مِنْ آثارِ  :مناجاة  .٣٦
 .٤٠کلمات مکنونه فارسى، شماره   .٣٧

  ٢٧فصل 
 .٩ادعيه حضرت محبوب، صفحه   .١
 .٦٢-٦٥، صفحات ٤آثار قلم اعلى، جلد   .٢
 .٢٧-٢٨، صفحات ٥آثار قلم اعلى، جلد   .٣
 .٥٤صفحه ، ٥آثار قلم اعلى، جلد   .٤
 .١٣٩- ١٤٠، صفحات ٥آثار قلم اعلى، جلد   .٥
 .٣١، صفحه ٥آثار قلم اعلى، جلد   .٦
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 .٦١، صفحه ٤آثار قلم اعلى، جلد   .٧
 .٥، صفحه ٥آثار قلم اعلى، جلد   .٨
  .٥٥، صفحه ٤آثار قلم اعلى، جلد   .٩
 .٤٦، صفحه ٤آثار قلم اعلى، جلد   .١٠
 .٣٣، صفحه ٤آثار قلم اعلى، جلد   .١١
 .٧٨-٨٠، صفحات ٤آثار قلم اعلى، جلد   .١٢
 .١٠٩- ١١٣، صفحات ٤آثار قلم اعلى، جلد   .١٣
  .٢٧، صفحه ٤آثار قلم اعلى، جلد   .١٤

 ۲۸فصل 
  .١٩٨-٢٠٢، صفحات١خطابات حضرت عبدالبهاء، جلد   .١
 .٢٢٥-٢٢٦، صفحات ١خطابات حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢
  .٨٥- ٨٧، صفحات ١خطابات حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣
  .٢١٠-٢١٣، صفحات ١خطابات حضرت عبدالبهاء، جلد   .٤
  .٢١٣-٢١٨، صفحات ١خطابات حضرت عبدالبهاء، جلد   .٥
 .٦٤- ٦٩، صفحات ٢مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٦
 ١-٤، صفحات ١منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٧
 .٤١٣بديع، صفحه  ١١٧امر و خلق، تأليف فاضل مازندرانى،   .٨
  .٣٧٧بديع، صفحه  ١١٧امر و خلق، تأليف فاضل مازندرانى،   .٩

  ٢۹فصل 
 .۲۳اشراقات و چند لوح ديگر، صفحه   .١
 ۲۰مجموعه الواح مبارکه (عندليب)، صفحه   .٢
 .۱۰۴مجموعه الواح مبارکه (عندليب)، صفحه   .٣
 .۲۳آيات الهى، صفحه   .٤
 .٩٠صفحه مجموعۀ الواح مبارکه بافتخار بهائيان پارسى،   .٥
  .٣٤- ٣٥، صفحات ٢مائدۀ آسمانى، جلد   .٦
  .جلد اول، عبدالبهاء ب حضرتيمنتخباتى از مکات  .٧
 .٣٧٦ادعيۀ حضرت محبوب، صفحه   .٨
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 .٣٣- ٣٧، آيات ١٣و مارک، فصل  ٣٦، آيه ٢١انجيل لوقا، فصل   .٩
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